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 هو العلیم

 (١دورۀ علوم و مبانی اسلام و تشیّع ) 

 های معرفتآموزه

 شرح دعای أبوحمزۀ ثمالی

 جلد اوّل

 هجری قمری ١٤١٦الی  ١٤١٤رمضان المبارک 

 سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی
  

  



4 

  
 السّلام: قالَ أمیرُالمؤمِنین علیه 

کٌ؛ »  لٌ مُتَنسَِّ ٌ مُتَهَتِّکٌ و جاهم قَصَمَ ظَهری عالِم

هُم بمتَهَتُّکمه. ُ یَغُرُّ کمهم و العالِم لُ یَغُشُّ الناّسَ بمتَنسَُّ  «فَالجاهم

 السّلام فرمودند: امیرالمؤمنین علیه 
باک و دو طائفه کمر مرا شکستند: عالم بی» 

مآب؛ چراکه جاهل، مردم را با جاهل مقدّس
باکی و فریبد، و آن عالم با بیاش میآبیممقدس

 «سازد.جسارتش آنان را فریفته می
 ١١١، ص ٢بحار الأنوار، ج  
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

ستایش و ثنا ذات اقدس پروردگار را  
سزاست، و درود و تحیّات پیامبر اکرم و 

بیت اطهارش را رواست، که مقام تکوین و  اهل
تشریع خلائق را در دو نقطۀ نزول و صعود متعهّد 

اند و با هدایت و ارشاد راستین، افراد گشته
مستعد را به سر منزل مقصود و نشئۀ تجرّد و 

 وند.شتوحید رهنمون می
نوشتار پیش رو که متضمّن ترجمه و  

بضاعتی چون حقیر در توضیحی ناقص از بی
السّاجدین حمزۀ ثمالی از حضرت زیندعای أبی

السّلام است، محصول سخنان و گفتارهای  علیه
 ١٤١٤های های مبارک رمضان از سالشب

طیّبۀ قم  هجری قمری تا زمان حاضر در بلدۀ
ها در مدّت یک ماه رانیباشد. البته این سخنمی
واسطۀ اند، بلکه بهطور مستمر و متوالی نبودهبه

طور معمول در هر ماه عروض موانع و شواغل، به
حدود پانزده جلسه یا قدری بیشتر منعقد 

گردید؛ و از طرفی دیگر، حال و هوای آن می
انگیز و روائح جانبخش آن های طربشب

لی متبرّکه، فضای عطرآگین و شور و حال آن لیا
چه بسا گوینده را از مسیر اصلی بحث که تمرکز 
در توضیح و شرح فقرات معجزنمای این دعای 

المنزلة است، به سایر مباحث الشأن و رفیععظیم
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کشاند و از سیر در بحث و فضاهای دیگر می
داشت؛ و لهذا خوانندگان محترم اصلی باز می

این  تعجّب نخواهند نمود که چرا توضیح و شرح
فقرات، پس از گذشت حدود بیست و پنج سال 
هنوز در این فقرات ابتدایی متوقّف شده است. 

 البته در
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آمد که بسا مسائلی پیش میطول این سالیان چه
نمود و های ماه مبارک ضروری میطرح آنها در شب

همین نکته موجب تأخیر در روند مباحث دعای 
 حمزه بوده است.أبی

های همدمی و ل در این سالحاأیّعلی 
صحبتی با فقرات منشئۀ از لسان وحی، بیش هم

از آنچه که در صدد شرح و بیان این مضامین 
حمزه بود بنیان برآییم، این خود دعای أبیعرش

کشاند و جان و روان سوی خویش میکه ما را به
و ضمیر ما را مست از زلال حقائق وحیانی 

یش از آنکه ما نمود؛ و تو گویی پخویش می
زحمت تفسیر و توضیح با فهم و ادراک ناقص و 

ای از آن ضعیف خویش به خود بدهیم، شمّه
حقائق ناخودآگاه بر قلب و زبان جاری 

گفتم: طوری که پیوسته با خود میگشت، بهمی
آخر این مطالب از کجا آمده است و من که 

ام، حال چنین درکی از این مضامین نداشتهبه تا
گونه بر زبان من جاری چرا اکنون اینپس 

شود؟ و این نیست جز عنایت و لطف می
السّلام بر ما بندگان  حضرات معصومین علیهم

مفلس و ضعیف و درمانده، که دست نیاز و 
سوی رحمت و رأفت و کرامت آن مسکنت به

الله سوی ایم، و از جمیع مابزرگواران دراز نموده
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د و سویدای ضمیر إعراض نموده و با تمام وجو
 ایم.سوی این کعبۀ مقصود روی آوردهبه

جدّاً باید اذعان نمود که تأمّل در مضامین  
ریزد هم می حمزه تار و پود آدمی را دردعای أبی

سازد و حقیقت و سرنوشت انسان را دگرگون می
خوبی وجودی و موقعیّت شئون او را به

نمایان نمایاند، و ارتباط او را با پروردگار می
سازد و راه سلوک و طریق عبودیّت و سیر إلی می

دهد، و تمام نقائص و الله را به او نشان می
های نفس او را در برابر او واضح و آشکار ضعف

سازد؛ و از طرفی دیگر، روح امید و شوق و می
سوی خالق معبود را در وجود او زنده و رغبت به

باید سازد. خلاصه در یک جمله فروزنده می
گفت: این دعا برای یک سالک مستعد و جویندۀ 

ای نامهراه خدا دستورالعملی است روشن و آیین
نیاز است که او را از سایر مطالب و مباحث بی

خواهد نمود، و خوشا به حال آنان که این دعا را 
 های ماهتنها در شبنه
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مبارک، بلکه در سایر ازمنه از سال نیز با تأمّل و 
نمایند! و اکنون این قلم با تدبّر قرائت و مطالعه می

اعتراف به ادراک ناقص و ضعیف خود، برگ سبزی 
 دارد.حضور برادران طریق و دوستان مسیر تقدیم می

از خداوند منّان توفیق روز افزون را برای  
نی در تثبیت و اخلّاء ایمانی و اصدقاء روحا

شهود این فقرات عرشیّه و تحقّق به آن حقائق 
 خواستارم.

و ما تَوفیقُنا إلّا بِالله، علیه تَوَکَّلنا و إلیه أنَبنا و  
 إلیه المَصیر.

 ١٤٣٩الأولی شنبه پنجم جمادیشب سه 
 هجری قمری

 مشهد مقدّس علی ثاویها آلاف التحیّة و الثناء 
السیّد محمّدمحسن  و أنا الرّاجی عفوَ ربِّه 

 الحسینی الطهرانی
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 ١٤١٤رمضان المبارک 
  
  
  
  

مجلس اوّل : اهمّیت ادب در سلوک؛ 
 شرح و توضیح مکر الهی

  
  
  
  
  

 ١٤١٤رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

بنی بمعُقوبَتمکَ و لا تََکُر بی فی  إلهی لا تُؤَدِّ
 ١.حیلَتمکَ 

 جاودانگی و حیات کلام اولیاء الهی
السّلام همیشه زنده  این کلمات ائمّه علیهم 

ای با انسان هست؛ لذا است و در هر مرحله
دارد و وقت تمامی ندارد و خستگی برنمیهیچ

الامر طور کلّی هر کسی به واقعیّت و نفسبه

                              
ای از دعای ابوحمزه ثمالی. ، فقره١٥٧، ص ١، ج الإقبال بالأعمال الحسنة ١

 :٢٤٨، ص ١الله شناسی، ج 
اى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالى و عقوبتت قرار مده! و در راه »

 «کنى، با من مکر و خدعه منما!جویى و آزمایشى که از من مىچاره
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طور است. من اتّصال پیدا بکند، مطلبش همین
کنم، در آن قا را مطالعه میهای آوقت کتابهر 

ای اظهار نظر مواردی که خودشان راجع به مسئله
ها، منقولات تفاوت قولنه نقل اند ـکرده

ـ در مطالب خود ایشان این مطلب را  کندمی
بینم یک کنم، میبینم؛ یعنی هروقت نگاه میمی

 شود. اتّفاقاًمطلب جدیدی برای من مطرح می
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وز با ایشان راجع به مثنوی یادم هست که یک ر
کردیم، من به ایشان عرض کردم: آقا، صحبت می

خوانم، مطالب جدیدی به نظر وقت مثنوی میهر
 رسد!می

یادم هست در همان بیمارستان قلب با  
خودمان مثنوی برده بودیم که وقتی ایشان 
استراحت کردند، مثنوی بخوانیم. ایشان گفتند: 

گفتم: مثنوی. « آن کتاب در آنجا چیست؟»
هان! خوب شد آوردی! خواستم به تو »گفتند: 

خرده در این بیمارستان مثنوی بگویم که یک
 « از اوّل آن شروع کن بخوان!»و گفتند: « بخوانی!

طوری خواندیم! آقا ما تا یک فصل همین 
گرفتند که اینجا را اشکالاتمان را هم می

رد شو طوری بخوان، کِش بده، اینجا را زود این
ی و چه هایمان را چه صوت، و همۀ غلط و...

کردند. گاهی اوقات هم یک غیرصوتی بیان می
کردند و چرندیات ما را اوّل شعر را مطرح می

کردند خودشان کردند، بعد شروع میگوش می
دفعه کردند؛ یکتفسیر کردن و مطالبی بیان می

دیدی یک ساعت رفتند در آن مطلب، و من می
وقت هم ایش را هم دارم. وقت و بیهنوشته

بخوان آقا »گفتند: دفعه میداشت، ساعت ده یک
یا دو ساعت به اذان، و « سیّد محمّدمحسن!
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ها که قرآن خلاصه موقع طلوع آفتاب؛ صبح
 مان بود.خواندند و یک سوره جیرۀ هر روزمی
یک شب، تقریباً ساعت ده شب بود که دکتر  

س بیمارستان بود، خوارزمی که آن موقع رئی
خوانیم. پشت در آمد، دید که ما داریم شعری می

همانجا ایستاد و تا آخر نیامد داخل و رفت، بعد 
آقای طهرانی مثل اینکه با حاج آقا خوب »گفت: 

گفتم: خب چرا نیامدی؟ « کنی ها!حال می
گفتم: نه « خورد.هم میآمدم بهاگر می»گفت: 

دیگر بندۀ خدا نیامده دادیم! که اش میآقا، ادامه
 بود.

علّت تأکید بر قرائت قرآن و روایات معصومین 
 السّلام علیهم

طور ها و کلمات ائمّه همینحالا این روایت 
است. مطالب ما مطالبی است که ناشی از ضعف 
و جهل ما است، ولی ائمّه مطالبشان عین حقیقت 
و عین واقعیّت است. علّت اینکه آقا تأکید دارند 

اینکه در این مجالس قرآن خوانده بشود، بر 
عنوان یک امر صوری و یک دستورالعملِ به

ای و خلاصه یک روند طبیعی و... نیست، جلسه
کند و بلکه دلالت بر یک حقیقت و واقعیّتی می

 توانیمما جدّاً می
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بگوییم که از این مسائلِ واقعی اطّلاع نداریم و 
 دانیم!قدر آن را هم نمی

صه، ببینید مردم در چه مطالبی هستند! خلا 
یک شب ما رفته بودیم جایی، بعد گفتند: فلان 
شخص، رئیس مرشدهای کذا و کذا را به فلان 
شهر دعوت کردند و مجلسی بود، اتّفاقاً یک فیلم 
تصویری هم از آن مجلس گرفته بودند و به ما 

گفتم: بیاورید! « بیاوریم ببینیم؟» گفتند که: 
ردند و تماشا کردیم؛ مجلسی و خلاصه، آو

ضیافتی بود و جناب آقای درویش کذا با آن 
غریب و گیسوان و ریش  و مندیل و کلاه عجیب

کذا آنجا نشسته بود، و هر چرندی که شما 
شد! آن مردک خواهید در این مجلس گفته میمی

فهمید! اوّل همه هم اصلًا هیچ چیزی نمی
شی که مگس تراخواندند! هر ریشآمدند میمی

کرد، و چنان تابی به باد میوروی صورتش بُکس
این سبیل داده بود و ریش را زده بود که برق افتاد 

دانم پارافین زده بود، ادکلن زده بود، چه بود! نمی
افتاد! زده بود که جدّاً برق چراغ در صورت او می

ها! و آن درویش هم  ها خواند: هاوقت میآن
د! خودش هم گاهی اوقات کرآنچنان حال می

خواند، یکی از کرد و یکی از شرق میشروع می
خواند، خواند. یکی شعر شیخ بهایی میغرب می
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خواند، آن یکی از فؤاد کرمانی آن یکی از علی می
خواند! یک مجلس و امام حسین می

ای بود! و بعد هم پیکر و بازار مکّاره و در بی
خلاصه، غم  شروع کردند تنبک زدن و نی و...

عشقت بیابون پرورم کرد! و خود آن درویش هم 
خواند و آنها هم با نی و... دالام دالام می
 زدند!می
هایی دانیم! آن بدبختگفتم: جدّاً ما قدر نمی 

هم که آنجا بودند، مشخّص بود همۀ وقتشان را 
به بطالت و... گذراندند! و واقعاً جدّاً بِرکة 

 همین محلّ اینها بود!گویند، السّباع که می
خود نفس حضور قرآن در جلسه برای انسان  

 مفید است.
توصیه و تأکید اولیاء الهی نسبت به سکوت و 

 تفکّر در ذات خویش
ها است و من این را از بعضی یک مسئله 

ام و از سابق روی این مسئله خیلی فکر شنیده
کردم، و وقتی خدمت مرحوم آقای حدّاد می

رسیدم قضیّه برای من حل شد؛ و آن مسئله این 
بود که آیا سلوک به حرف است یا به سکوت 

فهمیم یا است؟ آیا ما با حرف، یک مطلب را می
 فرورفتن و خود اطمینان و در اینکه با آرامش و
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یافتنِ آنچه را که به دنبالش هستیم؟ ما  خود از
خواهیم در جلساتمان صحبتی باشد، مطلبی گفته می

ای مطرح بشود، البته اینها تا حدودی بشود و مسئله
گشایی دارد؛ ولی اگر انسان خوب است و جنبۀ راه

و ماند به صحبت اکتفا بکند، در همین صحبت می
صحبت هم که تمام شدنی نیست! امّا اگر انسان 
نخواهد راه و مرام خودش را بر حرف قرار بدهد، 

مقدار به بلکه بر شنیدن قرار بدهد، همین که یک
کند. این افراد، انسان بگویند، دیگر کفایت می

 برند!افرادی هستند که بهره می
وقت جایی بودیم و مرحوم آقای حدّاد یک 
 فرمودند:می

کند که آید و مدام از من سؤال میفلان کس می
شود؟ دوباره شود، آقا آن چه میآقا این چه می

طور مدام آید و همینفردا میهمین پس
شود؟ ولی شود، آن چه میپرسد: این چه میمی

کند، آن گوشه آید و لبش را باز نمیفلان کس می
آید و آن حظّ خودش نشیند و صدایش درنمیمی
 رود!گیرد و مییرا م
شود؛ با حرف مطلب برای کسی روشن نمی 

با فکر و سکوت و تأمّل قضیّه برای انسان روشن 
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های من و امثال من، شود. صحبتو حل می
هایی است در حدود و اندازۀ فهم صحبت

، حسن خودمان؛ ما برداشتی از یک مسئله داریم
 آقا برداشتی دارد، حسین آقا هم برداشت متفاوتی
دارد؛ امّا کدام یک صحیح است، معلوم نیست. 

تواند به این قضیّه إشراف داشته آن کسی می
باشد و إخبار بدهد که خودش محیط باشد. هر 

کنیم و همیشه کدام مطلب دیگری را تخطئه می
وقت در مقام ثبوت در مقام اثبات هستیم، هیچ

نیستم. ولی قرآن و مطلبی که کلام خدا یا کلام 
السّلام است، مطلبی است که این دیگر  لیهامام ع

 حتمی است!
ملاکات اولیاء الهی در کیفیّت تشکیل جلسات 

 و انتخاب ادعیۀ آن
اینکه یکی دو صفحه از دعای ابوحمزه  

بخوانند، به معنای تعبّد و اطاعت کورکورانه 
ای است که انسان باید در این نیست، این مسئله

طور ما برداشت نمعانی غور کند و غوص کند. ای
نکنیم که این جلسات صِرفاً اجتماعی است برای 

شود، صحبت کردن و اینکه مطالبی مطرح 
همین! بلکه نکته در اینجاست که این مسائلی که 

فرمایند در جلسات إعمال بشود، تمامش می
 روی حساب است!
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 گفت:یکی از رفقا می 
یا جای دعای سِمات، زیارت عاشورا بخوانیم به

دعای کمیل و امثال ذلک بخوانیم، این چه 
 مشکلی دارد؟!

این درست مثل حرف آن شخصی بود که به  
 گفت:آقا می

خدا او را  آقا، چرا ما پای منبرهای آقای ... ـ
رویم؟! چرا خواند ـ نمیبیامرزد، دعای ندبه می

قدر ما به دعای ندبۀ آقای شیخ ... نرویم که این
 کنند؟!ر مردم گریه میقدباحال است و این

نهی اولیاء الهی از توسّل به ائمّۀ معصومین 
 برای رسیدن به رفاه مادّی و زندگی دنیوی

آخر، آن دعای کمیلی که بخواهند امام زمان  
درد، بالا و پایین  را در آن برای شفا دادن دل

دارها بکشانند، خب همین است دیگر! مریض
امام زمان برای بیایید، حاجتمندها بیایید! مگر 

روا کردن درست شده است؟! مگر امام حاجت
درد شفا دادن درست شده است؟!  زمان برای پا

شاید امام زمان بیاید و قلم پای یکی را خُرد کند، 
چه اشکالی دارد؟! این چه اشتباهی است که ما 

طور باشد که اگر آقا در کنیم؟! چرا باید اینمی
ریض باشد، شفا پیدا منزلمان بیایند و بچّۀ ما م

مان بمیرد! این چه کند؟! شاید آقا بیایند و بچّه
اشتباهی است ما داریم که اگر آقا یا بزرگان 
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شود؟! چرا باید عنایتی بکنند، قرض انسان أدا می
طور باشد که ما خیال بکنیم منظور از برکتی این

آورند، این است که انسان که بزرگان در منزل می
یک زندگیِ خوش و با سعادت و با به واسطۀ آن 

طور سلامت و با رفاه خواهد داشت؛ چرا باید این
 باشد؟!

پیغمبر وارد منزل یکی از انصار شدند، همین  
اش در چاه افتاد و مُرد و تمام که وارد شدند بچّه

شد! این هم از قدم پیغمبر! پیغمبر که آنجا رفتند، 
مبارک نیاورد، کاری نکرد و ابداً به روی این زن هیچ

اش هیچ! بعد بلند شد و راهش را کشید و در خانه
رفت و شام و ناهارش را قشنگ خورد و سیر شد! 
شوهرش که آمد، گفت: جریان از این قرار است! 

نیاورد؛ چون پیامبر آنجا اصلًا صدایش را هم در
هایی بودند که اصلًا آدم شاخ بودند! ببینید چه زن

که اصلًا به روی پیغمبر  عجیبی آورد! زندرمی
من به »ای فرمودند که: آورد! پیغمبر یک جملهنمی

 امثال این زنان بر
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 ١«کنم!های گذشته افتخار میامّت
آید، حتماً باید حالا پیغمبر که در منزل می 

مریض شفا پیدا کند؟! چرا؟! چه کسی گفته 
شود باید است که وقتی پیغمبر وارد یک منزل می

اش مثمره و سبز بشود؟! نه، درخت خشکیده
 شاید درخت سبزش بخشکد!

رفقای آقای انصاری و آقای حدّاد به این  
استاد آن  کردندإشکال مبتلا بودند و خیال می

کسی است که برایشان رفاه دنیوی بیاورد! فلان 
آقا، صدّام »آمد پیش آقای حدّاد که: شخص می

خواهد بیاید از ما مالیات بگیرد، شما کاری می
و مثلًا آقای حدّاد هم دعایی به او « بکنید!

دادند که این دعا را در دکّانت آویزان کن! می
نس را کرد و جآمد و نگاه میطرف هم می

رفت پی کارش و شد و میدید، بلند مینمی
گرفت! ولی آیا این درست است؟! مالیات نمی

آقا »آمد پیش آقا، که: درست نیست! طرف می
مان دارد وقت تابستانش های فاستونیپارچه

گذرد و تومانی پنج زار تو سرش خورده می
خب « خرند، دعا کنید بخرند!است؛ اینها را نمی

؟! حالا فروش رفتن اینها به صلاح چه بگویند
آید پیش توست؟! این خوب است؟! طرف می

                              
این  ٦٨ـ  ٦٥ص در مسکّن الفؤاد،  رضوان الله علیه ـ مرحوم شهید ثانی ـ ١

 کنند.داستان را به چند طریق نقل می
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مان فلان عیب را پیدا آقا بچّه»آقای حدّاد که: 
کرده است، فلان مشکل را پیدا کرده است، دعا 

کردند و اتّفاقاً ایشان دعا می« کنید برطرف بشود!
آیند! شد! خب ایشان با ما راه میبرطرف هم می

 خواهند ما را داشته باشند!صه مییعنی خلا
کرد. شخصی بود که آقای حدّاد را اذیّت می 

در مجلسی که ایشان در طهران تشریف آورده 
بودند، آقای حدّاد مطلبی فرمودند که این مطلب، 
مطلب بالایی بود. یکی از همین جهّالی که ملازم 

کرد به اعتراض و حاج آقا کذا بودند، شروع 
آقای حدّاد سرشان « یح نباشد!شاید صح»گفت: 

انداختند و عصبانی شدند و بعد سرشان را پایین 
آخر ما با »را بلند کردند و رو کردند به افراد که: 

 روند،اینها چه کنیم؟! نه می
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 «کنند!آیند، نه رهایمان مینه می
آیند و دیگر به خلاصه، اینها با ما راه می 

گیرند و اغماض بزرگواری خودشان ندیده می
کنند؛ ولی بالأخره ما هم باید حیائی داشته می

باشیم، عقلی داشته باشیم و قدری فکر داشته 
 باشیم!

خدا رحمت کند مرحوم آقای حدّاد  
 فرمودند:می

خورد، فکر و عقل است؛ آنچه به درد سلوک می
درد اینکه عقلتان زیاد بشود و قضیّه را بفهمد، به

 خورد!می
 فرمودند:ایشان به من می 

فهمد و به عمل نگاه نکنید، ببینید او چقدر می
 اش چقدر است؛ این مهم است!فهم سلوکی

ادراک کلام اولیاء الهی براساس سعۀ وجودی 
 و تخیّلات جزئیّۀ افراد

کلات صدد هستند مش لذا افرادی که در 
خودشان را با سؤال و جواب و با پرسش و پاسخ 

ای حل ای و مسئلهو با مطرح کردن مشکله
گاه به مقصود نخواهند بکنند، بدانند که هیچ

رسید! دلیلش این است که آن جوابی که استاد 
وقت جوابی نیست که کما هو حَقُّه دهد، هیچمی

باشد؛ جوابی طبق تخیّل ما و طبق سعۀ ما است! 



_________________________________________________________________ 

45 

گر بخواهد آن جواب ما حَقُّه را بدهد، کسی ا
تواند آن جواب را تحمّل کند، و ما هم نمی
توانیم از محدوده خیال بیرون بیاییم؛ بنابراین نمی

شود جنبۀ مقطعی و جزئی مسائلی که سؤال می
گاه راه به کلّی کند، و جزئی هم هیچپیدا می

ی و این مورد، در آن جزئ برد! در این جزئینمی
. و لذا من خودم بعینه و با چشم  و آن مورد و...

خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم افرادی که به 
آقا هایشان نسبت به این نحو هستند، در قضاوت

کنند! خیلی مشکل است که انسان از اشتباه می
ببرد، مگر اینکه مسائل جزئی به کمالات کلّی پی

شد که خم قدر با ولیّ خدا ممارست داشته باآن
دست آورده باشد، والّا و چم قضیه را به

 شود.نمی
صدد این  روی این حساب، ما خیلی در 

نباشیم که صحبتی بشود و مطالبی مطرح بشود؛ 
وقت آن چیزی که هست این است که حالا یک

 این دستور است، خب
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شود شود و صحبت گفته میاین دستور عمل می
ب از این قرار است که این و من هم ابایی ندارم. مطل

کنم، اینها مطالبی است که مسائلی که مطرح می
مطرح نمودنش برای این است که بالأخره اگر نفس 
مستعدّی هست، بتواند اینها را قبول کند. ما که طَرْفی 

 نبستیم، حالا در هر صورت مانع خیر هم نباشیم.

 امّا اینکه آیا مسئله منحصر به ما است؟ نه، واقعا   

خواهیم که خودشان مثلا  یک فقره از دعا را از رفقا می

بخوانند و ترجمه بکنند و تفسیر بکنند. من این را جدّی 

کنم! چون هر گویم، نه اینکه فکر کنید شوخی میمی

مثال، یکی از رفقا  باب نفسی برداشتی دارد؛ الآن اگر من

بنی بمعُقوبَتمکَ و لاتََ »بیاید این  فی  کُر بیإلهی لا تُؤَدِّ

خورم را معنا کند، واللهم العلیِّ العَظیم قسم می« حیلَتمکَ 

که منم آسیّد محسن از مطلب ایشان شاید استفاده کنم! 

و شاید مطلبی به ذهن ایشان برسد که به ذهن من 

نرسیده باشد. واقعش همین است! اصلا  چرا 

خواهیم بیاییم و مدام سر چه رودربایستی کنیم؟! ما می

خواهیم این کار را را کلاه بگذاریم؟! چرا می کسی

 بکنیم؟!
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گوید، آن یک مطلب خب، این یک مطلب می 
گوید؛ گوید، آن مطلب دیگری میمی

ها برای انسان متفاوت طوری برداشتهمین
است. هم دعا خوانده شده و هم مطلب تقسیم 

 کند.شده است و هر کسی استفاده می
شاءالله ببینیم إن این به عنوان مقدّمه، حال 
 شود!المقدّمه چه میذی

 معنای ادب و نحوۀ تحقّق آن در هر شیء
 فرماید:حضرت می 

فی  إلهی لا تُؤَدِّبنی بِعُقوبَتِکَ و لا تَمکُر بی
خدایا، مرا به عقوبتت ادب نکن و با من »حیلَتِکَ؛ 

 «مکر نکن و برای من حیله نتراش!
ی، ادب طور کلّادب بر دو قسم است، و به 

یعنی یک ذاتِ مستعدّ بالقوّه را به فعلیّت 
درآوردن، چه انسان و چه غیر انسان، این معنای 

 ادب و تربیت است.
ادب در هر شیئی متناسب با خود آن شیء  

دهند که است. وقتی یک چوب را به دستتان می
از آن یک میز یا یک تخت بسازید، شما این 

طرف و آن  کنید، یعنی اینچوب را ادبش می
کنید، و تراشید و درستش میطرفش را می

 خلاصه
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آورید تا اینکه برای میز یا تخت این را بار می
کنید، شود؛ یا اینکه یک درخت را ادب میآماده می

یعنی وقتی که درخت نهال است بغلش چوب 
بندید که این مستقیم بالا برود تا گذارید و میمی

خودش بایستد؛ به این اینکه قدرت پیدا بکند و 
چه انسان و  آن نفوس و آن ذواتی ـ ١گویند ادب.می

ـ که قابلیّت برای صیرورت و فعلیّت  چه غیر انسان
 ٢کند.دارند، انسان استعداد آنها را تبدیل به فعلیّت می

مرحلۀ اوّلِ تأدیب، و روایت أمیرالمؤمنین 
 السّلام در مذمّت تذکّر در ملأ عام علیه

خواهد انسان را در مورد انسان نیز خدا می 
ادب کند. ادب بکند، یعنی شخصی گناهی کرده و 
خطایی مرتکب شده است و باید اثر آن گناه و اثر 

کار آن خطا از نفس این بیرون بیاید. با او چه
دهند که این وقت به او یک تذکّری میکند؟! یکمی

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون معنای ادب از دیدگاه عرفاء بالله رجوع شود به  ١

، ص ٦، باب الأدب؛ المیزان فی تفسیرالقرآن، ج ٨٤منازل السائرین، ص 
 ، کلامٌ فی معنی الأدب.٢٥٦

ه آیین رستگاری، ص جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود ب ٢
، ذیل عنوان: ١٣٨، ص ١٥؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج ١٠٦و  ٩٩

، ذیل عنوان: ٥٥١، تعلیم و تربیت در اسلام، ص ٢٢فرق تربیت و صنعت؛ ج 
 پرورش استعدادها.
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ت که کاری که کردید اشتباه بود. )چقدر خوب اس
خواهد به کسی تذکّر بدهد، در همیشه انسان اگر می

جای خلوت بگوید، نه در یک مکان عمومی! 
النُصحُ بَینَ المَلَإ »السّلام دارند که:  امیرالمؤمنین علیه

انسان اگر در ملإ عام نصیحت کند، کوبیدن  ١تَقریعٌ؛
خواهد نصیحت بکند، اگر انسان می« شخص است!

حت نکند، بلکه در خلوت و اصلًا جلوی کسی نصی
طوری است که وقت اینخفاء بهتر است!( یک

شود، و کند و مؤثّر واقع میآید و تأثیر میمی
دهد. حالا راجع به آید گوشمالی میوقت هم مییک

این تأدیب و عقوبت و... و اینکه در چه مواقعی 
 کنم قبلًا صحبتی شده بود!است، خیال می

 معنای صفت ناپسند مکر
لا تَمکُر بی فی »گفتم امشب راجع به این  
طور صحبت کنم که منظور چیست؟ مکر، به« حیلَتِکَ

ای کلّی یک صفت ناپسندی است. مکر: یعنی وسیله
 که به

  
  

                              
 .٣٤١، ص ٢٠الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن ١
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واسطۀ آن، انسان ذهن شخص را منحرف کند و 
ای را بر او تحمیل کند. وقتی که یک مطلب ناخواسته

کند، یعنی مطلب را یک شخص به دیگری مکر می
دهد که او روندِ کار را نحوی برای او جلوه میبه

بیند، امّا چون خود این شخص ماکِر و مکّار عادی می
ه این روند چه داند کاز پسِ پرده خبر دارد و می

گوید بیا از من بخر! مثلًا طرف ای دارد، مینتیجه
خودش جزء اعضای دولت است و خبر دارد که فردا 

کند که بر ای را تصویب مییا پس فردا دولت لایحه
آید طبق تصویبِ این لایحه، تعرفۀ گمرکی پایین می

فروشد و شود؛ و زود ماشین را میو ماشین ارزان می
آقا این ماشین را از من بخر، خیلی برایت گوید: می

شود! آن بندۀ خدا هم از خوب است! دارد گران می
خرد، بعد آید این ماشین را میخبر میجا بیهمه
بیند ماشین یک میلیون پایین آمد! دفعه فردا مییک

 گویند مکر.این را می
 گفت:یکی از رفقا می 

دفعه ا یکآن روزی که قطعنامه را اعلام کردند، م
های دیدیم تیرآهن در بازار آهن زیاد شد. کامیون

ها را یکی دو پر از آهن آمد و خلاصه این آهن
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فروخت. گفته بودند: تر میتومان پایین
خواهیم انبارهایمان زیاد آمده است و می

ها خریدند. من استخاره کردم بد بفروشیم! خیلی
ن شود ایآمد! یعنی به دلم گذشت، گفتم نمی

دلش برای مردم بسوزد و بیاید کمتر بدهد، 
دار است! آقا ملّت خریدند! ساعت دو بعد خنده

دفعه آن از ظهر، قطعنامه را اعلام کردند، یک
ترخریدند، بیست تومان آهنی که دو تومان ارزان

پایین آمد! فرض کن که اصلًا هیچ! لذا پشت سرِ 
 بردند!ای به بیمارستان میهم سکته

گویند؛ یعنی خودش از مکر می این را 
پرده خبر دارد و کس دیگری خبر ندارد و پشت

گرداند و کلاه سر طرف او قضیه را برمی
 گذارد!می

 تببین و تفسیر معنای مکر خداوند
پسندی است؛ مکر به طور کلّی یک صفت نا 

طور ممکن است که خدا هم مکّار باشد؟! حالا چه
ای که حیلَتِکَ؛ در حیله لا تَمکُر بی فی»فرماید: می

اصلًا معنا ندارد که « بری، مکر نکن!کار میبه من به
 خدا واجد صفت ناپسندی باشد! در آیه
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ُ داریم که:  يۡر
َ
ُ خ ُ وَٱللََ رَ ٱللََ

َ
 وَمَك

ْ
رُوا

َ
﴿وَمَك

كِرِينَ﴾ مََٰ
ۡ
در جریان حضرت موسی که خدا فرمود  ١؛ٱل

شتند حصیر دامیدر روز شنبه صید نکنید و اینها بر
کردند، رفت و آنها صید میگذاشتند و ماهی میمی

﴾زدند: اینها کلک می ُ رَ ٱللََ
َ
 وَمَك

ْ
رُوا

َ
، خدا هم با ﴿وَمَك

گوید: باشد، عیب ندارد، تو به کند و میاینها مکر می
کنیم! ببینیم چه کسی ما مکر کن؛ ما هم به تو مکر می

كِرِ جلوتر است؟!  مََٰ
ۡ
ُ ٱل يۡر

َ
ُ خ

َ
ِ ؛ و ينَ﴾﴿وَٱللَ

َ
 ٱللَ

ُ
﴿يَد

﴾ دِيهِمر ير
َ
 أ
َ
ق ور

َ
دست خدا بالا است و خدا همیشه » ٢،ف

وقتی خدا دست بالا را دارد، « دست بالا را دارد!
بَرَد؟! مشخّص است که خدا وقت چه کسی میآن
 برد!می

حالا مکر خدا به چه معنا است؟ آیا به معنای  

ا یک زند؛ یعنی ماین است که خدا به انسان پاتَک می

آید به انسان رودست دهیم، خدا میکاری انجام می

زند، از باب اینکه خدا قهّار است و مدیر است و می

                              
 :٣٠٨، ص ٥ج . معاد شناسی، ٥٤( آیه ٣سوره آل عمران ) ١١
مردم مَکر نمودند و خداوند مکر نمود، و خداوند بهترین مکر کنندگان »

 «است.
 .١٠( آیه ٤٨سوره فتح ) ٢٢
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مدبّر است و فَعّالٌ لمما یَشاء است؟! یا اینکه نه، مکر خدا 

 عبارت است از عمل و فعل خود انسان!

دهند: شما باید فلان آقا به انسان دستور می 
وقت دستوری که به کار را انجام بدهید! یک

و میل ما است، خب  دهند موافق با طبعانسان می
رویم شویم میکنیم و حتماً بلند میفوراً اقدام می

گویم و با کسی هم کاری ندارم ـ من خودم را می
دهند وقت دستوری که آقا به ما میـ امّا یک

گردیم تا برایش موافق با طبع ما نیست، دائم می
کنیم! این مکر است. فرض کنید آقا راه فرار پیدا 

دهند که شما باید این کار را انجام دستور می
بدهید، مثلاً بروید پیش فلان شخص و این کتاب 
را ببرید و به ایشان بدهید! و من با آن شخص 
قهر هستم و کدورت و نقاری دارم، کتاب را 

گویم منظور این است دهم رفیقم ببرد و میمی
 ود دیگر! این مکر است.که کتاب برده بش

 وقت آقا چند سال پیش به من یک بستهیک 
 این»ای دادند و فرمودند: یا نامه
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« را برو بده فلان شخص و بگو به مادرش بدهد!
من رفتم دادم و گفتم این را بده به مادرت! آن 

خویش وشخص یک فکری کرد، و چون محرم و قوم
دتان ببرید نشد، این را شما خو»بودیم، گفت: 

آخر با مادرش خیلی خوب نبود! من رفتم « بدهید!
گفتم « دادی به آن شخص؟!»مشهد، آقا فرمودند: 

 طور کردند.دادم ولی ایشان این
فرمایند: برو با فلان کس وقتی آقا به من می 

ات را حل بکن! امّا که با تو مسئله دارد، مسئله
 خواهم از موضع خودم پایین بیایم ومن نمی

خواهم به طرف بگویم که من اشتباه کردم! نمی
خواهم بگویم من همان فلان هستم و چون می

شوم و طور بگویم، پس بلند میخواهم ایننمی
گویم که روم و میدرِ خانۀ آن شخص می

ام فلانی را ببینم. ام فلانی اینجاست؛ آمدهشنیده
حالا اصلًا خبری نیست! یعنی خیال نکن من 

ام فلانی را ببینم! برای ام، من آمدهمدهبرای تو آ
قدر با طرف صحبت کرده باشم آنجا اینکه همین

رفتم؛ این مکر است! باید بلند شوی بروی 
بگویی: سلامٌ علیکم! حال شریف خوب است؟! 

خواهم از موضع آقا ما غلط کردیم! امّا چون نمی
کند به کار خودم پایین بیایم، فکرم شروع می
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ه فکر نیست، وهم و خیال است و کردن؛ البتّ
کند به کار کردن شیطان است! این فکر شروع می

طوری کنم، اینطرفش طرفش کنم، آنکه این
بروم با او برخورد کنم که از موضع خودم پایین 

رود به رفقایم نیایم! اگر این کار را بکنم، می
گوید که دیدی فلانی آمده و چه کار کرده می

کنم اینها را درست شروع می است! لذا مدام
بافم. بله، بافم و میکنم و میکنم، درست میمی

طوری بروم مطرح به یک نتیجه رسیدم! پس این
گیرد؛ بعد رود و نتیجه هم که نمیبکنم! امّا می

کار را کردم و آید که بله، آقا من رفتم اینمی
 درست شد و تمام شد!

ل اولیاء عدم وصول به حقیقت دستورات و افعا
 الهی

چرا راه دور برویم، از خودمان بگوییم؛  
ای راجع به خود من اتّفاق افتاده بود. مثل قضیّه

اینکه یک دفعه به رفقا گفتم که آقا به من 
دستوری داده بودند و من در آن دستور کوتاهی 
کرده بودم. قضیّۀ دکتر بردن یک خانمی از 

خیلی اش خویشان بود، و خب این قضیّه و قوم
روشن بود؛ و بعد وقتی که ایشان مطّلع شدند، 
برای من تأسّف خوردند! بعضی از افرادی که در 

 آنجا بودند از این تأسّفِ آقا خیلی
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خوششان نیامده بود، ولی من خودم از این 
تأسّف آقا خیلی متأثّر شدم که خلاصه من در اینجا 

تقریباً حدود سه چهار ماه از این قضیّه ! کوتاهی کردم
یک [. جبران کنیم]گذشت، گفتیم بیاییم مثلًا بعدش 

روز جایی نشسته بودم و اصلًا ذهنم در این قضیّه 
دفعه این قضیّه نبود و جای دیگر بود، که یک

طوری به ذهنم آمد و یک مسئله برای من همین
روشن شد که مشکلی در نفس من بوده است و آن 

شد مگر با انجام دادن این دستور؛ و مشکل رفع نمی
قشنگ . چون انجام ندادم، هنوز آن مشکل باقی است

مثل یک چراغ برای من روشن است، و اگر بخواهد 
چنین اره نظیر یکاین برطرف بشود، باید دوب

که قضیّۀ ماست و حالتیای اتّفاق بیفتد؛ درقضیّه
 !دروازه بود، یعنی هیچ ربطی به هم نداشت، ابداً

ام، هزار گویم، صد دفعه گفتهاین را که می 
ام، دیگر زبانم مو درآورد و آن اینکه: دفعه گفته

توانیم کارهای اولیای خدا را در معیار ما نمی
وحدانیّت خدا، اگر من تا روز  بگنجانیم! به

کردم، رابطۀ بین این دو مسئله را قیامت فکر می
کردم! حتّی آقای سروش هم وقت پیدا نمیهیچ
ـ  گشادگی که او قائل استبا آن  توانست ـنمی



_________________________________________________________________ 

59 

رسد که بین این پیدا بکند! اصلًا ذهن به این نمی
دو مسئله رابطه است، ابداً! مطلب حق است! 

 تواند!نمی
گویند مکر کردن! یعنی وقتی آقا این را می 

دهند که آقای فلان، برو این کار را دستور می
گردی؟! چرا انجام بده! چرا دیگر دنبال کَلَک می

زنی؟! آقا خودش ختم همه است، داری کلک می
بینی که ختم همه است! اش را میوقت نتیجهآن

ا ای رآیم قضیّهگاهی اوقات شده است که من می
بینم وای، وای، ام، میبرای آقا بگویم، هنوز نگفته

ام، پاتک را زده است! و هنوز دهنم را باز نکرده
گوید: برو، نادان کند میبا آن نگاهی که می

خواهی خودتی! تا آخر خواندم که چه می
بگویی! یعنی پاتک را زدیم قبل از اینکه تو به 

تو، فکر تک بیفتی! بنده خدا پاتک خورده به 
اش را بگویی! آقا همین خواهد بقیّهدیگر نمی

ایم؛ یعنی خوب جایی است! بد جایی آمده
آمدیم، ولی جای سفتی است، هر کاری نکن، 

 سنگْ سنگِ سفتی است!
نحوۀ تسلیم بودن مرحوم علّامه طهرانی در 

 مقابل اساتید سلوکی خود
طور که من خودم از رفتار و کردار ایشان آن 

 رگان و اساتیدشان بهنسبت به بز
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گیرم با اینکه من بچّه یاد دارم، خدا را شاهد می
بودم و حتّی وقتی بزرگ شدم و الآن که دارم قیاس 

گیرم، ایشان در جلوی کنم و مسائل را در نظر میمی
استادش عین آینه بود! یعنی وقتی که با استادش 

زد، به اندازۀ سر سوزنی باطن و ظاهرش حرف می
ف نداشت؛ عین آینه بود! آینه چطور است؟ اختلا

گوید، نشان موج است، همانی را که میآینه بی
گذشته است، دهد؛ یعنی همانی که در دلش میمی

طوری بگویم، آمد. فکر اینکه چههمان به زبان می
طوری و به چه قسمی مطلب آمد و فکر اینکه چهنمی

این سفر  گویند رفتن بهآمد. میرا مطرح بکنم، نمی
خوب نیست، حالا بگوییم برویم پیش آقا قضیّه را 

طرفی مطرح کنیم، شاید آقا به ما بگوید برو مکّه! این
ای که به دور سنگ باشد بدون ولایت آقا، این آن مکّه

 چیست؟!

 سیر باطنی در ممشای سلوکی عرفای اویسی
اویس در همۀ عمرش پیغمبر را یک بار هم  

ویس یک جریانی در بین عرفا یعنی اصلاً ا ١ندید؛

                              
 .١٧٩، ص ١رجوع شود به أسد الغابة، ج  ١١
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دارد و یک حساب و کتاب جدایی دارد! اویس 
اویس همان کسی بود که الآن  ١خیلی قوی بود!

صحبتش را کردیم؛ یعنی دنبال حرف نبود، در 
گشت که طوری دنبال ظاهر نمیخودش بود. این

بشنود و ببیند و لمس کند؛ نه، در خودش 
رو آقا، رفت. پیغمبر را دیدم، ندیدم؛ بمی

ها صلًا ببینم! و اصلًا اویسیخواهم انمی
اند! لذا در بین عرفا اویسی یعنی مَشی معروف

او، مَشیِ اویسی باشد، باطنش باطنِ اویسی 
باشد؛ آنها یک چیز دیگر هستند که با بقیّه فرق 

کنند و با افراد دیگر متفاوت هستند. اصلًا می
نفس  پیغمبر را ندید! خب از آن طرف بالأخره

است و اشتیاق دارد، هنوز به کمال نرسیده و این 
عقربه از جایش تکان نخورده است. بعد از 

گوید: بلند شوم و بیایم! ولی آرزوهای زیاد، می
حالا از آن طرف گرفتار است! عجیب اینجاست 

 که تمام گرفتاری اویس، مادرش است که خدا
  

گذارد بالای سرش! اگر مادرش همین را می
تا شتر و  گذاشت، خب اصلًا مدینه بود! او که دومی

آمد شد مییک جُل و پوست بیشتر نداشت؛ بلند می

                              
ـ  رضوان الله علیه جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات اویس قرنی ـ ١١

 .٢٦٣، ص ٢الملکوت، ج  رجوع شود به انوار
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 مدینه!
 می گوید: 

 
* * * 

 
یعنی خدا درست یک کسی را بالا سر  
دار و گوید: هان، او را بگیر و نگهگذارد و میمی

ا ببیند! هر دفعه که پیش مادر نگذار برود پیغمبر ر
: بگذار بروم پیغمبر را  گوید: نه! ـآید، میمی

:  : دلم تنگ شده است! ـ گوید: نه! ـببینم! می
: نه، نه، نه، نه! هر دفعه  : مُردم از فراق! ـ نه! ـ

دفعه بروم ببینم،  او پیش این مادر آمد که یک
! اندازد؟شود! چه کسی در سر این مادر مینمی

گوید: همان که این را نگه داشته است، همان می
کرد که تجارتم و گوسفندانم نه! حالا اگر مکر می

آید رود، الآن سیل میدارد در مدینه از بین می
آورد که بیاید و و... سر مادرش کلک درمی

شد؛ امّا پیغمبر را ببیند، و مادرش هم راضی می
 دید که چه شود؟!پیغمبر را می

ز همین رفقای ایشان به آقای حدّاد یکی ا 
خیلی علاقه داشتند، امّا پدرشان راضی نبود که 

رفتند برای دیدن آقای حدّاد کربلا بروند. آنها می
دید اگر بخواهد به پدرش بگوید، و این می
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گوید: نه! و آن وقت این چه سفری است؟! می
داد که من کربلا رفت از کربلا نامه میلذا او می

گردم؛ و پانزده روز به فرض و دارم برمیهستم 
ماند. پدرش هم خیال اینکه مثلاً طهران است، می

کرد که او طهران است و خب کاری به او می
رفت کربلا، و تازه بعد از پانزده نداشت. بعد می

 آمد،روز یا بیست روز که آن نامه می
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ماند! خب این چه مسافرتی یک ماه دیگر می
خندد و... ولی گوید و میحداد هم می است؟! آقای

که باید و شاید بهره طوریچیزی که هست اینکه آن
شود. برد و از فیوضات خود ایشان محروم مینمی

 کار کنیم؟!این قضیّه خیلی مهم است! این را چه

مکر خدا نتیجه و حاصل مکر و تفکّرات 
 نفسانی خود شخص

 ﴾ ُ رَ ٱللََ
َ
 وَمَك

ْ
رُوا

َ
رویم مکر می؛ ما ﴿وَمَك

شنویم، آنهایی که برای کنیم؛ مطالب آقا را میمی
رویم، امّا آنهایی ما خوب است زود دنبالش می

که نه، با شئونات ما درگیر است و با نفسانیّات ما 
در تضاد است و با موقعیّت ما در تصادم است، 

کند به این کلّۀ کامپیوتری ما شروع می
رود، پایین می طور بالاکشیدن، و همیننقشه

دفعه آید، یکرود، پایین میآید، بالا میمی
کند! بله، پیدا معادلۀ سه مجهولی را حل می

کنم و طوری میروم، اینطوری میکردم؛ این
ُ که حالیکنم! درکار میچه يۡر

َ
ُ خ ﴿وَٱللََ

كِرِينَ﴾ مََٰ
ۡ
؛ این نادان خبر ندارد از آن وقتی که ٱل

 خدا هم شروع شد!کامپیوترت کار کرد، مکر 
خواستم بگویم این است که از ای که مینتیجه 

کار کنم، داری همان موقعی که شروع کردی به اینکه چه
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خوری! خوری و خبر نداری که داری میپاتک می

گویم، پاتک روم و این را میگویی میهمین که می

خوردی! نوش جانت باشد! منتها نادان، خبر نداری، 

فهمی و هوشی و نمیزند و بیو مییک آمپول به ت

دوم، یک کارد  ۀآید! همین که رفتی نقشصدایت درنمی

سوم یک کارد دیگر، بعد  ۀدیگر به طرفت آمد، نقش

ا ای، الفاتحه! پاره افتادهآخر که تَام شد، پاره ۀنقش
َّ
﴿إِن

﴾
َ
جِعُون

َٰ
هِ رَ ير

َ
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

ه
تازه او خوشحال است که هم  ١!لِلَ

ور آقا عمل کردم و هم از موضع خودم پایین به دست

 نیامدم؛ این را ببین!

شود؟ از وقتی مکر خدا چه زمانی شروع می 
شود؛ نه اینکه کنی شروع میکه تو داری مکر می

ک  ٢تو مکرت را کردی بعد خدا به تو پولتی
ای که زند، نه! از همان نفسِ فکر و نفسِ نقشهمی

کشی برای اینکه یتو داری و از قدم اوّلی که م
 تغییر بدهی! و

  

                              
 .١٥٦( آیه ٢وره بقره )س ١١
بردن بردن تدبیر و مکر برای پیش کارسیاست، به»فرهنگ فارسی عمید:  ٢

 «ای.کاری و رسیدن به نتیجه
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دانی! خودت را به ندانستن و جهل این را می
آوردی! ها را درنمیدانستی، این بازینزن! اگر نمی

مان دانی، همهدانی و خوب هم میمنظور آقا را می
 دانیم!خوب می

آقا به »گفت: شخصی پیش من آمده بود و می 
قدر دعا اند: فلان کار را نکن! و من اینمن گفته

گفتم اگر تو « و استخاره کردم که خوب بیاید!
دانی که قضیّه یک جایش عیب دارد، دیگر می

دعا و استخاره ندارد، رهایش کن؛ شد شد، نشد 
خواهی با دعا و استخاره، منویّ آقا را نشد! می

رگردانی؟! از همان موقعی که ما شروع کردیم ب
رَ امر ایشان را به نحو مطلوب پیاده کنیم، 

َ
﴿مَك

﴾ ُ دانی! شروع شده است! نه اینکه بعداً می ٱللََ
ماند که با شخصی عداوتی درست مثل این می

دارید یا از او طلبی دارید، و در منزل او یک کاسۀ 
خیلی  دانید که یک مایعخیلی قیمتی هست و می

قیمتی هم در آن کاسه هست و فرض کنید که 
صد هزار تومان یا دویست هزار تومان یا ده 

دست میلیون خرج کرده است تا این مایع را به
روید آنجا و به هوای شوید میبیاورد. بلند می

آب خوردن، همۀ مایع داخل آن کاسه را 
برید! اش را از بین میخورید و تمام سرمایهمی

نگو که اصلًا داخل این کاسه سم است و  و حالا
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ای کردید با ارزش است! با همان جرعهخیال می
خورید، مکر او شروع شده است؛ که دارید می

یعنی همان نفسِ خوردن، پاتک اوست! هر 
کنی داری خوری، خیال میای که داری میجرعه

کنی، ولی خبر نداری که او دارد به به او مکر می
خیال، بگذار بخورد؛ گوید: بییزند! متو می

بخور، بخور بابا جان، آره خیلی شیرین است! تو 
خندد! خندی، او هم دارد به تو میداری به او می

گویی: کلکش زدم و آن خندی و میتو به او می
قدر برایش پول داده و خرج چیزی را که این

اش را از خورم و الآن سرمایهکرده بود، دارم می
کنی و داری به او رم! داری به او مکر میببین می

خندی؛ نقشه است دیگر! او هم از آن پشت می
گوید! بخور، بله خیلی خندد و هیچ نمیمدام می

گوید: عالی است، برای تو خوب است! مدام می
یک از شما شود که کدامبخور! کِی معلوم می

دفعه خوری و یکاید؟ وقتی که میبرنده شده
افتی؛ آن موقع معلوم از روی زمین میدراز به در

 شود که تو مکر کردی یا او!می
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و لا تَمکُر بی فی »ما هم همین هستیم،  
؛ یعنی خدایا، من را به روزگاری نینداز که «حیلَتِکَ

دارم، چاهی برای خودم بکنم! با هر قدمی که برمی
من را در وضعی قرار نده که دست به هر چیزی که 

شود! آن کسی که از چیز برای من بلا  زنم، آنمی
مسئله دور است، همین است؛ او مدام برای خودش 

کند! کند و مدام دارد برای خودش مکر میچاه می
﴾پس  ُ رَ ٱللََ

َ
یعنی نه اینکه خدا مکر کرده  ﴿وَمَك

کند، خدا است؛ مکر برای خدا نیست، خدا مکر نمی
ارد، زند، خدا با کسی دشمنی ندسر کسی کلک نمی

چرا باید کلک بزند؟! بلکه نتیجۀ عمل هر شخصی 
 مکر خداست، و این برای همین فرد مکر است!

خواهد سر خدا را کلاه بگذارد، در او می 
دهد به آنهایی که گذارد! پنبه میگوشش پنبه می

ها را در گوشتان آیند قرآن بشنوند که پنبهمی
پنبه یک گونی  ١بکنید تا کلام محمّد را نشنوید!

الحرام آورده بود و به هر کسی وارد مسجد
گفت: بیا بگیر داد و میشد یک بسته پنبه میمی

گذاشتنی، داند با هر پنبهو در گوشت بگذار! نمی
خواهی رود! تو میخودش دارد دو قدم عقب می

نگذاری صدای پیغمبر را بشنوند؟! اگر تو 
                              

 .٨، ص ١٩؛ بحار الأنوار، ج ١٣٧، ص ١إعلام الوری، ج  ١
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ه کردی که الآن با این عملت چخودت را نگاه می
ات به ثریّا آید، فریاد استغاثهدارد به سرت می

خواهد رسید! ای مسکین، خبر نداری! او میمی
جلوی دیگران را بگیرد امّا مدام دارد جلوی 

چیند؛ و این کار، کار خودش سنگ و آجر می
 شیطان است!

 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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مُتَهَتِّک  مجلس دوّم : شرح و توضیح عالِم
 (١و جاهل مُتَنَسِّک )

  
  
  
  

 ١٤١٤رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین

  
  

، و لا َ الخیَُر یا رَبِّ ن أینَ لِم ن  مم یوجَدُ إلّا مم
َ النَّجاةُ، و لا ن أینَ لِم کَ؟! و مم ندم تُستَطاعُ إلّا  عم
ن عَونمکَ و بمکَ؟! لا الَّذی أحسَنَ استَغنیٰ عَ 

 .رَحَمتمک
رسد؟! و رسد از کجا میآن خیری که به ما می

آن نجاتی که برای ما است، چه شخصی غیر از 
تواند و قدرت دارد که آن را برای خودش تو می

 «تحصیل کند؟!
 لا الَّذی أحسَنَ استَغنیٰ عَن عَونِکَ؛
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هر کسی بخواهد کار خوبی انجام بدهد، با عون »
انجام داده و مستغنیِ از عون و  تو این عمل را

 «کمک تو نبوده است!
و لا الَّذی أساءَ و اجتَرأ عَلَیکَ و لَم یُرضِکَ خَرَجَ 

 ١؛عَن قُدرَتِکَ 
و نه آن کسی که کار زشت انجام بدهد و بر تو »

 «جرئت کند، از قدرت تو خارج است.
 سیطرۀ قدرت الهی بر تمام افعال و کردار انسان

ن است، منتها حضرت در این همان مضمو 
 اینجا خیلی ادب به خرج داده

  
  

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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اگر کسی خوبی »فرماید: است! در آنجایی که می
ولی در اینجا « کند، این خوبی به عون تو بوده است

گوید که اگر کسی کار طوری نمیحضرت این
ناپسند انجام بدهد، آن هم با قدرت تو بوده است، 

؛ «رج نبوده استاز قدرت تو خا»فرماید: بلکه می
یعنی خیال نکنید این قدرتی که الآن برای این گناه 
پیدا کرده است، قدرت شخصی بوده است؛ و منفکّ 
از قدرت خدا بوده است؛ بلکه این هم همان است، 

 منتها آن قدرت را در راه خلاف به کار برده است!

پیرایگیِ دوران سیر نزولی انسان از توحید و بی
 انانیّت و فرعونیّتطفولیّت از روح 

مسئلۀ مهم این است که راه سلوک و راه  
طور کلّی با مسیری که مردم دارند توحید به

گذرانند، در دو قطب زندگیشان را با آن مسیر می
مخالف و دو محور مقابل هم قرار دارد! اگر شما 

بینید که ابتدا وقتی ما تمام افراد را نگاه کنید می
همان روح توحید پا به این  آییم و بابه دنیا می

گذاریم، ملکات ما و اوصاف و صفات ما، دنیا می
صفات توحیدی است. وقتی که شما نگاه 

کنید به یک بچّۀ دو ساله و سه ساله یا کمتر، می
بینید که در مُدرکات خودش پیرایه ندارد، به می
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خودش زر و زیور ندارد، فقط صِرف الوجود در 
ا از شئون ماهوی و... کند، امّخودش لحاظ می

ای که پدرش ها خبری نیست! بچّهدر این بچّه
ای که فرض من باب مثال پادشاه است، با آن بچّه

کنید پدرش یک فقیر است، اینها را از نقطۀ نظر 
قدر که با هم کند؛ فقط همینارتباط لحاظ نمی

سنخیّت داشته باشند، او سه سالش باشد و این 
یگر بس است و دیگر هیچ هم سه سالش باشد، د

خواهد. حالا بابای تو کیست؟ پادشاه چیز نمی
الدّوله است، خب باشد! مادرت کیست؟ فلان

است، خب باشد! هیچ این مسائل نیست! امّا 
آییم، آن آییم و بالاتر میکم بالا میکه کمهمین

شود و این کم فراموش میمسئلۀ توحیدی کم
د و جایگزین اصل آیها و این زوائد میپیرایه

شود، تا حدّی که انسانی که با آن روح توحید می
پا به این دنیا گذاشته و از مادر متولّد شده بود، 

شود که تمام دنیا تبدیل به یک شیطان مَریدی می
طلبد! عجیب است! یعنی را برای خودش می

چنان این روح انانیّت و روح تفرعن در او آن
تمام دنیا بسوزند شود که حاضر است قوی می

داند ولی این حرفش روی زمین نماند! و خدا می
 رسدکه خلاصه کار از این انانیّت به کجا می
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شود کرد! و واقعاً این که آن را هیچ کاری نمی
کند به توجیه کردن و مسائل آید و شروع مینفس می

غیرواقعی را واقعی پنداشتن و تمام مسائل را بر 
کند و دهد و استدلال میطبیق میمنویّات خودش ت

کند، و بعد خرابی را به عهدۀ کار را خراب می
اندازد! اگر انجام شد که خب فبها، دیگر خودش نمی

آورد؛ و اگر انجام نشد خرابی را به سر از کجا درمی
اندازد، بلکه به گردن حسن و گردن خودش نمی

 اندازد!حسین می

ک در کلام امیرا  السّلام لمؤمنین علیهجاهل مُتَنسَِّ

السّلام در یک عبارت  امیرالمؤمنین علیه 
قَصَمَ ظَهری صِنفانِ: عالِمٌ مُتَهَتِّکٌ »فرماید: عجیب می

متنسّک با ناسک دوتا است؛   ١«و جاهِلٌ مُتَنَسِّکٌ.

                              
، ١٢٤،  با قدری اختلاف؛ مهر تابان، ص ٢٦جکی، ص معدن الجواهر، کرا ١

 :١تعلیقه 
 مآب.باک، دوّم: جاهل مقدّسدو طائفه کمر مرا شکستند: اوّل: عالم بی»

کند ، از مُنیة المرید روایت می١١١، ص ٢در بحار الأنوار، طبع حروفی، ج 
 که:

قَصَمَ ظَهری عالِمٌ ”السَّلامُ:  قالَ أمیرُالمُؤمِنینَ عَلَیهِ
مُتَهَتِّکٌ و جاهِلٌ مُتَنَسِّکٌ؛ فَالجاهِلُ یَغُشُّ النّاسَ 

 “بِتَنَسُّکِهِ و العالِمُ یَغُرُّهُم بِتَهَتُّکِه.
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 ١ناسک: یعنی کسی که ذاتاً حالت عبودیّت دارد،
متنسّک: باب تفعّل است، یعنی کسی که خودش را 

چسباند. خب مردم عوام بندد و به نُسک میمی
 گوید:اند که میگونهاین

 
این  ٢امّا آن کس که نداند و نداند که نداند، 

 است همان جهل مرکّب افراد عوامّی
  

که دو کلام یاد گرفتند و خب بالأخره ریشی و 
روند و بعد تسبیحی و مسواکی، و پای دو تا منبر می

زنند و در مقابل حق و آیند جا میهم خودشان را می
ایستند، در در مقابل مطلب واقع و در مقابل ولیّ می

ها، ایستند! همین نهروانیمقابل امیرالمؤمنین هم می
ودند! اینها دوتا روایت از پیغمبر اینها جاهل متنسّک ب

شنیدند؛ خب نادان، تو که این روایت را شنیدی، آن 

                              
، از غَوالی اللَئالی نقل کرده ٦٥، ص ١الأنوار، طبع کمپانی، ج  و در بحار
 است که:

قَطَعَ ظَهری اثنانِ: ”السّلام مَروی است که فرمود:  از حضرت صادق علیه
عالِمٌ مُتَهَتِّکٌ و جاهِلٌ مُتَنَسِّکٌ؛ هَذا یَصُدُّ النّاسَ عَن عِلمِهِ بِتَهَتُّکِهِ و هَذا یَصُدُّ 

 «“النّاسَ عَن نُسکِهِ بِجَهلِه.
 .١٨٨، ص ٦المحیط فی اللغة، ج  ١
آنکس که نداند و بداند که نداند، : »٦٢و  ٦٠امثال و حکم دهخدا، ص  ٢

 «خرک لنگ به منزل برساند. آخر
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طرفش را هم بشنو که علی فلان است و علی کذا 
آید! حالا اگر تو است! اینجاست که نفس در کار می

نفسانیّات را داشتی و چیزی نشنیده بودی، همین 
نداشتنْ خلع سلاح نفس است، و این خلع سلاح 

لی برای انسان مفید است؛ انسان خلع سلاح است خی
و دیگر چیزی ندارد. ولی صحبت در این است که 

دست آورده است، وسیلۀ برای نه، نفس الآن وسیله به
مقابله و وسیلۀ برای رودررویی؛ و ای کاش آن وسیلۀ 
او وسیلۀ درست و حسابی بود! فقط چهار تا حرف 

ست، آن هم در دست آورده است! اگر قضیه این ابه
ا، اینکه من کند که نه آقمقابلش است! امّا توجیه می

گویم، این درست است! این جاهل متنسّک می
سوادی که دوتا کلمه است! افراد عوام و بی

آیند و در اند، اینها میاند و دوتا منبر دیدهخوانده
ایستند و اظهار لحیه مقابل انسان و در مقابل ولیّ می

آیند و صاف شعورها قشنگ میکنند! بیمی
 کنند!ایستند و اظهار لحیه میمی

 لزوم سرسپردگی محض نزد اولیاء الهی
ای آقا به همه فرموده بودند که سر در قضیه 

جایتان بنشینید و تکان نخورید! یک روز ما زیر 
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 کرسی نشسته بودیم، ایشان فرمودند:
طوری که زیر کرسی هستید بنشینید و از همین

دهند و تان تکان نخورید! یک عدّه خون میجای
آیند بر سر این سفره یک عدّۀ دیگر می

 نشینند!می
وقت یک مشت عین عبارت ایشان بود. آن 

 آدم آمده بودند و داشتند به آقا
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کردند! عجب تو شاگردِ آقا بودی، تو استدلال می
گردی؟! اینها آمده بودند و دیگر دنبال چه داری می

عالم متهتّک را بعداً کردند! حالا آن ل میاستدلا
گوییم، آن باشد طلبتان؛ فعلًا ما در آن جاهل می

آمدند و استدلال طوری میمتنسّک هستیم که همین
هایی که ریشش را کردند. یکی از همینمی
تراشید، آمده بود و ریشی گذاشته بود تا ناف، و می

 کرد:به آقا استدلال می
! پس ما منتظر چه هستیم؟! شما چرا نشستید؟

منتظر اسلام هستیم؟! خب این اسلام از زمین 
حال درآمد دیگر! منتظر چه هستیم؟! مگر ما تا به

حال در کردیم و مگر تا بهدعوت به اسلام نمی
اللهُمَّ »خواندیم: همین دعای افتتاح هر شب نمی

خاطر ؟! خب اینها همه به« ...إنّا نَرغَبُ إلَیکَ
خوانیم ت که یک روز این دعاهایی که میاین اس

تجلّی و ظهور پیدا کند. آخر نشستن و با دعا و 
شود! آخر یک ها که کار درست نمیاین حرف

 قدمی هم برداریم!
کرد! آمد و در مقابل آقا استدلال میاصلًا می 

حالا آقا به او چه بگویند؟! بگویند: جان من، 
دیم، اصلًا ما خب ما این دعاها را خودمان هم بل

به شما گفتیم بخوانید! از شما هم بیشتر 
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خواندیم! ولی این دعا کدام اسلام را دارد تبلیغ 
عبّاس هم مسلمان بودند، خدا بنیکند؟! بهمی

یزید هم مسلمان بود، عمر هم مسلمان بود، 
ابابکر هم مسلمان بود؛ ولی صحبت در این است 

 که کدام اسلام منویّ امام است؟! 
السّلام بر تقیّه، و  دستور امام کاظم علیه

 نافرمانی شاگردان آن حضرت
السّلام،  امام کاظم، موسی بن جعفر علیه 

 بارها به هشام بن حکم فرمودند:
بیت  هایی که دارد بر سر ما اهلتمام این مصیبت

 آید!آید، از دست تو دارد میمی
داد! آقاجان، خب حرف امام را گوش نمی 

ان هارون است، حرف نزن! آخر تو زمانْ زم
سوزد یا موسی بن جعفر؟! آمدی بیشتر دلت می

در محضر امام صادق و موسی بن جعفر روایات 
وقت شمشیر کشیدی و داری سر یاد گرفتی، آن

 ١زنی؟!موسی بن جعفر را می

                              
 :٢٧٨و  ٢٧٠رجال الکشی، ص  ١
عَلیُّ بنُ محمّدٍ، قالَ حَدّثَنی محمّدُ بنُ أحمدَ، عن یَعقوبَ بنم یزیدَ، عن »

الرّحَمنم بنم الحجّاجم قالَ، قالَ أبوأبیابنم  السّلام:  الحسنم علیهعُمَیٍر، عن عَبدم
شامَ بنَ الحَکَمم فَقُل لَه: یَق” : أولُ لَکَ أبوامیتم هم کَ أن تَشَرکَ فی دَمم  الحسَنم یَسُُُّ

کتَ فی دَمی؟! ئٍ مُسلممٍ؟! فَإذا قالَ: لا! فَقُل لَهُ: ما بالُکَ شَرم  «“امرم
السّلام به من  الرحمن بن حجاج گوید که امام کاظم علیهعبد»ترجمه: 
السّلام(  الحسن )امام کاظم علیهبرو و به هشام بن حکم بگو که ابو”فرمودند: 
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ای آمده بود و با هارون در مجلس مباحثه 

ی فضل بن یحیی پشت یک پرده نشسته بود. وقت
کرد، رو کرد به هشام بن حکم با همه بحث می

 فضل و گفت:
زبان این مرد از شمشیر شصت هزار رزمنده و 

 ١تر است!تر است و برعلیه من کوبندهلشکر برنده
کرد که دنبال او بودند دیگر! خب او خیال می 

خواهد ترویج موسی بن جعفر را با این زبانش می
دهد، کیل میدانست هر مجلسی تشبکند، و نمی

شد! ضربتی بود که به گردن موسی بن جعفر وارد می
 «آقا این کارها را نکن!»گفت: لذا حضرت می

 2تَقیَّةَ لَه؛ لذا در روایت داریم: لا دینَ لِمَن لا 
 «کسی که تقیّه ندارد، دین ندارد!»

خود، تقیّه نداشتن: یعنی فضولی کردنِ بی 
وش خود، یعنی حرف گیعنی دلسوزیِ بی

 نکردن.
 و یا در روایت داریم: 

                              
گوید: آیا دوست داری که در خون مسلمانی شریک باشی؟! پس به تو می

اگر گفت: نه! پس به او بگو: پس چرا در خون من )امام کاظم( شریک 
 )محقّق(« “ای؟!شده

 ، با قدری اختلاف.٣٦٧، ص ٢کمال الدین، ج  ١
 .٢١٧، ص ٢الکافی، ج  ٢
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کردند در قبال اینکه پاره میای کاش تنم را پاره
یکی از دوستان و از محبّین ما جلوی زبانشان را 

 ١بگیرند!
  
خب اینها شیعیان حضرت بودند! حضرت  

بیند که الآن وضعی است که فایده ندارد دارد می
و نباید این کار را انجام داد و مفید نیست! 

وقت اگر قرار بر این بود که کسی بیاید و آن
تر از خود دست به کاری بزند، چه شخصی لایق

توانست این کار را انجام بدهد؟! حضرت می
وقتی که حضرت خودش نشسته است، چرا شما 

کنی؟! آیا حضرت به یکی از شاگردان اقدام می
 گفت که بلند شو و در مقابل هارون اقدام کن؟!

من در یک سخنرانی شنیدم که یک نفر گفته  
بود: موسی بن جعفر برعلیه هارون مبارزه 

کرد، رفت در سوریه، در شام، در غار! آقا چرا می
گویید؟! کِی موسی بن جعفر آیید دروغ میمی

برعلیه هارون مبارزه و قیام کرد؟! چرا تاریخ را 
کنید؟![ چرا باید ما اسلام را فقط در ]تحریف می

                              
 :٢٢١همان، ص  ١

السّلام  بنِ الحسینِ علیهحَمزَةَ عن عَلیِّ عن أبی»
الشّیعَةِ لَنا  الِله أنّی افتَدَیتُ خَصلَتَینِ فیوَدِدتُ وَ ”قالَ: 

 «“.بِبَعضِ لَحمِ ساعِدی: النَّزَقَ و قِلَّةَ الکِتمانِ
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بارزه ببینیم و بس؟! چرا در تعریف از یک امام، م
وقت مسئلۀ تعبّد مسئلۀ مبارزه مطرح است و هیچ

آید؟! این برای امام ننگ است، زشت در کار نمی
 آید!است و مقام امام پایین می

خواست موسی بن جعفر را بکشد، هارون می 
کجا داریم که موسی بن جعفر بر   ١حضرت رفت!

ز جمع کرد و نامه جمع کرد و علیه هارون سربا
شمشیر جمع کرد و پول جمع کرد؟! بیایید نشان 
بدهید! آن پسرش امام رضا که مأمون آمد اصلاً خود 
خلافت را با زور به حضرت تحمیل کند، حضرت 

اگر ولایت »دیگر مأمون گفت: « خواهم!نمی»گفت: 
حضرت گفت: « کشم!عهدی را قبول نکنی، تو را می

ای کشتن است، باشد به این شرایط حالا اگر ج»
 2«کنم!قبول می

مطابقت دستورات اولیاء الهی بر واقع و مشیّت 
 الهی

دانستند و به اوضاع وارد اینها اوضاع را می 
بودند، این ائمّه مجرای مشیّت پروردگار بودند؛ 

داند اوضاع چگونه است یعنی در عین اینکه می

                              
 .٣٢٧و  ٣١١، ص ٤ السّلام، ج طالب علیهممناقب آل أبی ١
، ص ٢لام، ج السّ ؛ عیون أخبار الرضا علیه٣٤٠، ص ٣شرح الأخبار، ج  ٢

١٤٠. 
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ظاهر را  و چه نحوه است، در عین معرفت، وضع
 به بهترین نحوی که منافیِ با آن مشیّت پروردگار
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 دهد.نباشد حرکت می
آیند دانند، میدیگران چون این را نمی 

دانند، به کنند. و حالا اینکه نمیکاری میخراب
جای خود، اگر نهی هم داشته باشد باز گوش 

دهند؟! چون شاکله و دهند! چرا گوش نمینمی
است که با این نوع از مسائل نفس آنها طوری 

کنند؟ مثل کار میآیند چهوقت میسازد؛ آنمی
درد دارم یا ناراحتی فلان دارم،  اینکه بنده دل

خب الآن برای من چه خوب است؟ فرض کنید 
که آب جوش و نبات خوب است؛ خیلی خوب، 

شوم و خورم تا خوب میآب جوش و نبات می
گویم: رد، میگیدرد می بعد هر کسی هم که دل

آقا آب جوش و نبات بخور! آخر شاید یک کسی 
آب جوش و نبات او را بکشد! اتّفاقاً بعضی 

دردها هست که نبات را باید با آب سرد  دل
 خورد، نه با آب گرم.

 فرمودند:آقا می 
یک نفر در همدان متطبّب بود ولی دکتر نبود، 

رفت؛ ها میشد و در خانهسوار یک خری می
از اینها بودند. رسمش این بود که وقتی  سابقاً

چه میل داشت رفت، هربالای سر مریض می
گفت: همان را به گفت بیاورند و بعد میمی

مریض بدهید! یک روز بالای سر مریضی رفت، 
و تابستان هم بود و خیلی گرمش شده بود، 
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« شود؟!اینجا یک شربت آلبالو پیدا می»گفت: 
است و شوخی نیست!( )این قضیه واقعاً بوده 

شربت آلبالو را خورد و گفت: بقیّۀ این را بدهید 
خورد و به این مریض بخورد! او هم این را می

میرد! این شخص ترک جا فی المجلس میهمان
خلاصه « الله رحمت ایله!»گوید: هم بود، می

شود و اجلش رسیده بود. خرش را سوار می
دارند و رمیاش؛ آنها هم این را برود خانهمی
 برند.می
اینها خلاصه افرادی هستند که آن مسئلۀ  

آیند در مقابل امام اند و میاصلی را رها کرده
ایستند و استدلال السّلام و صاف می علیه
کنند! و حالا امام به او چه بگوید؟! خب هر می

شود کرد! واقعاً ائمّه در عجیب کاری هم که نمی
 دورانی بودند! 

قت به مظلومیّت امام حسن حقیقتاً ومن یک 
 دیدم چقدرکردم و میفکر می
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کند که حضرت مظلوم بود! جدّاً آدم تعجّب می
اطرافیان این حضرت چه کسانی بودند! بعد آدم 

بیند نه، تعجّب ندارد، خودمان هم کمتر از آنها می
الحَسَنُ و »نیستیم! آخر تو که از پیغمبر شنیدی 

 آخر تو دیگر چرا؟! ١«نِ، قاما أو قَعَدا!الحُسَینُ إماما
 کیفیّت اطاعت سالک از دستورات اولیاء الهی

ای که صحبت در این است که در هر نقطه 
ولیّ هست، ما باید در آنجا باشیم! به خصوصیّت 
آنجا چه کار داریم؟! ما دیگر چه توجّهی به 
خصوصیّت آن مکان داریم؟! این همان است که 

ها خیال ا کردم که بعضیآن شب صحبتش ر
کنند سلوک این است که انسان هر راهی را می

رود، یقین به صحّت آن داشته باشد! اگر که می
یقین داشته باشی خب دیگر نیازی به استاد 

دهد نداری! این دستوری که الآن استاد به تو می
باید یقین داشته باشی که برای تو مفید است؛ 

دانی این ا میخب تو یقین داری؟! از کج
دهد برای تو دستوری که الآن استاد به تو می

خوب است؟! شاید استاد اشتباه کند! این امری 
کند که شما این کار را انجام که الآن استاد دارد می

                              
 ، تعلیقه: ٥٧. اربعین در فرهنگ شیعه، ص ٢١١، ص ١علل الشرائع، ج  ١
 «اند، چه قیام کنند و چه سکوت نمایند!حسن و حسین هر دو امام»
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بده، آیا یقین به صحّت آن داری؟ اگر یقین داری 
کنی؟! خودت برو پس چرا از او اطاعت می

از مطالبی که  انجام بده! چطور شد در بعضی
ذهنت نرسد، در آنها گوید، اگر به استاد می

قدر کنی؛ ولی دستورات سلوکی اینتشکیک می
اهمّیت است که جزء یقینیات آبکی و بی

قدر این دستورات باید رود؟! پس اینمی
توجّهی باشد که گفتیم: حالا اگر دستوراتِ بی

جای یونسیّه، توحید گفت عیب ندارد؛ اگر به
ای توحید، زیارت عاشورا گفت عیب ندارد؛ جبه
جای زیارت عاشورا، دعای صباح گفت عیب به

ای نیست و مهم نیست! حالا ندارد؛ اینکه مسئله
این را خواندی، آن را خواندی، بالأخره در همۀ 

که هست، حالا این و آن خیلی فرقی « الله»اینها 
کند! امّا اگر استادت تو را به یک مسئلۀ نمی
ماعی امر کرد و تو بر خلافش داری حرکت اجت
کنی، اینجا دیگر شکّ و شبهه شروع به پیدا می

کند که شاید استاد متوجّه نبوده است، شدن می
طور شاید خلاف به او گفتند، شاید نظرش این

 باشد،
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طور بهتر رشد کنیم! خب آن اوّلی که شاید ما این
، اوّلی با ضمیر تر است، اوّلی با نفس تو کار داردمهم

تو کار دارد؛ البتّه هر دو، منتها اوّلی دستور است، 
دستور خیلی مهم است! دستور یعنی تشکّل نفس به 
این ذکر و تصوّر نفس به این تصویر؛ خب اینکه 

تر از آن بقیّه است! منتها چون این دستورات و مهم
گوییم ها برای ما خیلی ارزش ندارد، میاین حرف

جای توحید یونسیّه گفت، عیب ندارد، خب اگر به
 نیست!دیگر مسئلۀ مهمّی 

جایگاه هدایت و راهنمایی عقل در سیر و 
 سلوک

هدایت عقل و راهنماییِ عقل محدود به حدّ  
است؛ عقل در حدّی که بتواند قضاوت کند 
حجّت است. از آن به بعد وقتی که در محدودۀ 
عقل نباشد، دیگر حجّیت عقل هم به انتفاء 

رود. عقل در ارتباط با براهینی موضوع از بین می
آورد حجّت دست میکه از نقطۀ نظر ظاهر به

نچه که در حیطۀ تصرّفش نیست است، امّا در آ
حجّیت ندارد. عقل مگر از آینده خبر دارد؟! نه! 
عقل مگر از گذشته خبر دارد؟! نه! عقل مگر از 

کدام اینها خودِ نفس ناطقه خبر دارد؟! از هیچ
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ای که به آینده و به خبر ندارد! حالا آیا در مسئله
تواند شود، عقل میصلاح آیندۀ انسان مربوط می

ت کند که این را انجام بدهد یا انجام قضاو
ندهد؟! نه، به این چه مربوط است؟! مثل اینکه 
شما از چشم توقّع شنیدن داشته باشی! چشم 
برای شما حجّت است در مبصرات، نه در 

کار دارد؟! گوش مسموعات؛ به مسموعات چه
برای شما آلت است در مسموعات، به مبصرات 

از گوش توقّع دیدن کاری ندارد! مثل اینکه شما 
داشته باشید؛ یعنی بر گوش همان ملاکی را بار 
کنید که از دیدن برای شما پیدا بشود. مثل اینکه 

گوید، فرض آید و چیزی به شما میکسی می
گوید: بیرون آفتاب گرمی کنید من باب مثال می

که دارد حالیاست! و شما هم در اطاق هستید، در
گویید چون این گفته آید؛ شما فوری میبرف می

طور است، و با یک زیرپیراهنی است پس همین
افتید! این خورید و میروید بیرون و سرما میمی

اشکال از شما است، چون بر گوش همان 
کنید. اگر حجّیت را بار کردید که بر چشم بار می

دیدید که بیرون دارد شما با چشم خودتان می
رفتید؟! بیرون می آید، آیا با زیرپیراهنیبرف می

کردید! این خطا برای این است این کار را نمی
دهید، که شما دارید آن ملاکی را که به چشم می

 دهید؛ لذا با زیرپیراهنی بیرونبه گوشتان می
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که کور است یا چشمش را  روید، مثل آدمیمی
اند! مگر اینکه کار به جایی برسد که ملاکی پیدا بسته

دیدن باشد؛ فرض کنید که شخصی بشود که مثل 
بگوید که مورد وثوق است یا دو نفر یا ده نفر یا صد 

ها، مثل همان نفر، یا از لمس و از قرائن و این حرف
وقت آن ملاکِ دیدن برای شما حجّت بشود، آن

کند، تازه باز مثل دیدن نیست؛ یعنی تبعیّت را پیدا می
ود، با نقل صد شآنچه را که از دیدن برای شما پیدا می

شود، یعنی بعینه برف را ببیند هزار نفر هم پیدا نمی
آید! آن دگرگونی و آن حالت که دارد از آسمان می

نفسانی که از دیدن برای شما باشد، اگر صد میلیون 
آید، برای نفر هم بیایند و بگویند که آقا دارد برف می

طوری است؛ علم شود، و باز دلتان یکشما پیدا نمی
گردید که و یقین دارید، ولی باز دارید دنبال آن می

دهید و دیدم! ترتیب اثر میشد اگر میخوب می
کند و شک هم ندارید، ولی آن حالت فرق می

 متفاوت است!
عقل در یک محدوده است که در این  

چیند. ما ناقص محدوده با مقدّماتی، براهینی می
همۀ اینها  توانیم پی به واقع ببریم؛هستیم و نمی
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براهین عقل است و مقدّماتی است که دارد 
چیند؛ حالا قضیۀ ما گاهی اوقات از دو مقدّمه می

تا مقدّمه  شود و گاهی اوقات از صدتشکیل می
شود، همۀ اینها با یکدیگر ارتباط تشکیل می

دارند به شرط اینکه آن شرایط کلّیت و جزئیّت و 
 سلب و... همه مأخوذ بشود.

بالوجدان داریم  همۀ ما ناقص هستیم ـ 
کنیم، مجهولات را در خودمان احساس می
کنیم، دیگر نیازی به چیزی ندارد، از احساس می

بدیهیّات و قضایای اولیّه است، از وجدانیّات 
تواند پی به ـ و کسی که ناقص است نمی است

ایم و طرف، ما بیهوده خلق نشدهواقع ببرد. از آن
طرف، در ت ما وجود دارد؛ از اینغرضی در خلق

کنیم و یابی را احساس میخودمان نفسِ کمال
یاب است و کنیم که خود انسان کمالمشاهده می

رود. تمام اینها مقدّمات دارد به دنبال کمال می
طرف، کند. از آنعقلی است و عقل راهنمایی می

خود، تواند ما را بیکنیم که خدا نمیاحساس می
ها کرده باشد، پس احتیاج به شخصی یله و ر

داریم که او انسان را راهنمایی کند. آیا او باید 
کسی مثل خودمان باشد؟ نه، اگر مثل خودمان 

 باشد که خودمان هستیم! مگر
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من اینجا بیکار هستم که زمامم را دست یکی مثل 
خودم بدهم؟! اگر این کار را بکنم که خیلی نادان 

شد مافوق من! آیا آن کسی که هستم! باید یکی با
هایی که من رفتم او هم مافوق من است، از همین راه

رفته است؟! نه، چون چه بسا او هم اشتباه کند، چون 
کنم؛ اشتباه در اشتباه، وای، اشتباه من هم اشتباه می

 اشتباه!

السّلام از قضاوت  بیت علیهم نهی اهل
 عجولانه و توجّه به أعمال ظاهری افراد

ک روایت داریم که اگر مؤمن تا هفتاد بار ی 
حمل به صحّت کند و بعد از هفتاد و یکمین بار، 

! نقص   ١ترتیب اثر بدهد، ایمانش نقص دارد

                              
 :١٧٣مصباح الشریعة، ص  ١

قال أُبَیُّ بنُ کَعبٍ: ”…السّلام:  قال الصّادق علیه»
إذا رَأیتُم أحَدَ إخوانِکُم فی خَصلَةٍ تَستَنکِرونَها مِنهُ 

تَأویلًا فَإن اطمَأنَّت قُلوبُکم علی  فَتَأوَّلوها سَبعین
أحَدِها، و إلّا فلُوموا أنفُسَکُم حیث لم تَعذِروهُ فی 

[ تَأویلًا، فأنتم خَصلَةٍ یَستُرُها علیه سَبعینَ ]سَبعونَ 
 «“ی بالإنکارِ علی أنفُسِکُم مِنه.أولَ

اُبَیّ بن کعب گفت: اگر از کسی از برادرانتان امر زشتی دیدید، آن »ترجمه: 
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دارد، یعنی در هواست و پایه ندارد. لذا نود و 
ها های ما از روی شنیدههشت درصد قضاوت

رسید که است! شما فقط به همین حرف می
را گفته است؛ خب شاید  گوید فلانی اینمی

چیزی قبلش بوده است! نود و هشت درصد به 
همین مربوط است؛ مگر کسی که إشراف داشته 

گویند: بگذار بخواند ببینیم که قضیه باشد. می
خواهد بگوید! امّا او نه، او چیست و چه می

گویند هرچه را که حسابش جدا است. لذا می
 شنیدی تأمّل کن و زود قضاوت نکن!

بسیاری از آن مسائلی که قبلًا مطرح بوده  
کردن و تعجیل خاطر همین زود قضاوتاست به

بوده است! آخر گاهی اوقات ممکن است 
قدر لطیف و دقیق باشد! برای خود من این

یعنی دیگر هیچ  مسائلی پیش آمده بود که قطعاً ـ
ـ اگر شخصی متوجّه  رودمویی لای درزش نمی

که کرد؛ درحالتیمی شد، حمل بر معناییمی
چنین نبوده است! یعنی اصلًا در فکر ما این

خواهم بگویم حتّی از خود دیدن هم بالاتر می
 است؛ حتّی اگر مسئله را دیدی!

                              
را هفتاد بار توجیه نمایید تا اینکه قلوبتان بر یکی از آن توجیهات آرام شود! 
امّا چنانچه برای زشتی او از میان هفتاد توجیه، چیزی نیافتید که آن را 

 )محقّق(« ، پس شما سزاوارترید از او که خود را نکوهش نمایید!بپوشاند
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توانیم به صِرف أعمال اینجاست که ما نمی
شود برای ما ظاهری یک نفر نگاه کنیم، یعنی نمی

ن پیدا کنیم که حجّت باشد مگر اینکه یقینِ یقینِ یقی
زده است؛ این عمل بر این اساس از این شخص سر

 شود به عمل نگاه کرد!لذا نمی

 ملاک حجّیت دستورات اولیاء الهی
آید انسان را به شخصی پس این عقل می 
رساند که مدرکات آن شخص نباید از طریق می

ظاهر باشد، بلکه از طریق غیر ظاهر و از طریق 
ا خطا نیست. وقتی که به جایی باشد که در آنج

او رساند، حجّت تمام است! حتّی اگر ما 
شود؛ انسدادی هم باشیم، ظن در اینجا منجّز می

شود هم مؤمِّن، بنا بر اصطلاح هم منجّز می
آقایان. خب ما انسدادی که نیستیم، انفتاحی 
هستیم. اگر ما بر تحقّق این، ظن هم پیدا کنیم، 

شود؛ حالا چه برسد در اینجا برای ما حجّت می
به اینکه ما رفتیم و بررسی کردیم و یقین پیدا 

 کردیم.
امتناع از پذیرش حق و حکم عقل با وجود 

 شناخت حقیقت
آنهایی که پیش پیغمبر بودند و پیغمبر را  
شناختند، آنها یقین داشتند یا نداشتند؟! در می
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 فرماید:سورۀ بقره می
 ١﴾؛ۡ  ءَهُمۡ  نَاۡ   أَبرِفُونَۡ  كَمَا يَع ۥرِفُونَهُۡ  ﴿يَع

شناختند، هایشان را میطوری که بچّههمان»
 «شناختند!طوری پیغمبر را میآن

اش شک دارد؟! این از او متولّد کسی در بچّه 
طوری پیغمبر شده است، دیگر شک ندارد؛ همین

رفتند! اگر وقت زیر بار نمیشناختند، آنرا می
ته خرده انصاف داشته باشی، وجدان داشیک

باشی و بخواهی دنبال بروی، عقلِ همان 
گوید: این درست است! همین ابوسفیان می

﴾ابوسفیان!  مر
ُ
ءَه
ٓ
ا
َ
ن بر
َ
 أ
َ
ون

ُ
رِف مَا يَعر

َ
 ۥك
ُ
ه
َ
ون
ُ
رِف ، ﴿يَعر

شناختند، خدا شناختند. اگر نمیپیغمبر را می
کرد؛ خدا طبق مُدرکات عقاب عذابشان نمی

تا آخر عمر کند. اگر ابوسفیان واقعاً پیغمبر را می
گفت: خدایا، من شناخت و میبه رسالت نمی

شناختم کار کنم که نشناختم؟! نمینشناختم، چه
طور باشد، خدا با و آمدم با او جنگیدم! اگر این

خواست بیاید گوید: میاو کاری ندارد! ولی می
 هایو بت

  
  

                              
 .١٤٦( آیه ٢سوره بقره ) ١١
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ما را فلان کند و ریاست را از ما بگیرد؛ خب من 
واهی بگیری؟! خب تو نباش، من خرئیسم! چرا می

 باشم!
شود. دقّتش اینجا مسئله خیلی دیگر دقیق می 

در اینجا است که بسیاری از آن افرادی که با ما 
دیدند و با کردند، حقّانیت را در ما نمیمقابله می

بسا دیدند، چهکردند؛ اگر حق را میما مقابله می
دانید؟! کردند! از کجا میگرایش پیدا می

یّه یک طرف، امعبّاس یک طرف بودند و بنیبنی
شناخت و هم این او را هم او این را می

گفت چرا تو باشی و من شناخت؛ او میمی
گفت چرا تو باشی و من نباشم؟! نباشم، این می

گفت ما از خاندان زدند! او میبر سر همدیگر می
پیغمبریم، ما از عباس هستیم و... هستیم، او هم 

امیّه و قریش و... هستیم! مگر ما از بنی گفتمی
برای این سلطنتمان کم زحمت کشیدیم؟! خیلی 

خواهیم از دست بدهیم! زحمت کشیدیم و نمی
 گفت:خواست از ایران برود، میشاه وقتی می

یک ارتش وفادار به من که سلطنت را نگه دارد 
خواهیم کافی است، بقیّه را بریزیم بیرون! می

ط سلطنت من مهم است! من باید کار؟! فقچه
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 ١باشم!
جایگاه عقل در پذیرش دستورات و کشف 

 حقیقت اوامر و نواهی اولیاء الهی
حالا عقل آمد انسان را به این شخص سوق و  

وقت دیگر انسان باید اطاعت چه گرایش داد، آن
کسی را بکند؟ تمام شد، اطاعت کن! حالا تازه 

ک دستور شود؛ آقا یاینجا مسائل شروع می
دهند و دستور آقا با آنچه که ما در ذهنمان می

کار کنیم؟ انجام کند، چهاست منافات پیدا می
بدهیم یا ندهیم؟! ما باید اینها را از هم تفکیک 
کنیم؛ آن کسی که الآن به شما حکمِ بر خلاف 

کند، کدام نیرویِ باطنیِ شما است؟ آیا عقل می
ضیه چیست؟ است یا متخیّله است یا واهمه؟ ق

تواند اگر عقل است، خب عقل در صورتی می
حکم بر خلاف کند که یقین بر خلاف داشته 
باشد، و در اینجا عقل که یقین بر خلاف ندارد، 

تواند چون قضیه، قضیۀ جزئیّه است و عقل نمی
در جزئیّه حکم کند؛ چون دستوری که ولیّ 

دهد براساس باطن است، نه براساس ظاهر. می
 براساس ظاهر وقتیک
  

                              
 .١٠٢رجوع شود به سی سال در گذر تاریخ، رحیم شریفی، ص  ١١
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گوید: آقاجان، آن ماستی دهد، مثلًا میحکم می
که در آنجا است را برو دوغ کن و بیاور و سر سفره 

بینیم شیره است، رویم و میبگذار! ما آنجا می
گوید: ببخشید گوییم: آنجا شیره است! میمی

گوید: آقاجان، وقت میآقاجان، اشتباه کردم! یک
بینم که ا انجام بدهی! و بنده میشما باید این کار ر

مانم که آیا این مسئله از کار، کار خلافی است؛ می
باطن سرچشمه گرفته است یا از ظاهر؟ سراغ آقا 

گویم: آقا این حکمی که شما دارید آیم و میمی
کنید، از روی دید باطن است یا از روی ظاهر می

ز دهم، اگر ااست؟ اگر از روی ظاهر است انجام نمی
گوید: روی باطن است مجبورم انجام بدهم. می

خواهی انجام نده! همین خواهی انجام بده، میمی
است که هست! مجبورت نکردم انجام بدهی، همین 

وقت اگر من آدم عاقلی باشم، زود خودِ است! آن
کند! عقل، من عقل من، عقل من را در اینجا طرد می

ر تو گوید: مگرا اینجا آورده است. عقل می
گویی این اطّلاع بر غیب دارد و مگر احکام این نمی

برای تو منجّز نیست؟! بنابراین من در اینجا راه 
عنوان یک حاکم در اینجا بر تو از بالا و ندارم! من به
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کنم که بیایی از این شخص اطاعت إشراف، حکم می
دانم که باید قدر میبکنی! من اینجا نیستم، ولی همین

س خودم را عقب کشیدم و تو را جلو گوش کنی! پ
انداختم، برو انجام بده! و اینجا بزنگاه قضیه است! 

خوریم، در همین هایی که ما میتمام سکندری
حکومت  خوریم؛ که ما بین این دو نقطۀجا مییک

عقل بر ناتوانی خودش و حکومت عقل بر تنافیِ 
 کنیم!حکم خودش، خلط می

ان در مقابل امر آن عقلی که بگوید که انس 
استاد و ولیّ بایستد، واهمه و متخیّله است، او 

کنیم و دیگر عقل نیست! و ما در اینجا اشتباه می
 کنیم.خلط می

احوال جهّال متنسّک و گرفتار تخیّلات و 
 نفسانیّات

پس اینهایی که مقابل امیرالمؤمنین  
طوری بودند ایستادند، این جهّال متنسّک، اینمی

ایستادند و با تمسّکِ به یک آمدند و میکه می
کلام پیغمبر و یک آیۀ قرآن، اصلًا اصل قضیه را 

بردند، و اصلًا اصل ولایت زیر سؤال می
امیرالمؤمنین و امارت امیرالمؤمنین و همه را زیر 

بردند! این درست مثل این است که می سؤال
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خود عقل آمده ما را به استاد راهنمایی کرده 
آید زیر پای ایم میاست، حالا که به استاد رسیده

زند! این دوتا که با هم تنافی دارند! استاد را می
 تو خودت آمدی و گفتی برو پیش
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این، کسی که نیامد بگوید، خودت آمدی و گفتی 
که این چشمش به مسائلی باز شده است و مسائل را 

کند و مطالب را از جای دیگر از جای دیگر ادراک می
فهمد، و آن احتمال اشتباهی که در کار تو و در می

مسیر تو است، در اقوال و رفتار این نیست! خب 
گوید: آید و میحالا که رفتی و به او چسبیدی، می

خیر، این شود! نهخیر، این کارش اشتباه است، نمینه
شود! آقا، حرفی که زده جای تأمّل است؛ نمی

همه مردم دهند، اینهمه مردم دارند شعار میاین
 ! دارند...

به این حضرت  از روی همین پل حجّتیه ـ 
گذشتم که یک ـ خودم داشتم می معصومه قسم
ـ از همین  ه بنا ندارم اسم بیاورمک نفر از افراد ـ

آقایانی که فعلًا جایگاه عظیمی پیدا کرده است و 
 با آقا سابقه داشت، من را دید و آن موقع تازه
اوایل انقلاب بود، سخنرانی هم کرده بود و بعد 
ظاهراً همان اوّلین روزی که در قم تیراندازی 

 ها رفته بودند،شده بود، یکی از جاهایی که طلبه
منزل همین ایشان بود، و این هم برای خودش 

دانست که بالأخره از منزل ما مردم فخری می
سلامٌ »کشته شدند و انقلاب راه افتاد! گفت: 
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علیکم و... خب، آقای شما در این مسائل و این 
 «کنند؟کار میانقلابات چه

آن موقع من بیست و سه ساله بودم، گفتم:  
طور که باید و شاید آنفعلًا مسئله برای ایشان »

 «روشن نشده است.
 فکری کرد و گفت: 

بسیار خوب، امّا خب بالأخره دیگر الآن همه 
حال به حرکت کردند و دیگر آنچه را که تا به

ها دنبالش بودیم و در صددش بودیم و در کتاب
کردیم، الآن دیگر در خواندیم و بحث میمی

 شُرُف است.
ایشان به ما  چنین مسائلی همخلاصه، یک 

حالا ما کِی »فرمودند و گذشتیم، بعد گفت: 
و « توانیم ایشان را ببینیم و صحبت کنیم؟می

 منظورشان این بود که ایشان را هم راه بیندازیم!
این جریانات گذشت و اصلاً ما به آقا نگفتیم!  

گوید: کار به اینجا رسید که همین آقا دارد می
« ه گرفته شد!سهم ما در این انقلاب نادید»

 عجب! شما برای اسلام
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گشتی؟! نادیده کردی یا دنبال سهمت میکار می
 گفت: گرفته شد که شد! می

چرا آقای خمینی بازدید ما را گذاشتند بعد از 
؟!  آقای گلپایگانی و آقای میرزا هاشم آملی و...

ردیف آنها نیستیم؟! چرا فلان موقعیّت مگر ما هم
ما که از آنها بالاتریم؟! چرا، چرا،  را به ما سپردند،

 چرا؟!
هایی هستند که در همین آدم امثال همین آقا 

حد هستند! حالا آن عالم متهتّک و... بماند 
شاءالله برای یک شب دیگر، که خب بالأخره إن

یکی از آقایان بیاید راجع به آن قضیه بیان کند، ما 
دهیم و شما صحبت کنید. ما حالا گوش می

اهل متنسّک را که خودمان جزء ردیف اینها ج
گوییم و از خودمان داریم هستیم، داریم می

 گوییم.می
خب اینها هم همین هستند! اگر مقام به او  

؛ مقام به  گوید: انقلاب و اسلام و...بدهی، می
زند! یعنی همین اسلامی او ندهی، در سر همه می

زند، خودش شمشیر که برای آن سینه می
کند که چرا من کشد و از وسط دو نصفش میمی

ای نیستم، چرا به من چیزی ندادند، چرا به کاره
گوید من موقعیّتی ندادند! همان آقایی که دارد می

باید نظام را با چنگ و دندان حفظ کرد، همان آقا 
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گوید اگر رود، میوقتی که در انتخابات کنار می
شد بافضای سالمی فضای جمهوری اسلامی 

یم! دست شما درد روحتماً ما به مجلس می
نکند، یعنی این مجلسی که الآن هست، طبق نظر 
خودتان، مجلسِ قلّابی است؟! حالا اگر خودت 

گفتی؟! آقا در این شدی، همین را میرئیس می
مجلس امام زمان حضور دارد، یکصد و بیست و 
چهار هزار پیغمبر پر کردند، ملائکه را جای 

این مجلس نیست، چه هست و چه نشستن در 
هست و...! همۀ اینها کشک است آقاجان! همه 

خود است! همه سنگ این نفس را به سینه بی
 اندیش! زنند، این نفس بدمی

 
 اسلامشان هم کفر است! 

دستور مرحوم آقای حدّاد رضوان الله تعالی 
 علیه در محدودیّت ارتباط با جهّال متنسّک

ایی که آقا یک روز از رسیم به آنجحالا می 
 آقای حدّاد سؤال کردند؛ وقتی آقای

  
  



_________________________________________________________________ 

111 

کردند که انسان باید تا حدودی حدّاد صحبت می
با این مردم جهّال متنسّک ارتباط داشته باشد، و 
خیلی خلاصه فرمودند که آقا سیّد محمّدحسین برای 

خب »آنها دل نسوزان! آقا در جواب عرض کردند: 
« شوند!برود، همۀ مردم بهائی می آقا اگر اسلام از بین

مردم »آن موقع بهائی زیاد نبود؛ آقای حدّاد فرمودند: 
 «بهائی هستند!

گوید: شود در انتخابات، میآقا انتخاب می 
حالا اگر انتخاب « الله را شاد کردید!قلب رسول»

گفتی؟! عالم متهتّک شدی هم همین را مینمی
 موقع برسد!نبماند برای شب بعد، خدا به داد آ

دیروز عرض کردم خدمتتان که تاریخ را نگاه  
آمدند کنید و ببینید در سابق وقتی اعراب می

طلبیدند؛ یعنی کسی که در جنگیدند، کُفو میمی
آید، باید اندازۀ من باشد، یک آدمی مقابل من می

از حیث حسب و نسب پایین تر از من است  که
رفت با او مد، نمیآنباید دنبال من بیاید! اگر می

کشید، بجنگد؛ و اگر طرفش شمشیر می
ایستاد و طرفش شمشیر در طور صاف میهمین

کرد و این تکان زد و دو نصفش میسرش می
گفت: تو کُفو من نیستی! یعنی در خورد! مینمی

شد! حالا این را راه انانیّت خودش کشته می
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! ؟ توانیم بگوییم کذا است و فلان است و...می
نه آقا، جهالت است؛ در نادانی و انانیّت و 

برد و هیچ طوری فرعونیّت، خودش را از بین می
آمد، شود! یا اگر حریف از پشت میهم نمی

گردانم، راست گفت: من رویم را برنمیمی
آمد و گویی از جلو بیا! و طرف از عقب میمی
طور انداخت، و این همینزد و سر او را میمی

گفت: من رویم را یستاد و میاصاف می
 گردانم! یک چیزهایی بودند آقا!برنمی

طور است! وقتی در خیلی از کارهای ما همین 
خواهیم بینیم اشتباه است ولی مینفس بیفتیم می

حرفمان زمین نخورد! ـ: آخر دارند تو را 
کشند! ـ: خب بکشند، من از حرفم می

مسئلۀ  گردم! قضیه این است! این مسئله،برنمی
است و خلاصه، انسان نباید خلط کند و مهمّی 

بایستی موارد را دقیق تشخیص بدهد که 
یک مخالف یک موافق نفس است و کدامکدام

 نفس است!
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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مجلس سوّم : تفسیر و توضیح عالم 
 (2مُتَهتِّک و جاهل مُتَنَسِّک )

  
  
  
  

 ١٤١٤رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

بنی تمکَ! بمعُقوبَتمکَ و لا تََکُر بی فی حیلَ  إلهی لا تُؤَدِّ
ن  ن أینَ لِ الخیَُر یا رَبِّ و لا یوجَدُ إلّا مم مم
ن أینَ لَِ النَّجاةُ و لا تُستَطاعُ إلّا  کَ؟! و مم ندم عم
بمکَ؟! لا الّذی أحسَنَ استَغنیٰ عَن عَونمکَ و 

أ عَلَیکَ و لَِ رَحَمتمکَ  ، و لا الّذی أساءَ و اجتَََ
کَ خَرَجَ عَن قُدرَتمکَ.  ١یُرضم

                              
ای از دعای ابوحمزه ثمالی. ، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١

 :٢٤٨، ص ١الله شناسی، ج 
مرا از راه گوشمالى و عقوبتت قرار مده! و در راه اى خداى من، ادب کردن »

کنى، با من مکر و خدعه منما! اى جویى و آزمایشى که از من مىچاره
که آن خیر وجود آید، درحالىپروردگار من، کجا براى من خیر و رحمتى به

و رحمت اختصاص به کان و کانون موجود در نزد تو دارد؟! و کجا براى 



116 

  
 ای از مطالب جلسات قبلبیان چکیده
دست در جلسۀ قبل عرض شد که آنچه ما به 
آوریم، تمام اینها از طرف خودمان نیست؛ می

شاءالله باید آن بصیرتش را بدهد تا اینکه خدا إن
ها است انسان بحقیقته به آن برسد. خیلی از وقت

گویم فعلًا گویم، میکه من وقتی مطلبی را می
د عنوان یک اصل موضوعی بپذیرید تا بعاین را به

شود، وقتش برسد، و حالا تفصیلش دیر نمی
قدر بپذیریم و رد نکنیم که آرام؛ همینآرام

آید، از دست میبالأخره این چیزهایی که به
طرف خودمان نیست، اینها همه چیزهایی است 

خود فخر که از دیگران به ما رسیده است. لذا بی
نفروشیم، بهتر است احتراممان دست خودمان 

آن را هم از پیش خودمان نیاوردیم؛  باشد، گرچه
امّا حالا خیلی تنازل کنیم و به خودمان إرفاق 

 کنیم، مطلب همین است!
فرماید: و عرض کردیم که امیرالمؤمنین می 

 «قَصَمَ ظَهری صِنفانِ؛ عالِمٌ مُتَهَتِّکٌ و جاهِلٌ مُتَنَسِّک!»

                              
که راه وصول به آن، غیر باشد، درحالىپذیر مىى امکانمن نجات و رستگار
وسیلۀ تو؟! نه آن کس که نیکى کند، از عون و کمک و مقدور است مگر به

باشد؛ و نه آن کس که بدى نماید و بر تو جرئت ورزد نیاز مىرحمت تو بى
و تو را از خودش خشنود نسازد، از ناحیۀ قدرت و حیطه توانایى تو بیرون 

 «ست!شده ا
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آید و در مقابل و عرض شد که جاهلی که می 
قدر کند، آنایستد و اظهار نظر میم میپیغمبر یا اما

فرماید: اش برای امام سخت است که امام میمسئله
یعنی من هر کاری « اینها پشت من را شکستند!»

کردم نتوانستم او را درست کنم! پشت شکستن: 
گوید: من یعنی عاجز شدن. خود پیغمبر هم می

عاجز شدم از دست جاهلی که پای منبر این آخوند 
ا کلمه یاد گرفته و از آن آخوند دوتا حرف یاد ت دو

رود؛ نه سوادش را دارد و گرفته است و زیر بار نمی
 نه اینکه حالت قبول دارد!

و در انطباقش با مسائل خودمان عرض کردیم  
هایی برای آقا پیش آورده ها چه برنامهکه همین

هایی که آمده بودند و به آقا خط بودند، همین
دادند که آقا این کار دستورالعمل میدادند و می

؛ اینها جاهل  را بکنید، آن کار را بکنید و...
متنسّک بودند. خلاصه، این مسائل گذشته برای 
همه امتحان بزرگی بود! حالا راجع به این مطلب 

کنم همان مقدار کافی بود؛ خود دیگر خیال می
دانند، ولی رفقا که بهتر از ما این مسائل را می

گوییم: چشم، گویند: آقا شما حرف بزن! میمی
 حرف
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 زنیم، حالا دیگر کم و زیادش با خود شما!می
سواد بود، پشت این جاهل متنسّک که بی 

پیغمبر را شکست؛ حالا ببینید عالم متهتّک چه 
تا کلمه بلد است،  کند! این که سواد دارد و دومی
 کند!کار میچه

سپاه امیرالمؤمنین  نافرمانی جاهلان متنسّک در
 السّلام در جنگ صفّین علیه

ها در مقابل امیرالمؤمنین آمدند و گفتیم همین 
آن حضرت را کشتند و دیگر تمام شد! در جریان 

خاطر جنگ صفّین، شکست امیرالمؤمنین به
 های متنسّک بود، یعنی همینهمین جاهل

هایی که به ظاهرِ قرآنی تشبّث پیدا مسلمان
قدر قرآن ها. آقا اینها اینل همین سنّیکردند، مث

کنند! ما همین قدر حفظ قرآن میخوانند، اینمی
پارسال که مکّه مشرّف شده بودیم، اینها حلقات 
قرآن داشتند، حفظ قرآن، تجوید، قرائت و... 

رفتیم، طرف داشت های آنها میداشتند؛ در مغازه
فروخت، نوار قرآن گذاشته ادکلن و کراوات می

طور تواشیح و از این چیزها بود و همین
جا رفتیم کتاب بخریم، خواند. خلاصه، یکمی

فروشد که اصلاً زود درآمدیم دیدیم چیزهایی می
که بیشتر نمانیم! هیچی آقا، هم مجلّاتش را 

دهد! اینها فروشد، هم صدای قرآن گوش میمی
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طوری و به این کیفیّت هستند و به ظاهر قرآن این
وجّه دارند و نفسشان با همین خواندن خیلی ت

ای پیدا کرده قرآن و ظاهر قرآن یک نوع عُلقه
بینیم که در جنگ صفّین ها را میاست. بعد همین

آمدند و در مقابل امیرالمؤمنین ایستادند و هرچه 
این الآن کاغذ است! این »گوید: حضرت می

شد؛ وقتی قرآن بود که در مقابل من واقع نمی
در مقابل من واقع شد، این شد کاغذ،  حالا که

کلام حضرت این بود؛ « کاغذ را بزنید و بیندازید!
 ١ها را با تیر بزنید، یعنی کاغذ را بزنید!اینکه قرآن

 آن قرآنی که در
  

مقابل من واقع بشود آن کاغذ است، قرآن نیست! 
وقت نباید کمر آن« زنیم!نه، قرآن را نمی»گفتند: 

                              
 :٣١٦، ص ١الإرشاد، ج  ١

السّلام و قد رفع أهلُ الشّامِ  و من ذلک قَولُه علیه»
المَصاحِفَ و شَکَّ فَریقٌ مِن أصحابِهِ و لَجَئوا إلَى 

وَیلَکُم! إنّ هَذِهِ خَدیعَةٌ، و ما ”المُسالَمَةِ و دَعَوهُ إلَیها: 
! فاتَّقوا الَله وَ یُریدُ القَومُ القُرآنَ لِأنَّهُم لَیسوا بِأهلِ قُرآنٍ

تَفعَلوا،  امْضوا عَلىٰ بَصائِرِکُم فی قِتالِهِم؛ فإن لَم
 «“تَفَرَّقَت بِکُمُ السُّبُلُ و نَدَمتُم حَیثُ لا تَنفَعُکُمُ النَّدامَة!
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همه کند؟! هجده ماه جنگ و اینامیرالمؤمنین بش
ها الهرّیر که چه اوضاعی بود، و شبکشتار در آن لیلة

و روزهای دیگرش که بعد از هجده ماه حالا دیگر 
کم مسئله به بزنگاه رسیده و نزدیک است که کم

دفعه این مسئله پیش خیمۀ معاویه برود هوا؛ بعد یک
مؤمنین شود؟ دیگر کمر امیرالوقت چه میآید! آنمی
کند؟ شکند! چه کسی آن وسط ایستادگی میمی

امثال قیس بن سعد بن عباده و مالک اشترها و اینهایی 
گویند ما قرآنی را قبول داریم که پیش تو باشد، که می

قرآن جدای از تو را قبول نداریم! امّا اینها آن مطلب 
گفتند! و آخر هم پیش بردند و ده هزار نفر را می

امیرالمؤمنین را محاصره کردند و  آمدند و دور
شمشیرها را هم کشیدند و سرکردگیِ آنها هم اشعث 

 ١«بایستی قضیه خاتمه پیدا بکند!»بود، گفتند: 
هر کدام از ائمّه به این افراد مبتلا بودند،  

طور بودند و هستند. اولیای خدا هم همین
بینند و یک حالی افرادی که یک مکاشفه می

ای پیدا دهد و یک مسئلهبرایشان دست می
خواهند بیایند و نظر خودشان شود، اینها میمی

                              
 .٤٩٤ـ  ٤٧٨رجوع شود به وقعة صفین، ص  ١١
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را بر ولیّ تحمیل کنند! و بعد تولید دردسر 
کنند. آخر اگر تو کنند و زحمت ایجاد میمی

یکی از آنها را داری، او صدتای آنها را دارد، او 
 یک میلیاردش را دارد! 

ز من یادم است که ایشان یک روز به یکی ا 
این افرادی که سابق بودند و از دستورات آقا 

های نامربوطی کردند و حرفتخطّی می
 زدند، در یک جلسه فرمودند:می

زنی و این هایی را که میآخر مگر شما این حرف
حالاتی را که به قول خودت داری، از خانۀ 

ات آوردی؟! مگر غیر از این است که از خاله
شد که تا اینجا  دست آوردی؟! چطوراینجا به

 درست بود، امّا از اینجا به بعدش اشتباه است؟!
دادند! گوش ندادن یعنی هوس! گوش نمی 

طور هستیم! یک شعر است که حال همۀ ما همین
کند، هر کسی که هست و هر همه را بیان می

 کسی که نیست؛ گفت:
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البته اینها هم تا حدّی است، به یکی دو سه  

شود، و وقتی دو تذکّر داده میکلمه و به یکی 
دیده بشود که نه، مسئله این است که آنچه را که 

پندارم باید به آن ترتیب اثر داده بینم و میمن می
گوید: خب طور است، میبشود، وقتی که این

 خداحافظ شما!
 تمایز عملکرد عالم بالله از عالم متَهَتِّک

حالا اگر قرار باشد عالم و آن کسی که  
فن دست اوست و آن کسی که فرمول وتفو

طور باشد، این دیگر چه کار دست او است، این
 کند!می
یکی از چیزهایی که من در آقا سراغ دارم این  

است که ایشان از آن ابتدایی که در نجف رفتند و 
، در بیان حقایق خیلی  بعد در مسجد آمدند و...

ند جوّ کردصریح بودند؛ به این معنا که: نگاه نمی
گوید؛ روزهای جمعه علما چه چیزی می

ایستادند و آمدند بین دو نماز ظهر و عصر میمی
گفتند و صریحاً معاملۀ با برای مردم مسئله می

کردند که ربا است و همۀ آنها حرام بانک را رد می
کار است! سر و صدای مردم بلند شد که آقا چه

ید! بروید لبو بفروش»گفتند: کنیم؟! صاف می
خلاصه، یک روز به بازار رفته « بنده چه کنم؟!

 ها آمد و گفت:بازاری بودند، یکی از همان
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فرمایید، أحدی از هایی که شما میآقا این حرف
زند! اینها کار بانک را تصحیح علمای طهران نمی

کنند کنند و بالأخره وضع مردم را درست میمی
 کنند!و جور می

رود پیش رف میکنند، یعنی طدرست می 
گوید: بیا گوید: آقا من گرفتارم! میایشان و می

کنم! ایشان طوری برایت قضیه را درست میاین
توانم درست کنم، کار نه، من نمی»فرمودند: می

 «من درست کردن نیست!
کرد از قول یکی از آقایان یکی از رفقا نقل می 

 گفت:معروفی که در طهران است، می
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من از او سؤال کردم: افرادی که پیش شما 
کنند، آخر این آیند و خمس حساب میمی

گیرید ربا است! او گفت: هایی که شما میپول
 «گذرد!کار کنیم، زندگی ما نمیآقا چه»

بودند، این را به او گفته چون خیلی صمیمی  
بود! از افراد خیلی معروف است، یعنی دستش 

از است؛ اگر بیاید توجیه در خیلی از جاها هم ب
کند این طرف کردن و آن کند و شروع میمی

طرف کردن و فرمول درست کردن، و قضیه را 
 شکند!کند. کمر پیغمبر را این میحل می

دوشاید نه، طوری که بایتازه اوّلی هم این 
که فرمول دستش است و حرف خود  بلکه عالمی

زند! چون ورد و بر سر پیغمبر میآپیغمبر را می
این چیزهایی که ما داریم از همین روایات و ادلّه 
است؛ از شیطان که نیاوردیم! اگر بگوییم از 

 گوید برو آقا!شیطان آوردیم، می
دست های مختلفی که بهوقعیّتاینها با م 

﴿منَ کنند؛ آورند، مسائل را برای مردم عوض میمی

وَاضِعِهِ﴾ لِمَ عَن مَّ
َ
 ٱلك

َ
ون

ُ
ف  يُحَرِّ

ْ
وا
ُ
اد
َ
ذِينَ ه

ه
قبلا    ١.ٱل

خدمتتان عرض کردم که این آیه مربوط به همین قضیه 

                              
 :٤٧، ص ١٠. امام شناسی، ج ٤٦( آیه ٤سوره نساء ) ١
بعضی از کسانی که یهودی هستند، کلمات خداوند را از جای خود تغییر »

 «کنیم.گویند: ما شنیدیم و مخالفت میدهند و میمی
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 است.

ای داشت که نماز یکی از شهرها امام جمعه 
یکی از عالمان معروف  آورد، امّاجمعه بجا می

رفت اصلًا نماز جمعه را آنجا، در هر جا می
نماز جمعه »گفت: کرد و میتحریم می

اختصاص به زمان پیغمبر دارد! جمع کردن مردم 
کاری برای امام جمعه شهر پیدا « حرام است!

رود؛ بعد آن شود و یکی دو هفته به طهران میمی
نماز کند به خواندن عالم معروف شروع می

آید دیگر امامت جمعه، وقتی امام جمعه شهر می
من »گفت: جمعۀ آن عالم تثبیت شده بود. او می

 کنمتعجّب می
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که یک حکم شرعی چطور در یک هفته از این 
 «رو به آن رو شد؟!

 فرمودند:آقا می 
اغلب کسانی که راجع به عدم اقامۀ جمعه یا عدم 

کتاب نوشتند و قضا و... تحقّق حکومت اسلامی 
افرادی بودند که خودشان در مصدر کار نبودند، 
و اغلب کسانی که نوشتند کسانی بودند که در 

 مصدر کار بودند!
جدّاً خدا خودش آدم را نگه دارد! دیگر  
الله خودتان بیشتر از ما امثله و  شاء ما إلی

 مصادیق آن را دارید!
تأثیر بیان شیوا و علوم ظاهری در وصول به 

 اف اهل سعادت و اهل شقاوتاهد
ایستد و آید در مقابل امام میاین عالم می 
تواند استدلال هم بکند و نطق و بیان هم دارد. می

اینها ابزاری است که خدا در اختیار طرفین قرار 
دهد؛ هم اهل سعادت و هم اهل شقاوت. می

ای نیست؛ ما کسی از اولیاء که بیان ابزار مسئله
ته باشد نداشتیم؛ همین خوب و عالی داش

معمولی بودند. اگر دیدی کسی خوب حرف 
 زند ابزار است.می
کرد، واقعاً این شریعتی وقتی صحبت می 

کرد! من خودم نوارهای او را گوش سحر می
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دیدم او عجیب مِنطیقی موقع میدادم، آنمی
انداخت و چنان است! چنان یک مسئله را جا می

گرداند که رد و برمیکصورت قضیه را مشوّه می
شدند! رو می و اصلاً این خلق منکوس واقعاً زیر

به نظر من حق داشتند، چون چیزی سرشان 
چنین شد و بیان او خوب بود. شاید خدا یکنمی

دهد! او بیانی را به کسی ندهد، امّا به او می
فرمودند: شیطان است و به قول آقای حدّاد که می

بیان را خدا به این این « شیطان عجیبی بود!»
گویند: وقتی آخرالزّمان دهد. میشیطان می

زند که به طرف ما بیایید! آید، دجّال صدا میمی
روند. همین است و همۀ آنهایی که باید بروند می

کشاند! بیان که دیگر! او با این بیانش همه را می
دارد، سواد هم که دارد؛ آن سواد را در راه پیاده 

کند و ش، با آن بیان آمیخته میکردن منویّات
 دهد!تحویل مردم می

بیان، یک ابزار است، ابزاری برای جذب و  
جلب قلوب. این علوم هم ابزار است. ابزار: 

ای که انسان با آن وسیله بتواند یعنی وسیله
 اهدافش را پیاده کند. ما
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ها نگاه کنیم! خدا نباید به این ریش و عمامه
حضرت بیاید، چقدر از این ریش و  داند وقتی کهمی

ها را باید با بولدوزر بردارند و سوار ها و سرعمّامه
ماشین کنند و ببرند! اینها کسانی هستند که جلوی 

کنند و با ایستند و مردم را منحرف میحضرت می
گویند که این مهدی دروغ است، این تا دلیل می هزار

است که  ایمهدی کذّاب است، این جزء آن مهادی
کرده است! خب مردم هم آمده و ادّعا میدروغ میبه

کسانی از رهبان و قسّیسیون و خورند. آنگول می
که یهود و  ها و به اصطلاح أحبار یهود و...کشیش

دادند، اینها افرادی بودند که نصاریٰ را فریب می
گفتند: این او دادند و میپیغمبر را غیرموجّه جلوه می

! خلاصه کم  درش کسی دیگر است و...نیست، او پ
 . کردند و...کردند، زیاد میمی

هُم »برخی از مصادیق علماء سوء در روایت: 

ن جَیشم یَزیدَ!  «أضََُّ علی ضُعَفاءم شیعَتمنا مم
جا گفتم که اگر قرار باشد دفعه در یکمن یک 

بر اینکه بگویند باید قضیۀ تکثیر نسل در مملکت 
لله، آخوندها بیایید! همین شخصی انجام بشود؛ یا ا

زند که یک ای میکه الآن دارد به هر سوراخ و سنبه
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روایت پیدا کند که آن را عَلَم کند، همین شخص 
افتد دنبال اینکه روایتی برای تکثیر نسل پیدا کند؛ می
دار های ما دیگر سندوقت تمام این روایتآن
حجّت  شوند و همهشوند و دیگر همه معتبر میمی
ها شوند! و دیگر صحبتشوند و همه مستدل میمی
و هُم أضَرُّ علی »!  ها و...شود و منابر و سخنرانیمی

اینها هستند!   ١،«ضُعَفاءِ شیعَتِنا مِن جَیشِ یَزیدَ

                              
، ٢؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٤٥٨، ص ٢الاحتجاج، طبرسی، ج  ١

 :٩٤ص 
و هم ”السّلام:  محمَّدٍ العسکریِّ علیهعن أبی»

ا مِن جَیشِ یزیدَ علیٰ الحُسَینِ أضَرُّ علی ضُعَفاءِ شیعَتِن
السّلام و أصحابِهِ، فإنَّهُم یَسلُبونَهمُ  بنِ علیٍّ علیه

 “الأرواحَ و الأموالَ.
و این دسته از علماء، ضررشان برای ضعفای شیعیان ما از لشکر یزید بر 

السّلام و أصحاب آن حضرت بیشتر است؛ زیرا  حسین بن علی علیه
ها اموال آنها را گرفتند، اموال را غارت کردند و جان ها ولشکریان یزید، جان

 ها بیرون کشیدند.را از بدن
و هَؤُلاء عُلَماءُ السّوءِ، النّاصِبونَ، المُتَشَبِّهونَ بِأنّهُم 

و ”لَنا مُوالونَ و لِأعدائِنا مُعادونَ، و یُدخِلونَ الشَّکَّ 
و یَمنَعونَهُم عن الشُّبهَةَ عَلىٰ ضُعَفاء شیعَتِنا، فَیُضِلّونَهُم 

 “قَصدِ الحَقِّ المُصیب.
کنند، اینها هاى مردم بازى مىها و روحامّا اینها علماء سوء هستند که با جان

کنند، اینها ایمان و با عدالت و شخصیّت و شرف و انسانیّت انسان بازى مى
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 ها،همین
  
نویسند و دارند که دارند کتاب میهایی همین

 گردانند!احکام خدا را برمی
صبح چند روز پیش بود که یکی آمد و  

کرد، مقداری از سخنرانی آقایی را تعریف می
دیدم که اصلًا این اهل جهنّم است! آخر تو داری 

کنی؟! در یک چیز به این واضحی را انکار می
کسی گوید که چهقضیۀ ارث، آقا صراحتاً دارد می

گفته است ارث مرد بیشتر از زن است؟! عجب! 
 گوید:ن دارد میامیرالمؤمنی

و أمّا نُقصانُ حُظوظِهِنَّ فَمَواریثُهُنَّ علیٰ الأنصافِ 
 ١مِن مَواریثِ الرِّجالِ؛

 ٢«در ارث داریم که قسمت رجال بیشتر است.»
گوید: نه آقاجان، در بعضی جاها مرد می 

                              
. این برندگیرند، اینها رابطه بین خلق و خدا را از بین مىایقان را از مردم مى

علماء سوء که دشمنان ما هستند، خودشان را به صورت موالیان و نزدیکان 
دهند که آنها با ما موالى هستند و با دشمنان آورند و به مردم جلوه مىما در مى

کنند و وقت شکّ و شبهه بر ضعفاى شیعیان ما وارد مىاند. آنما دشمن
کنند، و از ا را گمراه مىقلوب شیعیان ما را دچار شکّ و شبهه کرده، آنه

دارند، آن راه حقّى که انسان را به مقصد و کمال پیمودن راه حقّ باز می
 «رساند.می

 :١٨٥. حیات جاوید، ص ٧٦، خطبه ١٢٩، ص ١نهج البلاغة، ج  ١
و امّا نسبت به نقصان نصیب و حظّ ایشان، باید گفت: میراث آنها از متوفّى، »

 «.نیمى از میراث مردان است
 .٩٣، ص ٢٦وسائل الشیعة، ج  ٢
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بیشتر است، در بعضی جاها مساوی، در بعضی 
وقت برای آنجایی جاها هم زن بیشتر است! آن

زند که اگر کسی بمیرد که زن بیشتر است مثال می
و یک پسر و یک دختر داشته که این پسر و دختر 

های اینها سهم قبل از خودش مرده بودند، نوه
گیرند، حالا اگر نوۀ پدر و مادر خودشان را می

پسری دختر باشد و نوۀ دختری پسر باشد، 
وقت نوۀ دختری بیشتر از این نوۀ پسری آن
؛ مثل اینکه کسی پدرش بمیرد و یک ریال بردمی

ارث برایش بگذارد، آن یکی پدرش بمیرد و دو 
 خاطرریال برایش بگذارد، به
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پدرش به این زیاد رسیده است، اینکه چیزی 
جا اگر پسر ندارد! این تحریف است! حالا در همان

برد؛ چرا این را و دختر بودند، پسر دو برابر می
 ١کنی؟!اری قضیه را پنهان میگویی؟! چرا دنمی

 «هُم أضَرُّ علیٰ ضُعَفاءِ شیعَتِنا مِن جَیشِ یَزیدَ!»
فرمودند که آقایانی که روز بیست وسوّم می 

یکی از سلب توفیقات این است که انسان نسبت به 
أضَرُّ علیٰ »شود؛ علماء مراد است، نه علماء بدبین می

احترامی ماء بیبله، کسی که به عل«! ضُعَفاءِ شیعَتِنا
کند و چنین و چنان بکند، خدا توفیقش را سلب می

کند؛ امّا انسان باید مانند کوه در برابر این می
ها و خائنین به خدا و خلق وطنها و بیدینبی

عقل زن کمتر »گوید: بایستد! امیرالمؤمنین دارد می
گوید که ای آقا، آن آقا دارد می 2«از عقل مرد است!

گوید: البلاغه دارد می ها چیست؟! نهجاین حرف

                              
، ص ٢٦جهت اطّلاع از احکام ارث اولاد، رجوع شود به وسائل الشیعة، ج  ١

 ، أبواب میراث الأبوین و الأولاد.١٤٣ـ  ٩١
 :٧٦، خطبه ١٢٩، ص ١نهج البلاغة، ج  ٢

و أمّا نُقصانُ عُقولِهِنَّ فَشهادَةُ امْراتَینِ کشَهادَةِ »
 «الرَّجُلِ الواحِد.

همین بس که  و امّا دربارۀ ضعف عقول آنها،: »١٨٥ت جاوید، ص حیا
 «.شودشهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد پذیرفته می
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وقت اینها آن  ١«ایمان زن از مرد کمتر است!»
خیر، ایمان گویند: نهکنند؟ میچطوری حساب می

زن بیشتر است! چون زن نه سالگی به تکلیف 
وقت یک رسد و مرد در پانزده سالگی! آنمی

کنند که زن در ماه ده روز عادت جدولی درست می
ر سه کنید و ضرب در شش کنید و است و ضرب د

زنند که اصلًا یَضحَکُ به های مسخره مییک حرف
ها را شما داری برای چه کسی الثَّکلیٰ! این حرف

آوری؟! زنی؟! داری هیزم برای چه کسی میمی
گویی؟! علی برای چه کسی داری این قضیه را می

گوید: آیا خطبۀ ایستد و میآید در جلویت میمی
 أمّا فلانةُ فَقَد أدرَکَها ضَعفُو »من: 

  
معنایش این است؟! اگر قرار باشد بر  ٢«رَأیم النِّساءم 

                              
 .٧٦، خطبه ١٢٩، ص ١نهج البلاغة، ج  ١
، با قدری ١٦٩، ص ١؛ الاحتجاج، ج ٤٨، ص ٢نهج البلاغة )عبده(، ج  ٢

 :٩٣، ص ١٠اختلاف در مصادر؛ امام شناسی، ج 
بدین عبارت  *به عایشه در کنز العمّال و راجع»

و أمّا عائشَة فَقَد أدرَکَها رأیُ النِّساءِ، و ”است که: 
ءٌ کانَ فی نَفسِها علیَّ یَغلِی فی جَوفِها کالمِرجَلِ؛ شَی

تَفعَل!  و لَو دُعیتُ لِتَنالِ مِن غَیری ما أنتَ بِهِ إلَیّ، لَم
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اینکه هم زن و هم مرد هر دو ناقص باشند، پس چرا 

؟! خب بگوید «ضعفُ رَأیم النسّاء»گوید: حضرت می

ضعفُ رَأیم الرّجال! شما داری نور چراغ را انکار 

بینیم که داریم می کنی! آقا ما خودمان در زندگیمی

احساساتشان بر عقلشان غلبه دارد؛ چه چیزی را داریم 

کنیم؟!! حالا بگذریم. اینها در روز قیامت انکار می

نیاز به جواب دارد، آدم باید از عهده بربیاید! به خدا 

کنند! والله العظیم دانند و دارند این کار را میقسم می

دهند! منتها انجام می دانند و دارند این کار رااینها می

فهمد و چه کسی إدراک ها را چه کسی میاین حرف

کند، تا ته کند؟ آن کسی که وقتی نگاه به چشمش میمی

خواند! حرف خیلی قشنگ است، حرف قضیه را می

                              
و الحِسابُ عَلَی الِله؛ و لَها بَعدَ ذَلِکَ حُرمَتُها الُأولَی، 

 “یَعفو عَمَّن یَشاءُ، و یُعَذِّبُ مَن یشاءُ!
سو رأی زنانگی درگرفت، و از سوی دیگر چیزی که و امّا عایشه را از یک

زد و در غلیان در نفس او بر علیه من بود و در شکم او مانند دیگ جوش می
کردند که این کاری را که با من کرد، با أحدی بود؛ و اگر او را دعوت می
را نگاه داشتیم، و  کرد! ولیکن ما حُرمَت أوّلیۀ اودیگر غیر از من بکند نمی

حساب بر خداست؛ هر که را بخواهد ببخشد و هر که را بخواهد عذاب 
 «کند.

 .١٨٦، ص ١٦* کنز العمال، ج 
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 شناس کجاست؟!خیلی خوب است؛ ولِ حرف

عدم ادراک عقل نسبت به مصالح واقعیِ 
 دستورات اولیاء الهی

ها رویم پیش آقا و خب از این فرمولما می 
گویند مسئله از این هم که بلدیم، هرچه آقا می

قرار است، امّا طبق روایات و این مسائلی که در 
خیر! من در آید! نهپیش داریم خلاف در می

ایّام ماه صفر پارسال، یکی از مسائلی که جلسۀ 
مطرح کردم این بود که سنّت ائمّه مو گذاشتن 

ولی  ١گذاشتند؛بود و طبق روایات موی بلند می
 آقا

  
همه سنّت این بود و این 2گویند مو را بزنید!می

روایت داریم که پیغمبر چطور بود، امام سجّاد 
آمد، چطور بود، امام رضا وقتی که داشت مشهد می

آنهایی که در نیشابور از حضرت روایت نقل کردند، 
را دیدیم که موهای گفتند: وقتی کجاوه آمد حضرت 

ولایةُ »فرماید: بلند او چطور بود! چه شد، اینکه می
گیرید، امّا این یکی را ها را میاین حرف« علیّ...

                              
 .١٢٩، ص ١؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٤٨٦و  ٤٨٥، ص ٦الکافی، ج  ١
دهند رجوع شود راجع به روایاتی که دستور به کوتاه کردن موهای سر می ٢٢

 .٤٨٤ ص، ٦به الکافی، ج 
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گویید نه، دروغ است، آن یکی درست است؟! می
همان کسی که آن را نقل کرده، این را هم نقل کرده 
است! و شاید زمان حضرت بیاید و حضرت بگوید 

بگذارید و بلند کنید! در مورد حضرت مویتان را 
گفتند: جوانی علی سنت بود! اکثر مورخین کربلا می

طور بود! امّا آقا آمد مویش کجا بود! اباالفضل این
گویند: مویتان را بزنید! حالا چیزهایی در ذهنمان می
ها که خب کم و بازی و این حرفرود، مثلًا قرتیمی

دیگری باشد و ما بیش هست؛ امّا ممکن است قضیۀ 
قلت  نفهمیم! آیا باید بیایم چون و چرا کنیم و إن

تر است! حالا اینکه کنیم؟! ما خیلی کارمان خراب
قلت  آییم إنچیزی نیست! ما در مسائل اعتقادی می

کنیم! مسائل اعتقادی خیلی مهم است و انحراف می
آییم این کارها را انجام شود، آنجا میاز آنجا پیدا می

 دهیم!می
تبیین حجّیت عقل در وصول به ولیّ الهی و در 

 پذیرش دستورات
تواند به مطالبی که بزرگان مطرح عقل ما نمی 
کنند برسد و در حجّیت ساقط است! حجّیت می

عقل برای رساندن انسان است به ولیّ، نه ادامه و 
تواند سلوک استمراریِ سالک، آنجا عقل نمی

لح جزئیه را ادراک تواند مصابرسد و عقل نمی
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ی از آن مصالحْ مصالح خاطر اینکه اگر یکبکند؛ به
عالم شهادت باشد، نهصد و نود و نه تای آن 

کند؟! کار میمصالح عالم غیبت است؛ آن را چه
یقع اطّلاع دارد؟! آیا عقل شما  آیا عقل شما به ما

وقع اطّلاع دارد؟! آیا عقل شما به آنچه که  به ما
گذرد مطّلع است؟! آیا شما می فعلًا در ضمیر

که چنان شما الآن نفس و ضمیر خودتان را آن
اید، مشکلات خودتان باید و شاید وجدان کرده

دانید، نقاط دانید، نقایص خودتان را میرا می
دانید پس دانید؟! اگر میضعف خودتان را می

 اید؟!چرا آمده
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به عبارت دیگر، چون ما خلط بین تخیّل و  
کنیم، در اینجا عقل راه ندارد؛ اگر وهم و عقل می

این خلط نبود، حجّیت عقل سرجایش بود. ما 
کنیم وقتی این دلیل، این کبری، این خیال می

صغری و این نتیجه آمد، بنابراین باید این کار را 
که یکی از اینها جنبۀ تخیّلی یا انجام داد؛ درحالی

وقت ت، آنداشته و عقلی نبوده اسجنبۀ وهمی 
خیر آقا، کت ایستیم که نهآییم در مقابل آقا میمی

بلند در این زمان اشکال دارد، مردم الآن بد 
دانم عمامه گذاشتن برای من قطعاً گویند؛ میمی

گویند آقا خلاف مصلحت است، هرچه آقا می
خیر آقا، الآن گویم نهباید عمامه بگذاری، می

موقعیّت من عمامه گذاشتن برای من و برای 
آورد، یعنی پیش خلاف است و دلیل هم می

طور، طور، آنآورد که اینخودش دلیل می
توانم شود و الآن بهتر میوضعم و موقعیّتم چه می
طور طور هستم، من آنکار کنم، الآن من این

توانیم شود، آیا میگویند نمیهستم! آقا می
ه او در بگوییم عقل در اینجا راه دارد؟! آنچه را ک

بیند بیند و چون نمیبیند، این نمیپس پرده می
 تواند عقل را در اینجا بیاورد.نمی
است، امّا عقل برای رساندن به دست ولیّ  

اش چه؟! آیا دیگر کافی است، پس برای ادامه
دیگر نیازی به آمدن نزد ولیّ نیست! شما 
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گویید عقل در هر موردی تشخیص داد که می
خواهم این را فی است؛ من میعمل بکند، کا

بگویم که درست است عقل کافی است، امّا 
عقلی در کار نیست! عقل حجّیتش از بین 

رود، ولی عقلی در کار نیست؛ خلط بین وهم نمی
و تخیّل و بین عقل است! و اصلًا سلوک یعنی 

که الآن شما به مرام آقا دارید، آیا تعبّد! آن علمی
لی است؟! تفصیلی که علم تفصیلی است یا اجما

نیست، اجمالی است. به خودِ حجّیت کلام 
ایشان و به خودِ حجّیت شخص ایشان، ما 
تفصیلًا علم داریم؛ اگر علم نداشتیم که ]کاری 

توانستیم بکنیم![ چون برگشت حجّیت نمی
اجمالی همیشه به تفصیل است و هر اجمالی باید 
برگشتش به تفصیل باشد، و حجّیت بالعرض 

 یتش بالذّاتی است.حجّ
برگشت حجّیت اجمالی کلام راوی به حجّیت 

 تفصیلیِ قول معصوم
خاطر کنیم؟ بهچرا ما کلام راوی را قبول می 

کند؛ اینکه این راوی حکایت از قول معصوم می
دانیم که این راوی درست آیا ما الآن می

 گوید؟ نه، حجّیت که ندارد!می
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ن معصوم این راوی دانیم چوامّا بالاجمال می 
را حجّت قرار داده است، بنابراین قول این هم 

شود. حجّیت راوی برگشتش به حجّت می
چیست؟ چون قول معصوم برای ما تفصیلًا 
حجّت است، این ابوبصیر هم برای ما حجّت 

دانیم که ابوبصیر راست شود، والّا ما چه میمی
گوید؟! عمل به کلام گوید یا دروغ میمی

یر از این نظر حجّت است که حکایت از ابوبص
کند؛ والّا ابوبصیر کیست؟! قول امام صادق می

هزار تا مثل ابوبصیر هم ممکن است باشند؛ خب 
 کند؟!من هم یکی، او هم یکی، چه فرقی می

آمدن نزد ولیّ خدا با علم تفصیلی و تبعیّت از 
 او با علم اجمالی

خواهد، اینجا دیگر آمدنِ پیش ولیّ، دلیل می 
دارد؛ منتها هر کسی بنابر سعه و اجمال برنمی

ای که ادراک خودش مکلّف است. شاید آن ادلّه
برای شما در حجّیت شخصیّت ولیّ اقامه شده 
است، آن ادلّه برای من کافی نباشد؛ خب نباشد، 
من باید دنبال دلیل بروم، حالا خواب است، 

ه است، الهام است، حشر و نشر است، مکاشف
برخورد است، بالأخره به نحوی باید برای انسان 
حجّیت تمام بشود و باید علم تفصیلی پیدا 
بکنیم. حالا علم تفصیلی پیدا کردیم و گفتیم 

کند، جا برخورد میسمعاً و طاعتاً، یک
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فهمیم. آیا شما در مواردی که از ولیّ اطاعت نمی
یلی به مصالح و مفاسد دارید؟! کنید علم تفصمی

تای آن را ندارید! باید تعبّد ندارید؛ از صدتا، ده
دانیم شود علم اجمالی! اجمالًا میکنید؛ این می

 دانیم.درست است، تفصیلًا نمی
آن عقل آمد ما را به ولیّ رساند، عقل آمد  

حجّیت رسالت پیغمبر را برای ما تمام کرد و ما 
دهد، پیغمبر به ما دستور میمسلمان شدیم؛ حالا 

حال به گوییم: چون عقل تارسد. میعقل ما نمی
حجّیت داشت، از این به بعد هم باید حجّیت 

شود! چطور داشته باشد! اینجا کار خراب می
ممکن است آن عقلی که در اصل گرایش و 
تبعیّت از رسول اکرم حجّیت داشت، در اینجا 

نم، حجّیتش حجّیتش را از دست بدهد؟! نه جا
را از دست نداده است، جایش اینجا نیست! بله، 
اگر تو عقل داشتی باز هم حجّت بود؛ تو عقل 
نداری، عقل تو تا یک محدوده جلو آمد، بیش از 

گوید: در حیطۀ من آید و میآن مقدار نمی
نیست! مثل اینکه شما از چشمتان توقّع شنیدن 
داشته باشید! چشم برای دیدن است و گوش 

 برای شنیدن است؛ از گوش باید کار
  

  



142 

 گوش و از چشم کار چشم را توقّع داشت!
همان عقل اوّل، ما را وادار به تبعیّت اجمالی  
گوید: چون او حق است و کلامش کند و میمی

کلام باطل نیست و ادراکش ادراک ظاهر نیست 
بلکه ادراک غیب است، پس بدان یک جای این 

رویم در مظنونات می یقین تو خراب است! ما
افتیم، حالا چه برسد به یقینیات! این یقین درمی

تو یک جایش خراب است! یا باید دست از آن 
علم تفصیلی برداری؛ که اگر دست از یک مطلب 
برداشتی و گفتی: در اینجا دست بردار و در بقیّۀ 

گوید: این که نشد! وقتی که جاها بپذیر، عقل می
حد باشد، اگر بخواهی یک ملاک تبعیّت ملاک وا

جا دست برداری، ریشۀ همۀ آن را خراب 
گوید: به همان ملاکی که من کند! چون او میمی
دادم، این دستور هم با حال به تو دستور میبه تا

همان ملاک است، دو ملاک که نشده است! 
الامر و مصالح است، که از ملاک، اطّلاع بر نفس

ر اینجا تغییری ما غایب است؛ این ملاک که د
نکرده است. مثل کسی که بگوید: آقا ما از قرآن، 
این یک آیه را قبول نداریم و بقیّه را قبول داریم؛ 
پس تو هیچ چیز را قبول نداری! چون این یک 
آیه به همان ملاکی برای ما حجّیت دارد که بقیّۀ 

گوید: آیات حجّت است. به همان ملاکی که می
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 دانید، به همان آیه مفترَض می
َ
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ٓ
سَا
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َ
خواهی آمده است؛ اگر تو می  ٢عَلَ

﴾منکر این بشوی، پس منکر 
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َ
ن ت

َ
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َ
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ه
هم  ٣﴿وَلِلَ

 ده است.بشو! چون همه از یک مبدأ آم
  
حالا در مشکوکات و مظنونات که بماند؛ در  

یقینیّاتمان نسبت به اوامر استاد چه کنیم؟ وقتی 
که یقین است، اگر ما یقین به خلاف داریم و 

کند، آیا باید بگوییم ای میاستاد امر به مسئله
خیال، هر چه یقین است؟! و ما در این زمینه بی

 روایات بسیاری داریم:
فهمید، نگویید نیست، این ی را از ما نمیاگر مطلب

 ٤را بگذارید و علمش را به ما واگذار کنید.
فهمی؛ علمش را واگذار کنید، یعنی تو نمی 

                              
 تعلیقه: ٥٧، ص ١. انوارالملکوت، ج ١٨٤( آیه ٢سوره بقره ) ١١
 «داشتن شما را بهتر خواهد بود.تعلّل روزهو البته بی»
 :٣٩. رساله بدیعه، ص ٣٤( آیه ٤سوره نساء ) ٢٢
ای که خداوند یکی را بر دیگری داده است، یواسطۀ برترمردان بر زنان به»

 «قیمومیّت دارند.
 :٥٠، ص ٦. امام شناسی، ج ٩٧( آیه ٣آل عمران ) سوره ٣٣
و از برای خدا بر عهدۀ مردم است که کسانی که راه تمکّن و طریق قدرتی »

 «برای رفتن به خانۀ خدا را دارند، حجّ خانۀ او را انجام دهند.
، بابٌ ١٨٦، ص ٢؛ بحار الأنوار، ج ٤٠١، ص ١رجوع شود به الکافی، ج  ٤٤

 دیثَهُم صَعبٌ مُستَصعَبٌ.فیما جاءَ أنَّ حَ
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فهمیدی! یعنی برو انجام بده! اگر عقل داشتی می
قدر آدم باش که بالأخره کار را کرده باشی! این

مرحوم شیخ هم در آن قسمت آخر رسائل، نظایر 
نین روایاتی را آوردند: اگر دیدید روز است چهم

گوییم شب است، مصلحتی در آن است؛ و ما می
 ١و امثال ذلک.

اینها همه یک مناط و یک ملاک دارد و آن  
این است که اصلًا سلوک یعنی علم اجمالی؛ 

 تعبّد یعنی علم اجمالی.
آن عُمَری که پیش پیغمبر آمد و گفت که من  

ر از این مورد که پیغمبر وقت شک نکردم غیهیچ
کنیم، آمدند مکّه و رویم و مکّه را فتح میگفت می

خب این  برگشتند و مکّه را فتح نکردند! عجب!
گفتم امسال ولی نگفتم »خلاف درآمد! پیغمبر گفت: 

او دارد با همین اسباب ظاهر با پیغمبر  2«در اینجا!

                              
 .٨١١، ص ٢فرائد الأصول، ج  ١
وَاللهم ما شَکَکتُ : فقال عُمَرُ »... : ٣٧١، ص ٢تاریخ الإسلام، ذهبی، ج  ٢

، صلّی الُله علیه و  یا : سلّم فقُلتُ [ آله و]مُنذُ أسلَمتُ إلّا یومئذٍ، فأتیتُ النبّیَّ
نا علٰی  قلتُ: أ“ بلٰی!: ”لَستَ نبیَّ الله؟ قال رسولَ الله، أ لَسنا علٰی الحقِّ و عدُوُّ
ا؟ قال: “ بلٰی!”الباطل؟ قال:  نیَّةَ فی دینمنا إذ  إنّّ رسولُ اللهم ”قلتُ: فلممَ نُعطی الدَّ

ی! ثُنا أنّا سَنأَتی البَیتَ  لَستَ  وَ  قلتُ: أ“ و لَستُ أعصیهم و هو ناصِم دِّ کُنتَ تُحَ
ا؟ قال:  فإنَّک ”قلتُ: لا! قال: “ أخبَرتُک أنَّک تَأتیه العامَ؟فَ  بلٰی، أ”فنطَوفُ حَقًّ
فٌ به.  «“آتیهم و مُطَوِّ

و رَجَعَ سُهَیلُ بنُ عَمرٍو و حَفصُ بنُ »... : ٣١٢، ص ٢تفسیر القمی، ج 
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 بیندکند؛ از یک طرف میعمل می
  

ب قبول دارد، از یک طرف پیغمبر است و خ
بیند که این حرفش با این اسباب ظاهر خلاف می

گوید: این یکی را قبول نداریم و کنار درآمد؛ لذا می
 گذاریم!می

دار نفس أمّاره و هویٰ وانسان چون در گیر 
است، نفس أمّاره مسائل را به نفع خودش توجیه 

دفعه در مقابل هم قرار کند؛ اینجا است که یکمی
 گیرند!می

اعتراض و تمرّد برخی علماء متهتّک در مقابل 
 اولیاء الهی
که در مقابل ولیّ عالم متهتّک عالمی است  

طور باشد، باید د: باید اینگویگیرد و میقرار می
 آن طور باشد!

من یک روز به آقا عرض کردم: بعضی از  
علما از شاگردان شما به اجازۀ شما برای ملاقات 
با یکی از مراجع به مسافرت رفتند؟ ایشان 

                              
، فَقالَ عُمَرُ  لحم هُم بمالصُّ تَقُل لَنا أن  لَِ  اللهم، أ یا رَسولَ : الأحنفَم إلِٰ قُرَیشٍ فأخبَرَ

دَ الحَرامَ و نَحلمقَ مَعَ المُحَلِّقیَن؟نَدخُلَ ال نا هَذا  أ: ”فَقالَ ! مَسجم ن عامم مم
 «“وَعَدتُکَ؟
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 فرمودند:
خیر، ایشان فقط آمد از من خداحافظی کرد و نه

شما مطلبی نداری که به آن مرجع »گفت: 
 و من گفتم که این مطالب هست.« بگویم؟

بیند، امّا تو آقا دارد قضیۀ دو روز بعدش را می 
بینی؛ آقا دارد اوضاع و احوال را این را نمی

کنی به بینی، تو فقط نگاه میبیند، امّا تو نمیمی
اینکه ای وای، اسلام از دست رفت، به داد اسلام 

 برسید! قیّمِ اسلام اینجا نشسته است!
گوید: من ن نشسته است و میامام حس 
خواهم با معاویه صلح کنم! به تو چه مربوط می

است، مگر تو دینت بیشتر از من است؟! تو داری 
دهی بلند شو آیی به امام حسن دستور میمی

بجنگیم؟! به تو چه مربوط است؟! دارد 
خواهم با معاویه صلح کنم و گوید: من میمی

بایستم و نماز  خواهم پشت سر معاویهاصلًا می
خواهم به معاویه اقتدا کنم بخوانم و من اصلًا می

 و از او تقلید کنم!! به تو چه مربوط است؟!
این شخصی که مطرود شد علّتش همین بود؛  

عالم متهتّک بود، جاهل نبود! با مسائلی که 
برایش پیدا شده بود و چشمش باز شده بود، 

 حربه دستش بود،
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شده بود و حربه داشت. از انکشافاتی برایش 
آمد کربلا و پشت سر آقای حدّاد نماز نجف می

ای یک دفعه کربلا من هفته»گفت: خواند، میمی
آمد و جمعه پنجشنبه می« آیم تا نمازی بخوانم.می

دید که اتّفاقاً دفعه میآمد و یکگشت. میهم برمی
خواست به او یکی از آنهایی که آقای حدّاد اصلاً نمی

نگاه کند و از آن معاندین آقای حدّاد بود، آنجا است! 
آمد که ببیند و این ناجنس در دستگاه آقای حدّاد می

حرفی از آقای حدّاد دربیاورد، بعد برود در مجلس 
عَلم کند و بر علیه او حرف جمع کند و... و بسیاری 

افتاد جلو و آقای حدّاد پشت شد که میاز اوقات می
شد! رد، و این شخص عصبانی میکسرش اقتدا می

 خودش به من گفت که:
یک روز از نجف به عشق نماز آمدم در منزل 
آقای حدّاد، دیدم آقای حدّاد دارد به شیطان اقتدا 

دید، اصلًا دید، واقعاً میکند! )دروغ هم نمیمی
دید که شیطان آمده است! صورت برزخی او می

گفت( واویلا! برایش روشن بود و راست هم می
 رفتم از آشپزخانه چاقو آوردم تا در شکم این

گفت، یعنی قصد داشت!( امّا بزنم! )جدّی می
که دستم با آن کارد کذایی بالا رفت، همین
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دفعه آقای حدّاد نگاهی به من کرد که یک
کشی! دیگر دستم سست شد و خجالت نمی

 کارد از دستم افتاد و دیگر اصلًا نماز نخواندم!
کنار رفت و رنگش زرد و سفید شد! داشت  
کشت! قصدش جدّی می زد و آن بدبخت رامی

به تو چه مربوط »بود! بعد آقای حدّاد گفت: 
مردی آقا، خب می« است، مگر تو قیّم من هستی!

ایستادی؟! اگر آقای حدّاد بخواهد جهنّم اگر می
روی! حالا فرض کن ما از همه برود، تو با او نمی

خواهد که بروم جهنّم! بالاتر، اصلًا من دلم می
ود! آنجا برای شما، اینجا برای شخیر آقا، نمینه

 ما؛ حورالعینش برای ما، آن آتشش برای شما!
رمز سلوک یعنی تعبّد سالک به دستورات امام 

 و ولیّ الهی
اینها خیلی دقیق است؛ اینها رمز سلوک  

است! اینها چیزهایی است که چون من از گوشه 
ها را شنوم، این حرفهایی میو کنار یک حرف

اگر کسی به شما گفت رمز سلوک  کنم.مطرح می
 کند، نباید برایچیست؟ اینها است! اینکه چه می
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خواهد و این سالک مسئله باشد؛ اینکه چه می
کجا است، باید برای ما مسئله باشد! ]نعوذ بالله[ امام 

رویم، بهتر خواهد جهنّم برود، ما هم میحسین می
کوفه،  خواهم بروم بهشود؛ میهم است، گرممان می

خواهم خواهم بروم یمن، بسم الله؛ میبسم الله؛ می
خواهم زنده بمانم، یا علی؛ کشته بشوم، یا علی؛ می

خواهم به چه بهتر؛ میخواهم بروم زن بگیرم، بهمی
طلاق بگیرم، برو؛ و هر کاری! بودن زیر چادر امام 

کار حسین مسئله است و این مهم است! اینکه چه
 داند!ه مربوط است، خودش میکند، به من چمی

گوید: نه، بودنت را آید و میعالم متهتّک می 
کنم؛ کارت نباید قبول ندارم، نگاه به کارت می

آیم خلاف باشد! اگر کار تو خلاف باشد می
گیرم! لذا اینجا است که قضیۀ جلوی آن را می

شد! مسئله اختلاف طریق در این مسئله پیدا می
آن »فرمایند: ای حدّاد میشود که آقهمین می

ای بود که از درخت عالم میوۀ خام و نرسیده
خیلی تأسّف خوردم، شخصی با این همه « افتاد!

سواد، شود؛ امّا یک آدم بیطور میکذا و کذا این
انگار نه انگار، هرجا آقا بود ما هستیم، ما هیچ 

شود! حالا چه کسی علمش چیزی سرمان نمی
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کتاب است؟! خب علمش  بیشتر است؟! علم به
 شود!باعث آن می

 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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 ١٤١٥رمضان المبارک 
  
  

 مجلس چهارم : منشأ خیرات عالَم
  
  
  
  

 ١٤١٥رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

ن ندکَ؟! لِ أینَ  مم ن عم  الخیَُر یا رَبِّ و لا یوجَدُ إلّا مم

شود و از کجا به خیر برای من از کجا میسّر می»
توانم مظهر خیر باشم آید و من کِی میوجود می
 «که فقط انحصار به تو دارد؟!درحالتی

ن أینَ لَِ النَّجاةُ و لا تُستَطاعُ إلّا بمکَ؟!  ١و مم

و چگونه ممکن است من رستگار بشوم »
 «شود؟!که فقط این امر به تو حاصل میدرحالتی

 دور تمام خیرات و برکات از ناحیۀ خداوندص
چرا خدا در هر خیری که از ما سر بزند،  

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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مصدر خیر است؟ چرا نباید این امر به ما انتساب 
داشته باشد؟ چون پروردگار مُبدِئ تمام خیرات 

﴿وَمَا است! در آیات قرآن هم زیاد داریم که: 

﴾ ِ
َ

مِنَ ٱللَ
َ
مَةٖ ف عر

ِّ
ن ن م مِّ

ُ
 از ناحیۀ همۀ خیرها» ١،بِك

ها از ناحیۀ ما است؛ چون و همۀ بدی« خدا است
ما هم اصل وجود خودمان و هم کمالات 

 مان همه از ناحیۀثانوی
  

چیز نداریم، آید و از خودمان هیچپروردگار می

ف العدم که چیزی  خودمان ظلمت محض هستیم و صِم

کند! خدا چون اصل وجود و حقیقت از او تراوش نمی

محض است بنابراین چه کمالات اوّلِ و چه  وجود و خیر

پروردگار باید بیاید.  ۀکمالات ثانوی، تَام آنها از ناحی

 ۀخدا چون نور محض است، تَام برکات از ناحی

 ۀاوست؛ بنابراین مظاهر این خیر و برکت هم طبق قاعد

باید به خدا   ٢«کُلّ ما بمالعَرَضم یَنتَهی إلِ ما بمالذّات»

                              
 .٥٣( آیه ١٦سوره نحل ) ١١
جهت اطّلاع از این قاعدۀ کلّى فلسفى، رجوع شود به الحکمة المتعالیة  ٢٢

؛ قواعد کلّى فلسفى در فلسفۀ ٦٧، ص ٣سفار العقلیّة الأربعة، ج فی الأ
 . ترجمه:٢٩٣، ص ١اسلامى، ج 

هر چیزی که بالأصاله و حقیقتاً برای چیزی نباشد بلکه مجازاً برای آن شیء »
باشد، قطعاً آن را یک منشأ حقیقی است که آن منشأ حقیقی بنفسه منشأ آن 
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 گردد!بر

امحۀ پروردگار در مسئلۀ توحید حتّی عدم مس
 نسبت به پیغمبر اسلام

نا طَرفَةَ »فرماید: پیغمبر می  إلهی لا تَکملنا إلِ أنفُسم

رَةم. نیا و الآخم ا فی الدُّ  ١«عَیٍن أبَد 

یک بار پیغمبر از خودش به آن افرادی که از  
ایشان سؤال کرده بودند، فرمودند که من جواب 

هم! تا چهل روز وحی قطع دشما را تا فردا می
 که چرا ٢شد!

                              
 )محقّق(« باشد.خیرات برای آن موصوف می

 . ترجمه:٣٥البلد الأمین، ص  ١
زدن، نه در دنیا و نه در آخرت، به همخداوندا، ما را به اندازۀ یک چشم به»

 )محقّق(« مگذار! خود وا
؛ اربعین در ٤٢٣، ص ١٤؛ بحار الأنوار، ج ٣٢، ص ٢تفسیر القمی، ج  ٢

 :٣٧فرهنگ شیعه، ص 
 فرماید:د، تا آنجا که میکندر بحار از تفسیر علیّ بن ابراهیم نقل می»

یا ”جماعتی از یهود نزد أبوطالب آمدند و گفتند: 
أباطالبٍ! إنّ ابنَ أخیکَ یَزعَمُ أنّ خَبَر السّماءِ یأتیهِ؛ و 
نحن نَسألُه عن مسائلَ، فإن أجابَنا عنها عَلِمنا أنّه 

فقال “ صادقٌ و إن لم یُخبِرنا عَلِمنا أنّه کاذبٌ.
فسالوهُ عن الثَّلاثِ “. ا بَدا لکُمسَلوهُ عَمّ”أبوطالب: 

الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: المسائل، فقال رسولُ
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از جانب خودت گفتی؟! تجلّیِ مسئلۀ توحید در 

ای ظاهر است که خدا برای ما قرآن کریم به اندازه
گوید ببینید این کند و میاوّل از پیغمبرش شروع می

بیضایی که دارد و با این أوّلُ ما  و پیغمبر با این ید
یِ أعظمی که در شب خَلَقی که هست و با این تجلّ

 الأعظَمِ  اللهُمَّ إنّی أسألُکَ بِالتَّجَلّی»مبعث هست که: 
و با این   ١«فی هَذِهِ اللَّیلَةِ مِنَ الشَّهرِ المُعَظَّم

خصوصیّات که من تمام عالم امکان را در تحت 

                              
و لم یَستَثنِ؛ فاحتُبِسَ الوحیُ عَنهُ “ غَدًا اُخبِرُکم”

أربعینَ یومًا حتَّی اغتَمَّ النَّبیُّ صلّی الله علیه و آله و 
 . سلّم و شکَّ أصحابُه الّذینَ کانوا آمَنوا بِه ...

ات را گمان بر آن است که اخبار آسمان بر او نازل ای أبوطالب! برادرزاده”
کنیم، اگر پاسخ صحیح و شود؛ بنابراین ما مسائلی را از او سؤال میمی

دانیم که ادّعای او راست و مطابق با واقع است، و در غیر درست داد می
 “صورت مُفتری و کذّاب است.این

صحیح و حق  آنچه را خواهید بپرسید تا پاسخ هر”حضرت أبوطالب فرمود: 
 جماعت یهود از سه مسأله پرسش نمودند.“ را بیابید.

فردا پاسخ شما را خواهم ”رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
نفرمود. خدای متعال نیز تا چهل روز وحی را از آن “ شاءاللهإن”ولی “ داد.

شکسته گردید و ول خدا مغموم و دلحضرت قطع گردانید تا اینکه رس
 .« ...اصحاب او نیز در رسالت و بعثتش شک بردند 

 :١٧٧، ص ٣. معاد شناسی، ج ١٨٣البلد الأمین، ص  ١
نمایم به حقّ بزرگترین تجلّى که از مقام بار پروردگارا! من از تو مسألت مى»

 «عزِّ تو در این شب از ماهِ بزرگ داشته شده صورت گرفت.
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اراده و قدرت او قرار دادم، تمام اینها در صورتی 
پیغمبر این  مفید است و در صورتی ارزش دارد که

را از خودش نبیند، و سرّ مطلب اینجاست؛ اگر 
بخواهد اینها را از خودش بداند چنان بر سر این 

زند که به اندازۀ یک پشه هم به حساب پیغمبر می
 نیاید!

 ِ
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داریم! از خود آن رگ حیاتی او را برمی 
کند! هستیِ پیغمبر به هستیِ او پیغمبر شروع می

است، خیراتی که از ناحیۀ پیغمبر است به خیر 
اوست، تمام تراوشات پیغمبر همه در صورتی 
ارزش دارد که تراوش او باشد! نه اینکه او به 

ست؛ اینکه او پیغمبر داده است، بلکه تراوش او
 به پیغمبر داده این شرک است!

تقدّم مقام عبودیّت بر رسالت و امامت و 
 ولایت
خورد. این قضیّه از اوّل تا آخر به چشم می 

خوانیم: دربارۀ حضرت هم داریم که در تشهد می

                              
 :٤٨، ص ٧. امام شناسی، ج ٤٦ ـ ٤٤( آیه ٦٩سوره حاقّه ) ١
و اگر پیغمبر از نزد خود مطالبی ساخته و به ما نسبت دهد و به ما ببندد * »

ما با دست قدرت خود او را درخواهیم گرفت * پس از آن، رگ حیاتی و 
 «بریم.رگ قلب او را می
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شَریکَ لَه، و أشهَدُ أنّ  أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا الُله وَحدَهُ لا»
 محمَّدًا عَبدُهُ 
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مقام عبودیّت باید باشد تا مقام رسالت « و رَسولُهُ
بعد از آن بیاید، و تا عبودیّت نباشد رسالت هیچ 
ارزشی ندارد! ای پیغمبر، اوّل تو باید عبد باشی تا 

ای بعد رسول شوی؛ اگر عبد نباشی رسالت فایده
ندارد، هیچ ارزشی ندارد. باید عبد باشی بعد امام 

ای ندارد. ین امامتت هیچ فایدهباشی؛ تا عبد نباشی ا
اوّل باید عبد باشی بعد حکومت کنی؛ تو که 

خواهی حاکم بر مسلمین باشی، اوّل باید می
عبودیّت تو اثبات شده باشد، و بدون عبودیّت، 

 حکومت بر مسلمین حکومت کفر است!
چرا باید عبد بود؟ چون عبد از خودش  

فقیه در چیزی ندارد. و اینکه ما قائل به ولایت 
زمان غیبت هستیم چون ولیّ فقیه عبد است، عبد 
از خودش هیچ چیزی ندارد و چون هیچ چیزی 

تواند بر ما حکومت کند. اگر آمد و از ندارد می
خودش چیزی داشت، خب تو داری و ما هم 
داریم، دیگر برای چه و به چه ملاکی و روی چه 

مرجّح  حسابی شما حکومت کنی؟! ترجیح بلا
جای مولا امضا کند، تواند بهن عبدی میاست! آ

 که امضای او امضای مولا است.
مولانا یک قضیّۀ خیلی جالبی دارد که الآن  

خواند، یادم آمد: آخوندی در مسجدی نماز می
خواست، او گدایی آنجا بود و مدام از او پول می
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گفت! داد و این هم مدام میهم به این پول نمی
گذارم؛ حالا این را کلاه میاین گدا گفت: من سر 

ببین! خودش را به مردن زد! آخوند آمد دید بله، 
این افتاده و مرده است و مردم به دورش جمع 

آقا این مرده است، لااقل »اند، یکی گفت: شده
او هم مثلاً یک پنج « پولی بده برای کفن و دفنش!

احسنت! »تومانی انداخت. این بلند شد گفت: 
چون مرده »گفت: « و گرفتم!دیدی آخرش از ت

 ١«دادم!بودی به تو دادم، اگر زنده بودی به تو نمی
پیغمبر چون مُرده است، رسالت را به او  

دادند؛ رسالت پس از مردن ارزش دارد. حجّیت 
خاطر این است که مرده است و الله بهکلام رسول

بعد به رسالت رسیده است. حجّیت کلام امام 
مرده است و بعد به رسالت  خاطر این است کهبه
 و

  
  

                              
 مثنوی معنوی، دفتر ششم، حکایت صدر جهان بخارا. ١
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خاطر امامت رسیده است. حجّیت کلام ولیّ به
این است که مرده است و به ولایت رسیده است؛ اگر 

مرد، کلام او برای ما حجّت نبود. به هر اندازه که نمی
مردن هم مراتب تشکیکی دارد ـ به  انسان بمیرد ـ

ندارد.  همان اندازه حجّیت دارد، بیشتر از آن حجّیت
 دهد.چون عبد است، خدا رسالت را به او می

های عالم از ناحیۀ ظهور تمام خیرات و جمال
 پروردگار

رسد، اگر از تمام خیراتی که به انسان می 
خیرات باشد از ناحیۀ پروردگار است. تمام 

بینید، اینها چیزهایی که شما در این عالم خیر می
ظهَر هستیم؛ همه از ناحیۀ پروردگار است. ما مَ

مظهر یعنی عاریه، یعنی خودش هیچ چیز ندارد، 
فقط صورت است، حباب است. حباب 

گوید: درون من آب هست، من چه چیزی می
بینی بله، زنی و میهستم؟! یک سوزن به آن می

حباب بود. حباب مظهر آب است و آب را ظاهر 
بینی زیرش آب کنی میکند؛ نگاه به حباب میمی

که آب نیست. تمام آنچه که در است، خودش 
ها و این جمالِ یوسف عالم از خیرات و از جمال

 است، جمال اوست!
خدا مرحوم آقای دستغیب را رحمت کند!  
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های ماه رمضان دو سال پیش، من منبرهای شب
دادم، ساعت دوازده به بعد ایشان را گوش می

گذاشتند، منبرهای آقای دستغیب را می
زد. در بیان و دلنشینی می های خیلی خوبحرف

کند گفت که خدا اُمم گذشته را مسخ میمسخ می
کند، و حکایاتی نقل و تبدیل به میمون می

جمله یک مطلبی گفت که برای من کرد، منمی
 خیلی جالب بود! گفت:

آقاجان، تو الآن چند سال داری؟ مثلًا هشتاد یا 
نود سال؛ برو خودت را در آینه ببین! بعد عکس 
بیست سالگی خودت را بیاور و کنار این بگذار 
و ببین مسخ نشدی؟! مسخ شدی دیگر! پس 

گویند؟! این عکس بیست مسخ به چه می
سالگی، این هم قیافۀ نود سالگی! کجا رفت، چه 

ابرو و قد و قامت و... شد؟! آن چشم و 
خرده که ها یککجاست؟! ترکیب این سلول

شود کنند، اصلًا نمیجایشان را با هم عوض می
 خواهی کفّاره بدهی!نگاهش کرد، می

ها از کجاست؟ مرحوم وحید بهبهانی این علم 
 در آخر عمرش رفت بالای منبر و گفت:
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قلید آقایان، من دیگر ادلّه فراموشم شده است، و ت
از من جایز نیست، به شاگردم سیّد بحرالعلوم 

 مراجعه کنید!
وحید بهبهانی یکی از اینها بود، گفت تمام  

 شد، فراموشم شد، ادلّه در دستم نیست!
بیضایی که  و الله رشتی با آن یدمیرزا حبیب 

 گفت:داشت؛ مرحوم شیخ می
دهم، یکی برای حاج من برای سه نفر درس می

، یکی برای حاج میرزا حسن میرزا حبیب
آبادی، یکی هم برای میرزای شیرازی )یا نجم

 ١میرزا حسن آشتیانی(!
الله رشتی که واقعاً مرجعیّت حاج میرزا حبیب 

در نجف دیگر به ایشان اختصاص پیدا کرده بود، 
رفت؛ با خودش اش را یادش میآدرس خانه

زد و آورد و سر کوچه علامت میذغال می
گشت رم امیرالمؤمنین، وقتی برمیرفت حمی

کرد که این ذغال من است یا یکی تشکیک می
کنند قدر تدقیق میدیگر زده است؟! اینها که این

کند که مقدَّمه درست است و چهار ماه بحث می
یا مقدِّمه، کارشان به اینجا رسید! اینها همه 

 قدرت خداست!
دُ إلّا مِن الخَیرُ یا رَبِّ و لایوجَ لی أینَ مِن» 

                              
 .٣٣٥، ص ٣رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
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چون ما مظهَر هستیم و مظهر از خودش  ١«عِندکَ؟!
چیزی ندارد و بودی ندارد؛ مظهر فقط نما دارد، 

گردد، مظهر مثل اصالت و حقیقت به مظهر برنمی
ماند؛ اگر زنگی در آینه نگاه کند آینه زنگی آینه می

نگاه کند دهد، و اگر یک شخص رومی را نشان می
آینه مظهر است، ما هم مظهر  دهد.نشان میرومی 

هستیم، در هر آنی از آنات ظهوری در ما پیدا 
شود؛ پس باید دعا کنیم که خدایا همیشه آن می

ظهوری که برای ما است، خیر باشد، یعنی جنبۀ قرب 
تو در ما جلوه کند و جنبۀ بُعد از تو در ما تجلّی 

 نکند.
منشأ تغییر حالات رحمانی و شیطانی در نفس 

 نانسا
هر وقتی که ما حالی پیدا بکنیم، اگر دیدیم آن  

 حال ما حالت رحمت و حالت
  

  

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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خدا آمده عطوفت است، بدانیم که این از ناحیۀ 
است؛ و اگر حالت قساوت و حالت گرفتگی است 

نفسمان و از ناحیۀ بُعد از خدا بدانیم که این از ناحیۀ 
در ما جلوه کرده است. حالا اینکه این مسائل چطور 

دهد تا در نفس به این گردد و تغییر شکل میبرمی
حث خیلی طولانی آید، این خودش بصورت درمی

 است.

ها نسبت به شخصی اید ما بعضی وقتدیده 
کنیم و قضاوتی داریم، او را در نفسمان محکوم می

حتّی در نماز هم که هستیم دائماً داریم کلنجار 
طور کرد، آن این طور کرد، رویم که او اینمی

گونه مسائل؟ بعد خلاف کرد، فلان حرف را زد و این
دفعه حالمان نسبت به گذرد، یکاز یک مدّت که می

شود؛ او که عوض نشده است و او که او عادی می
سر جایش است، پس این وسط چه شده است؟! ما 
عوض شدیم؛ ما در آن حال، شیطانی بودیم و در این 
حال، رحمانی شدیم! الآن در اینجا خیر آمده و در 
آنجا شر از ناحیۀ شیطان آمده است! او همان است، 

کند، ما نسبت به او عوض برای او تفاوت نمیقضیّه 
شدیم. حالا اگر سؤال بکنیم که کدام یک از این دو 

بهتر است؛ چون هم حال بهتر است، قطعاً دوّمی 
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تریم و هم نسبت به یک مؤمن دیگر خودمان راحت
سوء ظن نداریم، او هم یکی از افراد است. در اینجا 

آمده است. امّا اوّلی بهتر « الخَیرُ لی أینَ مِن»برای ما 
نبود، چون در اوّلی جنبۀ تضاد بود و این جهات را 

 نداشت.
بینیم که نسبت به یک در بعضی از اوقات می 

تفاوتی داریم؛ قرض دارد که نفر یک حالت بی
خواست دارد، به من چه مربوط است؟! خب می

خواست آن کار را نکند، و... این کار را نکند، می
کنیم مسائلی را که از او داریم مدام یو شروع م

کم آن دیواری دهیم؛ بعد کمدر ذهنمان خطور می
شود، کنیم، قطور میرا که در ذهنمان ایجاد می

وجه قابل نفوذ هیچشود که دیگر بهقطور می
گوییم حالا یک نیست! فردای آن روز می

خیال! چه شد؟! در یک اشتباهی کرده بود، بی
د طرف عوض شود! ما عوض شوروز که نمی

شدیم. باید از خدا بخواهیم که همیشه ما را به 
شود حالت آن حالت دوّم بگردان! حالت دوّم می

 رحمانی و حالت عطوفت.
آییم و یک در مجلس امام حسین که می 

 دهیم، حالت رقّتیروضه گوش می
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اید در مجلس امام شود. آیا دیدهدر ما پیدا می
کنند و حال رقّتی ایجاد گریه می حسین که افراد

 کنند؟ای سوء استفادۀ مالی میشود، عدّهمی

نشینی با حضرات معصومین دلیل تأکید بر هم
 و اولیاء الهی و سیر در تاریخ آنها

 آن جوان آمد پیش پیغمبر و گفت: 
شود که ما وقتی خدمت الله، چطور مییا رسول
رسیم و کلمات و مسائل شما را شما می

شویم؛ امّا شنویم، دیگر از دنیا بیزار و بری میمی
طرف آییم و چشممان به اینکه بیرون میهمین
افتد و ها میطرف و بازار و زن و این حرفو آن

کم آن حالت رویم، کمدوباره در بین مردم می
 کند؟!تغییر پیدا می

 فرماید:حضرت می 
و لَسَمِعتُم اگر به این حالت بمانی، لَرَأیتُم ما أریٰ 

بینید و بینم شما میآنچه را که من می» ١ما أسمَعُ؛
 ٢«شنوید!شنوم شما هم میآنچه را که من می

                              
 :٢٧٠، ص ٥تفسیر المیزان، ج : »٢، تعلیقه ٧٧، ص ١انوار الملکوت، ج  ١

لَولا تَمرِیجٌ فی ”فیما رواه الجمهور عن النّبی صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: 
وبِکُم و تَکثیرٌ فی کَلامِکُم لَرایتُم ما أرَی و لَسَمِعتُم ما أسمَعُ؛ اگر نبود قُل

دیدید آنچه تشویش و اضطراب در قلوب و زیاده سخن گفتن شما، قطعاً می
 «“شنوم!شنیدید آنچه را من میبینم و میرا من می

 :٤٢٣، ص ٢الکافی، ج  ٢
السّلامُ فدخلَ علیهم  جعفرٍ علَیهندَ أبیعن سَلّامم بنم المُستَنیرم قالَ: کُنتُ عم »
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بی جعفرٍ عَلَیه حُمرانُ بنُ أعیَنَ و سألَهُ عن أشیاءَ، فلَمّا هَمَّ حُمرانُ بمالقیامم قالَ لأم

کَ ـ ُ ن  أطالَ الُله بَقاءَکَ لَنا و أمتَعَنا بمکَ  السّلامُ:: أُخبرم ـ أنّا نَأتیکَ فَما نَخرُجُ مم
قَّ قُ  کَ حتّی تَرم ندم نیا و یََونَ عَلَینا ما فی أیدی الناّسم  لوبُنا و تَسلو أنفُسُنا عنعم الدُّ

نا مَعَ الناّسم و التُّجّارم أحبَبنا  کَ فَإذا صِم ندم ن عم ، ثُمَّ نَخرُجُ مم هم الأموالم ن هَذم مم
نیا!  الدُّ

إنَّما هی ”السّلام:  قالَ: فَقالَ أبوجَعفَرٍ علیه
ثُمَّ قالَ أبوجعفرٍ “ ةً تَسهُلُ.القُلوبُ مَرَّةً تَصعُبُ و مَرَّ

أما إنّ أصحابَ محمّدٍ صلّی الله علیه و ”السّلام:  علیه
“ آله و سلّم قالوا: یا رَسولَ الِله، نَخافُ عَلَینا النِّفاقَ!

فقال: و لِمَ تَخافونَ ذَلِکَ؟ قالوا: إذا کُنّا عِندَکَ ”قالَ: 
لدُّنیا و زَهِدنا حَتّىٰ فَذَکَّرتَنا و رَغَّبتَنا و جِلنا و نَسینا ا

کأنّا نُعایِنُ الآخِرَةَ و الجَنَّةَ و النّارَ و نَحنُ عِندَکَ! فَإذا 
خَرَجنا مِن عِندِکَ و دَخَلنا هَذِهِ البُیوتَ و شَمِمنا 
الأولادَ و رأینا العیالَ و الأهلَ یَکادُ أن نُحَوَّلَ عَنِ الحالِ 

ءٍ! نَکُن عَلىٰ شَی نّا لَمالّتی کُنّا عَلَیها عِندَکَ و حَتَّى کأ
فَتَخافُ عَلَینا أن یَکونَ ذَلِکَ نِفاقًا؟! ]ادامه در صفحه  أ

 بعد[
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ فقال لَهُم رَسولُ الِله   ١
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صلّی الله علیه و آله و سلم: کَلّا! إنّ هَذِهِ خُطُواتُ 

ونَ عَلَى الشَّیطانِ فَیُرَغِّبُکُم فی الدُّنیا! وَالِله لَو تَدوم
الحالَةِ الّتی وَصَفتُم أنفُسَکُم بِها، لَصافَحَتکُمُ المَلائِکَةُ 
و مَشَیتُم عَلَى الماءِ! و لَولا أنَّکُم تُذنِبونَ فَتَستَغفِرونَ 
الَله لَخَلَقَ الُله خَلقًا حَتَّى یُذنِبوا ثُمَّ یَستَغفِروا الَله فَیَغفِرَ 

سَمِعتَ قَولَ الِله  ما  تَوّابٌ! أالُله لَهُم! إنّ المُؤمِنَ مُفَتَّنٌ
عَزَّوَجَلَّ: ﴿إنَّ الَله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ 
المُتَطَهِّرِينَ﴾؟! و قالَ: ﴿استَغفِروا رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُواْ 

 «“إلَيهِ﴾.
السّلام بودم که حُمران  سلام بن مستنیر گوید: نزد امام باقر علیه»ترجمه: 

بن أعین بر حضرت وارد شد و از حضرت مسائلی را پرسید، چون عزم 
رفتن کرد به حضرت عرض کرد: خداوند سایه شما را بر سر ما طولانی 

آییم یگرداند و ما را به وجود مبارک شما متمتع گرداند! همانا ما پیش شما م
کنیم و نفوس ما از دنیا کنده رویم الّا اینکه رقّتی در قلب پیدا میو بیرون نمی

گردد! شود و آنچه در دستان مردم از اموال وجود دارد نزد ما پست میمی
شویم، رویم و با مردم و تاجران همنشین میسپس چون از نزد شما می

 شویم!مند میدوباره به دنیا علاقه
 “شود!گردد و گاهی نرم میها گاهی سخت میهمانا دل”دند: حضرت فرمو

همانا اصحاب پیغمبر به حضرت عرض کردند که ما از ”سپس فرمودند: 
 ترسیم!نفاق می

 اید؟حضرت فرمودند: چرا چنین
نمایید و در ما عرض کردند: ما وقتی نزد شما هستیم و شما ما را متذکّر می

آید، دنیا را فراموش ما جنبشی به وجود میکنید، در رغبت آخرت ایجاد می
جا آخرت و بهشت و شویم، گویی ما همینرغبت میکنیم و بدان بیمی

ها رویم و وارد این خانهکنیم! امّا چون از پیش شما میجهنّم را مشاهده می
رسد، نزدیک ها و خانواده و زندگی به مشام ما میشویم و بوی این بچهمی

چنین حال خارج شویم، و حتّی گویی که اصلًا خبری از ایناست که از این 
 ترسی که این قضیه در ما نشان از نفاق باشد؟!ای نبوده است! آیا نمیقضیه
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خاطر این است که کلام پیغمبر و اولیاء این به 

خیر و برکت دارد، نفس پیغمبر جنبۀ برکت  جنبۀ
روید و آقا دو کلمه با شما دارد؛ شما پیش آقا می

دفعه انبساط و انشراح صدر کند، یکصحبت می
طور نیستید؟! این کنید. چرا پیش بقیّه اینپیدا می

 تاثیر نفس است.
رفیق انسان باید رفیقی باشد که اهل دنیا و  

ها برای های دنیوی نباشد؛ آخر این حرفحرف
ما و امثال ما نیست! به شما بگویم: اگر فحش 

ها است رفناموسی به هم بدهید، بهتر از این ح
قدر شد، دلار بالا رفت، چه و اینکه سکّه این

چیزی پایین آمد، آن بالا رفت، این پایین آمد 
 ! و...

 
 

                              
های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نه، چنین نیست؛ اینها دام

حالی  دهد. به خدا قسم اگر در آنشیطان است که شما را به دنیا رغبت می
کنید و بر روی که گفتید، مداومت داشته باشید همانا با ملائکه مصافحه می

کردید که در بخشد و( اگر شما گناه نمیروید! ولیکن )خدا میآب راه می
آفرید که گناه کنند و سپس پس آن استغفار نمایید، خداوند خلق دیگری می
شود و بسیار من فریفته میاستغفار نمایند و خدا هم آنان را ببخشد. همانا مؤ

کند. آیا قول خداوند عزّوجلّ را نشنیدی: ﴿خداوند هم توبه می
کنندگان را بسیار دوست دارد﴾؟! و فرمود: ﴿از  کنندگان و تطهیرتوبه

 )محقّق(« “سوی او رجوع نمایید!﴾خدایتان طلب مغفرت نمایید، سپس به
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 فرمودند:به قول آقا می 
این کسی که هزار و یک بدبختی و بیچارگی 
دارد، بیاید ذهن خودش را با چه بگذراند؟! با 

ای بالا رفتن و پایین آمدن دلار بگذراند؟! اینها بر
 ما نیست!

بینید خود کلام اولیا انشراح صدر لذا می 
آورد، منبع خیر است و همۀ خیرات از اینجا می

کند! نشستن با اولیا خیر است، یاد تراوش می
شود شما یاد اولیا بکنید و خیر است. نمیاولیا 

شود! این در آن حال گناه بکنید؛ یعنی واقعاً نمی
 گوید:که حافظ می

 
  
خاطر یاد گذشتگان و سیر در تاریخ اولیاء به 

کند، این است که وقتی انسان در تاریخ سیر می
رود و خودش هم با قضایا خودش هم در آن می

کند و رود و با خود تاریخ حرکت میجلو می
شود؛ رود و داخل در نفس آن شخص میمی

نفس، این است دیگر! وقتی انسان به سمتی 
نفس جنبۀ تجرّدی دارد، کند، چون حرکت می

کند و در تحت تأثیر آید و انسان را احاطه میمی
 دهد.خودش قرار می

کند، اینکه یاد یک ولیّ، انسان را متأثّر می 
برد در نفس او. خاطر این است که انسان را میبه
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کند، چون اینکه یاد سیّدالشّهدا انسان را متغیّر می
انسان را در نفس سیّدالشّهدا و در همان خیمه 

خوانید، چرا برد. شما که دعای ابوحمزه میمی
چون نفس  شود؟برای شما حال تأثّر پیدا می

آید و شما را حضرت سجّاد در موقع این دعا می
گیرد و وقتی که گرفت، آن جنبۀ شرور کنار می
 شود!آید و جایگزین میرود و جنبۀ خیر میمی

نهی اولیاء الهی از توجّه به جریانات و امور 
 دنیوی و نحوۀ تأثیر سوء آنها بر نفس

قا امّا اگر انسان نفسش را در حوادث برد که آ 
ن برد! به مجا زلزله آمد، آدم را در زلزله میفلان

چه مربوط است که زلزله شده است؟! آقا فلان 
رود در رئیس جمهور آمد و کاری کرد، آدم می

آید و نفس آن رئیس جمهور؛ یعنی نفس او می
دهد! آقا انسان را تحت تأثیر خودش قرار می

رود، قدر شد، آدم در نفس سکّه میسکّه این
برد داخل این سکّه هم خودش نفس دارد لذا می

وقت قوّۀ کند! سکّه همان دنیاست. آندنیا می
کند و از کلّیات متخیّلۀ انسان مدام تقویت پیدا می

 ماند!باز می
های سیاسی من سابقاً و زمان شاه به کتاب 

های سیاسی را خیلی علاقه داشتم و کتاب
کردم، یگرفتم. داشتم یک کتاب مطالعه ممی
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ها خوانی؟ این کتابچه می»دیدم آقا فرمودند: 
 «دارد!میانسان را از کلّیات باز

ای که از سابق بوده است این مطالب روزمرّه 
و الآن هم هست و بعداً هم خواهد آمد؛ پس چرا 
ما خودمان را با گذران زمان جلو ببریم؟! چرا 
خودمان را در بالای زمان قرار ندهیم؟! خب من 
بیایم با اینها حرکت کنم و با اینها بروم؟! حالا آن 

طور دیگر است، قدّ این طور است و این یکیک
 دو متر است و آن یک متر و نیم
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 کند! و از اینها زیاد بوده است!است؛ فرقی نمی
تمام اینها جهاتی است که ما را به خودمان  

گرداند و آن جهت ربّی را در ما تضعیف برمی
ند و آن جنبۀ تأصیلیِ سببی را در ما تضعیف کمی
کند، کند و آن جنبۀ ظهور را در ما تضعیف میمی

 گیرد!و جنبۀ خیر را از ما می
مندی از ملاک تشخیص صحّت طریق و بهره

 فیوضات عوالم ربوبی
ای که هستیم، اگر در بنابراین ما در هر مرحله 

آن مرحله احساس سبکی، احساس راحتی، 
مبستگی، احساس رحمت، احساس احساس ه

رأفت، احساس عطوفت، احساس وحدت و 
احساس جمعیّت داشتیم، بدانیم که مدام دارد از 

رسد! امّا اگر نشستیم و مدام شروع آن طرف می
کردیم این را کنار زدیم، آن را کنار زدیم، این را 
عقب زدیم، آن را طرد کردیم، این را فلان 

ن خیرات و برکات کردیم، بدانیم که خلاصه آ
 و... فعلًا در اینجا جایی ندارد!

 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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 مجلس پنجم : اهمّیت خلوص و عبودیّت
  
  
  
  

 ١٤١٥رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

ن ن  لِ أینَ  مم الخیَُر یا رَبِّ و لایوجَدُ إلّا مم
ندکَ؟!  ١عم

که از انسان تراوش کند، بالعرض هر خیری  

مظهریّت دارد و باید این خیر به ذاتی  ۀاست و جنب

رجوع کند که تراوشم خیر از آن ذات، بالذات باشد و 

توانیم این او مستقلّ در خیر باشد. بنابراین ما نمی

کند، به خیراتی را که از وجود خودمان تراوش می

                              
 ی از دعای ابوحمزه ثمالی.ا، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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صّرف در خودمان ببندیم؛ این خیانت است و این ت

لک مولا است. عبد نمی مولا را به  ۀتواند سرمایمم

حساب خودش قلمداد کند، سرمایه برای مولا است؛ 

اگر عبد بخواهد امضایی بکند یا بخواهد چکی را از 

طرف مولا امضا کند باید بگوید که من از طرف او دارم 

دهم. ما باید بگوییم: این عنایاتی که این کار را انجام می

به ما کرده است برای ما نیست. اگر گفتیم، خدا  خدا

کند و اگر نگفتیم، خدا همان را برای ما حجابی زیاد می

توان از آن عبور یُعبَرُ عنه؛ ]نمی دهد که لاقرار می

 نمود![
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ن»وصول اولیاء الهی به حقیقت  الخیَُر یا  لِ أینَ  مم

 «رَبّ؟
خدمت مرحوم علّامه طباطبائی بودیم، یک  

 مشربشخص نیشابوری آنجا بود که آدم خوش
فهمی بود، این شخص از اینکه مرحوم و خوش

دادند علّامه جواب همۀ سؤالات را از هرجا می
خیلی مبتهج و خیلی معجب بود! بعد رو کرد به 

شود سبحان الله! مگر می»ایشان و گفت: 
ها بعضی« شته باشد؟!قدر علم داشخصی این

آنجا بودند، دکتری هم آنجا بود، و افرادی آنجا 
بودند که شکل مناسبی نداشتند و افکارشان افکار 

طوری مناسبی نبود، مرحوم علّامه همین
پیرایه و دور از هویٰ دفعه خیلی آرام و بییک

مٗا﴾فرمودند: 
ۡ
ي عِل ِ

نن
ر
بِّ زِد ل رَّ

ُ
 ١!﴿وَق

کند؟! جدّاً ه فکر میکند، این چاو چه فکر می 
کلام ایشان برای ما درس است، واقعاً درس 
است، و از هر جهت ایشان یک اقیانوس عظمت 
و علم و کمال و متانت بود، و واقعاً از خودش 

دید! یعنی وقتی که ما پیش ایشان هیچ نمی
کردیم، در جلسات نشستیم و صحبت میمی

ای دو ساعت پنجشنبه در قم که هفته
 ـواقعاً جواب بود و ما هر هفته می و سؤال رفتیم 

                              
 .١١٤( آیه ٢٠سوره طهٰ ) ١
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دیدیم کردیم میوقتی که ما به ایشان نگاه می
بیند، ایشان اینها را اصلًا از خودش نمی

  ١بست!وجه به خودش نمیهیچبه
در همین مواقع یک روز نشسته بودیم، یکی  

از آقایان از مدرّسین فعلی آمد و ما هم تصمیم 
به سرش بگذاریم!  خرده سرگرفتیم که یک

جای شخصی از علّامه یک سؤال کرد، امّا به
اینکه علّامه جواب بدهد، او جواب داد! گفتیم: 
آقاجان، خودش نشسته است! ما اشکالی به 

خرده که مطلب مشکل همین آقا کردیم، بعد یک
روی این مطالب تأمّل شده »شد، ایشان گفت: 

خواست ]کم و دیگر حرف نزد، نمی« است!
 یاورد![ب

ببینید چقدر ظرفیت کم است! آن چه ظرفیتی  
دارد و این چه ظرفیتی که با دو سه جمله و 

روی این »گوید: مقدار سؤال و جواب، مییک
 این« مسائل تأمّل شده است!

  
  

                              
جهت اطّلاع از حالات و سجایای اخلاقی مرحوم علّامه طباطبائی ـ  ١

، ٢رضوان الله علیه ـ رجوع شود به مهرتابان، بخش نخست؛ مطلع انوار، ج 
 .٢٩٢ـ  ١٨١ص 
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رسیده است که در « مِن أین لِی الخیر»علّامه به 
تمام این خیرات، خودش هیچ است! امّا او نرسیده 

بیند و واقعاً در خودش علمی ا خیری را میاست، لذ
بیند، با یک بیند و چون این علم را از خود میرا می

گیرد و موقعیّت غیرمناسب تحت تأثیر قرارمی
دهد؛ امّا اگر از خودش نبیند، العمل نشان میعکس

 حالا کسی هم چیزی گفت، خب بگوید!
دعوت مکتب انبیاء و اولیاء به ذات حق 

های صاف و خلوص از شائبهبراساس ان
 نفسانی

بنابراین فرق بین مکتب انبیاء و مکتب غیر  
انبیاء در این است که انبیاء همه را به مُفیض 

دهند، امّا غیر انبیاء همه را به بالذّات سوق می
دهند و خودشان هم شر خودشان سوق می

هستند، پس گرایش به آنها شرّ محض است و 
ای که مکتب اشد. نکتهدیگر معنا ندارد خیر ب

کند این اولیاء را از غیر اولیاء و مدّعین جدا می
گاه به خود است که اولیاء مثل انبیا و ائمّه، هیچ

کنند، کنند؛ امّا آنها به خود دعوت میدعوت نمی
آیید، آقا ما هم یک آقا چرا مجالس ما نمی

 . مجلسی داریم، آقا...
بعد از مرحوم آقای انصاری، مکتب انبیاء از  

غیر انبیاء تفکیک پیدا کرد؛ مدّعیان تصدّیِ 
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ولایت از آن پابرجاهای گرایش به ولایت و... 
جدا شدند و انفکاک پیدا کردند. آقای حدّاد 

بیش از وبرای آنها شناخته شده بود و آنها کم
آقای حدّاد اسمی شنیده بودند؛ آقای انصاری 

بردند. آقای حدّاد ن از آقای حدّاد اسم میخودشا
هم ساکت در کربلا نشسته بودند و اصلًا توجّهی 
نداشتند! بعد از مرحوم آقای انصاری دیگر 

ای شروع شد؛ آقا شیخ حسنعلی نجابت با دسته
ای را به دور جدا شد و در مقابل آقای حدّاد، عدّه

خودش جمع کرد. من یک روز در کربلا در 
ری که بعد از مکّه برگشتیم و خدمت همان سف

آقای حدّاد بودیم، صحبت شد و آقای حدّاد 
 فرمودند:

شاگردان »آقا شیخ حسنعلی سوال کرد و گفت: 
من گاهی اوقات در حالاتی هستند که اگر سؤالی 

توانم جواب بالاتر از این مطالب بکنند من نمی
من به ایشان گفتم: خب بفرست پیش « بدهم!

اند جوابشان را بدهد! و او هم کسی که بتو
ای کرد و گذشت. )بعد وقتی که این قضیّه خنده

را نقل کردند، رو کردند به آقا و فرمودند:( خب 
 کشی؟! چراتو که بارکش نیستی، چرا بار می
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طور یله و رها این نفوس مستعدّه را همین
های مستعدّی گذاری؟! خب اینها جوانمی

رادی هستند که اگر در تحت هستند و در اینها اف
توانند کمالاتی پیدا کنند! تو تربیت باشند می

 داری؟!برای چه همۀ اینها را دور خودت نگه می
این مکتب، مکتب انبیاء نیست؛ در مکتب  

 انبیاء انصاف است:
؛ انصاف »  ١لَیسَ مِنَ الإنصافِ تَوَقُّعُ الإنصافِ

د نیست که آدم توقّع انصاف از غیر داشته باش
 «ولی خودش انصاف نکند!

کلام معصوم است که توقّعِ انصاف، انصاف  
نیست! خب اوّل خودت بسم الله! مکتب انبیاء 
مکتب انصاف است و حق را در موقعیّت خودش 

بینند که کنند میدهند؛ وقتی نگاه میقرار می
شخصی واجد شرایط است و از خودشان أولی 

آیند بازار نمیآیند مطلب را بپوشانند، است، نمی
توانی افراد را خودشان را گرم کنند. خب تو نمی

راهبری کنی، نتیجۀ آن هم معلوم است که اینها 
افتند و چه در اواخر عمر به چه روزگاری می

                              
 :٢٨٠الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١

 مِنَ لَیسَ ”: السّلام یَقولُ الصّادِقِ علیه»... 
 «“مُطالَبَةُ الإخوانِ بِالإنصافِ. الإنصافِ

مطالبۀ انصاف از برادران، از ”السّلام فرمودند:  امام صادق علیه»ترجمه: 
 )محقّق(« “انصاف نیست.
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شود! اینها نفوس را از گیر اینها میمسائلی دامن
برند، آن امکان استعدادیِ آنها را از بین بین می

کنند؛ عداد را در آنها خفه میبرند و دیگر استمی
 خب آن دنیا هم باید جواب بدهند!

و یک عدّۀ دیگر هم درست شدند و گفتند که  
نشستند و ما نیاز به استاد نداریم و... دور هم می

همین! من خودم در مجلس اینها  مجلسی و...
خواندند، و صبح بودم؛ شب حافظ و جوشن می

مدیگر خواست به ههم هر فحشی دلشان می
دادند! من بودم، به عنوان یک اصل موضوعی می

، فقط  از ما بپذیرید؛ نه نمازی، نه وردی، نه ...
به اینکه ما دو صباحی و چند صباحی خدمت 
آقای انصاری بودیم و ... مسئله تمام شد! 

طور که امامت به حضرت مهدی ختم شد، همان
 مثل اینکه
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و بعد از ولایت هم به آقای انصاری ختم شد 
ای که در مجالس اینها بود ایشان کسی نبود! تنها نکته

کار کردیم، روزی با اینکه روزی با مرحوم آقا چه
طور، مرحوم مرحوم آقا کجا بودیم، مرحوم آقا این

طور؛ هیچ چیز در مجالس اینها نبود! خب اینها آقا آن
هم آمدند؛ ولی آنچه که در مرام آقا از آن اوّل مشاهده 

من کوچک بودم، ولی الآن دارم روی اینها  شد ـمی
ـ  کنم و الآن آن مسائل در ذهن من هستقضاوت می

اینکه ایشان از آن ابتدا برای خودشان هیچ چیزی 
 باقی نگذاشت!

در مجلسی بعد از فوت آقای انصاری که خود  
آقا هم صحبت کردند، در همدان یا در طهران بود 

بود، خلاصه حال  و ظاهراً منزل مهندس تناوش
ها و خیلی عجیبی هم پیدا شده بود! جلوی همان

جلوی همان رفقای ... در آنجا خیلی دعاهای 
عجیبی کردند، خیلی مجلس عجیبی هم بود، 
خیلی انقلاب عجیبی بود! یکی از دعاهایی که 

خدایا هرچه زودتر »ایشان کردند این بود که: 
ان و دست ما را به دامان ولیّ مطلق خودت برس

خود ایشان از قضایا « ما را از حیرت نجات بده!
خبر داشتند و مطّلع بودند، ولی اینها را برای این 

گفتند والّا خود ایشان که اصلًا به ها میبیچاره
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دستور آقای حدّاد آمده بودند! خب یک عدّه در 
آنجا متوجّه شدند؛ ولی بقیّه وقتی مجلس تمام 

حبت کردن و چه شد، زیر لب شروع کردند به ص
گفتن، و خلاصه از همان اوّل مسائلی اتفاق افتاد 
که نباید اتّفاق بیفتد! اینها آمدند و مدّعی شدند و 

 قضایا را به خودشان بستند!
کیفیّت نگرش و نحوۀ تواضع سالک نسبت به 

 هایش از استاد طریقت و مکتب اولیاءیافته
ه چرا شما این خیراتی را که الآن آمده است، ب 

بندید؟! شما که قبل از آقای انصاری خودتان می
کسی نبودید! شما که قبل از آقای انصاری کسی 

کرد! قبل از آقای انصاری که کسی نگاهتان نمی
کرد! این سلام کردنِ به شما از به شما سلام نمی

 کجا آمد؟! این اعتنای به شما از کجا آمد؟!
سئله من که الآن پسر آقا هستم، اگر من این م 

را کنار بگذارم، یعنی انتساب به ایشان را کنار 
بگذارم، یک طلبه هستم؛ قم پانزده هزار طلبه 

شوم پانزده هزار و یکمین! دارد، خب من هم می
توانیم گول بزنیم! خودمان را که دیگر نمی

 ترقدر از ما فاضلاین
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تر هستند، بالاتر هستند، متوسط و هستند، پایین
هم هستند! پس داعیِ برای اینکه شما به  قرین ماهم

من سلام کنید و جلوی من بلند شوید، غیر از این 
انتساب به آقا مگر چیز دیگری است؟! بگویید: بله! 

دانم تمام دیگر چرا رودربایستی دارید؟! من که می
خاطر انتساب به آقا است، پس چرا بیایم اینها به

نیاز دارید؟ نه! خودم را گول بزنم؟! شما به علم من 
همه مُدرّس هست، همه کتاب هست، ایناین
همه مطالعه هست، خودتان درس خواندید و این

الحمدللّه همه مطلب به دستتان آمده است! آیا شما 
به راه و مرام من کار دارید؟ نه! هر کسی برای 

خاطر خودش راهی و روشی دارد. پس همۀ اینها به
ارید! و آقایان هم محبّتی است که شما به آقا د

گویند محبّت به یک ذات، محبّت به لوازم و می
آورد، و خب ما هم از این جوانب ذات را هم لازم می

نقطۀ نظر الحمدللّه متنعّم هستیم ـ خدا سایۀ پدرمان 
را از سر ما کم نکند ـ ولی ما چرا بخواهیم این را به 

ئل خودمان ببندیم؟! چرا بایستی که در انسان این مسا
رسوخ پیدا بکند؟! چرا ما باید این مسائل عرَضی را 

 طور باشد؟!برای خودمان ذاتی بدانیم؟! چرا باید این
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آقا ما شما را »اینها آمدند سراغ آقا و گفتند:  
این « قبول داریم، ولی آقای حدّاد را قبول نداریم!

بیضا، من خودم شنیدم که ایشان  و آقای با این ید
من در مقابل آقای حدّاد »ا و گفتند: رو کرد به آنه

دو بار هم تکرار « صفر صفر صفرم، هیچ ندارم!
شود و دیگری طور میکردند! خب ایشان این

شود! امّا بقیّه شروع کردند به این طور میآن
 طرف و آن طرف رفتن و افراد جمع کردن!

فیضیّه نشسته بودم، شخصی در همین مدرسۀ  
بردند که الآن افراد هم دارد که آقا هم اسمشان را 

سلام »و با او هم بحث کردند، او آمد و گفت: 
گفتم: الحمدللّه! )و « حاج آقا، چطوری؟!

دانستم که ایشان اینجا مریدهایی دارد و نمی
منازلشان هست!( گفتم: حاج آقا، این افرادی که 

نشر دارید، آیا از ارتباط  و شما الآن با اینها حشر
شوند یا نه؟! بعد گفت: مند هم میبا شما بهره

گفتم که « برد.هر کسی طبق استعدادش نفع می»
بینید تا در قابلیّت آیا شما در خودتان فاعلیّتی می

آنها تشکیک کنید؟! دیگر بندۀ خدا هیچ چیزی 
 نگفت! آخر خودت کسی نیستی!
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هیچ چیزی نگفت و مطلب را برگرداند و گفت: 
آیند پس اینها می« ست؟!خب حال آقایت چطور ا»

زنند، و های اشتباه میبندند و حرفو راه افراد را می
باید تمام این مسائل را جواب بدهند! حالا اینها این 
خیر و همۀ این مسائل را از ناحیۀ آقای انصاری 
داشتند! اینها نسبت به آقای حدّاد معرفت دارند و 

حال دانند که آقای حدّاد کیست، ولی در عین می
 ١کنند!انکار می

انصافی برخی از افراد در مقابل توجّهی و بیبی
 تذکّر و نصایح اولیاء

 فرمودند:آقای حدّاد می 
این شخص از رفقای آقا بود که  من دیدم فلانی ـ

اش را رها کرده و آنها ـ زن و بچّه کربلا آمده بود
بیند و ولایت الآن ناراحت هستند. )خب او می

دارد( شب رفتم آنجا در منزل دیدم نشستند، رو 
کردم به این آقا و گفتم: شما که در کربلا به 

ن از زیارت امام حسین آمدید، آیا امام حسی
زیارت شما راضی است با وجود اینکه زنِ شما 

برد و دارای این الآن در اضطراب بسر می

                              
جهت اطّلاع از جریانات واقعۀ بعد از ارتحال مرحوم آیة الله انصاری  ١

 .٤٠ص  همدانی ـ قدس سرّه ـ رجوع شود به روح مجرد،
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 خصوصیّت است؟!
و اصلًا کسی هم خبر نداشت! او سرش را  

مطلبی که به شما مربوط »پایین انداخت و گفت: 
خواهد یک او می« نیست، در آن دخالت نکنید!

آیید و جلوی او شخص را هدایت کند، چرا می
شکنند و گیرید؟! یعنی مطلب اولیاء را میرا می

گوید، خب کنند! اگر دارد دروغ میرنگش میبی
خواهی گویی! خب میداری دروغ میبگو آقا 

العینی زنت را کف دستت بگذارد و او را به طرفة
از طهران به کربلا بکشد و بگوید بفرما؟! اگر هم 

آیی این کار را گوید، پس چرا میدروغ نمی
کنی و چرا اهمّیت کلام اولیاء را از بین می
برید؟! چرا وقتی در مقابل آنها قدرت ندارید، می

شوید؛ به هیاهو کردن به مسائل دیگر می متشبّث
ها؟! این مسئله ومسخره کردن و این حرف

چیزی را که ما در این است که آنمسئلۀ مهمّی
دست آوردیم، این را از این خانه بدانیم، خانه به

 نه از خودمان!
آمد و با ما هم نسبت یکی از افرادی که می 

 داشت و الآن نیست، به واسطۀ
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پیش آقا و کذا و کذا حالاتی و آمدن 
آمد و مکاشفاتش را برای خصوصیّاتی پیدا کرد، می

گفت. خب حالاتی پیدا کرد؛ البتّه همان موقع آقا می
هم مسائلی داشت. یک روز بیرون مسجد قائم مرا 

چرا فلانی از پیش آقا رفته »کنار کشید و گفت: 
است؟ مگر ممکن است کسی خورشید را ببیند و 

گفتم: برو توکّل کن بر خدا و نگذار « کند؟! انکار
کار به آنجا برسد، که اگر برسد آدم خورشید را هم 

طور هم شد، و ایشان کند! و همینبیند و انکار میمی
یک روز آمد به من مطلبی را گفت، گفتم: آقا این 
حرف را شما نزن! بر فرض هم این حرف صحیح 

 است و باشد، گفتن آن غلط است! این کشف سرّ
لَیسَ کُلُّ »درست نیست و نبایست هر چیزی گفت: 

کرد و بعد در خلاصه توجّهی نمی  ١«ما یُعلَمَ یُقالَ!
 مجلسی که خطاب به او نبود، آقا فرمودند:

گوییم این کار را بکنید، چرا آخر ما که می
گوییم این حرف را نزنید، کنید؟! وقتی مینمی

دست شما بهزنید؟! مگر آنچه را که چرا می
دست آوردید؟! غیر از تان بهخاله آوردید از خانۀ

وقت جا پیدا کردید؟! آناین است که از همین

                              
 . ترجمه:١١٥، ص ٥٣بحار الأنوار، ج  ١
 )محقّق(« شود قابل گفتن نیست!هر آنچه دانسته می»
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 شوید؟!خانه بلند میچرا روی صاحب
خیلی عجیب است! تو که معتقد هستی و  

گویی که قبل از این نبوده است، خودت هم می
شوی و خانه بلند میچطور حالا داری روی صاحب

« الخَیرُ لی أینَ مِن»گویی؟! اینها معنای طور میاین
را نفهمیدند که این خیر از کجا آمد، این حالاتی که 

شود ادّعا، این برای اینها بود از کجا آمد! این می
 شود خیانت، خیانت به مولا!می

 در بیان غیور بودن خدا
گوید هرچه خدا هم که غیرت دارد و می 

لّ عالم وجود به من هست برای من است و ک
اختصاص دارد و من مالک همۀ رقاب هستم! 

گوید: بیا به من فحش بده عیب ندارد، به خدا می
خواهی من لاطائلات بگو عیب ندارد، هرچه می

بگویی بگو؛ ولی چیزی را از خودت ندان! نگو 
 خواهم؛ بگو دوستت دارم! این دوستتتو را نمی
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سر نخی با تو دارم؛  دارم را بگو تا من بدانم یک
خواهی من را بزن! بزن و بیرونم بکن بعد هرچه می
خواهی بکنی بکن؛ ولی این حرف را و هر کاری می

خورد، این را نگو و هر کار نزن! اینکه به قلبم می
خواهی بکن! خدا هم با بندگانش همین حرف را می
زند! من اگر بیایم و درد دل خدا را بگویم که هر می

که با خدا بکنیم عیب ندارد، ولی بگوییم خدایا کاری 
هرچه داریم از تو است، و برای خودمان چیزی 

گیریم! گوید باشد این یکی را نادیده مینگذاریم؛ می
گیریم و خلاصه ما چیزهایی که داریم را نادیده می

کنیم! امّا اگر نه، بیاییم و بگوییم: خدایا درست می
م، علم را خودم آوردم؛ این خوبی را من خودم آورد

دست آوردم هرچه که من به»گفت: مثل قارون که می
خدا هم   ١«دست آوردم!از روی علم خودم به

 گوید: از روی علم خودت؟! حالا بیا بگیر!می
بنابراین انسان در مسیر تکامل باید این جنبۀ  

 خیر را هرچه بیشتر به او منسوب کند!

                              
 :٤٦، ص ٤؛ نور ملکوت قرآن، ج ٧٨( آیه ٢٨سوره قصص ) ١
من این همه اموال را از راه علم ”﴾؛ ۡ  مٍ عِندِيۡ  عَلَىٰ عِل ۥأوتِيتُهُ ۡ  ﴿قالَ إنَّما»

 «“ام.آوری کردهو دانش خود گرد
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 مودنکیفیّت حال انسان هنگام دعا ن
طوری کنیم، همانخواهیم دعا وقتی که ما می 

دعا کنیم که خود آقای حدّاد فرمودند و آقا هم 
 فرمایند:در کتاب نوشتند، می
گویند: خدایا روند و مدام میاین افراد زیارت می

به ما بده؛ به ما بهشت بده، به ما علم بده، به ما 
سی ککمال بده، به ما دنیا بده، آخرت بده! هیچ

 ١گوید: خدایا از من بگیر!نمی
  
یعنی خدایا، مدام من را « خدایا از من بگیر!» 

به عبودیّت خودت نزدیک کن! خیلی مانده 
است تا ما عبد بشویم، ما هنوز آقا هستیم، ما 

                              
 :٢٦٩روح مجرد، ص  ١
هاى مشرّفه بینم در همه حرمفرمود: من مىحضرت حدّاد قدَّس الله سرَّه می»

گویند: چسبانند و با التجا و گریه و دعا میمردم خود را به ضریح مى
تر شود. کسى هاى لباس پاره ما اضافه کن تا سنگیناى بر وصلهوَصله
تر و تر شوم، و لباسم سادهن سبکگوید: این وصله را بگیر از من تا منمى

 تر شود!لطیف
حاجات مردم غالباً راجع به امور مادّى است گرچه مشروع باشد، مثل ادا 

دست آمدن سرمایه کسب و خریدن منزل و ازدواج دختر شدن قرض و به
جوان و شفاى مریض و میهمانى دادن در ماه رمضان و امثالها. و اینها خوب 
 است در صورتى که موجب قرب و تجرّد انسان گردد، نه آنکه بر شخصیّت
و أنانیّت وى افزوده کند و هستى او را تقویت نماید؛ زیرا این تقویتِ هستى 

شود؛ به خلاف آنکه اینها باید موجب سنگینى نفس و بُعد از راه خدا مى
موجب قرب و سبکى و انبساط نفس گردد. عملى خوب و صلاحِ واقعى 

نفعت بشر است که موجب قرب شود و نفس او را آزاد کند، خواه توأم با م
 «طبعى و طبیعى باشد و یا نباشد.
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هنوز ارباب هستیم، خیلی مانده است به عبودیّت 
 نزدیک بشویم!

 در وقتی بگوییم: خدایا، من علم ندارم و واقعا   

وجود خودم احساس کردم! حالا مجازا  بگو؛ 

.»فرمایند: می بالأخره خدا یک  ١«المَجازُ قَنطَرَةُ الحَقیقَةم

کند! خدایا، من علم ندارم کند و قبولش میکاری می

و این را واقعا  در وجود خودمان احساس کنیم! خدایا، 

من کمال ندارم و این را احساس کنیم! خدایا، من عزّت 

رم و احساس کنیم! خدایا، خلاصه من حیثیّات ندا

قیمتم اجتماعی و عرفی ندارم و این را در وجود ذی

خودمان احساس کنیم! هرچه که بیشتَ احساس 

ایم و یک قدم کردیم، یعنی مدام از وجود خودمان کنده

شویم، شویم؛ مدام نزدیک میبه عبودیّت نزدیک می

دام به او گردانیم، ممدام خیر را به او برمی

دفعه در وجود گردانیم، تا یکگردانیم، برمیبرمی

کنیم، هیچ، صفرم محضیم! تازه یاد خودمان نگاه می

من در مقابل حدّاد »افتیم که فرمودند: حرف آقا می

                              
 . ترجمه:٢٧٠، ص ١امثال و حکم، دهخدا، ج  ١
 )محقّق(« مجاز پلی است برای رسیدن به حقیقت.»
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ایشان این حرف را از روی شوخی که « صفر هستم!

کرد! همان موقع که زد، یعنی آقا واقعا  شوخی نمینمی

زد ما چیزهایی از ایشان مشاهده ف را میآقا این حر

کردیم! یعنی در عین اینکه مسائلی بود، ولِ در عین می

حال بواقعیّته در مقابل آقای حدّاد احساس عبودیّت 

 کرد!می

  
دعوت به عبودیّت در روایات و ادعیۀ 

 السّلام حضرات معصومین علیهم
آن امیرالمؤمنین که درِ خیبر را کند و فرمود:  

این را واقعاً  ١«ا قَلَعتُ بابَ خَیبرَ بِالقُدرَةِ البَشَریَّةِ!م»
واقعاً  2«أنا عَبدٌ مِن عَبیدِ مُحَمَّدٍ.»گفت! و اینکه: می
گفت! امیرالمؤمنین واقعاً عبد بود؛ یعنی واقعاً در می

مقابل پیغمبر صفر بود، والله صفر بود، صفر صفر! 
شت؛ چون امیرالمؤمنین صفر بود و هیچ چیزی ندا

                              
، ص ٢؛ إرشاد القلوب، ج ١٢٧، ص ١روضة الواعظین، طبع قدیم، ج  ١

 :٣٥، ص ٤، با قدری اختلاف در مصادر؛ امام شناسی، ج ٢٤٦
بابَ خَیبَرَ بِقوةٍ جِسمانیَّةٍ، و لَکِن بِقوةٍ  والِله ما قَلَعتُ” السّلام: قال علی علیه»

رَبّانیَّةٍ؛ سوگند به خدا که من درِ خیبر را به قوّه جسمانی نکندم، بلکه به قوّه 
 «“ربّانی از جای برآوردم!

 :٢٠٤، ص ١. اسرار ملکوت، ج ٩٠، ص ١الکافی، ج  ٢
 «ای از بندگان پیغمبرم!من بنده»
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هیچ چیزی نداشت، شد علی؛ چون صفر بود، شد 
شد، نه مثلًا مالک اشتر یا اگر علی یک می  ١علی!

شد، آنها یک و دو و سه و چهار ابوذر یا مقداد می
ها صد هستند! بودند؛ هرچه برود بالا بدتر! بعضی

شود، کم ها هزار هستند! مدام کم میماشاءالله بعضی
رسد به یک، بعد نیم، بعد ا میشود تکم میشود، می
شود شود، میشود! صفر که میدفعه صفر مییک

 «أنا عبدٌ مِن عبیدِ محمّد.»علی! 
باید صفر شد و همۀ خیرات را به اصل  

خودش برگرداند، و راه هم همین است! شما این را 
کنید، فعلًا بگذارید از من بپذیرید. حالا قبول نمی

رسید؛ نه این دنیا، در آن می شاءالله به اینبعدها إن
ها دنیا! خودمان هم معلوم نیست به این حرف

گوییم. کجا این ایم و داریم میایم، شنیدهرسیده
شود؟! ولی آن ها در ذات خودمان محقّق میحرف

شود که چطور واقعاً دنیا بالأخره قضیه روشن می
الفَقرُ »فرمود: علی صفر بود و چطور پیغمبر می

 «فقر افتخار من است! 2فَخری؛
  

وای به اینکه ما پولدار بشویم! وای به اینکه  

                              
 .٣٢، ص ٤ت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج جه ١١
 .٣٩، ص ١؛ عوالی اللئالی، ج ١١١جامع الأخبار، شعیری، ص  ٢
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صاحب مُکنت بشویم! خدا نیاورد آن روزی که ما 
، این فقر است! یعنی «الفَقرُ فَخری»چنین بشویم! نه، 

این مقام، مقام عبودیّت است. این مقام مقامی است 
 مِن أینَ لیَ»گوید: که وقتی حضرت سجّاد دارد می

بیند! والله حضرت ، واقعاً خودش را صفر می«الخَیرُ
بیند! سجّاد در موقع این دعا خودش را صفر می

ای بیند که اصلًا در عالم وجود، هیچ ذرّهمی
کار کند، دست تواند اظهار وجود بکند! چهنمی

طور تواند! اگر اینخودش نیست؛ هیچ چیزی نمی
مِن أینَ لِیَ »د: تواند بگوینباشد، این دعاها را نمی

الّذی أحسَنَ استَغنیٰ  تُستَطاعُ إلّا بِکَ؟! لا النَّجاةُ و لا
 ١«عن عَونِکَ و رَحمَتِکَ!

علّت گریه و حال ابتهال ائمّۀ معصومین و 
 اولیاء خدا هنگام مناجات با حق تعالیٰ 

یک روز ما مشهد بودیم، یکی از رفقا  
 گفت:می

من این دعاهایی را که حضرت سجّاد گفتند، 
شود؟! اینها را برای ما فهمم! آخر چطور مینمی

 گفتند!
گفتم: این را برای ما گفتند؟! پس این  

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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برای کیست؟!  آیدای که از چشمش میگریه
کند؟! پس حضرت سجّاد دارد نقش بازی می

موقعی که در اطاق رفته و درب را هم بسته آن
کند، بیند که دارد گریه میم نمیاست و کسی ه

آید؟! برای ما گفتند یعنی آن گریه از کجا می
 ١چه؟! برای خودشان گفتند!

ما دیدیم آقای حدّاد وقتی داشتند این  
 خواندند:مناجات را می

نگرم از جملۀ تاجدارانم و الهی چون در تو می
 نگرم از جملۀتاج بر سر، و چون بر خود می

 ٢خاکسارانم و خاک بر سر!
 فرمودند:می 

بینم قضیّه کنم، میمن وقتی به خودم نگاه می
 همین است؛ وقتی که به عظمت

  
  

                              
جهت اطّلاع بر اینکه ادعیه و مناجات و ابتهال و تضرع ائمّۀ اطهار  ١١

السّلام تصنعی و جهت ارشاد و تعلیم عباد نبوده است، رجوع شود  علیهم
 .٦٢ـ  ٥٦؛ حیات جاوید، ص ٩٨به رسالۀ لبّ اللباب، ص 

 های خواجه عبدالله انصاری.، فرازی از مناجات٦٥٨، ص ٢ج  نامه،الهی ٢
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کنم، خودم را محو در آن عالم و عزّت او نگاه می
؛ ولی وقتی که به خودم نگاه  ..بینم و.ربوبی می

 بینم از شمر و یزید بدتر هستم!کنم، میمی
چنین حرفی چطور ممکن است شخصی یک 

بزند؟! این را من از ایشان شنیدم! نگاه به خود 
یعنی چه؟ یعنی نگاه به دنیا! نگاهی که دیگران 

قدر بر کنند و آندارند برای آن دکّان درست می
قدر برای آن جان و آنزنند سر همدیگر می

گوید: وقتی نگاه به این دهند! امّا او میمی
بینم واویلا، چه خبر است! کنم، دارم میمی

دهیم، اینها خلاف چیزی که ما به آن ارزش می
طورکلّی با بینند! اصلًا فرهنگ اولیاء بهارزش می

ای کند. اینها به مرحلهفرهنگ ما تغییر پیدا می
عبودیّت صِرفه است، وقتی که  رسند که مقاممی

موقع خیر در به مقام عبودیّت صِرف رسیدند آن
شود؛ چون ذات اینها عوض اینها بالذّات می

شود. مس الآن زرد شود، تازه بالذات میمی
نما و دروغ است! است امّا این زردیِ مس طلا

شود؟ وقتی که اکسیر کِی این زردی ذاتیِ مس می
شود گر زردیِ این را نمیبخورد، طلا که شد دی

شود طلا! پس باید بگوییم طلانما، این دیگر می
به عبودیّت صِرفه رسید که وقتی انسان به 

رسد، دیگر مسائل تغییر پیدا عبودیّت صِرفه می
 کند.می
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_________________________________________________________________ 

203 

  



204 

  
  

مجلس ششم : شرح و تبیین احکام و 
 هیتکالیف اولیاء ال

  
  
  
  

 ١٤١٥رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

بنی بمعُقوبَتمکَ و لا تََکُر بی فی حیلَتمکَ!  إلهی لا تُؤَدِّ
ن  ن أینَ لِ الخیَُر یا رَبِّ و لا یوجَدُ إلّا مم مم
ن أینَ لَِ النَّجاةُ و لا تُستَطاعُ إلّا  کَ؟! و مم ندم عم

 ١بمکَ؟!

تشابه حال اولیای خدا به اطفال، در ارجاع 

                              
ای از دعای ابوحمزه ثمالی. ، فقره١٥٧، ص ١بالأعمال الحسنة، ج الإقبال  ١

 :٢٤٨، ص ١الله شناسی، ج 
اى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالى و عقوبتت قرار مده! و در راه »

کنى، با من مکر و خدعه منما! اى جویى و آزمایشى که از من مىچاره
که آن خیر وجود آید، درحالىپروردگار من، کجا براى من خیر و رحمتى به

و رحمت اختصاص به کان و کانون موجود در نزد تو دارد؟! و کجا براى 
که راه وصول به آن، غیر باشد، درحالىپذیر مىمن نجات و رستگارى امکان

 «وسیلۀ تو؟!مقدور است مگر به
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 یرات به پروردگارتمام خ
ـ فقط  طور اطلاقخیر به مبدأ همۀ خیرات ـ 

وجود پروردگار است، و بقیّۀ اشیاء و مخلوقات، 
همه مرائی و مظاهر خیرات او هستند. انسان در 

واسطۀ تعلّقاتش که از ناحیۀ ابتعاد مقام کثرت به
 آید که تمام اینها ناشی از بُعد واز مبدأ پیش می
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کم این گیرد، کمت که از آن مبدأ میای اسفاصله
 کند.خیرات را در خودش تبدیل به سیّئات می

بینیم که چون ها نگاه کنیم میوقتی به بچّه 
اینها به مبدأ نزدیک هستند و به این دنیا و مظاهر 

اند، جهات خیر در آنها عالم کثرت آلوده نشده
أقوای از جهات شر است؛ در انفاق آن توهّمات 

یّلاتی که ما داریم و آن مِیْزهایی را که ما و تخ
ها آن وجوه افتراقی داریم ندارند؛ در همبستگی

تراشیم، آنها آن وجوه افتراق که ما برای خود می
ای که سه سالش است را ندارند. فرض کنید بچّه

ای که گدا ترین افراد است با آن بچّهو از ثروتمند
گذارد و ر نمیاست، اصلًا هیچ تفاوتی از این نظ

گوید بیا باهم رفیق بشویم. این الآن می
الوجودِ او الوجود و به عبارت دیگر، صرفاصل

در نظرش است؛ تعیّنات که در نظرش نیست. 
اینکه حالا من که هستم و بابایم که هست، این 

گوید تو مثل من فهمد و میها را نمیحرف
ستند ها همین ههستی، بیا باهم رفیق بشویم؛ بچّه

ای خیلی قشنگ و خیلی دیگر! یک بچّۀ سه ساله
زیبا و خیلی ثروتمند است، یک بچّۀ سه یا چهار 

بینیم اصلًا این ای هم متوسط است، میساله
خاطر این جهات در نظر اینها نیست؛ این به

نیست که خودش نزدیک است، بلکه هنوز از 
مبدأ خیر دور نشده است و جهات شروری که ما 
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بر  و نگرفته و دورداریم هنوز این را فرا در نظر
هایی که ما برای این را نگرفته است، و حساب

گیر اینها نشده است، کنیم هنوز دامنخودمان می
الوجوه این جهات  وجه من لذا اینها به هیچ

وقت آورند. آنکثرت و جهات شر را در نظر نمی
شود؛ این تر بشوند مدام کم میهرچه بزرگ

آید، اول خیلی پاک است، ای که به دنیا میبچّه
شود و مدام آید در اینجا و آلوده میکم میبعد کم

خودش را در اینجا مستکین و دارای استکانت 
کند و برای خودش حساب و کتاب احساس می

 کند.باز می
مرحوم آقای حدّاد بودیم،  وقت خدمتیک 

 فرمودند:ایشان می
کنم ۀ شیرخوار میمن وقتی نگاه به این بچّ

بینم در عین حالی که تمام عوالم وجود در این می
بچّه منطوی است و این قابلیّت دارد که تمام 
عوالم را در خودش جای بدهد، ولی در عین 

 حال هیچ چیز از خودش ندارد!
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البتّه طرفشان اشخاص  فرمودند ـو بعد می
 : ـ دیگری بودند

شوم، هرچه ها هستم خسته نمیمن وقتی با بچّه
شوم؛ ولی دو دقیقه که هم با آنها باشم خسته نمی

 شوم!های بزرگ بنشینم خسته میبا آدم
 فرمودند:یک دفعه هم می 

من حاضرم چهار هزار دینار بدهم که یک ساعت 
 به این ادارات مراجعه نکنم!

البته منظورشان ادارات زمان شاه بود، یعنی  
همان زمان سابق. بعد به بعضی از افراد 

 فرمودند:می
ها از خودشان هیچ چیز ندارند، لذا من چون بچّه

شوم و هرچه با آنها بنشینم خسته خسته نمی
 شوم!نمی
موقع آقا سیّد ابوالحسن کوچک بود و آن 
فرمودند: آمد پیش آقای حدّاد، و ایشان میمی

من هرچه با این آقا سیّد ابوالحسن بنشینم خسته »
لابد از دست ما خیلی ناراحت بودند « شوم!نمی
موقع آقا سیّد ابوالحسن حالی داشت که در و آن

بوسید آمد، دست ایشان را میعین حال که می
کرد، یعنی ولی هیچ از مقام خودش تنازل نمی
ثلًا ما پیش خیال نکن آقای حدّاد هستی! امّا م

نشستیم و صحبت آمدیم و میایشان می
خرده بزرگ شده بودیم و کردیم و خب یکمی
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موقع من سیزده یا چهارده ساله بودم و برای آن
کردیم، البتّه به آقای حدّاد حسابی باز می

روحیّات هم بستگی دارد؛ ولی آقا سیّد 
آمد ابوالحسن حدود ده سال یا نه سالش بود و می

نشست و دست آقای حدّاد قای حدّاد میپیش آ
بوسید ولی هیچ از مقام خودش تنازل را هم می

کرد که مثلًا حالا ما در مقابل شما کرنش و نمی
من »فرمودند: تعظیم کنیم، نه ابداً! لذا ایشان می

به جهت « شوم!نشینم خسته نمیهرچه با این می
 اینکه این در یک فکر و در یک عالمی بود که در
آن عالم هنوز مسئلۀ تعظیم و احترام و کرنش 
اصلًا مطرح نبود، یعنی به کثرت نزول پیدا نکرده 

البته همان زمانی که  کردند ـبود. ما را تقسیم می
 فرمودند:ـ و می ایران تشریف آورده بودند

صادق دیگر وارد کثرت شده، آقا آقا سیّد محمّد
لحسن سیّد محسن بینابین است، آقا سیّد ابوا

 همان بالاست!
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ه، خاطر این است که آن بچّو تمام اینها به 
بیند؛ لذا بیند و از خودش نمیخوبی را از خدا می

وقتی که از خودش ندید و از خدا دید، در اینجا 
کند، احکام و تکالیف مسائل تفاوت پیدا می

کند. تا وقتی در آنجاست تکلیفی تفاوت پیدا می
کم متوجّۀ خودش آمد و کمنیست؛ وقتی که به 
کند؛ شود و تکالیف فرق میکثرت شد، ممیّز می

شود و وقتی که باز به خودش آمد، بالغ می
 کند.تکالیف تفاوت پیدا می

اولیای خدا هم وقتی که تمام این جهات  
شرور در وجودشان تبدیل به جهات خیر شد، 
دیگر در کردارشان فقط خیر محض حاکم است؛ 

هات نفسانی در اولیای خدا حکومت اگر دیگر ج
موقع تکالیف برای آنها تفاوت پیدا نکرد، آن

 کند.می
از بین رفتن موضوع تحقّق تکالیف در اولیای 

 خدا
انسان به واسطۀ دفع جهات شرور به  

رسد که تمام وجود او را خیر ای میمرحله
کند گیرد و دیگر از عالم نفس عبور میمحض می

بیند به چشم او رد، هرچه میو دیگر نفسی ندا
شنود به گوش او بیند و هرچه را که میمی
کند به احساس شنود و هرچه را احساس میمی

کند با الهام اوست اوست و هرچه را که فکر می
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دارد با حرکت اوست؛ وقتی و هر قدمی که برمی
طور شد و دیگر برای او نفسی باقی نماند، که این

آید در خیال او ل ما میدیگر آنچه که در خیا
آید، بلکه به صورت صحیح و منطقی نمی

آید؛ و آنچه را که ما برای خود نیکو خودش می
پنداریم، او آن چیز را براساس حق و براساس می

پندارد. مولانا در اینجا اشعار خیلی منطق نیکو می
 ١خوبی دارد.

                              
 مثنوی معنوی، دفتر اول: ١

زنی   **   زاری از ما چو چنگیم و تو زخمه می
 کنیما نی، تو زاری می

ما چو ناییم و نوا در ما ز توست   **   ما چو 
 کوهیم و صدا در ما ز توست

ما چو شطرنجیم اندر برد و مات   **   برد و 
 مات ما ز توست ای خوش صفات

ما که باشیم ای تو ما را جان جان   **   تا که ما 
 باشیم با تو در میان

تو وجود مطلق    ها نما   **ما عدم هاییم هستی
 و هستیّ ما

شان از ما همه شیران ولی شیر علَم   **   حمله
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 باد باشد دم به دم

شان از باد و ناپیداست باد   **   جان فدای حمله
 آنکه ناپیداست باد

باد ما و بود ما از دادِ توست   **   هستی ما جمله 
 از ایجاد توست

*  *  * 

لطف تو ناگفتۀ    ما نبودیم و تقاضامان نبود   **
 شنودما می

نقش باشد پیش نقّاش و قلم   **   عاجز و بسته 
 چو کودک در شکم

پیش قَدرت، خلق جمله بارگه   **   عاجزان 
 چون پیش سوزن، کارگه

گاه نقش دیو و گه آدم کند   **   گاه نقش شادی 
 و گه غم کند

دست نی تا دست جنباند به دفع   **   نطق نی 
 از ضرّ و نفعتا دم زند 

تو ز قرآن باز خوان تفسیر بیت   **   گفت ایزد 
 تَ﴾ۡ  رَمَي ۡ  تَ إِذۡ  ﴿مَا رَمَي

گر بپرّانیم تیر آن کی ز ماست   **   ما کمان و 
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رسد و از ولی وقتی انسان به مقام ولایت می 

گذرد و وجودش مندک و فانی در نفس می
شود، دیگر در وجود پروردگار در عالم بقاء می

عالم کثرت نفسی ندارد؛ نفس بشری ندارد، نفس 
مادّی ندارد، نفس دارد ولی نفس او نفس الهی 

خواهد برای منفعتی که این غذا است، غذا را می
خواهد به جهت خود برای او دارد، زن را می

                              
 تیر اندازش خداست

*  *  * 

گر به جهل آییم آن زندان اوست   **   ور به 
 علم آییم آن ایوان اوست

ور به بیداری  ور به خواب آییم مستان وییم   **  
 به دستان وییم

ور بگرییم ابر پر زرق وییم   **   ور بخندیم آن 
 زمان برق وییم

ور به خشم و جنگ، عکس قهر اوست   **   ور 
 به صلح و عذر، عکس مهر اوست

ما که ایم اندر جهان پیچ پیچ   **   چون الف کو 
 خود چه دارد هیچ هیچ
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بین او و بین زن در ارتباط با وجود زن و ارتباط 
 خدا، نه اینکه زن را بخواهد برای خودش.

 توجّه مطلق اولیای خدا به خیر محض
رسند که فقط و اولیای خدا به این مرحله می 

بینند و دیگر شرّی در آنها فقط خیر محض می
کنند و دیگر در نیست، به حقِّ مطلب نگاه می

 وجود خودشان
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کنند؛ عملی را که انجام میچیزی را احساس ن
کنند، و در دهند خودشان را دیگر لحاظ نمیمی

کنند، دهند خودشان را مطرح نمیکاری که انجام می
خواهند ببینند کار چگونه است و اینکه این کار می

 صحیح است یا صحیح نیست.
ای طور نیستیم، ما وقتی که با مسئلهامّا ما این 

ودمان را در نظر کنیم، اوّل خبرخورد می
گیریم، بعد آن کار را؛ مثل اینکه به یک مأمور می

دولت یک برنامۀ خرید یا پیمانکاری یا... 
کند ببیند چقدر پول در جیب بدهند، اوّل نگاه می

رود و اینکه نقشه را چطور بکشیم که خودش می
وقت این امر را در پول در جیبمان برود، بعد آن

ا اولیای خدا در کاری که خارج انجام بدهیم. امّ
دهند اصلًا موضوع خودشان مطرح انجام می

 نیست!
لزوم اقتدا به سیرۀ مرحوم علّامه طهرانی 

 رضوان الله تعالیٰ علیه در توجّه به مبدأ خیر
آمدیم، در رفقا شاید یادشان بیاید؛ الآن که می 

خویش وهمین راه صحبت شد که ما یک قوم
خدا رحمتش  رفته است ـ سببی داشتیم که از دنیا

ها  ـو او همان کسی است که آقا بعضی وقت کند
اند و از او ها به اشاره آوردهاسمش را در کتاب
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ها و حالاتی را تعریف کردند. جریان خواب
معجزۀ حضرت رضا در روح مجرد مربوط به 

و من همۀ آنها را یادم است.  ١چشم ایشان است،
بار پیش آقا  د چهاربار و شای او آدمی بود که سه

واسطۀ آمد و برگشت، تا اینکه در آخر کار به
بعضی از مسائل انقلاب و... رفت؛ البته قبل از 

داند که آن، قدری سرد شده بود. واقعاً خدا می
چقدر آقا به این محبّت کردند! در همان قضیّۀ ما 

آقا »حرفی که این شخص زد، این بود که گفت: 
الله است که ت، کار رسولدایی کاری که کرده اس

یعنی این کار « مثلًا آقا سیّد محسن را به این داد!
آید، و خلاصه دیگر خیلی گرم از پیغمبر برمی

آمد و... بود. وقتی که آقا مکّه رفته بودند، این می
موقع با یک شخص دیگری قم پیش ما. البته آن

خواست که این با هم خیلی رفیق بود، و او نمی
گفت. یک و مدام پیش این علیه ما می ما باشد

گشتیم طهران، در روز قم آمد و ما باهم برمی
 همان جادّۀ

  
 قدیم در زمان شاه، من رو کردم به او و گفتم: نامه

دانید الآن کجا می»و خبری از آقا نداریم! گفت: 
دهند و همه هستند؟ الآن دارند این کار را انجام می

                              
 .٢٧٣روح مجرد، ص  ١



_________________________________________________________________ 

219 

گفتم: ای « هم راحت!حالشان خوب است؛ خیالت 
و الله! بارک الله! خب راست هم بود. گفتم: دیروز 

دیروز مسجد مباهله و... رفتند »کجا بودند؟ گفت: 
فردا را »گفتم: فردا کجا هستند؟ گفت: « و برگشتند.

« گویم.موقع به تو میوقت رفتند آندانم، هرنمی
طور حالاتی داشت و بعد هم که آمدند ایشان این

هایش درست بود. و آن مسائل و حرف دیدیم
کرد و مسائل غیرعادی هم خلاصه کارهایی هم می

کردند. داد که البته آقا هم او را نهی میانجام می
گفت کارش دیگر به جایی رسیده بود که مسائلی می

کردند؛ کردند و اشکال میکه رفقای دیگر تحمّل نمی
اش و خب روی حرارتش و عشقش و داغی

ی نبود، های صحیحزد که حرفایی هم میهحرف
گفت که رفقای دیگر قدری به او اعتراض مسائلی می

کم داشتند، و آقا خیلی به او محبّت کردند تا اینکه کم
خدا برای انسان پیش نیاورد  مقداری که جلو آمد ـ

ـ  آورد خودش دست انسان را بگیرد!یا اگر پیش می
ش مطرح شد و دوش با مسائل آقا، مسائل خودهم

نتوانست آن جهات جلالیّه را تحمّل کند، و حرکت 
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شود و جمال باید توأم با جلال جلال نمیهم که بی
باشد. خب مقداری توقّع نداشت تا اینکه یک روز به 

 من گفت:
پذیرند، یک آدم به این چرا آقا فلان سیّد را نمی

پذیرند، در چنین شخصی را نمیخوبی و یک
های پذیرند که با آدمیخ را میمقابل فلان ش

کار دارد؛ این باید بیاید پیش آقا  و ناجور سر
 ولیکن آقای فلانی نباید بیاد؟!

گفتم: خوب است که شما هم حلقۀ ارادت  
جای آقا بگیرید و مشغول شوید! چند نفری را به

روید! چرا با این کم دارید از حدّتان فراتر میکم
 شوید؟!مسائل مشغول نمی

گفتم که اولیای خدا کارهایشان در حیطۀ  
گونه از افراد گنجد! پیغمبر با همهتفکّر ما نمی
کرد و برخواست میوکس نشستبود و با همه

 بردنمیکسی به آن مصالح پی
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جمله امیرالمؤمنین، بقیّه جز افراد معدودی من
 بردند!نمیپی

روز شخصی که از رفقا در قضیّۀ دیگری یک 
کرد که هم هست، پیش آقا آمده بود و اشکال می

طور هستند و این اشکالات را دارند و اینها این
این مسائل را دارند، و چرا ما این مطالب را از 

 بینیم؟! بعد آقا فرمودند که:اینها می
الله کنم، خواهم خودم را تشبیه به رسولمن نمی

کنید به شما این اشکالی که به من می ولی
الله هم وارد است که چرا پیغمبر با این رسول

کرد و چرا درب برخواست میوافراد نشست
 منزلشان برای اینها باز بود؟!

وقت صرف نظر از آن جهات ولایی، یک 
شخصی مأمور به باطن است و با افراد زیادی 

 کار ندارد. فلان شخص است که وقتی و سر
کند رسد، فکر میعدد اصحابش به هفت نفر می
الحمدللّه »گوید: که چین را فتح کرده است و می

« که عدد اصحاب من عدد اصحاب کهف است!
وقت مأمور به باطن است و با کسی خلاصه یک

 کند.وآمد ندارد، خب این تفاوت میرفت
ایشان گفتند که مگر پیغمبر با آنها نبودند؟!  

نها با پیغمبر بودند؟! آنچه دربارۀ آنها چند نفر از آ
گونه است، در مرام و مکتب ایشان هم همان
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 باشد.
شخصی خدمت ایشان آمده بود و داشت  

کرد که چرا شما با اینها هستید، اعتراض می
طور هستند و اینهایی که به این قِسم هستند، این

زنند؟! ها را میاین کیفیّت را دارند و این حرف
طور خصوصی و... که من دیگر به چرا مثلًا به
ترس »فرمودند که: گویم؛ ایشان میاجمال می
« ست که علی و حوضش بماند!من این ا

خلاصه، یعنی اگر صحبت در این بشود که 
چوب جلال از آستین دربیاید و شروع به تاراندن 

 ماند و حوضش!بکند، فقط علی می
سلّانه لذا اگر با همین کیفیّت و با همین سلّانه 

آرام بیایند، آن کسی که باید مطلب را و آرام
و من به شما  گیرد،بگیرد، با همین کیفیّت می

دهم آن کسانی که باید حرکت بکنند، اطمینان می
بیش مطرح است حرکت وبا همین مسائلی که کم

صدا پیالۀ خودشان را کنند و بیخودشان را می
 زنند!هم می
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همه آقا به او وقت این بندۀ خدا که ایندر آن 
کم به واسطۀ بعضی از محبّت کردند، خلاصه کم

گر از آقا فاصله گرفت، و حالا ای جهات و... دی
کم شروع کرد به گرفت! کمکاش فقط فاصله می

ها و اینکه کردن و این حرفزدن و مسخرهطعنه
این آقا دایی هم چند نفر مثل میثم تمّار باید 

خواهیم دنبال نان بگردیم، دورش باشند و ما می
ما گندم از بهشت خوردیم »گفت: و یک دفعه می

کرد. این قضایا و مسخره می« ن کردند!ماو بیرون
کم گذشت و ایشان آمدند در مشهد، تا اینکه کم

اش با آقا قدری بالا گرفت و به واسطۀ مسئله
ارتباطاتی که این طرف و آن طرف پیدا کرده بود، 
خیلی مفصّل وارد در دنیا شده بود و دیگر 

کرد و مسائلی داشت و کارهایی می
ر در بیت کذا و کذا هم بود هایی و دیگبستوبند

طوری و بگیر و ببند و دستور بده، و خلاصه این
 شده بود!

وقت جریانی برای ما اتّفاق افتاد که یک 
شخصی از بعضی از مسائل اطّلاع داشت 

ذهنتان به شخص مشخّصی نرود، چون قطعاً  ـ
ـ و یک روز  برمشناسید و من هم اسم نمینمی

ن ما تعجّب کرد؛ گفتم: ما را دید و خیلی از دید
 کنی؟! گفت:قدر تعجّب میچرا این

کنم که چطور تو زنده هستی؟! من تعجّب می
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چون مسائلی برای تو گسترده شده بود که هیچ 
شخصی امید رهایی از آن را ندارد، و من تعجّب 

 ای؟!کنم که چطور تو زندهمی
گفت، و بعد ما مطّلع جهت هم نمیو بی 

 ی بوده است.شدیم که قضایای
گر خیلی بیخ اش با آقا دیآن شخص مسئله 

پیدا کرد و سر از مسائل رکیک و علنی و فحّاشی 
درآورد، یعنی قضایا و مطالبشان دیگر خیلی  و...

از حدّ منطقی فاصله گرفته بود! آقا در سفری که 
آیند طهران خواستند مکّه مشرّف بشوند، میمی

شخص جمله همین و به دیدن ارحام من
روند، دیگر حالا این شخص یا در منزل بود می

روند و نیامد یا بیرون بود، در هر صورت آنجا می
کند؛ در می و عیالشان پذیرایی و صحبت و...

همان وقتی که عیالش و خودش در یک موضع 
 ایخیلی وقیحانه
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نسبت به بعضی از جریانات قرار داشتند، یعنی 
 قضیه از قباحت گذشته بود!

پنج گردند، و چهار روند و برمیآقا مکّه می 
آمدند، امّا ایشان به روز طهران بودند و اقوام می

گذرد و آن آید. از این جریان میدیدن آقا نمی
شود باران طهران و... میمسئلۀ بمباران و موشک

خرد و و آن شخص یک منزلی در مشهد می
دخترانش را به همان دانشگاه مشهد منتقل 

طرف و طرف و آنکنند و خودش هم اینمی
رفت. یک روز آقا با یکی از خارج و... می

روند دیدن زن و اقوامی که در مشهد داشتیم می
بچّۀ همین شخص و اتّفاقاً خودش هم آنجا بود، 

کند به زنش و آیند، رو میوقتی که بیرون می
فلانی دیگر با این آمدنش، ما را از رو »گوید: می

ینها کارهای اولیای خداست! اصلًا نگاه ا« برد!
کند که طرف به دیدنش آمده یا نیامده است؛ نمی

گوید؛ انگار گوید یا نمیچیزی پشت سرش می
فلانی ما را از رو برد، حالا »گوید: نه انگار! می

خلاصه، « دیگر بلند شویم و به دیدنش برویم!
آیند دیدن آقا، یکی دو روز بعد با زنش و... می

شود که نظر آن همین رفتن آقا باعث می و
ها هم برگردد. تا شخص نسبت به بقیّۀ جریان

دین بود! حالا که فلان کس، اوّل مرتد و اوّل بی
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کند از او معذرت خواهی کردن حالا شروع می
که ما اشتباه کردیم، غلط کردیم، ما را ببخش و ما 

بیند چقدر قضایا متفاوت را حلال کن! می
دام پیغام، مدام پیغام، توسّط مادر، است؟! م

فرستاد، توسّط برادر و توسّط دیگران می
طرف بگو؛ یک مطالب خلافی طرف بگو، آناین

گفت! )به طرف گفتند: نرو جلوی پشت را می
طرف افتاد!( حالا این بام! از پس آمد و از آن

طرف افتاده بود و شروع کرد مطالبی دیگر از آن
طوری بت دادن. گفتیم: آقا، اینها نسرا به بعضی

طرف بیفتی! خواهیم از آنهم نیست، آخر ما نمی
طرف بیفت و نه همین وسط بایست، نه این

های خلاف، ولو طرف! ما راضی نیستیم حرفآن
نسبت به دیگران زده بشود، و این درست نیست! 

فلان است و چنان است ولی آقا سیّد »گفت: می
گفتیم: این مسائل « داند!یمحسن خبر ندارد و نم

را نگو، درست نیست، صحیح نیست، آدم باید 
مواظب دهانش باشد! و بعد هم دیگر مسائلش 

 ! به کجا منتهی شد و...
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شود که این عمل اولیای خدا برای ما الگو می 
ما در رفتارمان چه کنیم، ما در رفتار خودمان فقط 

فسانیِ خیر را در نظر بگیریم و دیگر مسائل ن
 خودمان را کنار بگذاریم.

مشکل است، همۀ ما درگیر نفس هستیم! من  
کنم که من اهلیّت این را الآن با خودم فکر می

بینم ما اهلش نیستیم، ولی خب دارم؟ امّا می
خواهیم یک قدمی هم بردایم! این هم بالآخره می

در این مسئله هست و تا این مسئله انجام نشود، 
 شته نخواهد شد!قدم بعدی بردا

سلوک یعنی کنار گذاشتن نفس و جایگزین 
 کردن ارادۀ او

وقت دو سه بار این مسئله را گفتم که من یک 
وضعیّتی برایم پیش آمده بود و در انجام مطلبی 

گفتم که آقا فرمودند، کوتاهی کردم و با خودم می
طور باشد؟! ذهنم هیچ منطقی را که چرا باید این

ین امر توجیه کند، چون همۀ نتوانست برای ا
جهات و همۀ وسائل و همۀ جوانب آماده بود و 
هیچ جهتی نمانده بود؛ بعد در یک جریانی 
متوجّه شدم که خودم یک مشکل نفسانی داشتم 

بایست به این وسیله از و این مشکل نفسانی می
بین برود، و چون انجام ندادی هنوز آن مشکل 

 :در تو هست، و به من گفتند که
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برای اینکه این مشکل از بین برود باید جریان 
وقت اگر از پل دیگری نظیر این انجام بشود، آن

گذشتی دیگر درست است و این مشکل تو از 
جا رود؛ امّا اگر نگذشتی دوباره همینبین می
 هستی!

های سلوکی همین است، و اصلًا همۀ قدم 
سلوک یعنی پا روی نفس گذاشتن و حرکت 

وقت د پا روی نفس گذاشته بشود، آنکردن! بای
شود. وقتی که انسان مسئله برای انسان راحت می

در ذهن خودش قضایا را به این نحو توجیه کند 
که خودش را از واقعه کنار بگذارد و خود قضیه 
و خود امر را برای خود آن امر انجام بدهد، نه 
برای خودش، و دیگر پای نفس خودش را جلو 

 کند!تر میقدر مطلب را سبکنکشد؛ این یک
صحبت در این است که برای نجات یک  

ای افتاده و در موقعیّتی افتاده نفس که در ورطه
است، دیگر من نباید خودم را در نظر بگیرم. الآن 

 این را به من
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گفتند، خب بگویند؛ من نباید خودم را در نظر 
بگیرم، شما نباید خودتان را در نظر بگیرید، کسی 
نباید خودش را در نظر بگیرد! ما باید او را در نظر 
بگیریم که این الآن باید نجات پیدا بکند؛ این است 

زد هایی را که آن بندۀ خدا به آقا میقضیه! آن حرف
تا شاخ تا، سیا شاخ، بیستجای دوتاگر بشنوید، به

نه در  الامر و ثبوت ـآورید! بنده در نفسدرمی
گونه اطمینانی ندارم به اینکه واقع ـ هیچ اثبات

دور ما تاچیست، و با این تفکّرات وخیالاتی که دور
دانیم، شاید واقعاً او به خودش را گرفته است، ما نمی

خب  دهد که این واقعه خلاف درآمده است،حق می
حق بدهد! ما نباید به خودمان نگاه کنیم که او این 
 حرف را زده است، پس ما هم این موضع را بگیریم!

خلاصه، اگر ما بخواهیم خودمان را با این  
 ادعیۀ حضرت سجّاد که:
تواند خیر کجا و کِی می»مِن أینَ لیَ الخَیرُ یا رَبِّ؛ 

ا مِن یُوجَدُ إلّ و لا« کهاز من تراوش کند درحالتی
 «همۀ آن دست توست!»عِندِکَ؛ 

مطابق بکنیم، باید آن مسائلی را که با نفس ما  
کار دارد کنار بزنیم و فقط خیر را از ناحیۀ  و سر

او بدانیم، و بدانیم این قدمی که الآن داریم برای 



230 

داریم، دستی پشت کار است که دارد خیر برمی
چه دهد؛ باز به خود نگیریم! گرما را حرکت می

این امر موجب خیر است، ولی بخواهیم که 
نفعش بیشتر به خودمان برسد! شما که 

خواهی یک معامله بکنی، یک معامله بکن که می
صد در آن ربح باشد؛ نباید به نود درصد و درصد

هشتاد درصد و هفتاد درصد اکتفا کرد! لذا در 
هایی دارد، باید قدمهایی که انسان برمیقدم

وجهی خودش را اصلًا هیچود که بهبرداشته بش
ملاک قرار ندهد! همین که آقای حدّاد 

 فرمایند:می
گویند: به من اضافه کن، اضافه مردم مدام می

آیند گویند: از ما کم کن! و نمیکن! نمی
 ١خودشان را کنار بگذارند!

لذا چه در مسئلۀ ایشان و چه در مسئلۀ غیر  
 ایشان، در آنجایی که ما احساس

  
  

                              
 .٢٦٩روح مجرد، ص رجوع شود به  ١
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ای شده کنیم حکمی از ناحیۀ ولیّ آمده و اشاره
است، باید آن اشاره را بگیریم و به آن ترتیب اثر 
بدهیم و به دنبالش برویم و این فرصت طلایی را از 
دست ندهیم؛ که اگر این فرصت از بین برود، پیدا 

 شدن فرصت دیگری برای ما مشکل است.
بوط توانیم بگوییم بیت زیر تا حدودی مرمی 

 است:
 

شمشیر غم: یعنی آن آثار جلالیّه و آن  
گوید: این آید. میای که میهای جلالیّهبارقّه
کنان باید بگیری، نه های جلالی را رقصبارقه

اینکه از آن فرار کنی، بلکه به دنبالش بروی! نه 
اینکه اخم کنی و بگویی: ای داد بیداد و... خب 

گویند و ما هم ای نیست و بزرگان میحالا چاره
کنان رفت که اگر ! بلکه باید رقص رویم و...می

کنان هم به تو وقت رقصکنان بروی، آنرقص
دهند! امّا اگر اخم دهند و هرچه بخواهند میمی

دهند؛ دیگر دهند امّا کمتر میکردی، به تو می
بستگی به این دارد که چقدر همّتت بالا باشد و 

چقدر توفیق بدهد. خدا چقدر مدد کند و خدا 
وقت به خودمان نگیریم! اگر دیدیم کاری هیچ

کردیم، ببینیم خدا چقدر مایه گذاشته است؛ کم 
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گذاشته یا زیاد گذاشته است؟ بدی را از خودمان 
ببینیم و آن جنبۀ جمالش را از او ببینیم و اینکه او 

 چقدر به ما توفیق داده است.
 مّداللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ مح 
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مجلس هفتم : اهمّیت فهم و ادراک 
 های سلوکیظرافت

  
  
  
  

 ١٤١٥رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین

  
  

چگونگی تکالیف اولیای خدا در مقام ثبوت و 
 در مقام عمل

مطلب خیلی خیلی مهم است، ما خیلی بدبختی و  

بیچارگی داریم که بخواهد نوبت به مسائل دیگر 

خب روش و دَیدَن آقا بر این صورت است و برسد، و 

من چند دفعه خدمت رفقا گفتم که تکیه روی نقاط 

خاطر مشتَک است، و نقاط افتَاق مدّ نظر نیست، به
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الوجوه اینکه دو نفر با هم جهات اشتَاک بجمیع

ندارند. این قضیه در زمان گذشته هم بوده است، در 

ان آقای زمان مرحوم آقای انصاری هم بود، در زم

بیش از این وقاضی هم بود، و قبل از این هم ما سابقا  کم

مطالب و اختلافات سراغ داشتیم، و خصوصا  که 

ها باشد که دیگر قضایا و مسائل الحمدللّه در جمع طلبه

 شود!نورٌ علٰی نور می

ذِينَ فرماید: آیۀ قرآن می 
ه
ر عِبَاد * ٱل

ِّ
بَشِّ

َ
﴿ف

 
َ
لَ ف ور

َ
ق
ۡ
 ٱل
َ
مِعُون

َ
ت ﴾يَسر

ُ
ه
َ
سَن حر

َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
 ١.يَت

  
کلام من موضوعیّت و حجّیت ذاتی ندارد،  

اگر حجّیت هم داشته باشد اینها طریقی است. ما 
دیگر از ابوبصیر و زراره که بالاتر نیستیم؛ کلام 
اینها حجّیت دارد چون منتسب به امام است و 
مانند قول خود امام است، چون تصدیق قول اینها 

از این نظر باید أخذ به قول اینها  را فرمودند، و
کرد. و مطلب هم خیلی راحت و خیلی قابل حل 
است؛ در صورت تعارض در دو روایت، به 

                              
 :٥٦٠، ص ١٦. امام شناسی، ج ١٨و  ١٧( آیه ٣٩سوره زمر ) ١١
پس )ای پیامبر( بشارت بده بندگان مرا * آنان که هر گونه گفتار را »

 «نمایند.شنوند و از بهترین آن پیروی میمی
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جهات و قرائن خارجیّه و به مرجّحات نگاه 
که رفقا هم با هم مطالبی را از کنیم. درصورتیمی

آقا نقل کردند، اگر تعارضی بود باید به مرجّحات 
طرف اوقات ممکن است این عمل کرد، و گاهی

ترجیح پیدا کند و گاهی اوقات ممکن است 
کس مصون از  طرف ترجیح پیدا بکند، و هیچآن

شاءالله تعمّدی هم در کار خطا و اشتباه نیست، إن
 نیست.

سه مطلب راجع به جلسۀ گذشته به نظرم  
رسید؛ مطلبی راجع به مسئلۀ تحقّق موضوع در 

پشیمان شدم که چرا تکلیف مطرح شد که بعداً 
در آن جلسه مطرح کردم، جلسه استعداد پذیرش 
این مطلب را نداشت، ولی این مطلب مبنای 
فقهی و مبنای اصولی من است، و ما این مطالب 

دست نیاوردیم، در همین حوزه را از هر جایی به
وقت ها بوده است. یکو همین درس و بحث

نظر انسان به یک طرف قضیه است و گاهی 
اوقات به طرف دیگر قضیه است؛ همۀ افراد 

شاءالله در روز دارای نظرات متفاوتی هستند و إن
شود، قیامت و آنجا دیگر همۀ نظرها یکی می

فعلًا این دنیا دار تعارض است و دیگر این مقدار 
 را باید قبول کنیم.

اینکه من گفتم از اولیاء تکلیف از نقطۀ نظر  
به این معنا نیست که شود، قصد بصر برداشته می
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 کنند؛ بلکه به معنایاینها حکم ظاهر را رها می
این است که اگر اینها نگاه بکنند معاقب 

گیرم که در شوند، والّا من خدا را شاهد مینمی
تمام مدّتی که با حضرت آقا بودم یک بار ندیدم 
که یک زن با ایشان صحبت کند و ایشان در 

ا دارم الآن جلوی رویش نگاه کرده باشد! این ر
گویم که این مطلب من را به بقیّه برسانید همه می
ای وقت برداشت خلاف نشود. آن مسئلهتا یک

که عرض کردم در عالم ثبوت است، در عالم 
ثبوت اولیای خدا و پیغمبران و ائمّه محرم و 

 نامحرمی نداشتند؛
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ولی از نظر اجرای احکام ظاهر، خود آقا از ما 
هستند! و من خودم از پشت پرده و از بین در تر دقیق

نگاه کردم، گاهی اوقات که بین ایشان و بین یکی 
الاثنینی  ازمخدّرات از رفقا و غیر رفقا صحبت بین

بود، یک بار هم ندیدم که ایشان به زنی نگاه بکنند! 
و این را بدانید که اگر مطلبی من گفتم که شاید مثلًا 

ارم جلوی شما تصحیح غیر از این باشد، الآن د
 کنم؛ این یک مسئله است.می

مسئلۀ دوّم اینکه: مطالبی که من در جلسۀ  
گذشته خدمتتان عرض کردم، همۀ آنها محتاج به 

 ١باشد.بسط و گسترش و توضیح کامل می
و مطلب دیگر اینکه همۀ ما با هم بر سر یک  

ایم و خوب نیست حالا که زحمتی سفره نشسته
ای پهن شده است، انسان فرهکشیده شده و س

شاید  و طوری که بایدبیاید و بنشیند و بعد آن
استفاده نکند! من خودم در آن زمان آقای حدّاد 

حالا اسم  بودم که از دوستان آقای حدّاد ـ
آمدند و این از او به آقا ـ پیش آقا می برمنمی
گفت، و آقا این وسط گفت و او از این میمی

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حجّیت فعل و قول اولیاء الهی رجوع شود به  ١١

انسان کامل در فرهنگ شیعه، مصاحباتی پیرامون عارف کامل نفحات انس 
 حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد قدّس الله سرّه.
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برای حلّ و فصل قضایا و شده بود واسطۀ 
دیدیم که کردیم میمسائل، و وقتی هم نگاه می

کدام تعمّدی در نه این تعمّد دارد و نه او، هیچ
کارشان نیست؛ فقط چیزی که هست اینکه این 
شخص چیزی به نظرش آمده است و او هم 
حواسش جای دیگری بوده است، مثلًا داشته 

رده ریخته و یک چیزی به گوشش خوچای می
اد شد و پیش آقای حدّ، بعد بلند می است و...

کرد، بعد پیش آمد، و ایشان هم توجّهی نمیمی
گفتند. حالا الحمدللّه آمدند و این را میآقا می

همۀ اتّکایمان به این است که جای خوبی 
هستیم، فقط این نکته مهم است که جا، جای 
خوبی است؛ همین! اگر این یک مهره از وسط 

شته شود، هر کسی به راه خودش رفته است؛ بردا
حالا حقّ این مهره و حقّ این محور را داشته 

 باشیم.
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فهمی در سلوک، و تمایز آن از تبیین خوش
 هوش زیاد و ذهن قوی

ذهن قوی داشتن و باهوش بودن، همۀ اینها  
از آلات و اسباب و معدّات هستند، والّا شما از 
بقیّۀ آنهایی که مدّعی هستند چه چیزی کم دارید 
و شاید زیادتر هم داشته باشید. شما خیال 

هم ففهم بودن به چیست؟ خوشکنید خوشمی
گویند؟ آن کسانی که مدرّس به چه کسی می

بتوانند دقائق حِکَمی را بیان حکمت باشند و 
فهم شود به اینها خوشبکنند، آیا واقعاً می

گفت؟! و آیا فهم به این است؟! فهم به این 
نیست! من یک دفعه گفتم: فهم به إدراک 

گویند های سلوک است! این را میکاریریزه
فهم؛ والاّ اینکه شما بیایید و مسائل ریاضی را حل 

سینا فکرش باز ست. ابنبکنید، این برای مغز ا
طور بود ولی فهم چیز دیگری است، یعنی این

کاری قضایا را بفهمد، والّا دنبال نبود که ریزه
خواهم در دنیایمان گفت: میکرد و نمیمی

 ١خوش باشم!
وقت آقا داشتند برای خانمی از رفقا یک 

کردند، ایشان ابتدای کارش بود که صحبت می
آمد، هر دفعه دو سه می پیش آقا و مجالس و...

                              
 .٦٤، ص ١رجوع شود به امام شناسی، ج  ١١
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ساعت با هم صحبت داشتند. من گاهی اوقات 
رفتم و ایشان آنجا بودند، بعد مسجد پیش آقا می

خواندند و رفتند و نماز مغرب و عشا را میمی
دادند. یک روز آقا گشتند و دوباره ادامه میبرمی

سینا برای ایشان صحبت از این کلام ابن
 کردند که:می

 
 

  
کند، رو به دفعه او یک حالتی پیدا میبعد یک 

 گوید:کند و میآقا می
سینا بالاتر کنم که از ابنآقا من الآن احساس می

خاطر اینکه او در موقع مردن مسئلۀ هستم! به
أجل برایش حل نشد ولی الآن که شما این مطلب 

بینم الآن مسئلۀ أجل برای من گویید من میرا می
 حل شده است!

عنی آن حالت مرگ و کیفیّت جدا شدن روح ی 
ای که آقا از بدن و... را اصلًا در همان لحظه

کردند، حل شد و در همان لحظه صحبت می
مطلب را گرفت! فرض کنید که یک دختر حدود 

گوید: ای در همان لحظه میبیست و چند ساله
من الآن فهمیدم که برای مسئلۀ مرگ هیچ 

گوید: من سینا میابن کهمشکلی ندارم؛ درحالی
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 تا موقع مرگ نفهمیدم!
فهم به این است که انسان آن حقایق و ظرائف  

کنید به کسی را ادراک بکند؛ و الّا شما نگاه می
که اصلًا سواد ندارد و یا رفقایی در میان ما که 
واقعاً سواد ندارند و سوادشان در حدّ معمولی 

ما این  گویند کهاست، ولی مسائلی را به ما می
بینیم! مسائل را از افراد خیلی کذا و کذا نمی

گوید: الآن باید این شخص این کار را انجام می
ای رسیده است که داد! یعنی به چه نکتهمی
 بیند؟!می

راه سیر »منظور و مراد فرمایش حضرت حدّاد: 
 «خواهد!و سلوک فهم می

این راه »فرمودند: اینجاست که آقای حدّاد می 
فهم یعنی این؛ نه اینکه شما « خواهد!می فهم
 Yو  Xتا، یا  تا را حل کنی که بشود چهار دو دو

و معادلۀ درجه دو و سه و... را حل کنید، این که 
فهمید فهم نشد! شاید خود آقای حدّاد هم نمی

شود یا تا می شود، هفتتا می تا چند دو سه
 تا! فهم: یعنی رسیدن به شود یا پنجتا می هشت

 ها و تشخیص موقعیّت!کاریرمز و ریزه
من آن دفعه گفتم که در یک جلسه بودیم که  

 آقا به یکی از علماء از شاگردانشان
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تعارف کردند و او جلوتر از آقا راه افتاد؛ این 
بدبخت فهم نداشت! این است منظور من از کسی 

 دست بیاورد.که وضع و موقعیّت را به
 گفتند که: آقای حدّاد به ایشان 

آقا سیّد محمّدحسین، شما پشت سر من نیا! و 
اگر بخواهی پشت سر من راه بروی، برای مردم 

 ]جای تعجّب است![
هرچه گفتند، آقا گوش ندادند! بعضی اوقات  

گفتند که حالا رفتند و میبا آقای حدّاد با هم می
من پشت سر باشم. بعضی اوقات که زیارت 

حسین و حضرت جمعی به حرم امام دسته
رفتند، عبدالجلیل و ابوموسی و آقا ابوالفضل می

رفتند و هم چند نفری میبودند و آقای حدّاد، با
گشتند خانه. هر دفعه خواندند و برمیزیارت می

گفتند دعا بخوان؛ یک آقای حدّاد به یکی می
گفتند که شما زیارتنامه بخوان، دفعه به آقا می

گفتند، یک دفعه ل مییک دفعه به حاج عبدالجلی
به شخص دیگری. یک بار نشد وارد حرم بشوند 
و آقا قبل از آقای حدّاد وارد بشوند! جلوی امام 

ایستادند، آقای حدّاد جلو و آقا حسین که می
آقا سیّد »گفتند: پشت سر؛ هرچه آقای حدّاد می

بله، »گفتند که: ایشان می« محمّدحسین بیا جلو!
رفتند؛ این آدم آدمی می بعد دوباره عقب« چشم
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 است که فهم دارد و این فهم، منظور است.
اگر نگوییم سوادِ آن عالم مثل آقا بود، بالأخره  

در حدود آقا بود. آدمی بود فقیه، اصولی، ادیب، 
حکیم، و واقعاً از نظر مسائل مرجعیّت و اجتهاد 

تر نبود؛ کم نداشت، از بقیّه بالاتر بود که پایین
می که بخواهد تشخیص و تمیز حق و ولی آن فه

باطل را بخواهد بدهد کم داشت، بیش از این از 
 طور بقیّه افراد.رفت و همینایشان توقّع می

این است مسئلۀ فهم؛ والّا اگر آدم مطالعه  
جا را نفهمد که نشد فهم! و آن را آدم بکند و یک

باید داشته باشد تا به یک نکته بخواهد برسد. 
که اگر در یک مسئلۀ اصولی فرض کنید 

موشکافی کرد که مثلًا شرط مفهوم دارد یا ندارد، 
تواند پیدا ای در این قضایا میخب چه ثمره

بکند؟! بالأخره اجتهادات به هم نزدیک است! 
شما کتاب رساله را بردار و نگاه کن و ببین چند 

 گوید حجتا مسئله با هم اختلاف دارد؟! او می
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طوری؛ او گوید آنانجام بده، آن می طوریرا این
توانی ذبح و نحر کنی، آن گوید دو متر جلوتر میمی
توانی؛ بالأخره هر دو تر هم میگوید دو متر عقبمی
خرده جلوتر و گویند انجام بده، حالا یکمی
گوید طواف را تا دم خط تر؛ این میخرده عقبیک

تی عیبی تر هم رفطرفباید انجام بدهی، یا نه آن
ینکه نشد کار! کند و اندارد؛ اینکه مشکل را حل نمی

خاطر این است که انسان به آن مرتبۀ از تمام اینها به
وقت فهم و ادراک برسد که بفهمد چه کند! اگر یک

کار کند و چطوری آمد و ولیّ نبود، این بدون ولیّ چه
زندگی کند و چطوری با مردم معاشرت کند و راه و 

باشد؟! این مسئله و این قضیه مهم است روشش چه 
 فرمودند:که آقا می

آخر تا کی ما مدام بیاییم و برای مردم بگوییم، 
شان را خرده هم باید فهمبگوییم، بگوییم؟! یک

ای باید بیایند به کار بیندازند، آیا در هر قضیه
همه ما صحبت کردیم، آیا سؤال کنند! پس این

ملاک و مناطی طرف نباید بالأخره به یک 
 برسد؟!

بینیم نه آقا، این کنیم و میحالا نگاه می 
زند به زند به کربلا و میها چیست؟! میحرف
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 کوفه!
کرد؛ خب تو در جریانی طرف مدام سؤال می 

قدر نباید بفهمی همه مدّت، در آخر اینبعد از این
گویند که به ایشان که بروی یا نروی؟! بعد آقا می

شود جواب بدهید بگویید که این مطالب را نمی
ماند! اظهار کرد! طرف باز هم گیج است و می

ر کردن گفتند برو که دیگر اظهانادان، اگر آقا می
گوید گفتند برو دیگر! باز میندارد، خب می

قدر بالأخره جواب ما داده نشد! یعنی آدم این
نفهم؟! از اینجاست که شما باید به مرام سلوکی 

افتد و ببرید که در قضایایی که اتّفاق میپی
دانید، یا اینکه استخاره گویند خودتان میمی

کم باید کم رسد؛ آدمبکنید، یا مطلبی به نظر نمی
دست بیاورد که قضیه چیست. در آن خودش به

قضایا و آن مسائلی را که طرفِ موافق با نفس 
ترجیح داشته باشد و مطابق با مصلحت باشد، 

 کنند دیگر!خب بیان می
ببریم؛ توانیم به جهات قضیه پیما از اینجا می 

فرمایند که: این همانی است که آقای حدّاد می
منظور این نیست که « خواهد!می این راه فهم»

 حلّ مسئله را نتوانست،
  

  



_________________________________________________________________ 

249 

خب نتوانست که نتوانست؛ چیزی که نیست! 
کسی که هنوز یک سال نیست آمده است، 

کند که این زند که آدم جدّاً تعجّب میهایی میحرف
گوید! امّا کسی هم بیست سال چه مسائلی دارد می

شنود دم میهایی آاست که آمده است ولی تازه حرف
 بیند اوّل بسم الله است!که می

وقت در اینجا مدام رو به تزاید و یا رو به آن 
شود، و اگر آدم رود؛ مدام زیاد میتناقص می

شود، یعنی فهم مدام از کفران بکند مدام کم می
شود. و خدا به داد این برسد که فهم او گرفته می

ند! امّا اگر کار کرا از او بگیرد و آدم نداند که چه
تر آدم شکر کرد، فهمش مدام زیاد و قوی

 شود.می
آن جوانی که دنبال پیغمبر آمده بود و واقعاً با  

فکر خودش فهمیده بود که این رسول خداست 
و رسول خدا حق است و همۀ اینها را در ذهن 

دهد، دیگر انسان باید خودش دارد مرور می
د! آیا او خودش را کنار بگذارد و تسلیم حق بشو

از یک اشراف قریش فهمش بالاتر نیست؟! آن 
کسی که واقعاً منغمر در دنیاست و شرافت را به 

داند ازدیاد مال و ثروت و جاه و شوکت و... می
و ارج و مقام را به تکاثر و تفاخر و امثال ذلک 



250 

تواند تسلیم حق بشود و کِی داند، کِی میمی
تواند ی میتواند به مقام پیغمبر برسد و کِمی

میرد و از این آید و میپیغمبر را ادراک بکند؟! می
رود، و اگر هم ایمان بیاورد، قهری و دنیا می

؛ ولی  جبری باشد و در یک سطح ظاهری و...
ایستد و در آن مرام آید و میاین جوان می

 دارد!خودش راسخ است و دست هم برنمی
ادراک السّلام مافوق فهم و  امیرالمؤمنین علیه

 بشری
امیرالمؤمنین از آن کوچکی فهمش کار  
کرد و از کرد، از آن بچّگی عقلش کار میمی

همان کوچکی فهمش بالا بود؛ خیلی عجیب 
بود! کسی که در دامان پیغمبر بزرگ شده و از 
بچّگی و شیرخوارگی دست پیغمبر بوده است و 

جویدند و در دهان حضرت غذا را می
و این خیلی عجیب   ١شتند.گذاامیرالمؤمنین می

                              
 :٧١، ص ١، خطبه قاصعه؛ امام شناسی، ج ١٩٢نهج البلاغة، خطبه  ١
لات السّلام در نهج البلاغه ضمن خطبۀ قاصعه، شرح حا امیرالمؤمنین علیه»

 کنند:دوران کودکی خود را در صحبت رسول خدا ذکر می
و قَد عَلمتُم مَوضِعی مِن رَسولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ ”

و آلِهِ بِالقَرابَةِ القَریبَةِ و المَنزِلَةِ الخَصیصَةِ! وضَعَنی فی 
حِجرِهِ و أنا ولَدٌ، و یَضُمُّنی إلی صَدرِهِ، یَکنُفُنی إلیٰ 



_________________________________________________________________ 

251 

 بود که تا
  

وقتی سراغ امیرالمؤمنین نیامدند و به 
امیرالمؤمنین پیشنهاد نکردند، نیامد از حضرت 

                              
مِسُّنی جَسدَهُ، و یُشِمُّنی عُرفَه و کانَ یَمضَغُ فِراشِهِ و یَ

الطَّعامَ ثُمَّ یُلَقِّمُنیهِ! و ما وجَدَ لی کَذبَةً فی قَولٍ و لا 
! و لَقَد قَرَنَ الُله بِهِ صَلَّی الُله عَلیهِ و آلِهِ خَطلَةً فی فِعلٍ

مِن لَدُن أن کانَ فَطیمًا أعظَمَ مَلَکٍ مِن مَلائِکتهِ، یَسلُکُ 
بِهِ طَریقَ المَکارِمِ و مَحاسِنِ أخلاقِ العالَمِ لَیلَهُ و نَهارَهُ؛ 
و لَقَد کُنتُ أتَّبِعُهُ اتّباعَ الفَصیلِ أثَرَ أُمِّه، یَرفَعُ لی فی 

 “کُلِّ یَومٍ مِن أخلاقِهِ عَلَمًا و یَأمُرُنی بِالِاقتِداءِ بِهِ.
رسول خدا  ای مردم شما موقعیّت و منزلت مرا نسبت به”فرماید:می
ام و دارای محل و دانید، که تا چه اندازه رحِم نزدیک آن حضرت بودهمی

 ام.منزلتی مخصوص بوده
نشانید و به سینۀ من کودکی صغیر بودم که رسول خدا مرا در دامان خود می

گرفت، بدن خود چسبانید، و مرا در فراش خود به آغوش خود میخود می
بویانید، و چه بسا زه و لطیف خود را به من میسود و بوی پاکیرا به من می

داد؛ و در تمام این مدت از من جوید و سپس از آن به من لقمه میغذا را می
 حتّی یک دروغ در گفتارم و یک خطا و گناهی در کردارم نیافت.

ترین مَلَکی از و از روزی که آن حضرت را از شیر بازگرفتند، خداوند بزرگ
ا او ملازم نمود، که طریق اخلاق پسندیده و صفات عالیه فرشتگان خود را ب

های عالَم را در شب و روز به او بیاموزد. و امّا انسانی و امور محسَّنۀ خلق
دود، دائماً به من پیوسته مانند بچّه شتری که از هر طرف به دنبال مادرش می

روز نمودم، و آن حضرت هر کردم و از او پیروی میدنبال او حرکت می
نمود، و مرا به پیروی و ای را ظاهر میبرای من از اخلاق حمیدۀ خود نشانه

 «“فرمود.متابعت از آن اخلاق امر می
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خواستگاری کند! امیرالمؤمنین حدود بیست فاطمه 
و چهار ساله بود که از مکّه به مدینه آمد، و حضرت 
زهرا و فاطمه بنت اسد و ظاهراً یکی دیگر از 

 ١این سه نفر را برداشتند و به مدینه آوردند دخترها،
و چند سال هم در مدینه بود. خب یک جوان بیست 
و چهار ساله وقتی ببیند پیغمبر دختر دارد، ]چه کار 

 کند؟[ ولی خب اینمی
  

وقت صحبت این زند! آناصلًا هیچ حرفی نمی
گذارد گوید! میاست که پیغمبر هم هیچ چیزی نمی

زود است، الآن نباید فاطمه را سر وقتش، هنوز 
آیند که: دست بیاوری؛ بعد سراغ امیرالمؤمنین میبه
من »گوید: می« یا علی، تو برو خواستگاری!»

بعد پیش « توانم بروم؟!چطوری بروم، من خودم نمی
گوید: کنند، و پیغمبر میآیند و صحبت میپیغمبر می

و  ببینید اینها همه حساب« آید؟!چرا خودش نمی»
گویند پیغمبر آیند و میهایی است! میکتاب

دهند، بعد طوری گفت و خلاصه چراغ سبزی میاین
رود و سرش را پایین امیرالمؤمنین پیش پیغمبر می

                              
السّلام به  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون داستان هجرت امیرالمؤمنین علیه ١

 .٣١١، ص ٣مدینه رجوع شود به الأمالی، شیخ طوسی؛ نور ملکوت قرآن، ج 
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« برای چه آمدی؟!»گویند: اندازد! پیغمبر میمی
!خواهند یکمی خب این   ١خرده شوخی کنند

ها خیلی نکات عجیبی است که این حساب
قدر فهم داشته لمؤمنین چه بود؟! یک آدم اینامیرا

 باشد!
هرکس تمام زندگی امیرالمؤمنین را نگاه  

تواندیک نقطۀ ضعفی پیدا کند! واقعاً بکند، نمی
گویم که اصلًا ما خودمان را بگذاریم جای می

ها، جرج جرداق، و زندگی ها، ارمنیسنّی
امیرالمؤمنین را ببینیم که یک نقطۀ ضعفی 

کرد و ، که بهتر بود علی این کار را نمیبگیریم
طرف بگوییم که چرا علی این عنوان بیبیاییم به

کار را کرد؟ یعنی چاره نداریم که بگوییم فهممان 
رسد! یعنی امیرالمؤمنین مافوق فهم ما انجام نمی
دهد! بایستی برویم تا برسیم، اگر هم به می
نجا توانیم زود بگوییم که ایجا برسیم نمییک

 بهتر بود!
اینها همه مسائلی است که به سلوک مربوط  

نیست؛ به آن فهمی است که پیغمبر امیرالمؤمنین را 
گفت یا علی، تو که مقام اوّلین تربیت کرد؛ والّا می

و آخرین را داری، خوش آمدی، تو برو ما هم رفتیم! 

                              
 .٣٣٨ارزمی، ص المناقب، خو ١
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دنبالش  ١؛«کُنتُ أتَّبِعُهُ اتِّباعَ الفَصیلِ»امّا او را آورد؛ 
کار دیدم که پیغمبر با این چهبودم و حالاتش را می

 کرد و چطور برخورد کرد، من هم
  
کار کرد، من هم طور بکنم؛ پیغمبر با او چههمین

خورد و با همان کار را بکنم؛ پیغمبر چطور غذا می
اش چطور است، فقرا و مردم چطور است، حوصله

ور صبرش چطور است، عبادتش چطور است، چط
شود؛ امیرالمؤمنین خوابد، چطور بلند میمی

یکی داشت و یکییکی از اینها یادداشت برمییکی
 کرد.برداری میعکس

کنیم اینها که کارشان طور خیال میما همین 
 درست است! امّا به قول آقا:

اینها در تخت روان و کنار نهر آب به فنا 
دبختی تا ب نرسیدند؛ بلکه در تیر و شمشیر و هزار

 طور شدند!ها اینو این حرف
اهمّیت و لزوم آمادگی سالک برای امتحانات و 

 ابتلائات
دفعه یکی از این رفقا پیش آقا رفته بود و یک 

خلاصه اوضاع سخت »شکایت کرده بود که: 

                              
 .١٨٧، خطبه ١٥٧، ص ٢نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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آقا « است و مشکل است و چه شده است!
 فرمودند:

یعنی چه سخت است آقا؟! شما برای اسلام 
؟! خَبّاب بن الأرَت را آوردند و کار کردیدچه

زنده کندند و او را در زغال پوست تنش را زنده
شما برای « أحد! أحد!»گفت:انداختند چون می

 کار کردید؟!اسلام چه
بیا ببینم »در زمان عمر، عمر به او گفت:  
شنیده بود که این خبّاب چه به  ـ« کار کردند!چه

رد و به او ـ این هم نگاهش ک سرش آورده بودند
بیا پیراهنم را بالا بزن و تماشا »خندید و گفت: 

گویند وقتی پیراهنش را بالا زد، پوست می« کن!
پشت بدن این بدبخت اصلًا مثل چرم مَشکی که 

قاچ خورده باشد و رویش نمک ریخته باشند قاچ
سر شما واویلا، چه به»شده بود! گفت: 

پس   ١«کار کردید؟!آوردند؟! آخر مگر شما چه
اگر حسابش را برسیم ما خیلی وضعمان خوب 

 است، ما همان تخت روان هستیم!
عمده این است که انسان آماده باشد؛ حالا در  

بودن یک برهه هست، در یک برهه نیست. آماده
بودن انسان مهم است، نه عمل و نه فعل! آماده

بودن برای ابتلاء و مسائل؛ برای هر چیزی، آماده

                              
 .١٧١، ص ١٨الحدید، ج أبیشرح نهج البلاغة، ابن ١
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 طور است ویا نیست، گاهی این حالا یا هست
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طور است، صورتش گاهی گاهی اوقات هم آن
بودن است، والاّ خب کند. مسئله آمادهاوقات فرق می

ممکن است مسائلی برای انسان پیدا بشود که از 
 تر باشد.شرکت در جنگ و... مشکل

فهم و ادب مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله 
 تعالی علیه در مقابل اساتیدشان

ینَ »گوییم می  بُّ الصالحم ما این را گرفتیم!   ١«أُحم

یک بار من ندیدم که آقا در مقابل آقای حدّاد چهار زانو 

 نشستند!بنشینند؛ همیشه دو زانو می

 طوری نشستیم!تلمیذ: ما این 
جان! ما همه ی حدّاد آقااستاد: در مقابل آقا 

خورد طلبه و مثل هم هستیم، مسئله به اینجا نمی
ها را بزنید دیگر و نزنید؛ اگر بخواهید این حرف

 ها است.زنم! آنجا حساب استاد و این حرفنمی
گردد به همان ادبی که شما تلمیذ: برمی 

 فرمودید.
بله، آن ادب، آن فهم، آن درایت! این استاد: 

                              
 :٢٤٣، ص ٢شرح فقراتی از دعای ابوحمزه ثمالی، ج  ١

نهُم   **   لَعَلَّ الَله یَرزُقُنی الصَلاحا بُّ الصالحیَن و لَستُ مم  أُحم
ا خودم از صالحین نیستم؛ دوستشان دارم، من صالحین را دوست دارم، امّ»

 «لعلّ اینکه خدا هم مرا صلاحى عنایت کند.
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به آقای حدّاد نبود، بلکه اصلًا  فقط نسبت
طورکلّی بود؛ یک استادی به نام آقا شیخ به

عبدالجواد سدهی اصفهانی داشتند که فوت کرد، 
 فرمودند:آقا می

از مراجع بالاتر نباشد، کمتر نیست! من رسائل را 
پیش ایشان خواندم، که ما بودیم و آقای منتظری 

خ اسماعیل بود و سیّد محمّد بهشتی بود و آقا شی
ملایری که احادیث الشیعه را دارد بود )و شاید 
هم آقای مطهّری(؛ حدود ده پانزده نفر بودیم. در 

رفتیم و مدرسه دارالشّفا حجره داشت، آنجا می
مقدار پیش خواندیم و مکاسب هم یکرسائل می
النظر و خواندیم. بسیار مرد دقیقایشان می

هم زن هوسی بودند، خیلی دیر  و هویٰ بی
اش دویست تومان جنس گرفت، در تمام حجره

 ای نظیفای تمیز و به اندازهنبود، به اندازه
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بود! خیلی مختصر، یک پلاس و یک سماور 
آمد چایی درست نفتی و یک قوری داشت، می

 کرد در استکان خیلی تمیز!می
وقت طهران هم آمده بود و یادم هست که یک 

هایی د. و در این سالایشان دعوتش کردند و آم
که من مشهد بودم و آقا مشهد مشرّف شدند، قبل 

ها از اینکه قم بیاییم و ایشان هم فوت بکند، سال
آمد، و هروقت که ایشان در تابستان مشهد می

رفتیم؛ شدند، با آقا به دیدنش میمشرّف می
زد هایی که میبسیار مرد مؤدّبی بود، در حرف

تا یک لفظ کم و زیاد  بسیار مرد مواظبی بود
 گفتند:نشود! آقا به من می

هایی که توانی از او در صحبتبیا ببین امشب می
 ها، یک ضعف بگیری!کند و این حرفمی
کردن، دیدیم که در صحبتکردیم مینگاه می 

قدر مواظب اندازد؛ اینطوری حرفی نمیهمین
تا  خواهیم حرفی بزنیم، ششبود! )امّا ما که می

دهیم!( هر دفعه که آقا با ایشان خش میچر
ملاقات کردند دستشان را بوسیدند، ما هم 

شد و بوسیدیم، و او هم متأثّر میدستشان را می
کشید! پیرمردی بود واقعاً نازنین، دستش را می

الله بود، نه توانیم بگوییم واقعاً از اولیاءیعنی می
عنای محبّ الله به معنای عرفان، واقعاً به ماولیاء

ها ها و سدهیبود! مرد عالمی بود، و اصفهانی
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 کردند!خیلی رویش حساب می
یک دفعه آقای... که آشنا است و با ما  

آمد دارد، آقا را دعوت کرد و این آقا شیخ ورفت
عبدالجواد اصفهانی را هم با پسرش دعوت کرد 
که پسرشان الآن ظاهراً در قم است، و ما و آقا 

صادق و آقا سیّد ابوالحسن و یک سیّد محمّد
ای دیگر هم بودیم. موقع ظهر آنجا بودیم و عدّه

ناهار خوردند، بعد آقا دیگر بلند شدند بروند، 
خواست برود، ظاهراً آقا شیخ عبدالجواد هم می

یعنی دیگر ایشان هم در حین بلند شدن بودند؛ 
به هر صورت، آقا زودتر بیرون آمدند، آقای... 

تا  ش را روشن کند که آقا را برسانند ـآمد ماشین
خواست آقا را برساند و برگردد نیم ساعت می

کشید و احتمال داشت آقا شیخ طول می
 آقا من سوار»ـ آقا فرمودند:  عبدالجواد برود
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شوم، شما بروید آقا شیخ عبدالجواد ماشین نمی
آقا من »آمد اصرار کرد و گفت: « را برسانید!

 آقا با حال عصبانیت فرمودند:« گردم!برمی
رویم! شوم! آقا ما با تاکسی میابداً من سوار نمی

خواهید کنید و میاین پیرمرد را در اینجا رها می
شوم، من را برسانید؟! آقا من سوار ماشین نمی

خود نیایید؛ شما تشریف ببرید ایشان را بی
 برسانید!

 این هم دید که آقا عصبانی شدند، قبول کرد. 
ما هم آمدیم و « آقا بیایید برویم!»به ما فرمودند: 

یک اتوبوس آمد، سوار شدیم و ما را تا میدان 
شهدا آورد، اتوبوس هم تقریباً خالی بود و چند 

گفتیم و نفری بیشتر در آن نبودند، می
خندیدیم و آقا هم سرِ حال بودند و مدام می

کردند، و راننده گفتند و شوخی میجوک می
وس هم خوشحال شده بود. خلاصه میدان اتوب

شهدا پیاده شدیم و بقیّه را تا خانه پیاده آمدیم، 
 راهی نبود، از میدان شهدا تا خانه ده دقیقه بود.

ببینید او نه ولی است، نه عارف است، ولی  
قدر که استادشان بود، حالا استاد هم نه، همین

ن گوید حالا مپیرمرد محترم و قابل احترام؛ نمی
گوید حالا من کذا هستم، این سیّد هستم، نمی

ها هیچ در کار نیست؛ این یک عبد صالح حرف
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است و الآن باید به او احترام گذاشت. این را 
 گویند فهم سلوکی!می
سلوک این نیست که فقط ما این قوانین را در  

محدودۀ خودمان انجام بدهیم، یعنی روش ما در 
افراد چطور باشد، با زندگی چطور باید باشد، با 

ها چطور باشد، با خودی چطور باشد؛ این غریبه
گویند روش سلوک و فهم سلوکی! خب را می

تر تر و دقیقنسبت به خودمان مسئله مشکل
 شود!شود و رعایتش بیشتر میمی
بعد بندۀ خدا فوت کرد و در آن سفری که  

آمده بودیم و آقا هم از مشهد به قم مشرّف شده 
، در تابستان داغ که در اینجا آقا سیّد علی بودند

بود و خواستگاری از شخصی بود که انجام نشد، 
بعد موکول شد برای زمستان و انجام شد. بعد 
سه روزی اصفهان رفتیم، چون خود آقا سیّد 
محمّد هم با عیالش قم بود و آقا سیّد 
محمّدصادق و ما و آقا سیّد ابوالحسن و آقا سیّد 

 ا همه اینجا خانۀ آقاهعلی و زن
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موقع آقا سیّد ابوالحسن سیّد ابوالحسن بودند، آن
هنوز قم بود، بعد تابستانش دیگر برگشت. خلاصه 
اصفهان رفتیم و بعد یک روز سده رفتیم، و آن 
قبرستان سده سر قبر همین مرحوم آقا شیخ 

ای خواندیم و بعد هم مفصّل عبدالجواد، آنجا فاتحه
مدند و ما از ما پذیرایی کرد و خلاصه اهالی محل آ

را مسجدشان بردند و زردآلو آوردند و آقا فرمودند: 
هرچه بیشتر بخورید بیشتر به نفعتان است، این برای »

تان آقا شیخ عبدالجواد است، کم بخورید از کیسه
خلاصه پذیراییِ خیلی خوبی کرد و ما « رفته است!

هم زردآلو خوردیم و چیزی نفهمیدیم! و بعد دیگر 
 .برگشتیم اصفهان

یک دفعه هم سر قبر فیض رفتیم که آن هم  
خیلی جالب و با حال بود! از قمصر که به کاشان 

موقع راه قمصر خاکی بود و گشتیم، آنبرمی
آسفالت نبود، واقعاً یک ده بود و برق نداشت، 

ها چند ساعت موتوری داشت که راه فقط شب
داد، و آن صفای دیگری افتاد و برق به ده میمی

رویم، آن موقع ینهایی که ما الآن میداشت تا ا
 صفاتر بود.خیلی با

 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 



264 
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مجلس هشتم : حقیقت نجات و رستگاری 
(١) 

  
  
  
  

 ١٤١٥رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

 العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم الحمدُ لِلّه ربِّ 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین

  
  

 تبیین معنا و حقیقت نجات و رستگاری
َ النجاةُ و لاتُستَطاعُ إلّا بمکَ؟! ن أینَ لِم  ١و مم

در جلسات گذشته عرض کردیم که نجات و  
رستگاری از ناحیۀ پروردگار است، به جهت اینکه 

درآمدن و نجات به معنای نجات یعنی از مهلکه به
توانیم بگوییم اعم از فلاح فلاح است، حتّی می

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی. ، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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﴾است:  نَ لِمِي  ٰـ
َّ
وۡمِ ٱلظ

َ
ق
ۡ
 ٱل
َ
ي مِن ِ

نن
ِّ
ج
َ
 ن
ِّ
الَ رَب

َ
یعنی:  ١؛﴿ق

نجات به معنای از « بیاور!من را از این مهلکه در»
دریا به ساحل رسیدن است، از سختی به آسایش 
درآمدن است، از تنگی به یسر رسیدن است؛ اینها 
معنای نجات و از مصادیق نجات است. منشأ برای 
همۀ شرور همان ابتعاد و همان دوری از قرب و 
انغمار در دنیا و مظاهر دنیاست؛ وقتی این منشأ برای 

لکه باشد، طبعاً طرفِ خلافش خیر و شرور و مَه
 لی أینَ مِن»فرماید: سعادت است که حضرت می

 الخَیرُ یا رَبِّ 
  

این خیر طبعاً از ناحیۀ 2«و لایوجَدُ إلّا مِن عِندکَ؟!
پروردگار است؛ پس این عبارت اوّل، عبارت دوّم را 

توانیم بگوییم عبارت دوّم، بدل کند و میتفسیر می
 از عبارت اوّل است. یا عطف بیان

از کجا »تُستَطاعُ إلّا بِکَ؛  و مِن أینَ لیَ النجاةُ و لا
شود و من چطور از این نجات برای من میّسر می

 «آیم؟!مهلکۀ عالم طبع و عالم مادّه درمی

                              
 .٢١( آیه ٢٨سوره قصص ) ١١
ای از دعای ابوحمزه ثمالی. ، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ٢

 :٢٤٨، ص ١ج الله شناسی، 
که آن وجود آید، درحالىاى پروردگار من، کجا براى من خیر و رحمتى به»

 «خیر و رحمت اختصاص به کان و کانون موجود در نزد تو دارد؟!
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آیا من به اندازۀ سر سوزنی قدرت دارم که  
قدمی بردارم؟! ابداً امکان اینکه قدمی بردارم 

 ! آیه دارد که:برای من نیست
لُقُواْ ۡ  عُونَ مِن دُونِ ٱللَهِ لَن يَخۡ  ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَد

هُمُ ۡ  لُبۡ  تَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسۡ  ا وَ لَوِ ٱجۡ  ذُبَاب
ۡ  ۡ  ٱلذُّبَابُ شَي هُ ضَعُفَ ۡ  تَنقِذُوهُ مِنۡ  ا لَّا يَسۡ 
 ١لُوبُ﴾.ۡ  مَطۡ  ٱلطَّالِبُ وَٱل

 زدنما به اندازۀ یک سر سوزن و به اندازۀ بال 
مگس قدرت نداریم قدمی برداریم، پس چطور 

توانیم نجات را برای خودمان تحصیل کنیم؟! می
و آنهایی که به این مخمصه و بلیّه دچار شدند، 

 همه سر از مسائل دیگر درآوردند.
سینا شخص غیرعادی بود، قوایش ابن 

سینا یک عبارتی غیرعادی بود، از همین ابن
 دیدم که گفته بود:می
  

  

                              
 :٢٦، ص ٢. الله شناسی، ج ٧٣( آیه ٢٢سوره حج ) ١١
کنید )و برای قضاء تحقیقاً آن کسانی را که شما از غیر خداوند پرستش می»

توانند مگسی را بیافرینند، و اگرچه همه گاه نمیخوانید( هیچجتان میحوائ
با هم برای آفرینش آن گرد هم برآیند! و اگر مگس از ایشان چیزی را برباید، 

صورت هم طالب توانند آن را از آن مگس برای خود برگردانند! در ایننمی
تش( ضعیف کنندگان غیر خدا( و هم مطلوب )آن کسان مورد پرس)عبادت

 «و ناتوان خواهند بود.
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اگر شخصی در عالم بتواند به حقایق و اسرار 
 ١ببرد، آن من هستم!هستی پی

همین یک عبارت، او را به زمین زد  
گویند در آخر عمر از بیست و که میطوریبه

کرد و چهار ساعت، حدود ده ساعت گریه می
خدایا، دستم کوتاه است و دارم »گفت: می
ر عمر دیگر طور کلّی در آن اواخالبتّه به« روم!می

حالش تغییر کرده بود و فهمیده بود که هیچ 
 ٢چیزی نیست!

یکی از همین دوستان ما که حالاتی داشت و  
کرد، و آمد این حالاتش را برای ما تعریف میمی

حالاتش طوری بود که موجب حسرت بقیّۀ رفقا 
 گفت:بود. خلاصه خیلی مبتهج بود، یک روز می

، با یک کیسۀ پر رسموقت خدمت آقا می من هر
 رسم!و جیب پر خدمت ایشان می

 گفت:من از این حرفش خوشم نیامد! و می 
رسند اینها تفاوت افرادی که خدمت آقا می

ها استعداد این راه را دارند و دارند، بعضی
بینم که ها ندارند؛ من در خودم میبعضی

 توانم این راه را طی کنم!می
 دستش داد!و خلاصه همین مسائل هم کار  

                              
 .٥٤، ص ١رجوع شود به معاد شناسی، ج  ١١
 .٣٨و  ٣٧، ص ١رجوع شود به جشن نامه ابن سینا، ج  ٢٢
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من در خودم استعداد »ها چیست؟! این حرف 
 دیگر چیست؟!« بینممی

نجات از کجا برای ما پیدا »مِن أینَ لِیَ النجاةُ؛ 
 «شود؟!می

تبیین هویّت انسانیِ پیغمبر صلّی الله علیه و آله 
 و سلّم

 گوید:او که پیغمبر است، خدا می 
نَا ۡ  رَكَ * وَوَضَعۡ  لَكَ صَد ۡ  رَحۡ  نَش ۡ  ﴿أَلَم

رَكَ * ۡ  أَنقَضَ ظَه ۡ  رَكَ * ٱلَّذِيۡ  عَنكَ وِز
 ١رَكَ﴾.ۡ  نَا لَكَ ذِكۡ  وَرَفَع

  
 گوید:در سورۀ قبل می 

ََاوَىٰ * وَوَجَدَكَ ۡ  ا فَۡ  كَ يَتِيمۡ  يَجِد ۡ  ﴿أَلَم
ا ۡ  ئِلۡ  ا فَهَدَىٰ * وَوَجَدَكَ عَاۡ  لّۡ  ضَا
 ٢نَىٰ﴾.ۡ  فَأَغ

تو گمراه بودی! خدا در اینجا مقام هویّت  

                              
 :٥٦، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج ٤ـ  ١( آیات ٩٤سوره شرح ) ١١
رای تحمّل بارِ وحی و رسالت عظیم( ننمودیم؟! ات را فراخ )بآیا ما سینه»

واسطۀ تابش نور توحید( از * و آیا وزر و بار سنگین )توجّه به کثرات را به
ما یاد تو و « ]* »شکست!باری که پشت تو را میتو برنگرفتیم؟! * آن گران

 )محقّق([« آوازۀ تو را بلند کردیم.
 . ترجمه:٨ـ  ٦( آیات ٩٣سوره ضحی ) ٢٢
خدا  آیا تو یتیمى نبودى که خدا تو را مأوىٰ داد؟! * و آیا تو گم نبودى که»

« نیازت نمود؟!تو را هدایت کرد؟! * و آیا تو را تنگدست نیافت و بی
 )محقّق(
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گوید: تو کشد و میاش را دارد به رخ پیغمبر میانسانّ

ل  ﴿با سایر افراد چه فرقی داشتی؟! 
ٓ
ا
َ
خطاب به  ﴾ض

افرادند. لولا اتّصالٌ  ۀپیغمبر است، ولِ منظور هم

بمقامم الرّبوبی، بین پیغمبر و بین یزید هیچ فرقی 

 گوید:یغمبر میکند، ابدا ! وقتی پنمی
نا لا رَةم! رَبَّ ا فی الدَنیا و الآخم نا طَرفَةَ عَیٍن أبد   ١تَکملنا إلِ أنفُسم

گوید، پیغمبر گوید، درست میراست می 
 واقعاً این مسئله را فهمیده است!

 حقیقت مقام ولایت
ها آمدند بین توحید و بین کثرت ولایتی 

فاصله انداختند و در این وسط یک برزخی را 
، و گفتند: خدا همۀ «ولایت»یجاد کردند به نام ا

اختیاراتش را به ولیّ واگذار کرده است و این 
 یک مقامی است کذا و کذا!

تنها دارند این برزخ بین کثرت اهل توحید نه 
دارند، بلکه اصلًا کثرت را و بین وحدت را برمی

گویند کثرتی در کار دارند و میهم دارند برمی
کاره است! این ون نظر خدا هیچنیست! ولیّ بد

                              
اللهُمَّ لا تَکِلنا إلَى أنفُسِنا طَرفَةَ عَینٍ و لا أقَلَّ مِن : »٣٥١البلد الأمین، ص  ١

 «ذَلِک!
زدن همخداوندا، ما را به اندازۀ یک چشم به: »٥٣٤، ص ٢اسرار ملکوت، ج 

 «مگذار! به خود وا
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کنیم فهمند و ما خیال میمطلب را آنها می
کنند. مطلب حق است، واقعیّت مسامحه می

کنیم است، شکّی در آن نیست؛ امّا ما خیال می
 کنند.آنها دارند مسامحه می

قرب به پروردگار براساس میزان اعتراف ذات 
 انسان به فقر و نیاز خود

ۀ سر سوزنی بخواهد این هر کسی به انداز 
 مسئله را به خودش نسبت بدهد و
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بخواهد حساب خودش را جدا بکند، بداند که 
ای از مراتب دوزخ را حائز است و در آن موقع مرتبه

به همان مقدار از جنّت و از رضوان پروردگار دور 
وقت ما این حال مسکنت را در خودمان است! و هر 

دیم، بدانیم که در آن موقع دیدیم و واقعاً احساس کر
به حق نزدیک هستیم؛ چون حقّانیت ماهیّت ما در 
فقر و نیاز است، و حقّیت هویّت پروردگار در غناء 
و عدم نیاز است، پس هرچه ما خیرات و مبرّات و 
حُسن را به آن طرف بیندازیم خودمان را به حق 

ایم، و هر مقدار که خودمان را بیچاره نزدیک کرده
ایم! نباید جای خودمان را به حق نزدیک کرده دیدیم

این دو کفّۀ ترازو را تغییر بدهیم و عوض کنیم که 
 کند!باطل، حق و حق، باطل جلوه می

توانیم خاطر این است که ما نمیتمام اینها به 
موقعیّت خودمان را بازیابی کنیم؛ مولانا در اینجا 
حکایت ایاز و سلطان محمود را خیلی عالی 

رود در اطاق و در را بیند او میرده است که میآو
« این چیست؟»پرسد: کند و میبندد، نگاه میمی
 گوید:می

من از دوران شباب و چوپانی پوستینی دارم و این 
روم و ای یکی دو دفعه میام و هفتهرا گذاشته
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گذارم و پوشم، چوب را جلویم میاینها را می
نظر پادشاه، تو گویم تو همان هستی؛ لولا می

بینی پادشاه همان چوپان هستی و اینکه الآن می
تو را بر تمام اُمراء و سلاطین و... برتری داده 

جهت این است که نظر پادشاه تو را است، به
گرفته و عاشق چشم و ابرویت شده است، و اگر 

گرفت تو همان نظر سلطان محمود تو را نمی
 ١چوپان در بیابان بودی!

عنوان ای بود؛ اگر این قضیه بهم فهمیدهایاز آد 
طور مَثل نباشد و واقعیّت باشد که ظاهراً همین

شود ایاز آدم بافهمی بوده و هست، معلوم می
گویی از حقّانیت در او بوده است و حقیقت را 

فهمید، منتها از ناحیۀ پادشاه و از ناحیۀ ظاهر، می
کرد ولی اصل مطلب و اصل قضیه را إدراک می

فهمید. این مثال برای گرچه صورت این را می
ایم باید بدانیم: ماست؛ ما که الآن در اینجا آمده

لولا این جهت انتساب به حضرت آقا، کسی کاه 
 کرد!بارمان نمی

  
  

                              
مثنوی معنوی، دفتر پنجم، قصه ایاز و حجره داشتن او جهت چارق و  ١

 پوستین.
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تمام این خیرات و تمام این مظاهر و تمام این  

طرف و از عنایاتی که ما از بزرگان و از این
 خاطر:بینیم، بهطرف داریم میآن

 ]این همه عکس می و نقش نگاری

اتّصال به ولایت و تأثیر آن در ظاهر و باطن 
 افراد

شود به آن ماهیّت سوداءِ عمیاءِ یک عنایت می 
که به ارزشی ندارد، و همین گونهظلماء که هیچ

بینید کنید و میشود شما نگاه میاو نظر می
کند! مثلًا افراد عوالمی را از وجودِ خودش پر می

بینید که اینها هیچ ارتباطی باهم ندارند، ولی را می
شنویم این آمده و رفیق شده است، که میهمین

بینیم حالمان نسبت به او تغییر کرده است؛ این می
اش ده و رفیق شده و عوض شده است، چهرهآم

بینی قبل از اینکه خدمت کنی میرا که نگاه می
که اتّصال به آقا  آقا بیاید یک حالی داشت، همین

 شود!اش عوض میپیدا کرد قیافه
أنطاکی کتابی دارد به نام لماذا اختَرتُ مذهبَ  

 یک ١البیت، الشیعة مذهبَ أهلَ
  

                              
 دیوان اشعار نظیری نیشابوری. ١
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عکس اوّلش دارد و یک عکس بعدش دارد، امّا 
القضات دمشق بود وقتی عکس آن زمانی که قاضی
ماند، ولی وقتی که را نگاه بکنی واقعاً عین عامّه می

شود، کند و شیعه میبیت را قبول می مکتب اهل
چنان حالت انکسار و حالت خضوعی برای او ایجاد 

لازم  هایش پیداست وشود که اصلًا از چشممی
نیست بگوید این عکس برای کدام وقت است؛ 
همین دوتا عکس را جلوی خود بگذارند، شما نگاه 
بکن و ببین این عکس تشیّعش است یا آن؟ جدّاً در 

؛ چشمش خیلی حدّت و آن عکس عین عامّه است
چنان ملایم است و معلوم تیزی دارد! امّا بعدش آن

ه است! است که این ولایت حسابی کارش را ساخت
القضاتی و آن جهات تأثیر در آن عکس جهت قاضی

کند! نفس جناب حضرت مولانا عمر در او جلوه می
خب همۀ اینها را بیرون ریخته و واقعاً سختی کشیده 

بینی خیلی مظلوم کنی میاست، و حالا وقتی نگاه می
و آرام شده است؛ بارک الله، حالا انسان خوبی شدی، 

 !حالا آدم خوبی هستی
خاطر همین است که اکسیر عشق در این به 

 مِسم آمیخت و زر شدم! گفت:
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کند که وقتی به این کار میاین عشق چه 
شود کند؟! رنگش زرد میخورد، او را طلا میمی

شود! امّا قبل از این، مجاز بود، ولی طلا می
زدی از بین آمیزی بود، رنگ بود، دست میرنگ

کنند، تا چ درست میرفت. دیدید سیب از گمی
شود شود؛ این میزنی گچ پیدا میناخن می

مجاز! امّا به حقیقت، هرچه ناخن بزنی بیشتر بو 
 آید؛ پس این حقیقت است!و عطرش درمی

کار ولیّ کیمیاگری است، اتّصال به ولیّ انسان  
کند به شرطی که انسان قدر بداند! را عوض می

 فرمود:از شخصی شنیدم که می
ایم، دیگر خودتان خم ولایت را در شما کاشتهما ت

 چیزیباید آبیاری کنید؛ آن
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ایم، حالا تنبلی که ما باید انجام بدهیم انجام داده
 کنید یک حرف دیگر است!می

نمودن حق و دعوت به آن در رفتار و عرضه
 کلام اولیای خدا

حالا شما حساب کنید در این کرۀ زمین چه  
کند که به خدا اینها را موفّق نمیافرادی هستند که 

« مِن أینَ لِیَ النَّجاةُ؟!»این دایره اتّصال پیدا کنند! 
داند! کار کند؛ یعنی واقعاً نمیداند چهجدّاً آدم نمی

شود و سراغ عبیدالله بن امام حسین خودش بلند می
آید! یعنی بالاترین مقام ولایت بلند حرّ جعفی می

که بدبخت دنیا و آخرت  شود و در خیمۀ شخصیمی
ام تا من اینجا آمده»گوید: آید و به او میاست می

این شمشیرم را »گوید: او می« دستت را بگیرم!
ای جاهل نفهم!  ١«بردار، این اسبم هم خوب است!

رود، گویی اسب خوبی دارم، خوب تند میمی
شمشیرم هم تیز است! خاک بر سرت کنند! اگر من 

رفتم با یزید رت بودم خب میدنبال اسب و شمشی
 ام؟!کردم! چرا کربلا آمدهبیعت می

این از یک طرف، از طرف دیگر هم زهیر که  
کرد، اصلًا وقتی که هرجا امام حسین بود فرار می

                              
 .٥٤٩الدرّ النظیم، ص  ١
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زد، این عقب بود، وقتی راه حضرت خیمه می
زد و همیشه یک منزل فاصله افتادند این خیمه میمی

جا او را به دام انداخت داشتند. بالأخره حضرت یک
و سراغش فرستاد؛ آمد و اکسیر عشق در مِسش 

این چه فرقی است که برای آن خودش   ١آمیخت.
مِن »رود، ولی این نه؟! شود و سراغش میبلند می

وقتی قرار نیست، قرار نیست! ولیّ « أینَ لِیَ النَّجاةُ؟!
رود که بیا، شود و سراغ شخص میخودش بلند می

 آیم!نمیگوید می
ها در این این مطالبی که بزرگان در صحبت 

کنند، تمام اینها رفتن طرف و آن طرف بیان می
داشتن است! از کسی است و تمام اینها عرضه

ما سفره را پهن کردیم، »فرمود: شنیدم که می
 «کیست که بیاید؟!

  
  

                              
 .١٦١وقعة الطف، ص  ١
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تحلیل عملکرد افراد مختلف در مقابل دعوت 
 اولیاء

آن اوایل آمدند و رفتند، وقت افرادی یک 
دوباره آمدند و با یک امتحان تشریف بردند! 
حالا خوب است که بروند، ولی دیگر چرا متلک 

کنند و دیگر گویند و دیگر چرا مسخره میمی
زنند؟! از نزدیکان آقا با آن کیفیّات چرا طعنه می

کذا آمدند و رفتند؛ چه کسی بخل کرد و چه 
خودمان شاهد بودیم.  کسی ممانعت کرد؟! ما که

آن آقای شیخ کذایی آمد و مدّتی بود و چقدر آقا 
با ایشان صحبت کرد و خلاصه مطالب را بیان 
کرد و چقدر روشن کرد، آخرش حرفی که 

کنم من خیال می»دهد این است که: تحویل می
خب خوش « اینها با مظاهر شریعت وفق ندارد!

 آمدی!
ود و حالش آن جناب عالِم آمد و چند سال ب 

تغییر پیدا کرد، ولی در هر صورت، راه خودش 
ترین مسئله از مسائل به را جدا کرد و در مهم

ایشان مراجعه نکرد و خودش را مستقلّ در رأی 
که برای آقا هم همین قضیه قبلًا دید؛ درحالی

اتّفاق افتاده بود و با یک اشارۀ آقای حدّاد همۀ 
بود؟! این مسائل کنار رفت! اینها برای چه 

رسد؛ ولی او انتخاب شده بود و تا آخرش هم می
 انتخاب نشده بود، خوش آمدی!
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الهی همه از آخر »گوید: خواجه عبدالله می 
اینکه در اوّل برای انسان چه « ترسند، من از اوّل!

چیزی نوشتند؛ البتّه نه اوّل زمان، اوّلی که الآن با 
چه تقدیر  ما معیّت دارد و اینکه از ازل برای من
 کنم.کردند؛ من فقط همان را دارم نگاه می

قدر است و سهمشان اینها حدّشان همین 
اینجا، گوید: بیا اینجا، بیا می قدر است! ولیّاین

آید، امّا یکی تا این بالا بیا، بیا! یکی کمی می
شود! حالا مدام آید و بعد هم کار تمام میمی

فی شدند و بنشین و مسخره کن که رفتند و صو
 کنند! خب مسخره کن!مرید جمع می

 
* * * 
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اگر به اندازۀ سر سوزنی ما این نجات و این  

رستگاری را از خودمان بدانیم، در آنجا گرفتار 
هستیم. پس بدانید در آن وقتی ما مطلوب هستیم 
و در آن وقتی مقرّب هستیم و در آن وقتی مرضیّ 
هستیم که کما هو حقُّه به موقعیّت خویش واقف 

دست آورد که شود بهباشیم؛ و این را هم می
 موقعیّت خودمان برای ما روشن باشد!

 جریانی در اثبات تغییر ماهویِ انسان
بین مرحوم حاج میرزا جعفر کبودرآهنگی و  

یکی از بزرگان اختلاف بر سر این بود که آیا 
کنند یا نه، و آیا ماهیّت هر ذاتیّات تغییر پیدا می

گفتند: کسی قابل تغیّر هست یا نه؟! ایشان می
نه، آن چیزی که »گفت: و او می« ستقابل تغیّر ا»

خب این جای « از اوّل زده شده همان است!
به من نشان بده که اینها »گفت: بحث دارد. و می

منظور از ماهیّت افراد، یعنی « قابل تغییر هستند!
همان عوارض و ذاتیّاتشان، یعنی شقاوت و 

خب »سعادتشان! مرحوم کبودر آهنگی گفت: 
او هم رفت و دید « و بیاور! برو یکی را پیدا کن

کند، گفت بروم این ها بازی مییکی دارد با سگ
کنم در این را بردارم و ببرم، دیگر خیال نمی

مملکتمان از این آدم بهتر پیدا شود! گفت: 
آیی باهم جایی دهم، میفلانی، پولی به تو می»
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آمد « باشد برویم، کاری ندارم.»گفت: « برویم؟
جعفر کبودرآهنگی که مجتهد  پیش مرحوم میرزا

و از علماء بود و در همان کبودرآهنگ همدان 
مرجع تقلید بود و دیوان دارد، و ایشان یک نگاه 

ای کشید و زمین افتاد و غش به او کرد و او صیحه
الغیب کرد و بعد هم بلند شد رفت و جزء رجال

 شد!
 حال سالک نسبت به استاد سلوکی

م ولیّ، یک دم نجات از طرف کیست؟ یک د 
درویش، یک دم خدایی؛ از این است! ما چه 
کسی هستیم؟! ما چه هستیم؟! ما حالا خدمت 
آقا آمدیم، پس باید حساب و کتابی داشته باشیم! 

ها چیست؟! آقا خیلی دارند با ما این حرف
طور کنند، رسم گذشتگان اینمتواضعانه عمل می

رند، آونبود، خیلی دارند خودشان را پایین می
 خیلی!
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گذرد و اگر شماها بدانید که در دل ایشان چه می
توانیم کنیم، از خجالت دیگر نمیما چگونه عمل می

گویم و دیگر بسته میبه روی ایشان نگاه کنیم! سر
کنم. گفتم که من نظر خودم را قضیه را باز نمی

بینیم ام. حالا میگویم و آنچه را که خودم فهمیدهمی
گذارند که ما اینجا آمدیم! آیند منّت میمی هابعضی

کسی گفت بیایی؟! خب نیا، برو، خوش آمدی! چه
دستمال ابریشم برایت آوردند؟! کارت فدایت شوم 

 فرستادند؟!

 بیان حال عبودیّت ائمّۀ معصومین و اولیاء الهی
السّلام با  جریان برخورد امیرالمؤمنین علیه

 آوردن وی به معاویهعقیل و رو
أنا »امیرالمؤمنین افتخارش این بود که بگوید:  

این افتخار علی بود! او این  ١؛«عَبدٌ مِن عَبیدِ مُحَمَّدٍ
فهمید که هرچه دارد از قضیه و این مسئله را می

پیغمبر دارد؛ والاّ بین علی و بین آن عقیل که بلند شد 
و پیش معاویه رفت، و معاویه سبیل او را چرب کرد 

                              
 :٢٠٤، ص ١. اسرار ملکوت، ج ٩٠، ص ١الکافی، ج  ١
 «ای از بندگان پیمبرم.من بنده»
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آن یک  ١به او داد، چه فرقی هست؟! و پول حسابی
برادر و این هم یک برادر! از امیرالمؤمنین چیزی به 

 2او نرسید، خیری به او نرسید، فقط آهن داغ رسید!
                              

 .٣١٦، ص ٣البلاغة، محمدجواد مغنیه، ج نهجظلال فی  ١
 :١١٨السّلام، ص  مناقب اهل بیت علیهم ٢
السّلام مشهور است؛  در همۀ تواریخ داستان عقیل و امیرالمؤمنین علیه»

 فرماید:خودش در نهج البلاغه می
ن أبیتَ علیٰ حَسَک السَّعدانِ مُسَهَّدًا و اُجَرَّ والِله لَأ

فی الأغلالِ مُصَفَّدًا أحَبُّ إلَیَّ مِن أن ألقَی اللهَ و رَسولَهُ 
ءٍ مِن الحُطامِ! و کیفَ ظالِمًا لِبَعضِ العِبادِ و غاصبًا لِشی

أظلِمُ نفسًا لِنَفسٍ یُسرِعُ إلَی البِلیٰ قُفولُها و یَطولُ فی 
 ولُها؟!الثَّرَی حُل

تیز، بدنم قسم به خدا که اگر من شب را به صبح بیاورم روی خارهای نوک”
شب تا به صبح روی خارهای سَعدان باشد )آن خارهای نوک تیز که خوراک 
شتران است( و مرا به زنجیر و سلسله دربیاورند و روی این خارها بکشند، 

که نسبت م درحالتیدر نزد من بهتر است از آنکه خدا و رسول را ملاقات کن
به حقوق بعضی از بندگان ظلم کرده باشم، یا بعضی از أمتِعۀ دنیا را غصب 
کرده و به جور برده باشم! من چگونه ظلم کنم به کسی، برای نفسی که 

رود و درنگ او در میان قبر زیاد طول سرعت رو به کهنگی و پارگی می با
 “کشد؟!می

د أملَقَ، حَتَّی استَماحَنی والِله لَقَد رَأیتُ عَقیلًا و قَ
مِن بُرِّکُم صاعًا، و رَأیتُ صِبیانَهُ شُعثَ الشُّعورِ غُبرَ 

 الألوانِ مِن فَقرِهِم کَأنَّما سُوِّدَت وُجوهُهُم بِالعِظلِم.
قسم به خدا، عقیل برادر خودم را دیدم که فقر و پریشانی او را از پا درآورده ”

از شدّت فقر موهایشان ژولیده و گرد و غبار  های او را دیدم کهبود، و بچّه
بر صورت آنها نشسته و رنگ آنها تاریک شده، کأنّه صورت آنها را با نیل 
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 گفت خیلی
  

رویم پیش معاویه! دهی، میخوب، تو به ما نمی

                              
 “خواست.اند؛ آمد پیش من و از گندم شما یک مَن میرنگ کرده

و عاوَدَنی مُؤَکِّدًا و کرّرنی مُکَرِّرًا و قد أصغَیتُ 
ی و أتَّبِعُ قیادَهُ مُفارِقًا إلیه سَمعی و ظَنَّ أنّی أبیعُهُ دین

 طَریقَتی!
نه یک مرتبه آمد، چندین مرتبه آمد و گفتار سابق خود را تکرار کرد و تأکید ”

کردم؛ از این استماع و گوش دادن دادم و استماع میکرد. من هم گوش می
ها یک مَن به من چنین پنداشت که من هم راضی هستم از این گندم مسلمان

من از طریقه و روش خودم دست بردارم و دنبال خواست و گفتۀ او بدهم، و 
 “او بروم!

فأحمَیتُ حَدیدَةً فأدنَیتُها مِن جِسمِه لِیَعتَبِرَ بِها؛ 
ألَمِها و کادَ أن یحتَرِقَ مِن  فَضَجَّ ضَجیجَ ذی دَنَفٍ مِن

تَئِنُّ مِن نارٍ أحماها  میسَمِها! فَقُلتُ: ثَکَلَتک الثَّواکِلُ! أ
ها لِلَعِبِه، و تَجُرُّنی إلی نارٍ أسَجَرَها جَبّارُها إنسانُ

 أئِنُّ مِن لَظًی؟! تَئِنُّ مِن أذًی و لا لِغَضَبِه؟! أ
من رفتم یک قطعه آهنی داغ کردم و آوردم به پوست بدن برادرم عقیل ”

اش بلند شد و نزدیک بود بدنش محترق مرتبه صدای نالهچسباندم؛ یک
کنی؟! چرا داد و ای مادر بر تو بگرید! چرا فریاد میبشود و بسوزد! گفتم: 

کنی از آتشی که یک انسانی مانند من برای بازی، کنی؟! فریاد میبیداد می
وقت مرا دعوت آهنی را گرم کرده و روی پوست بدن تو گذاشته است؟! آن

کنی به آن آتش قیامت که جبّارش از روی غضب برای مخالفین و می
کنی و من از آن آتش ده است؟! تو از این آهن داغ ناله میسرکشان تهیه کر

 «“غضب پروردگار در روز قیامت، ناله نکنم؟!
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اش را پر کرد آمد، علی هم گفت رفت و معاویه کیسه
! ولی این علی است که رفتی، دیگر چه کارت کنم؟

 و آن هم عقیل!
لذا ما این مسئلۀ فقر و نیاز و احتیاج را در تمام  

کنیم؛ دعای کمیل ادعیۀ ائمّه مشاهده می
امیرالمؤمنین را نگاه کنید، دعای روز عرفۀ امام 

زند که من بدبخت حسین را نگاه کنید، فریاد می
هستم، من بیچاره هستم، من ندار هستم! امام 

گوید! او امام حسین است و دارد ارد میحسین د
 زند!فریاد می

گوییم نه، ما داریم، ما چه هستیم، ما امّا ما می 
 گویندفلان هستیم! اصلًا می
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ها تغییر پیدا کرده آخرالزّمان شده است و ارزش
گویند؟! در این دور و است! عارف به چه کسی می

گویند می زمان به بچّۀ سیزده ساله و چهارده ساله
العلماء بشود عارف و عارف! جایی که آقای قصّاب

کتاب بنویسد، دیگر بقیّه باید کلاً بروند! متعهّد به چه 
گویند؟ گویند؟ مسئول به چه کسانی میکسانی می

گویند؟ اینها همه عوض شده عالم به چه کسانی می
است؛ خب آخرالزّمان است و دیگر لغات برعکس 

گوید، حسین دارد واقعیّت را میشده است! آن امام 
 گوییم!بعد ما داریم این طرف قضیه را می

 دستگیری خداوند از طالب واقعی حقیقت

لذا آنهایی را که در مقام باشند و بخواهند به  

ای برسند و به حق برسند، بدانید که به هر وجهی مسئله

رساند! نباید شده است خدا آنها را به آن حق می

ول بزنیم! کسی که بخواهد مسئله را خودمان را گ

َ و طَبعَه، و بَینهَ و بَیَن الله بخواهد  بفهمد، لو خُلیِّ

واقعیّت را بفهمد، اگر در خواب باشد به او الهام 

رسانند؛ کنند، اگر در بیداری باشد مسئله را به او میمی

دوری و نزدیکی ملاک نیست، قرب ظاهر ملاک نیست. 
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مطلب سر همین است؛ شما  ۀعمد ١دَع نَفسَکَ و تَعال!

این دَع نَفسَکَ را اثبات بکن و تثبیت بکن، مسئله به شما 

خواهد رسید ولو از پر زدن یک طائر، ولو از حرکت 

یک حیوان، ولو از یک اشاره، ولو از یک کنایه، ولو در 

الهام، ولو در مکاشفه! مطلب به شما خواهد رسید به 

لّقی صادق باشیم، شرطی که در مقام باشیم، در ت

خودمان را گول نزنیم، مسائل دیگر نیاید و آمیخته 

 رسیم.نشود؛ ما به او می

  
این روایت امام حسن عسکری در این مورد 

 ٢است.

                              
 :٢، تعلیقه ١٠٦ رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم، ص ١
، از بایزید بسطامى نقل کرده است که ١٤٩، صفحه ١در تذکرة الأولیاء، ج »

بخواه! گفتم: مرا خواست نیست؛  چون به مقام قرب رسیدم، گفتند:”گفت: 
هم تو از بهر ما بخواه! گفتند: بخواه! گفتم: تو را خواهم و بس! ... گفتند: 

ماند این خواست محال است؛ دَع نَفسَکَ و تَعال! اى مىتا وجود بایزید ذره
 “]خود را رها کن و بیا![

درگاه او  یک بار به”نیز از بایزید نقل کرده است که گفت:  ١٥٠و در صفحه 
مناجات کردم و گفتم: کیفَ الوُصولُ إلیک؟ ندایى شنیدم که: اى بایزید، 
طَلِّق نَفسَک ثَلاثًا ثُمَّ قُل الله؛ نخست خود را سه طلاقه کن، وانگه حدیث ما 

 «“کن!
جَرَمَ أنّ مَن عَلِمَ الُله مِن قَلبِهِ مِن هٰؤُلاءِ  لا: »... ٤٥٨، ص ٢، ج الاحتجاج ٢

یَترُکهُ فی یَدِ هَذا المُتَلَبِّسِ  یُریدُ إلّا صیانَةَ دینِهِ و تَعظیمَ وَلیِّهِ، لَم هُ لاالقَومِ أنّ
لَکِنّهُ یُقَیِّضُ لَه مُؤمِنًا یَقِفُ بِهِ عَلَى الصَّوابِ، ثُمّ یُوَفِّقُهُ الُله لِلقَبولِ  الکافِرِ؛ و
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حتّی از این بالاتر، اگر کسی واقعاً طالب  
عنوان واسطه وارد در ها را بهباشد، خدا بعضی

اصلی واسطۀ اینها، آن کند تا بهاین جرگه می
ممکن است بسا کشیده بشود و بیاید؛ وچه

ای از این افرادی که در این حول و حوش عدّه
قضیه هستند، اینها واسطه باشند. از خدا بخواهیم 

صرفاً واسطه که ما را جزء وسائط قرار ندهد که 
گذراند و آید و دورانی را میباشیم! این می
 آورد؛ هدف آن استدارد و میشخصی را برمی

و این واسطه بوده است. حالا آیا این به نفعی هم 
رسد، یک مطلب دیگر است؛ امّا رسد یا نمیمی

 آن همان هدف است.
خلوص و حال فقر در قبال حضرت حق 

عنوان حَجر اساسی سلوک و عمود خیمۀ به
 سالک

بنابراین آنچه که برای یک سالک، حَجر  

                              
 .«ة... مِنهُ، فَیَجمَعُ الُله لَهُ بذَلک خَیرَ الدُّنیا و الآخِرَ

جرم چون خداوند داراى  لا: »٩٤، ص ٢، ج ولایت فقیه در حکومت اسلام
داند که بعضى از این ضعفاى شیعۀ ما راهى براى لطف و محبّت است و مى

اند، اگر اینها در ادراک واقع ندارند، و در دست چنین علمایى گرفتار شده
درون قلبشان دنبال واقع بگردند، و خود را بیچاره ببینند، خداوند یکى از 

گمارد تا اینکه آنها را از دست  باشد، براى هدایت آنها مىافرادى را که حقّ
آن علمای فسقه خارج کند و راه حقِّ مُصیب را به آنها نشان بدهد؛ و این را 
خدا بر عهده گرفته است که: اشخاصى که از درون قلب، دنبال واقع 

 «ت کند.گردند، از این افراد به آنها ارائه نماید و آنها را بر طریق حق دلالمى
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دهد و آن عمود اساسیِ سلوکش را تشکیل می
یمۀ جایگاه سالک را محقِّق است، همان جهت خ

فقر و جهت نیاز و ندیدن خود در قبال حقّانیت 
ولیّ و در قبال حقّانیت حق و مقام ولایت است، 

کند؛ فقط مسئله این است! که البتّه تفاوتی نمی
ریزی کردیم، از اوّل اگر این را ما از اوّل پی

کردیم، ریزی نآییم؛ و امّا اگر پیدرست بالا می
زنیم؛ حالا تا کِی کم به همان اندازه لنگ می

بشود، زیاد بشود، این طرف بشود، آن طرف 
 بشود، آن دیگر با خداست که
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چقدر موفّق باشیم و خدا به ما توفیق بدهد که 
بتوانیم هرچه زودتر این مسئله را از خودمان رد کنیم! 
اگر به توفیق خدا این مسئله را از خودمان رد کردیم، 

 شود! دیگر برکات از بالا و پایین سرازیر می
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ٓ
مَا ولی اینها آمدند و عُتوّ کردند و  ١،ٱلسَّ

 عصیان و طغیان کردند، و ما آنها را نگه داشتیم.

خوانیم بایستی در روایت داریم وقتی که نماز می 

که آن نماز خالمصا  لموَجهم الله باشد. وقتی که غیر در آن 

من غیرت دارم و غیرت  گوید کهشریک باشد، خدا می

دهد که غیری را در آن فعلی که به من من اجازه نمی

آیم سهم خودم را هم منتسب است شریک کنم؛ من می

 خدا ٢آن بشود برای آن غیر! ۀبخشم به همان غیر، هممی

                              
 :١٩٥، ص ٨؛ معاد شناسی، ج ٩٦( آیه ٧سوره أعراف ) ١
ساختند، آوردند و تقوا پیشه میها ایمان میو اگر چنانچه اهل شهرها و قریه»

 «گشودیم.های خود را از آسمان و زمین به روی آنها میما هرآینه برکت
 :٢٤١، ص ١. الله شناسی، ج ٢٩٥، ص ٢الکافی، ج  ٢
که: حاتِم، از سعید بن جُبَیر در این آیه وارد است أبیالدرّ المنثور از ابندر »

 رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت:
إنّ ربَّکُم یَقولُ: أنا خَیرُ شَریکٍ؛ فَمَن أشرَکَ مَعی ”

فی عَملِه أحَدًا مِن خَلقی تَرَکتُ العَمَلَ کُلَّهُ لَه، و لَم 



_________________________________________________________________ 

295 

  
به اندازۀ سر سوزنی حاضر نیست در فعلی که به 
او منتسب است، غیری داخل باشد! حالا ببینید اگر 

ای کند؟ چارهکار میغیر در قلبی داخل بشود خدا چه
نیست جز اینکه اوّل آن غیر را بیرون کند، بعد 

 خودش تشریف بیاورد!
رسد تنها و تنها دعایی که ما لذا به نظر من می 
توانیم بکنیم و تنها توجّهی که در ادعیه و در می

حال خودمان و در تفکّر خودمان و در تأمّل در 
توانیم داشته باشیم، همین ان مینفس خودم

﴿وَ مسئلۀ بدبختی و بیچارگی و ضلالتی است که 

                              
ثُمَّ قَرَأَ النَّبیُّ صَلَّی الُله عَلَیهِ “ خالِصًا. أقبَل إلّا ما کان لی

 ۦءَ رَبِّهِۡ  جُواْ لِقَاۡ  و آلِهِ و سَلَّمَ: ﴿فَمَن كَانَ يَر
 ۡ  رِكۡ  ا وَلَا يُشۡ  ا صَٰلِحۡ  عَمَل ۡ  مَلۡ  يَعۡ  فَل

 *ا﴾.ۡ  أَحَدَ ۦ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
سی ک ای هستم؛ پسگوید: من شریک پسندیده و برگزیدهپروردگارتان می”

که در کردارش احدی را از خلق برای من شریک قرار دهد، من تمام عملی 
نمایم! و من عمل را را که بجا آورده است، برای آن شریک واگذار می

پذیرم مگر آنکه خالص برای من بوده باشد. سپس پیامبر صلّی الله علیه نمی
ا آخر آن. ]یعنی: جُواْ﴾ را تۡ  و آله و سلّم قرائت کردند آیۀ ﴿فَمَن كَانَ يَر

پس هر کس امید دیدار و لقاء پروردگارش را داشته باشد، باید حتماً کار ”
 «“[کس را با پروردگارش انباز و همتا قرار ندهد!نیکو انجام دهد و هیچ

 .١١٠( آیه ١٨* سوره کهف )
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و شاکر این نعمت   ١،وَجَد

 باشیم و متوجّه باشیم که:
 

تمام آنچه که ما را از دیگران امتیاز داده همان  
نظر ولیّ است که به ما افتاده است و این ما را 

مّا خودمان چه متاعی به بازار امتیاز داده است؛ ا
کار کردیم؟! هیچ کاری آوردیم و خودمان چه

 نکردیم!
شاید این قضیه را گفته باشم که مولانا  
گفت: کسی در حلب قاضی بود و آن طرف می

نزد او آمد و گفت که ما فقط یک دست پیراهن 
اش هیچ و شلوار با خودمان آوردیم، همین؛ بقیه

و تمام آثار و این مظاهرِ  است! تمام این چیزها
شود شود و تمام میشاءالله که کامل میکمال، إن

شود، تمام اینها فقط نظر ولیّ بلکه أتمّ هم می
آید، نظر نکند هیچ خبری است! نظر بکند می

 نیست آقاجان من! هیچ خبری نیست!
 بیان حال مُتمَرِّدین از حقّ 

ت ام که حالابه جان شما، من افرادی را دیده 
کذا و کذا داشتند که شاید اگر شما متوجّه 

کردید! حالات توحیدی شدید تعجّب میمی
داشتند، نه این مکاشفات صوری؛ ولی وقتی که 

                              
 .٧( آیه ٩٣سوره ضحیٰ ) ١
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نظر ولیّ از اینها برگشت، اینها به قعر جهنّم رفتند 
ماندند! نه اینکه آن و ای کاش این وسط می

شود، بلکه قرآن آتش زدند حالات از آنها گرفته 
 و
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مفاتیح آتش زدند! من با چشم خودم اینها را 
خاطر این است که نظر ولیّ دیدم! تمام اینها به

برگشت! برای اینکه او گفت: این کار را انجام بده! 
آن گفت: این را برای شماها گفته، برای من نگفته 

دهم! در مقابل است؛ من الآن آن یکی را انجام می
رسد که آن من به نظرم می ولیّ ایستاد و گفت که نه،
رسد؟! پس برو انجام بده! خوب است! به نظرت می

 رفت انجام داد و کارش هم به اینجا رسید!
آرام اگر قرار باشد که قضیه برگردد، آرام 

دفعه! دیگر باید از خدا گردد، نه یکبرمی
بخواهیم که این ادعیۀ حضرت سجّاد را در حقّ 
ما مستجاب کند و ما را به همان مسئلۀ اساسی و 
نقصان واقعیِ خودمان متوجّه کند که تمام اینها 
ناشی از جهالت است! چون جاهل هستیم، 

کنیم! راه را به ما نشان آن طرف می داریمبرمی
 پذیریم! خب دیگر باید چه کرد؟!دادند، نمی

وقتی که من خدمت شخصی گفتم که آقا شما  
کنید، پس چرا با این که این مسئله را بیان می

شود؟! ایشان روشنی و واضحی مسئله قبول نمی
 فرمود:

خواهد کسی خب چه باید کرد وقتی که خدا نمی
تواند انجام کار میکند؟! انسان چهرا هدایت 
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 کند!کنیم قبول نمیبدهد؟ هر کاری می
آیی، محبّت روی، از آن راه میاز این راه می 

گویی، فلان کنی، مطلب را میو ملاطفت می
دهد! چه باید کرد؟! چه کنی؛ امّا انجام نمیمی

 باید گفت؟!
شاءالله خدا خودش ]عنایت کند[، اللهمّ إن 
 عواقِبَ اُمورِنا خیرًا! اجْعَل

 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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مجلس نهم : شرح و تبیین حال خوف و 
 ابتهال اولیاء الهی

  
  
  
  

 ١٤١٥رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

َ النجاةُ یا رَبِّ و لا تُستَطاعُ إلّا بمکَ؟! ن أینَ لِم  ١مم

ف و حزن ائمّۀ معصومین و تبیین حال خو
 اولیاء الهی
مطلبی ممکن است به ذهن خطور کند و آن  

این است که آیا اولیاء و ائمّه و افرادی که کارشان 
تمام است، اینها هم در مقام خوف و رجاء هستند 
یا اینکه دیگر بر اینها مهر زده شده است و به 

دانند که دیگر مسئلۀ آنها عبارت دیگر، اینها می

                              
 ابوحمزه ثمالی.ای از دعای ، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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 مَلِيكٖ تمام است و 
َ
قٍ عِند

ر
عَدِ صِد

ر
ي مَق ِ

﴿فن

دِرِ﴾
َ
ت
ر
ق مأویٰ و مسکن دارند و خلاصه دیگر  ١مُّ

 مطلبی برای آنها باقی نمانده است؟!
شنویم، مثل این دعاهایی که ما از ائمّه می 

ای که دعای کمیل یا دعای ابوحمزه یا این ادعیه
د و کنناینها واقعاً خودشان را بیچاره قلمداد می

 حالت آنها حالت
  

  

                              
 :٤١، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٥٥( آیه ٥٤سوره قمر ) ١
در نشیمنگاه راست و درستی، در نزد خداوند مالک و مقتدر، نشست »

 «دارند.
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 خوف است؛ این مسئله با آنچه داریم که: 
َّ
 إِن

ٰٓ َ
لَ
َ
﴿أ

﴾
َ
ون

ُ
زَن مر يَحر

ُ
 ه

َ
هِمر وَلّ ير

َ
فٌ عَل ور

َ
 خ

َ
ِ لّ

َ
ءَ ٱللَ

ٓ
لِيَا ور

َ
چطور  ١أ

سازد؟! چون در آن آیه دارد که اولیای خدا با هم می
دیگر هیچ خوفی برایشان نیست؛ به عبارت دیگر، 
گرچه لای نفی جنس نیست ولی بالأخره نکره در 

 سیاق نفی است و لای مشبهه به لیس است.
پس از یک طرف، هیچ خوفی نیست، و چرا  

خوفی باشد برای کسی که سیْرش تمام بشود و 
راتب انیّت بگذرد و دیگر نفسی برای او از م

نماند که از آن نفس، احتمال عتوّ و سرکشی 
برود؟! بنابراین دیگر از چه باید بترسد؟! ترس 

 گویند:معنا ندارد! می
خاطر امر معنایش این است که خوف به

رود[ است یُتَرَقَّب ]آنچه در آینده انتظار آن می ما
خاطر امر ما مَضیٰ ]آنچه گذشته است[ و حزن به

 و فوت شده است.
 خدا مفقود است!و هر دوی اینها از اولیای  
فخر رازی در تفسیرش راجع به این کلام  

ولُ ﴿إِ گوید: بکر میپیغمبر که به أبی
ُ
 يَق

ر
ذ

                              
 :٢٤، ص ٥. امام شناسی، ج ٦٢( آیه ١٠سوره یونس ) ١
گونه اندوه و گونه ترس و هیچآگاه باشید که برای اولیای خداوند هیچ»

 «.حزنی نیست
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ا﴾
َ
َ مَعَن

َ
 ٱللَ

َّ
 إِن

ر
زَن حر

َ
 ت

َ
حِبِهِۦ لّ

َٰ
لاطائلاتی   ١لِصَ
گوید که واقعاً تماشایی است! بعد ده، می

آورد و تا دلیل بر عصمت ابوبکر می دوازده
 گوید:می

رسول خدا که کلامش گزاف نیست و کلام 
گوید: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ خود نمیبی
حزن قطعاً به  از آن طرف هم  ٢﴾،ۡ  هَوَىٰۡ  ٱل

گیرد؛ پس این کلام پیغمبر امور دنیوی تعلّق نمی
را باید حمل کرد بر أتمّ و أکمل افراد، و از حزن 
دنیوی و اخروی کدام یک أتمّ است و کدام 

 شایستۀ مقام نبوّت است؟ حزن اخروی
  

دیگر، چون دنیا زودگذر است؛ بنابراین پیغمبر 
﴾، یعنی ۡ  زَنۡ  گوید: ﴿لَاتَحبکر میدارد به أبی

خاطر آن حزن آخرت تو آخرتی است که نباید به
پیدا کنی، تو قطعاً اهل بهشت هستی! چون کلام 
پیغمبر باید حمل بر اکمل از افراد و اکمل از انواع 
و اکمل از مصادیق بشود؛ وقتی که معنا ندارد 
پیغمبر به امور دنیوی بگوید ناراحت نشو، پس 

و چون باید به امور اخروی بگوید، 

                              
 :١٠٨، ص ٩. امام شناسی، ج ٤٠( آیه ٩سوره توبه ) ١
گفت: اندوهگین مباش، خداوند در آن وقتی که پیغمبر به مصاحب خود می»

 «با ماست!
 :٢٥٣، ص ٢. امام شناسی، ج ٣( آیه ٥٣سوره نجم ) ٢
 «کند.و از روی هوای نفس تکلّم نمی»
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یقع است،  ﴾ پیغمبر حکایت از ماۡ  زَنۡ  ﴿لَاتَح
به معنای نهی است و نهی به معنای إخبار است. 

﴾، یعنی قابل حزن نیست و مسئلۀ ۡ  زَنۡ  ﴿لَاتَح
دارد، بنابراین یعنی اصلًا آخرت تو حزنی برنمی

 ١تو تضمین است!
﴾: اگربگوید 

ر
زَن حر

َ
ت
َ
َ ، دیگر ﴿لّ

َ
 ٱللَ

َّ
﴿إِن

ا﴾
َ
است؟ اینکه عاقبت تو تضمین به چه معن مَعَن

است، پس خدا با ما است؟! و اصلًا اینکه در این 
موقع و در این خصوصیّت این را گفتند، چه 

بافد جایگاهی دارد؟! اصلًا اینهایی که دارد می
 البطلان است!الفساد و واضحواضح

خدا چه حسابی حالا این مسئله در اولیای  
نبۀ خوف در دارد؟ اگر واقعاً جنبۀ حزن و ج

خدا نبود، پس این حالاتی که دارند یعنی اولیای 
چه؟! این حال گریۀ آنها یعنی چه؟! این حال 

ای است بکاء یعنی چه؟! این یک مسئلۀ عویصه
 ماند.که خلاصه، این مشکل برای اینها می

اینها حزنشان از ترک »گویند: اینکه آقایان می 
ای از آنها سر وقت غیر أولیٰأولیٰ است؛ مثلًا یک

طور است؛ وقتی ترک اولیٰ هم همین« نزند!
معصوم است، دیگر ترک اولیٰ و غیر ترک اولیٰ 

سَ ندارد:  جر مُ ٱلرِّ
ُ
هِبَ عَنك

ر
ُ لِيُذ

َ
 ٱللَ

ُ
مَا يُرِيد

َّ
﴿إِن

                              
 .٥٣، ص ١٦مفاتیح الغیب، فخر رازی، ج  ١
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ا﴾ هِيۡٗ
ر
ط
َ
مر ت

ُ
رَك هِّ

َ
تِ وَيُط بَير

ۡ
لَ ٱل

ر
ه
َ
منظور از   ١؛أ

ا﴾ هِيۡٗ
ر
ط
َ
مر ت

ُ
رَك هِّ

َ
وقتی  طهارت مطلقه است. ﴿يُط

 که امام به
  

رسد، دیگر ترک اولیٰ هم مقام طهارت مطلقه می
داخل در همین طهارت مطلقه خوابیده است، والّا 
پس معلوم است که طهارت به معنای واقعی پیدا 

گوییم: طهارت که ما مینشده است؛ درصورتی
 مطلق است!

های امیرالمؤمنین در شب برای پس این گریه 
خاطر امور دنیوی حزن بهاء چیست؟! قطعاً اولی

گیرند! اگر تمام عالم از طلا باشد و آن را از نمی
فات، حزن برای آنها  طور مادست بدهند و همین

خاطر اینکه وقتی که اولیاء، تمام معنا ندارد؛ به
الله را از متأثّرات و مسبّبات اسماء الهیّه  سوی ما

ت یک بدانند، دیگر بنابراین معنا ندارد که از فو
متأثّری برای اینها یک حالت حزنی پیدا بشود، 

که اینها خودشان مَجرا و مَمشای افاضۀ حالتیدر
آن اسم و آن صفت هستند. وقتی خود امام 

                              
 :١٥٠، ص ٢. امام شناسی، ج ٣٣( آیه ٣٣اب )سوره أحز ١
این است و جز این نیست که خداوند اراده کرده است که فقط از شما »

معنا شما را پاک بیت هرگونه رجس و پلیدی را از میان بردارد و بتمام اهل
 «و پاکیزه گرداند.
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السّلام مُجریِ عالم امکان است، دیگر از  علیه
فوت یک خانه و یک منزل و یک باغ و یک 

شود؟! حدیقه و یک عقاد برایش حزنی پیدا می
ی که تمام عالم را فعل خدا بدانند، دیگر از وقت

فوت یک بچّه و یک زن و یک زمین و... برایش 
شود؛ اگر هم حزن پیدا بشود، حزنی پیدا نمی

 حزن معنوی است!
السّلام راجع به عثمان بن  امیرالمؤمنین علیه 

کانَ لی فیما مَضیٰ »فرمود: کشد و میمظعون آه می
رَحِمَ الُله »فرماید: ه زید مییا راجع ب« فی الِله!  ١أخٌ 

                              
، ص ٢؛ معاد شناسی، ج ٢٨٧، حکمت ٢٠٥، ص ٤البلاغة )عبده(، ج  نهج ١

 تعلیقه:، ٨٦
میثم کدام است، در بین شُرّاح نهج اختلاف است؛ ابن« أخ»در مراد آنکه این »

الله کاشانی در ص ؛ و ملّا فتح٣٩٠، از شرح نهج، ص ٥بحرانی در جلد 
اند: و بعضی گفته“ مراد أبوذر غِفاری است.”، از طبع سنگی گوید: ٥٨١

 “مراد عثمان بن مظعون است.”
بعضی ”از شرح گوید:  ١٨٤و  ١٨٣، ص ١٩جلد الحدید در أبیو ابن
و این بعید است چون در “ اند: مراد از این برادر، رسول خداست.گفته

و این صفتِ رسول خدا نبوده “ و کان ضَعیفًا مُستَضعَفًا؛”عبارت است که: 
و این را نیز جمعی “ مراد أبوذر غفاری است.”اند: است. و بعضی گفته

فَإن جاءَ الجِدُّ فَهُوَ ”ون در عبارت آن حضرت است که:اند، چمستبعَد شمرده
 و أبوذرّ از معروفین به شجاعت و بَسالت نبوده است.“ لَیثُ عادٍ و صِلُّ وادٍ.

مراد مقداد بن عَمرو، معروف به مقداد بن أسود است که ”اند: و بعضی گفته
از شیعیان مخلص علی بوده است و در فضیلت او حدیث صحیح مرفوع 

اشاره به أخ و برادر معیّن نیست و ”اند که: و بعضی گفته“ ارد شده است.و
این کلام از باب مَثَل است و عادت عرب بر این جاری بوده است؛ مثل قولهم 

این أقویٰ از ”گوید: و سپس می“ فی الشّعر: فَقلتُ لِصاحبی، و یا صاحبی.
 “وجوه مذکوره است.

که شارح آن آقا میرزا  ٣٧٨، ص ٢١د و در شرح نهج البلاغه خوئی، در جل
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 زیدًا! کانَ قَلیلَ 
  

وِزر و ثقلش به مردم کم  ١المَئونَةِ کَثیرَ المَعونَةِ؛
یا « داشت.بود، ولی کمک او زیاد بود و بار برمی

یا  2راجع به رفتن مالک اشتر که حضرت گریه کرد،
بکر که حضرت گریه راجع به رفتن محمّد بن أبی

همۀ این حالات حزنی  ٤رفتن عمّار؛ یا راجع به 3کرد،
شود، و دادن رفیق راه پیدا میدستاست که برای از

خب اشکالی هم ندارد! اینها مهم نیست، صحبت در 
امور دنیوی است که معنا ندارد در اینها حزنی پیدا 

 بشود.
عدم منافات حال خوف با اطمینان در طریق و 

 یقین به مآل

                              
کند و اضافه الحدید نقل میأبیای است، این عبارت را از ابنباقر کمرهمحمّد

میثم بر این جماعت که احتمال داده شده، عثمان بن مظعون ابن”کند که: می
که احتمال درصورتی”گوید: و سپس می“ را اضافه کرده است.

حضرت امیرالمؤمنین را باید مبتکر فنّ رُمانتیک الحدید صحیح باشد، أبیابن
 «“.و روایات تمثیلیّه گرفت

 )محقّق(« در زمان گذشته برای من یک برادر الهى بود.»ترجمه: 
 .١٧٧المناقب، خوارزمی، ص  ١
 .١٧٠و  ١٦٩، ص ١الغارات، ج  ٢
 .١٩٨همان، ص  ٣
 :١٢٣کفایة الأثر، ص  ٤
ها جنازۀ عمار را دید، با چشمانی السّلام وقتی بین کشته امیرالمؤمنین علیه»

هِ رَٰجِعُونَ﴾. هرکس قتل عمّار را بزرگ ۡ  إِلَي ۡ  ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا”بار فرمود: اشک
 «“ای نبرده است.نشمرد و محزون نشود، از اسلام حظّ و بهره
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کارد با آن وضع میها را آن کسی که نخلستان 
کند و بعد هم وقف فقرای مدینه و درست می

رود و خودش را به سختی و بعد هم می ١کند،می
زند، و آورد و نهر و آب چاه و قنات میدرمی

 فلان فلان و بنی آید وقف بنیوقتی آب درمی
  

این دیگر معنا ندارد که خوف یا حزن به  ٢کند؛می

ن چه حزن و چه خوفی است امور دنیا پیدا کند! پس ای

که اینها دارند؟! وقتی که پیغمبر به امیرالمؤمنین 

آید، و بعد دهد بر اینکه ماه رمضان میبشارت می

أیُّ الأعمالم »کند: شود و سؤال میامیرالمؤمنین بلند می

هرم العَظیم؟ فرماید: حضرت می« أفضَلُ فی هَذا الشَّ

مم اللهم.أفضَلُ الأعمالم الوَرَعُ عَن مَحا» بعد حضرت « رم

ما یُبکمیک یا »گوید: کند، امیرالمؤمنین میگریه می

أبکی لمما یُستَحَلُّ »فرماید: حضرت می« اللهم؟رَسُولَ 

... هرم نکَ فی هَذا الشَّ کند: بعد امیرالمؤمنین سؤال می« مم

ن دینمی؛ دینم آن موقع درست است، سالِ  أ» فی سَلامَةٍ مم

                              
 .١٢٢ص  ،٢ج  السّلام، طالب علیهممناقب آل أبی ١
 .١٢٣، ص همان ٢
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« روم؟دین واقعی از دنیا می است و با تدیّن و با

ن دینمک.»فرماید: حضرت می بعد   ١«فی سَلامَةٍ مم

                              
، ص ١، با قدری اختلاف. معاد شناسی، ج ٩٥.الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١

٤٤: 
السّلام که این روایت را بیان  امیرالمؤمنین علیه»
در پایان خطبه برخاستم و عرض ”گویند: کنند میمی

 کردم: یا رَسولَ الِله! ما أفضَلُ الأعمالِ فی هَذا الشَّهرِ؟
فَقالَ: یا أباالحَسَنِ! أفضَلُ الأعمالِ فی هَذا الشَّهرِ 

 الوَرَعُ عَن مَحارِمِ الِله.
 ای رسول، خدا بهترین اعمال در این ماه چیست؟

رسول خدا فرمود: ای أبوالحسن! بهترین اعمال در این ماه اجتناب از گناهان 
 است.

 ثُمَّ بَکَی، فَقُلتُ: ما یُبکیکَ یا رَسُولَ الِله؟
قالَ: أبکی لِما یُستَحَلُّ مِنکَ فی هَذا الشَّهرِ؛ کأنّی بِکَ و أنتَ تُصَلّی لِرَبِّکَ و فَ

قَد انبَعَثَ أشقَی الأوَّلینَ و الآخِرینَ، شَقیقُ عاقِرِ ناقَةِ ثَمودَ؛ فَضَرَبَکَ ضَرَبَةً 
 عَلیٰ قَرنِکَ فَخُضِبَت مِنها لِحیَتُکَ.

ای پیامبر، خدا علّت گریۀ شما سپس رسول خدا گریه کرد. عرض کردم: 
 چیست؟

کنم برای آن حادثۀ عظیمی که در این ماه بر تو فرود آید و فرمود: گریه می
بینم که تو در حال نماز و مناجات خون تو را حلال کنند؛ مثل اینکه من می
دوش و ترینِ اوّلین و آخرین، همبا پروردگارت هستی، در این حال شقی

ناقۀ صالح، برانگیزد و چنان ضربتی بر مغز سر تو  فرود کنندۀ ردیف پیهم
 کند که از آن ضربت محاسنت به خون خضاب شود.

فَقُلتُ: یا رَسولَ الِله! فی سَلامَةٍ مِن دینی؟ فَقالَ 
 صَلَّی الُله عَلَیهِ و آلِهِ و سَلَّمَ: فی سَلامَةٍ مِن دینِکَ.

 من سالم خواهد بود؟عرض کردم: ای پیغمبر خدا، آیا در آن حال دین 
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آیا « ای نیست!لا اُبالِ؛ مسئله»فرماید: امیرالمؤمنین می

 امیرالمؤمنین

  
داند؟! پس گوید یا نمیداند پیغمبر راست میمی

چرا خوف دارد؟! فرض کن که من باب مثال شما به 
ردا یک شخصِ صادقِ این و آن بدهی دارید، ف

زند دهد که آقا فلان کس تلفن میمصدّقی خبر می
آیم و به شما کنم و میکه من فردا صبح حرکت می

تنها بدهی شما را دهم، و این مبلغ نهفلان مبلغ را می
پردازد بلکه به اضعاف مضاعف هم برای شما می
رسد، و شما هم به این مسئله یقین دارید؛ آیا باز می

دارید یا ندارید؟! چه خوفی داشته باشید؟! خوف 
فی سَلامَةٍ مِن »گوید: دیگر خوف یعنی چه؟! او می

ها پس این گریه« دینِک؛ دیگر دینت سالم است.

                              
 پیغمبر که درود خدا بر او و آلش باد فرمود : بلی، دین تو سالم خواهد بود.
ثُمَّ قالَ: یا عَلیُّ، مَن قَتَلَکَ فَقَد قَتَلَنی، و مَن 
أبغَضَکَ فَقَد أبغَضَنی؛ لِأنَّکَ مِنّی کَنَفسی، و طینَتُکَ 

 .مِن طینَتی، و أنتَ وَصیّی و خَلیفَتی فی أُمَّتی
سپس رسول خدا فرمود: ای علی، کسی که تو را بکشد حقّاً مرا کشته است، 
و کسی که تو را دشمن دارد حقّاً مرا دشمن داشته است؛ زیرا که نسبت تو 
با من مثل جان من است، و سرشت تو از سرشت من است، و تو وصیّ من 

 «“و جانشین من در امّت من هستی.
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 یعنی چه؟!
المبیتِ ها دارند به لیلةاشکالی که الآن سنّی 

گیرند این است که علی هنر نکرده امیرالمؤمنین می
مانی و در گفت: تو سالم میاست، چون پیغمبر به او 
شوی! پس علی که رفت و مدینه به من ملحق می

شود؛ خب من داند که طوری نمیآنجا خوابید، می
دانم هیچ طوری هم اگر پیغمبر را صادق بدانم، می

شود! صحبت سر این نیست که پیغمبر به او نمی
مانی یا نه، صحبت سر این است که گفت سالم می
یغمبر به امیرالمؤمنین بگوید تو سالم قبل از اینکه پ

رسی، وقتی که پیغمبر به علی مانی و به مدینه میمی
علی « روی سر جای من بخوابی؟آیا می»گفت: 
الله اگر من بخوابم، تو سالم به مدینه یا رسول»گفت: 

خب »او هم گفت: « بله!»حضرت فرمود: « رسی؟می
رود خواست ببعد وقتی می« خوابم!روم میمی

 بخوابد، حضرت فرمودند:
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رسی و اهل و عیال من را تو هم سالم می»
قبلًا که به او نگفته بود! و عبارت   ١«آوری.می

آن شب ما یک »گفت: امیرالمؤمنین این است که می
طور خواب راحتی کردیم که در عمرمان این

نه اینکه بداند سالم است، خب سالم « !نخوابیدم
نماندم که نماندم! حال حضرت این است که رسول 
خدا سالم بماند، هرچه شد که شد! بعد پیغمبر 

آیی و این فاطمه را نه، تو هم می»گوید: می
آوری، مادر خودت فاطمه بنت اسد را هم می
و حضرت اینها را با آن وضع و « آوری و...می

 د.کیفیّت آوردن
حالا صحبت در این است که اوّلًا آیا اولیای  

خدا به مآل خودشان واقف هستند یا نیستند؟! 
این یک مسئله، دوّم اینکه حالا واقف هم نباشند 
بالأخره در وضعیّت فعلی مگر اینها دارای مقام 
اطمینان نیستند، آیا اطمینان با این حالات منافات 

شود، ه نمیدارد یا ندارد؟! کوسه و ریش پهن ک
شود! از یک طرف یک بام و دو هوا که نمی

﴾گوید: می
َ
ون

ُ
زَن مر يَحر

ُ
 ه

َ
هِمر وَ لّ ير

َ
فٌ عَل ور

َ
 خ

َ
 ٢﴿لّ

                              
 ، با قدری اختلاف.٤٦٩ـ  ٤٦٥.الأمالی، شیخ طوسی، ص  ١
 :٢٤، ص ٥. امام شناسی، ج ٦٢( آیه ١٠سوره یونس ) ٢
 «گونه اندوه و حزنی نیست.گونه ترس و هیچبرای اولیای خداوند هیچ»
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و از طرف دیگر این دعاها و این چیزهایی که 
کار ها و... را چهها و زاریگوید و گریهدارد می

الجمعی و مقام گویند مقام جمعکنیم؟! این را می
گیریم و تا موقع افطار ن روزه میجمعیّت! ما الآ

شویم، بعدازظهر که گرسنگی غالب گرسنه می
موقع آنچه که بر وجود ما حاکم شود، در آنمی

توانیم در است، گرسنگی است یا سیری؟! آیا می
آن موقع سیری را در وجود خودمان حاکم 
کنیم؟! نه، ما گرسنه هستیم، حال ما حال یک 

افطار کردیم و سیر  شخص گرسنه است؛ حالا که
شدیم، دیگر از گرسنگی خبری نیست! الآن آیا 

توانید گرسنگی را در وجود خودتان شما می
توانید، هرچه بگردید پیاده کنید؟! دیگر نمی

کنید! مگر اینکه بگذرد تا این غذا پیدایش نمی
موقع هضم بشود و دوباره این معده طلب کند، آن

 دادوباره گرسنگی در وجود ما پی
  

توانیم هم سیری و شود. ما در یک حال نمیمی
هم گرسنگی را با همدیگر واجد باشیم. امّا اولیای 

توانند گرسنگی و سیری را طور نیستند، میخدا این
با همدیگر داشته باشند. اگر ما رسیدیم به جایی که 

فهمیم که توانستیم این دو حال را داشته باشیم، می
 مؤمنین دارد چیست.مقام خوفی که امیرال
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است؟! یک مثال مقام خوف چه مقامی  
ای کوهستانی و خیلی خطرناک زنم: در جادّهمی

که دارای خطر پرتگاه است، شما سوار یک 
شوید و باید از این ماشین یا سوار یک موتور می

ها جادّۀ کوهستانی بالا بروید و بعد دوباره گردنه
شهر بروید.  را طی بکنید پایین بیاید و به آن

کنید و حرکت موتور یا ماشینتان را روشن می
خواهید حرکت کنید، کنید، وقتی که میمی

گویند که شما آیند و به شما میحضرت آقا می
به سلامت به آنجا خواهید رسید، و اگر رسیدید 
داخل در منزل فلانی بشوید و پیغام من را به فلان 

حرفی شخص برسانید! شما در حرف ایشان هم 
ندارید و وقتی که ایشان بگویند خواهید رسید، 
دیگر مسئله تمام است! البته اگر حرف نداشته 

آیید و شروع به افتید و بالا میباشید! شما راه می
کنید. آیا وقتی که دارید ها میکردن این گردنهطی

کنید، هیچ شده که بگویید ها را طی میاین گردنه
رسید، پس من ه آنجا میحالا که آقا گفتند شما ب

خواهد جا میفرمان را رها کنم تا خودش هر
برود؛ یا اینکه ایشان گفتند شما سالم به آنجا 

رسید، باید با مواظبت بر مسیر هم توأم می
توانید بگویید که چون به من باشد؟! شما نمی

رسی، پس از آن بالای گردنه پایم گفتند سالم می
بگویم خودت برو؛ گفته  را از روی ترمز بردارم و
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جادّه تا آخر  رسی! امّا شما از اوّلاست سالم می
جادّه چشمت به جادّه است که نیفتی، در عین 

دانی که گفتند تو سالم خواهی رسید! حال می
بین این حکایت و این قضیه هیچ منافاتی ندارد 

ای اتّفاق داند قضیهکه در عین حال که انسان می
ش در طی مسیر حال یک خواهد افتاد، حال

شخص مواظب و مراقب بر امور باشد؛ به عبارت 
است با  دیگر بین سالم رسیدن به آنجا تلازمی

این مراقبت و مواظبت فعلیّه، یعنی این مراقبت و 
مواظبت است که ما را سالم و به سلامت به آنجا 

 رساند.می
السّلام از نقطۀ نظر مسائل  امیرالمؤمنین علیه 

 الله اصلًا سوی مسائل ما دنیوی و
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نظری ندارد تا اینکه او را خوف بگیرد یا نگیرد! 
دیگر  ١ام،گوید من تمام دنیا را سه طلاقه کردهاو می

 خوف چه چیزی را داشته باشم؟!

 شأنیّت تکالیف دائر مدار تحقّق موضوع
در آن بحثی که مطرح شد که تکالیف دائر  

هایی از ریشهمدار تحقّق موضوع هستند، یکی 
آید و به آنجا ختم که از آن بحث جلو می

ای تکالیف شود، این است که در هر مرحلهمی
شود. اصلًا مرحلۀ قبل از انسان برداشته می

آید، تکلیف شرب خمر دیگر برای سلمان نمی
شرب خمر برای سلمان نیست چون موضوع در 
سلمان دیگر منتفی شده است؛ تکلیف حرمت 

و سرقت و... برای سلمان دیگر  لواط و زنا
نیست؛ اینها برای یک طبقۀ خاص است، برای او 

                              
 :٧٦، حکمت ١٥٢، ص ٤البلاغة )عبده(، ج نهج ١
حانَ حَینُکِ!  یا دُنیا، یا دُنیا، إلَیکِ عَنِّی! أ بی تَعَرَّضتِ أم إلَیَّ تَشَوَّقتِ؟! لا»

رَجعَةَ فیها؛  هَیهاتَ! غُرِّی غَیرِی! لا حاجَةَ لی فیکِ! قَد طَلَّقتُکِ ثَلاثًا، لا
فَعَیشُکِ قَصیرٌ و خَطَرُکِ یَسیرٌ و أمَلُکِ حَقیرٌ! آهِ مِن قِلَّةِ الزّادِ و طولِ الطَّریقِ 

 «و بُعدِ السَّفَرِ و عَظیمِ المَورِدِ!
اى یا به من ، از من دور شو! آیا متعرّض من شدهاى دنیا، اى دنیا»ترجمه: 

شوق داشته و مرا خواهانى؟! نزدیک مباد هنگامۀ )فریب و استیلای( تو؛ 
ام که هیهات! دیگرى را بفریب! مرا به تو نیازى نیست، تو را سه طلاقه گفته

دیگر رجوع و بازگشتى در آن نیست! زندگی تو کوتاه، و قدر و منزلت تو 
ارزش است! آه از کمى توشه و طول آرزوى تو چه پست و بىناچیز، و 

 )محقّق(« مسافت و دورى سفر و شدّت و سختی منزلگاه قیامت!



320 

طور مراتب افراد در تکلیف بالاتر است. و همین
موضوعیّت برای تکلیف و موردیّت برای تکلیف 

کند؛ چطور اینکه خود تکلیف تفاوت پیدا می
 کند.تفاوت پیدا می

ما تکلیف عام داریم، تکلیف خاص داریم،  
ای که به عام الخاص داریم. روزهیف خاصّ تکل
ای است که محرمات و گویند بگیرید، روزهمی

مفطراتی که ذکر شده را انجام ندهد؛ روزۀ خاص 
ای است که علاوه بر اینکه از اینها پرهیز روزه

کنند، از شنیدن کنند، از غیبت هم پرهیز میمی
کنند، چون اینها مفطر امر حرام هم پرهیز می

هری روزه که نیست امّا از اینها هم پرهیز ظا
ای است که الخاص روزهخاصّ کنند؛ روزۀمی

 حتّی از فکر
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گناه هم نهی دارد، از خطور گناه هم نهی دارد، از 
خطور فکر بد و سوء ظن نسبت به مؤمن هم نهی 
دارد، از خطور مسائل تفاخر و مسائل انانیّت و... هم 

الخاص؛ روزۀ روزۀ خاصّ شود نهی دارد، این می
ای است که از غیر خدا نهی دارد، یعنی أخص روزه

غیر خدا را اصلًا نباید در دلت راه بدهی، اصلًا نباید 
گیری ولی وقتی به غیر خدا توجّه پیدا کنی. روزه می

ها و به عیال و... نگاه روی و به بچّهکه در منزل می
ینکه خب نگاه، کنی، نباید اینها تو را بگیرد ولو امی

نگاه حلال است؛ یعنی غیر خدا نبایستی که در این 
خب حالا این دیگر صحبت دارد. آیا  ١دل جا بگیرد؛

کند که سلمان بیاید انسان خطور می اصلًا به مخیّلۀ
شراب بخورد، سلمان بیاید زنا کند یا نه؟! اصلًا 

کند و اصلًا معنا دارد؟! وقتی معنا ندارد، خطور می
لّق تکلیف به همچون سلمان از یک حکیم پس تع

لغو خواهد بود، و شأنیّت هم ندارد! شأنیّت برای این 
است که تکلیف تعلّق بگیرد به این مکلّف ولو مکلّف 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون علّت غائی روزه، رجوع شود به انوار  ١

 .٧٥، ص ١الملکوت، ج 
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شود شأنیت. تنجّز دارد ولی جاهل باشد؛ این می
وقتی است هنوز به فعلیّت نرسیده است؛ فعلیّت آن

أنیّتی است که که شخص متنبّه باشد. این شأنیّت ش
گوییم، والّا آن شأنیّتی که آقایان خودمان داریم می

السویّه تعلّق گویند که تکلیف به همۀ مکلّفین علَیمی
ای است که آن دفعه هم گیرد، خب این مسئلهمی

صحبت شد که این حرف خیلی پایه ندارد. امّا 
گوییم این است که تکلیف روی شأنیّتی که ما می

خودش بر فرض تحقّق، بار است؛ چه موضوع کلّیِ 
مکلّف عالم باشد یا نباشد. بنابراین وقتی مکلّف از 
تحت دایرۀ موضوع تکلیف کلّی درآمد، دیگر نسبت 
به او شأنیّت ندارد و تکالیف دیگری بر او است. مثلًا 

طور یک مکلّفِ مرد، با اعجاز تبدیل به زن شد؛ همان
دینه نشسته که امام حسن تبدیل کرد. در مسجد م

شروع کرد به هتّاکی کردن. بودند، یک شامی
 گفت:کرد و میحضرت داشت صحبت می

شماها چه کسی هستید؟! ما روی مصلحت خدا 
دهیم! ... من اگر بخواهم داریم اینها را انجام می

کنم و شام را تبدیل به مدینه را تبدیل به شام می
 مدینه
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کنم! مرد را کنم و جاهای اینها را عوض میمی
 کنم!کنم و زن را مرد میزن می

اگر »دفعه یکی شروع کرد به خندیدن که: یک 
حضرت گفت: « گویی من را زن بکن!راست می

نگاه « خجالت بکش، بلند شو چادر سرت کن!»
های این ریخت و زن کردند و دیدند که تمام ریش

شد! دید ای داد بیداد، گیس درآورد و ریشش 
این را »شد و دررفت. حضرت گفت: ریخت! بلند 

آن طرف « زن کردم و آن یکی در خانه را مرد کردم!
بلند شد و به خانه رفت، دید حالا یک سبیل کلفت 

حالا »در خانه گرفته نشسته است! حضرت گفت: 
صبر کنید؛ آنها یک بچّۀ خنثی بیاورند که نه مرد 

جا رفته بود. خلاصه آبرویش همه« است و نه زن!
از یک مدّت آمد و روی دست و پای امام افتاد، بعد 

بعد حضرت دوباره ریش و سبیل را عوض و بدل 
قضیه در مناقب « بروید!»کرد و گفت: 

 ١شهرآشوب است.ابن
حالا امام حسن آمد و این آقا را تبدیل به خانم  

شود، دیگر این کرد، فوراً احکام بر او عوض می
باشد؛ همۀ  مرد نیست که حکم کذا و کذا داشته

                              
؛ ١٣، ص ٤؛ اثبات الهداة، ج ٨، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١

 ، با قدری اختلاف در تمامی مصادر.٢٣٦، ص ١الخرائج و الجرائح، ج 
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شود! آن هم الآن ها فوراً بار میاحکام خانم
که تا حالا برای تبدیل به مرد شد و آن احکامی 

این بود، همه از بین رفت، حتّی شأنیّت هم ندارد 
و اصلاً از تحت موضوع تکلیف بیرون رفت؛ مثل 
اینکه مُرد و یک احکام دیگری بر او تعلّق 

 گرفت.
ت.حالا صحبت حکم دائر مدار موضوع اس 

طور باشد، در این است که وقتی قرار شد این
و با توجّه به  چنین مقامیسلمان با توجّه به یک

چنین ظرفی اصلًا دیگر معنا ندارد که گناهانِ یک
ظاهر از او متمشّی بشود؛ از تحت موضوعیّت 
برای تکلیف اصلاً خارج شده و دیگر بیرون آمده 

شود و او بار میاست و یک احکام دیگری برای 
کند. این مراتب خصوصیّت احکام تغییر پیدا می

 و حالتی است که اینها دارند!
 خوف اولیاء الهی از عدم التفات محبوب

امیرالمؤمنین یا اولیای خدا که نسبت به  
 قضایای مادّی اصلًا توجّهی ندارند،
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﴾تحت آیۀ 
َ
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ُ
زَن مر يَحر

ُ
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َ
هِمر وَلّ ير

َ
فٌ عَل ور

َ
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َ
 ﴿لّ

 داخل هستند، پس معنای آیۀ 
َ
ِ لّ

َ
ءَ ٱللَ

ٓ
لِيَا ور

َ
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َّ
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ٰٓ َ
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َ
﴿أ

﴾
َ
ون

ُ
زَن مر يَحر

ُ
 ه

َ
هِمر وَ لّ ير

َ
فٌ عَل ور

َ
ای »این است:   ١خ

تواند اولیای خدا را به الله نمی سوی مردم، دیگر ما
خوف یا به حزن دربیاورد، اینها از تحت دایرۀ خوف 

؛ پس اندالله خارج شده سوی و حزن نسبت به ما
فقط خوف « ؟!مانددیگر در اینها چه خوفی می

التفات و عدم التفات محبوب برای اینها باقی 
ماند. خوف اینها فقط این است؛ نه نسبت به می
الله دیگر خوفی ندارد، از  سوی الله، ما سوی ما

الله درآمدند. ما هستیم  سوی تحت دایرۀ خوفِ از ما
و... دارای که نسبت به مسائل روزمرّه و گناه 

تشویش و خوف هستیم؛ پول از دستمان برود حزن 
کنیم، و گیریم، نسبت به یک قضیه خوف پیدا میمی

برسیم یا اینکه آیا در این قضیه ربح پیدا بکنیم و 
نرسیم؟! اولیای خدا از تحت تأثیر علل و معلولات 

اند، اند، از تحت تأثیر سبب و مسبّبات درآمدهدرآمده
اند. فقط تنها ر أثر و متأثّرات درآمدهاز تحت تأثی

                              
 . ٦٢( آیه ١٠سوره یونس ) ١



_________________________________________________________________ 

327 

ماند این است که مبادا چیزی که برای اولیاء می
وقت خدا نظرش را نسبت به اینها بگیرد، همین؛ یک

 نه نسبت به غیر!

گوید: امیرالمؤمنین که در دعای کمیل می 
 ١،«أصبِرُ عَلیٰ فِراقِکَ صَبَرتُ عَلیٰ عَذابِکَ فَکَیفَ»

ت که رفتن به آتش برای من مهم معنایش این اس
الله است؛ برای من  سوی نیست، چون آتش ما

الله  سوی های دنیا مهم نیست، چون اینها ماناراحتی
است؛ برای من بهشت نرفتن مهم نیست، چون اینها 

الله است؛ برای من مهم این است که آن  سوی ما
الله  سوی ارتباط بین من و تو که مانده است، همۀ ما

ایم، تو بیایی کنار رفتند و فقط خودم و تو ماندهکه 
یک لحظه نظرت را از ما بگیری؛ این برای من باعث 
خوف است و این برای من باعث ترس و ناراحتی 

الله دیگر مسئله تمام  سوی است، والّا نسبت به ما
 است!

  
مر  
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َ
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﴾
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ُ
زَن ، اولیاء خوف و حزن ندارند! دیگر يَحر

                              
 . ترجمه:٨٤٧، ص ٢مصباح المتهجّد، ج  ١
توانم بر فراقت بر فرض که بر عذابت صبر و شکیبایى کنم، پس چگونه مى»

 )محقّق(« شکیبا باشم؟!
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ماند حزن و خوف نسبت به خودش؛ اینکه می
خود خدا آمد و گفت که من امشب کاری با تو 

گوید که من تحمّل این یک لحظه ندارم! علی می
التفاتی بکنی را ندارم! که به من نظر نکنی و کم

چیز را قبول دارم، فقط این گوید: من همهمی
 توانم قبول کنم!ی را نمییک

من باب مثال، اگر عاشقی به در خانۀ معشوقی  
بیاید و به او بگوید: اگر بیایی درب خانه، تو را 

زنم قدر با این چوب بر سرت میگیرم و اینمی
که سرت خون بیاید! اگر واقعاً عاشق باشد، 

آیم گوید: میگوید: باشد، عیب ندارد! میمی
یا گوید: ببرم! میها آبرویت را میجلوی همسایه

آیم و تمام مال و اموالت را گوید: میببر! می
گوید: برم! او هم میدارم و به تاراج میبرمی

چنین ام و خودم به یکبفرما! واقعاً من دیده
ام، یعنی نسبت به قضایایی برخورد کرده

چنین حالی داشتند. خدا ام که یکها دیدهبعضی
قسمت کند! مجازش هم خوب است، مجازش 

خوبی است! در هر صورت، خیلی حال هم راه 
گوید: تو به من بگو من تو را عجیبی داشت! می

خواهد بکن، خواهم؛ دیگر هر کاری دلت میمی
خواهم که نگو من فقط این را از تو می

خواهمت! عاشق فقط یک حرف از معشوق نمی
خواهد که معشوق بگوید: من تو را می
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هست  سوای تو هرچه گوید: ماخواهم! میمی
دهم، بیا آبرویم را ببر، بیا مالم را را از دست می

ببر، بیا بزن، اصلًا بیا و من را بکش؛ ولی بگو 
خواهمت خواهمت! امّا اینکه بگویی نمیمی

 دهم، فایده ندارد!ولی تمام دنیا را به تو می
وقت خوف امیرالمؤمنین از این است که یک 

خواهم! خدا نگوید که ای علی، امشب تو را نمی
گوید: من را در می ١«هَبنی صَبَرتُ عَلیٰ حَرِّ نارِکَ!»

 اندازیمی جهنّم
  

ای نیست! ما حال امیرالمؤمنین را بینداز، مسئله
 نداریم!

جریان تدبیر و مشیّت پروردگار در قضایای 
 عالم وجود
حال امیرالمؤمنین این است که امام حسین  

                              
 ، فرازی از دعای شریف کمیل:٨٤٧، ص ٢، ج مصباح المتهجد ١

فَهَبنی یا إلَهی و سَیِّدی و مَولایَ و رَبّی صَبَرتُ »
عَلَى عَذابِکَ فَکَیفَ أصبِرُ عَلىٰ فِراقِکَ؟ و هَبنی 
صَبَرتُ عَلىٰ حَرِّ نارِکَ فَکَیفَ أصبِرُ عَنِ النَّظَرِ إلىٰ 

 «؟کَرامَتِک
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 گوید:می
یرِکَ و سُرعَةَ طَواءِ إلَهی إنّ اختِلافَ تَدب

مَقادیرِکَ، مَنَعا عِبادَکَ العارِفینَ بِکَ عَنِ السُّکونِ 
 ١إلیٰ عَطاءٍ و الیَأْسِ مِنکَ فی بَلاءٍ.

خدایا[ اگر به آن کسانی که به تو عارف هستند »]
و به قضا و قدر اطّلاع دارند و از مسائل تقدیر و 

؛ ای دادیمشیّت تو مطّلع هستند، نعمت و وعده
این دو مطلب، یکی اینکه تقدیرات تو مختلف 
است و دائماً در حال اختلاف است، و یکی اینکه 

طور سریع پیچد و همینهم می این تقدیرات در
خوشی و آرامش در حال گردش است، ]مانع دل

امیدی در بلاء و امتحان  آنها و مانع یأس و نا
 «شود[!می

د، به این یعنی فعّال ما یَشاء و حاکم ما یُری 

 کیفیّت است.

 

اگر آگاه هستی که ناامید نشو و اگر آگاه نیستی  

که هیچ! اگر آگاه هستی از لطف و قهر او ناامید نشو؛ 

چون فعّال ما یشاء فقط او است و تقدیر او بر مشیّتش 

حاکم نیست، بلکه مشیّت او بر تقدیر حاکم است، و 

                              
 .٣٤٨، ص ١إقبال الأعمال، ج  ١
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 کند!خواهد مشیّت میهرچه را که او می

یعنی »ت یونس عصبانی شد و گفت: حضر 
« دهید!پرستید و گوش نمیچه شما فقط بت می

خدایا، اینها را »ها، و دعا کرد که: و از این حرف
بَ « نابود کن و از بین ببر!

َ
ه
َّ
ونِ إِذ ذ

ُّ
اٱلن

َ
﴿وَ ذ

ضِبٗا﴾
ََٰ
از آن « غضب کرد و نفرین کرد!»  ١؛مُغ

گیرد؛ طرف هم خب پیغمبر است و نفرین او می
ون دل ولیّ همان مشیّت خداست، نفرین او چ

گرفت و عذاب آمد! دید عجب، اگر خودش هم 
 اینجا باشد دیگر مرخّص است،

  
فوراً فرار کرد و گفت: بگذار برویم که لااقل ما 

ن را عذاب نگیرد! از قومش فرار کرد و آمد، 
َ
نَّ أ

َ
ظ
َ
﴿ف

هِ﴾ ير
َ
دِرَ عَل

ر
ق
َّ
ن ن

ه
را خیال کرد حالا که ما دعایش »؛ ل

 «رفته است! مستجاب کردیم، این قِسِر در

النّون، حالا که خدا دعای تو  خب جناب ذا 
روی بر تخت سلطنت را مستجاب کرد، تو هم می

نشینی؟! نه، تو هم برای ما مثل یکی از آنها می
که مخالفت تو را کرده است،  هستی! تو با آن آدمی

و  کنی! آن هم اگر برگرددبرای من هیچ فرقی نمی

                              
 .٨٧( آیه ٢١ه أنبیاء )سور ١
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عوض بشود، تقدیر من را عوض کرده است؛ دل او 
هم مشیّت من است! نکته اینجا است که اگر قلب تو 
مجرای مشیّت من است، قلب آن بندۀ عاصیِ 
گناهکار هم مجرای مشیّت من است؛ تو از این نکته 

طرفه دیدی! تو خیال غافل بودی و قضیه را یک
ا را کاره هستی و مهر و امضکردی فقط خودت همه

به دست تو سپردیم، بزنی و بروی جلو! نه آقا، 
بایست! تو یکی هستی در این عالم، یکی هم آن قوم 
هستند! آنها اگر عوض بشوند ما تو را مرخّص 

کنیم، تو چه کسی هستی؟! پیغمبری، باش؛ ولی می
تو یک نفر هستی، آن هم یک نفر است، این هم یک 

ا توی پیغمبر نفر است، او هم یک نفر است؛ برای م
ن را از کنید! چرا ایو آن بندۀ گناهکار فرق نمی

خودت دانستی و آن حالات آنها را از ما ندانستی؟! 
این حال توجّهی که ما الآن به تو دادیم، تو این حال 

بینی، ولی چرا آن حال عصیان آنها توجّه را از ما می
بینی؟! و چرا تو حساب آنها را از من را از ما نمی

ا کردی، مگر آنها بندگان من نیستند؟! چرا نفرین جد
کردی؟! آنها هم بالأخره بندگان من هستند و همۀ 

 ١«مِن أینَ لِیَ النجاةُ؟!»شما سر این سفره نشستید! 

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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چه کسی تو را به این بالا برده است؟! چه کسی تو 
را پیغمبر کرده و چه کسی آنها را پیغمبر نکرده 

ر دو به یک کیسه است؟! هر دو یکی است و ه
رسد؛ این کیسه تو را پیغمبر کرده و اینها را نکرده می

کنی ولی آنها را است! چرا تو خودت را داخل می
 زنی؟! چرا تو خودت را داخل در اینمیپس

  
 دانی؟!دانی و آنها را نمیخانه می
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ما او را گرفتیم و در « ود!بر تواند قِسر درمی
دهان ماهی انداختیم؛ وقتی رفت و دید، گفت: 
ای داد بیداد، از چاله افتادیم در چاه! حالا اینجا 
در این ظلمات ثلاث، ظلمت شکم و ظلمت 
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مید، و لابد این ماهی هم چند تا فشار به او فه

داد؛ گفت: ای داد بیداد، آخر کار است، رسیدیم 
 آخر خط! خدایا غلط کردیم!

تا  های جلالیّه است! چنداین گوشمالی 
آورند؛ می دهند و هرچه دارد را درگوشمالی می

رسانند که هیچ مفرّی یعنی آدم را به جایی می

                              
 .٨٧( آیه ٢١سوره أنبیاء ) ١
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ند از انسان دست بگیرد، نه تواندارد، نه رفیق می
تواند توانند کمک کنند، نه پول میپدر و مادر می

ساز باشد و نه زن و بچّه، هیچ چیز؛ چنان چاره
گوید: خدایا، بیند که میخودش را در تنگنا می

 غلط کردم!
آقا سیّد جمال گلپایگانی رفت به  

یا علی، اشتباه کردم! »امیرالمؤمنین گفت: 
خواهی بکنی بکن، ما کاری میخودت هر

چنان علی او را در منگنه انداخت که « نیستیم!
 ١هرچه داشت درآمد؛ اوضاعش مفصّل است.

آنجا »أنتْ﴾؛ ۡ  إِلَٰهَ إِلَّا ۡ  ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا
ه فقط تو مؤثّر هستی! )اگر تو من را گفت ک

 «طوری کردی!(پیغمبر کردی، آنها را هم این
کن، آنجا تازه فهمید که یونس برو با مردم سر 

 برو با مردم بساز!
وقت نفرین نکرد؛ در آن شدائد پیغمبر ما هیچ 

پیغمبر  2«یَعلَمونَ! اللهمَّ اهْدِ قَومی فَإنّهُم لا»گفت: می
بود؛ امّا یونس هنوز خام بود، او را  کامل بود، پخته

 در شکم

                              
 ، تعلیقه.٤٢٠، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
، ص ١٣. امام شناسی، ج ١٩٢، ص ١السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ٢

٩٣: 
بار پروردگار من، قوم مرا هدایت کن! زیرا این کردار آنها ناشی از جهل »

 «است.
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ماهی فرستاد تا یک اربعین روزی چهار صد دفعه 
به حال سجده یونسیّه بگوید و حالش درست شود و 
دیگر از این کارها نکند! وقتی که فهمید قضیه از چه 
قرار است، عوض شد، و خدا گفت: حالا برو به 

ندگی طرف قومت! آمد دید عجب! همه دارند ز
کنند! گفت چه شده است؟! فلان شخص گفت: می

آن دیگری رو کرد « خواهیم، ببخشید!معذرت می»
آنها هم دیگر حالشان « ببخشید!»به او و گفت: 

خوب شده بود! اینها همه باید دست به دست هم 
بدهد، هم حال این باید درست شود و هم حال آنها؛ 
حال این که عوض شد، کارش درست شد و یک 
دگرگونی در دلش ایجاد شد و فهمید که مؤثّر 
خداست و فهمید با آن بندۀ گناهکار نزد خدا هیچ 

کند، و این طرف قضیه درست شد؛ آنها فرقی نمی
هم فهمیدند که اگر دست از پا خطا کنند، چوب 
یونس بالای سر آنها است، و آنها هم عوض شدند؛ 

شود و این می  ١پس حالا بیاییم با هم آشتی کنیم،

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون داستان حضرت یونس و قومش، رجوع شود  ١
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طوری مدینۀ فاضله. مشیّت در قضایای عالم این
 است.

 حال خوف اولیاء الهی در مقام بقاء
ها و این مسائل امیرالمؤمنین همۀ این حرف 

« فی سلامةٍ مِن دینِه»داند که را گذرانده است و می
است؛ ولی آیا خیالش راحت است یا اینکه نه، الآن 

خدا حساب و  داند که کاردائماً نگران است؟! می
ملجم فرق دارد، برای خدا علی و ابنکتاب برنمی

کند؛ کند، برای خدا علی و یک درخت فرق نمینمی
داند، دائماً نگران است که او وقتی که این را می

گردد یا نه! دائماً حالش نظرش نسبت به این برمی
حال خوف است و دائماً مواظب است. دیگر از 

داند که راحت است و میالله که خیالش  سوی ما
الله ندارد؛ فقط  سوی الآن دیگر مورد تکلیف ما

مانده است خودش و خدا، یعنی این دو در مقابل 
هم، و اینکه او نظرش برنگردد و بگوید که ای علی، 

خواهم؛ فقط منتظر همین قضیه است! لذا تو را نمی
بینیم که ائمّه فقط دنبال این هستند که در دعاها می

ا نظرت را از ما برنگردان! یعنی احساس خدای
 کنند که در عالم مشیّت فقط عنایتمی

                              
 .١٣٧ـ  ١٢٩، ص ٢ به تفسیر العیّاشی، ج
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خداست که اینها را نگه داشته است و اگر او 
 نباشد، اینها هم نیستند.

این قضیۀ احساس است که آنها را مدام  
دهد، والّا در مقام فنا اصلًا خوفی تحریک می

نیست، هیچ چیزی نیست؛ تمام اینها برای کثرت 
الجمعی است، برای است، تمام اینها برای جمع

است که در عینِ شناخت وحدت، وجودِ عالمی 
کنند، نفس خودشان خودشان را هم احساس می

د، تعلّق مشیّت الهی به کننرا احساس می
کنند. او عالم را با یک خودشان را احساس می

شود کند؛ این میاشاره این طرف و آن طرف می
راند، الله! به جبرئیل و میکائیل حکم می سوی ما

الله است. آن چیزی  سوی ولی باز تمام اینها ما
لرزاند، خود ارتباطش با خداست که دلش را می

 ا نه؟!که آیا نظرش هست ی
طور ادامه دارد تا وقتی که این حال همین 

زند؛ اینجا که ضربت آید و ضربت را میملجم میابن
زند دیگر کار تمام شد و دیگر راحت شدم! را می

این است که این حالت عنایتی که تو  ١«فُزتُ»معنای 

                              
 :٢٠٣، ص ٣معاد شناسی، ج  ١
کرد، پدرم از السّاج آمد و به پدرم اعلام نماز أبىابن”امام حسن فرمود: »

منزل خارج شد و من هم خارج شدم، که آن دو نفر آهنگ کشتن پدرم را 
نمودند و شمشیر پرتاب کردند؛ شمشیر یکى بر طاق فرود آمد و شمشیر 

فُزتُ ”زند: در این حال است که صدا می“ دیگرى در سر پدرم نشست!
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به من داری، اینجا دیگر فهمیدم که کار تمام است و 
دانیم که دیگر آن دنیا هیچ می دیگر تمام شد و رفتیم؛

خبری نیست و دیگر خیالمان راحت است! لذا من 
ترین اوقات امیرالمؤمنین همین کنم خوشخیال می

یک شب آخر بود که دیگر خیالش راحت شد! 
این است که دیگر کارم تمام شد؛ نه « فُزتُ»معنای 

ها چیست؟! کنم، این حرفاینکه دیگر گناه نمی
حال من نظرت به من تمام شد! تا به یعنی تو دیگر

نگران این بودم که نظرت را نسبت به من تا آخر 
فی »داری یا نداری؛ الآن فهمیدم اینکه پیغمبر گفت: 

 ای که حضرت، الآن انجام شد! لذا این قضیه«سلامةٍ
  

مِن أینَ »سجّاد دارند و در همین دعا دارد که: 
من نجات و رستگارى ؛ ]کجا براى «لِیَ النجاةُ یا رَبِّ 

باشد؟[ تا آخرین لحظۀ حیات دارد پذیر مىامکان
 کند!این را احساس می

زند، تمام امام حسین هم همین حرف را می 
گوید آن دعایش در روز عرفه همین است؛ می

خدایا، هرچه بوده از ناحیۀ تو بوده است، اگر تو 
نباشی من این هستم، اگر تو نباشی من آن هستم؛ 

                              
دت در نزد آن شها“ وَرَبِّ الکَعبَة؛ سوگند به پروردگار کعبه که فائز شدم!

 «حضرت فوز است، کشته شدن در راه خدا سعادت است و بهشت است.
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دائماً من در حال اضطراب هستم که آیا تو  یعنی
دهی یا ادامه آن نظرت را که به من داری، ادامه می

دهی؟! و همین حال، من را نگه داشته است؛ نمی
و دستم به هیچ چیزی بند نیست و روی هوا 

 است!
کند، البتّه امام به بین امام و غیر امام فرق نمی 

و خیال رسد؛ ما جاهل هستیم حقیقت مطلب می
کنیم که امام روی پر طاووس نشسته است و می

کار تمام است، ولی ما باید زور بزنیم و زحمت 
! آن موقعیّتی که امام دارد و آن  بکشیم و...

شناختی که امام دارد و آن نفسی که امام دارد و 
آن حالاتی که او دارد، او را مضطرب نگه 

 دارد! اگر این قضیه برای ما حل بشود ومی
ها وجود وقت دیگر این حرفروشن بشود، آن

کردند، اینها که دیگر ندارد که چرا اینها گریه می
کارشان تمام بود، اینها که دیگر سیْرشان تمام 
بود! درست است که سیْر تمام است، ولی 
بالأخره آیا در مقام بقاء، این وجود هست یا 
نیست؟! این شخص، آن مقام و عظمت 

 کند یا نه؟!اس میپروردگار را احس
وزیر السّلطنه که نخستگویند: قواممی 

محمّدرضا شاه بود، خیلی ترسیده بود؛ به او 
قدر وزیری، چرا اینتو نخست»گفتند: 

شما به مقام عظمت شاه »گفت: « ترسی؟!می
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یم بگیرد، آن تصمبرید؛ اگر او یکنمی پی
همین « السّلطنه دیگر وجود ندارد!قوام

شما مقام شاه »گفت: اه دروغی! میمحمّدرضا ش
دانید؛ اگر یک و عظمت شاه و مشیّت شاه را نمی

ینی آدم را بدفعه میای خلاف آن باشد، یکاشاره
السّلطنه موقعیّت قوام« کند!مرخّص می

فهمد؛ امّا آن سپوری که در حضرت را می ٰأعلی
خیابان میدان شاه و میدان شوش دارد کار 

مد؟! او فقط پاسبانِ بالای سر فهکند، چه میمی
 شناسد!خودش و مأمور شهرداری را می

و صفات و مشیّت آن کسی که به مقام اسماء  
 رسدرسد، و به این میخدا می
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کاری که یک مشیّت در عالم است و آن مشیّت هر
 دهد و هیچ رادع و مانعی ندارد:بخواهد انجام می

هرچه » ١بِتُ﴾؛ۡ  وَ يُثءُ ۡ  حُواْ ٱللَهُ مَا يَشَاۡ  ﴿يَم
 «کند!کند و اثبات میرا که بخواهد محو می

،ۡ  عَلُ ٱللَهُ مَا يَشَاۡ  ﴿وَيَف كُمُ مَا ۡ  ﴿يَح  ٢ءُ﴾
 ٣يُرِيدُ﴾.

وقتی به مقام مشیّت مطلقه و به اینکه او هیچ  
تواند مضطرب رادعی ندارد برسد، دیگر نمی

نباشد. او گرچه تمام عالم را با یک اشاره عوض 
طق بیاورد، القمر کند، درخت را به ن کند، شقّ

تمام زمین را تبدیل به جبرئیل کند، بر میکائیل 
؛ ولی  حکومت کند، بر اسرافیل حکم براند و...

الله است، پس خود خدا چه  سوی تمام اینها ما
رسد به خود خدا! این وسط شود؟! تازه میمی

 فعلًا نگرانی از خود خداست.
س و فناء ذات سالک، انحصار طریق عبور از نف

به شفاعت و دستگیری امیرالمؤمنین 
 السّلام علیه

                              
 .٣٩( آیه ١٣سوره رعد ) ١١
 :٢٣٠، ص ١٦. امام شناسی، ج ٢٧( آیه ١٤سوره ابراهیم ) ٢٢
 «دهد.کاری را که بخواهد انجام دهد، انجام میخداوند هر»
 :١٥٢، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١( آیه ٥سوره مائده ) ٣٣
 «کند بر آنچه اراده کند.می حکم»



_________________________________________________________________ 

343 

لذا اینجاست که سالک وقتی که تمام زحمت  
و کوشش و مجاهده و همه را انجام داد و بالا رفت 

جا که رسد به یکها را کنار زد، میو تمام حجاب
دیگر باید از نفس بگذرد و نفس را باید از دست 
بدهد؛ آنجا با چه نیرویی این کار را انجام بدهد؟ تا 

کرده است؛ یکرده با نفس محالا هر کاری که می
خواند، با نفس بود؛ مجاهده با نفس بود؛ اگر نماز می

گذشت ازعوالم نور، همه با نفس بود؛ وقتی که از 
گذرد، مگر با غیر عوالم نور و از حورالعین و... می
رسد به گذرد! میاز نفس است؟! با نفس دارد می

طور از ماند؛ خودش را چهجایی که خودش می
تواند خودش را از ه نمیدست بدهد، خودش ک

ماند و فریادش بالا دست بدهد! اینجا دیگر می
رود که دیگر چه کنم؟! اینجا تازه امیرالمؤمنین به می

 ١«السّلامُ عَلیکَ أیُّها الزَّنادُ القادِحُ»رسد! داد می
 معنایش این
  

سوزاند. را می« خود»آید و این است که او می
رسد که دیگر همۀ ای مییعنی انسان به مرحله
                              

 :٤٧المزار، شهید اول، ص  ١
السّلامُ عَلَى الصِّراطِ الواضِحِ و النَّجمِ اللّائِحِ و الإمامِ النّاصِحِ و الزِّنادِ القادِحِ »

 «و رَحمَةُ الِله و بَرَکاتُه.
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حال با اتّکای به نفس به شود، تاامیدهایش سرد می
خواهد نفس را از دست بدهد؛ خب بود، حالا می

همه را گذراندیم، مُلک را گذراندیم، ملکوت را 
کردیم یکی طیگذراندیم، جبروت و... همه را یکی

ایم، حالا و به جایی رسیدیم که دیگر خودمان مانده
توانیم کار کنیم؟! خودمان که نمیخودمان را چه

تواند خودمان را از بین ببریم؟! آیا این لیوان می
خواهد که این خودش را بشکند؟! یک دست می

لیوان را از بالا بیندازد پایین و بشکند، امّا اینکه خود 
شود! لیوان باعث بشود که خودش را بشکند، نمی

وان شود خودش را در این لیآیا خود این آب می
رسد که ای میشود! انسان به مرحلهبریزد؟! نمی

شود، فعلش شود، اسمش فانی میصفتش فانی می
فهمد، توحید شود، توحید افعالی را میفانی می

فهمد، تمام اینها را فهمد، اسماء را میصفاتی را می
ماند؛ تعیّن کند ولی فقط تعیّنِ او باقی میاحساس می

تواند توحید ذاتی را بفهمد. یباقیمانده است، لذا نم
برای توحید ذاتی را باید یکی دیگر بیاید؛ اینجاست 

وقتی »فرمودند: آید. لذا آقا میکه امیرالمؤمنین می
رسد، امیرالمؤمنین تازه به که سالک به اینجا می

نه اینکه تا اینجا نبوده است، امّا تا « آید!سراغ او می
خره خودش هم کرده است که بالأاینجا خیال می
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رسد، عراب دارد! به اینجا که میخرده محلّی از ایک
دارد! محلّی از اعراب بیند نه، دیگر شوخی برنمیمی

وقت باید این رسد، آنداری؟! هرگز! به اینجا که می
آید و کار را تمام جلو بیاید؛ او می« الزَّنادُ القادِحُ»

 ماند!کند و دیگر هیچ نفسی باقی نمیمی
« مِن أینَ لِیَ النّجاة»ین هم تا حدودی معنای ا 

است؛ و اینکه اولیاء و کُمَّلین چطور این معنا را در 
یابند، با وجود اینکه اینها به مقام نفس خودشان می

 فناء و بعد به مقام بقاء رسیدند.
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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 ١٤١٦رمضان المبارک 
ی سالک در مقابل مجلس دهم: فقر وجود

 پروردگار
 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 طّاهرینَ ال

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

بنی إلـٰهی لا تََکُر بی فی  بمعُقوبَتمکَ و لا تُؤَدِّ
َ الخیَُر یا رَبِّ و لا ن أینَ لِم یوجَدُ إلّا  حیلَتمکَ! مم

َ النَّجاةُ و لا تُستَطاعُ إلّا  ن أینَ لِم کَ؟! و مم ندم ن عم مم
نمکَ و الَّذی أحسَنَ استَغنیٰ عَن عَو بمکَ؟! لا

أ عَلَیکَ و  رَحَمتمکَ، و لا الَّذی أساءَ و اجتَََ
کَ خَرَجَ عَن قُدرَتمکَ! یا رَبِّ یا رَبِّ یا  لَِ  یُرضم

!  ١رَبِّ

                              
. ای از دعای ابوحمزه ثمالی، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١

 :٢٤٨، ص ١الله شناسی، ج 
اى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالی و عقوبتت قرار مده! و در راه »

کنى، با من مکر و خدعه منما! اى جویى و آزمایشى که از من مىچاره
که آن خیر وجود آید، درحالىپروردگار من، کجا براى من خیر و رحمتى به
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 امکان فقری و فقر وجودی سالک إلی الله

این خیری که به ما انتساب دارد و از جنبۀ  
فعلی یا از جنبۀ وصفی و نعتی است، از کجا 
است؟ ما که وجودمان در اصل و در حقیقت 

واسطۀ خودش فناء محض بود و این ماهیات به 
وجودِ حق، تعیّن و تشخّص پیدا کرد و به قول 

اطلاق فقیر بر ما اصلًا غلط »مرحوم آخوند: 
فقر گذاشت، که همان صِرف  است؛ باید اطلاق
پس این خیر چیست؟ خدایا  ١«وجود رابط است!

گذاری که این همه تو داری ما را سرِ کار می
گویی: شما کنی؟! مدام میهندوانه بار ما می

های خوبی هستید؛ کسی که این کار را بکند، آدم
! آخر قضیه چیست؟! آن مسئله  چه است و...

بینیم کنیم و مییوقت انفاق ماز کجاست؟ یک
جا بوده است و خوشحال که این انفاقمان به

شویم؛ چرا باید خوشحال بشویم؟! حالا می
ها و کنیم و اسرافموارد دیگر که کار خلاف می

                              
جود در نزد تو دارد؟! و کجا براى و رحمت اختصاص به کان و کانون مو

که راه وصول به آن، غیر باشد، درحالىپذیر مىمن نجات و رستگارى امکان
وسیلۀ تو؟! نه آن کس که نیکى کند، از عون و کمک و مقدور است مگر به

باشد؛ و نه آن کس که بدى نماید و بر تو جرئت ورزد نیاز مىرحمت تو بى
ازد، از ناحیۀ قدرت و حیطه توانایى تو بیرون و تو را از خودش خشنود نس

 «شده است! اى پروردگارم! اى پروردگارم! اى پروردگارم!
 .٤٧و  ٤٦، ص ١الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعة العقلیّة، ج  ١
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هایی که در اینجا هست و... به کنار؛ این خرج
کنیم و این امر خیری که از ما انفاقی که می

ییم که گوآید و میزند وخوشمان میسرمی
موقع بود؛ جا و بهطور شد و بهالحمدللّه این

 جهت این خوشحالی چیست؟
 دیدگاه اولیاء الهی به فریضۀ حج

در آن سفر اوّلی که ما به مکّه مشرّف شدیم،  
ای داشتم. شب اوّل من شانزده سال و خرده

اسم  مدینه بودیم. افرادی آن موقع با ما بودند ـ
؛ از رفقای سلوکی کسی ـ که الآن نیستند برمنمی

نبود، ولی چند نفری از همین رفقای مسجدیِ آقا 
اند؛ از تا یا بیشتر آنها از دنیا رفتهبودند که دو سه

فاطمه هم آنجا بودند. آنجا این بزرگان هیئت بنی
ما خیلی چیزها دیدیم! شب نشسته بودیم و هنوز 
به حرم مشرّف نشده بودیم، که یکی از اینها آمد 

 ت:و گف
آقا، قبل از اینکه شما تشریف بیاورید، با رفقا 
صحبت و بحث بود که بالأخره ما پولی خرج 

ایم و در یک کشور ها دور افتادهایم، از بچّهکرده
ایم؛ چه کاری انجام بدهیم که بتوانیم غریب آمده

ایم، در ازای این کارها و این پولی که خرج کرده
به خیال خودش ای ببریم؟ )خب بندۀ خدا فایده

 خواستمی
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حالا حداکثر استفاده را داشته باشد( چه عملی 
زد، ولی حالا انجام بدهیم؟ هر کسی حرفی می

خواهیم از شما که شما تشریف آوردید می
 بشنویم.

کردند و قدری سکوت کردند، بعد آقا تبسّمی 
 فرمودند:

خب بله درست است، بالأخره مخارجی متحمّل 
امّا خب حالا من سؤالاتی از شما ،  شدید و...

 دارم:
یکی اینکه: شما در طول مدّت عمرتان )مثلا آن 
موقع این بندۀ خدا پنجاه و پنج سالش بود( و در 

گذرد، این پنجاه و پنج سال که الآن از عمرتان می
اید، چه غذاهایی چقدر در زندگی خرج کرده

ش و اید، برای تَعیُّهایی دادهاید، چه اطعامداده
هایی طرف و... چه خرجطرف و آنتفکّه و این

اید؛ که اگر بخواهید حساب کنید، این مکّه کرده
هایی که این مدّت خرج آمدن در برابر این پول

طور آید! همیناید صفر هم به حساب نمیکرده
 است یا نه؟!

 «طور است.بله همین»گفت:  
 آقا فرمودند: 

ی کار و کسب سؤال دوّم: شما حساب کنید برا
طرف و به طرف و آنها چقدر به اینو این حرف

دست خارج و... مسافرت کردید! و برای به
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آوردن سه شاهی سنّار، سفر ژاپن و چین و... 
کردید و اینکه چه چیزی بخرید از چینی و بلور 

! و چقدر از این سفرهایی  و موتور و شتر و...
هیم حساب اید و اگر الآن بخواکه تا حالا رفته

کنیم، کلّ این یک ماه سفر مکّه، چیزی به پای 
حال از زن به شود! شما چقدر تااین حساب نمی

تان دور بودید؟! چقدر تا حالا چه بودید؟! و بچّه
 و...
یکی گفتن، طور یکیو شروع کردند همین 

 بعد گفتند:
حالا چه شد که این یک ماه را آوردید و به رخ 

ایم و خدایا ما آمده»ویید: گکشید و میخدا می
ایم، خدایا از زن و بچّه جدا پول خرج کرده

 ؟!«ایمشده
چنان در کف اگر خدا بخواهد حساب برسد، آن

گذارد! تازه امسال هم چون به دست آدم می
 آیی!اسمت درآمده است بلند شدی داری می

خود ما حدود سه سال پیش در ایّام حج که  
 یم، یکبه مکّه مشرّف شده بود
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روز یکی از همین افرادی که با ما بود، در مدینه 
گفت: دیدیم و با او حال و احوال کردیم؛ می

گردیم سراغ زن و گذرد و برمیشاءالله زود میإن»
گردیم سراغ شود و برمیشاءالله تمام میمان! إنبچّه

 «مان!زن و بچه
خب حالا مسئلۀ حج اینجا بحث استطرادی  

طوری نیست که لبتّه مسئلۀ حج ایناست، و ا
مطرح است؛ مسئلۀ حج خیلی مهم است! من 

رسد که حتّی اگر کسی ماشیاً طور به نظرم میاین
مستطیع است، باید مکّه برود؛ یعنی اگر کسی 

تواند برود ولو شش طور ماشیاً میبدون وسیله به
و   ١ماه طول بکشد، واجب است که مکّه برود!

د برود و در راه هم کسب معاش تواناگر کسی می
این  ٢کند، باید به حج برود و بر او واجب است!

نیست که حتماً یک صندوق پول کنار باشد و 
؛ این  خرج ایاب و ذهاب و عائله و برگشت و...

تواند تنها برود و ها نیست! اگر کسی نمیحرف
برای حجّش باید با معین برود، واجب است که 

م بدهد و مکّه برود! مسئلۀ حتّی پول معین را ه
ها است! این تر از این حرفحج خیلی مهم

وقت ما حساب نیست، از ادلّه است! آنحرف بی
                              

 ، باب وجوب الحجّ علی مَن أطاقَ المشی.٤٣، ص ١١وسائل الشیعة، ج  ١
 .٥٩ص  ،١١رجوع شود به وسائل الشیعة، ج  ٢
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دهیم، حالا که دو زار همه کاری انجام می
رویم، آوریم و داریم مکّه میدست میبه

خواهیم شش درب بهشت را با این بخریم! می
خواهیم یتا! متا در است یا ششدانم هفتنمی

دیگر تمام حور و غلمان را به اسارت خودمان 
دربیاوریم و ملائکه و همه را در استخدام و 

 تسخیر خودمان بگذاریم!
 اختصاص جمیع خیرات به حضرت حق

پس اصل قضیه چیست؟ اصل قضیه این  
است که بگوییم: خدایا! نه خرجی کردیم، نه 
راهی آمدیم، نه کاری کردیم، بدبخت و بیچاره 
و فقیر و سراپا گناه و بدون هیچ چیزی آمدیم؛ 

طوری آمدیم، همین، یا علی مدد آمدیم! اگر این
این خوب است. امّا اگر نه، آمدیم و گفتیم: 

رسد خدایا، من خرج کردم! خدا به حسابت می
یکی گوید: تو چقدر خرج کردی؟! یکیو می

 آورد: خدایا، من عمرمی
  

  



356 

گوید: و صرف کردم! میخودم را در اینجا برای ت
تو تاحالا کجا بودی؟! این عمرت را کجاها صَرف 

کشی باشد، چنان حسابی کردی؟! وقتی بنا بر حساب
کِشند! مو را از ماست، بلکه کره را از ماست می

هم زدن و بدون اینکه تبدیل کِشند بدون بهبیرون می
آورند! شما نشستید درمی طوریبه دوغش کنند! این

گویید که فلان کار خیر را انجام خودتان می و پیش
رود و با گوید: خیلی خوب! بعد میدادم. آدم می

بیند که نه، خودمان هم در کند و میخودش فکر می
شد و اگر این کار را طور میآن دخیل بودیم؛ اگر این

طور چیزها زود کردیم بهتر بود. خب حالا ایننمی
قدر کارهای ما ها اینشود، امّا بعضی وقتمعلوم می

نشینی و فکر تو و پیچیده است که مدام می در تو
بینی بله، کنی و بعد میکنی، یک ساعت فکر میمی
طوری که باید خالص باشد خالص نبوده است! آن
وقت برای او که دیگر نشستن و محاسبه کردن آن

آورد و جلویت ندارد، اوصاف پرونده را می
زند و تمام اینهایی را که میگذارد! روی شاسی می

آورد و جلویت تو برویم، صاف می در باید تو
خواهی کنی! آقا، چه کار میگذارد و تو نگاه میمی
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خواهی اینجا عرضه بکنی و چه چیزی را می
خدایا، من این کار را انجام »گویی: بداری؟! می

؟! امّا تو در وجود خودت محتاج به غیر هستی، «دادم
 «!من انجام دادم»به فعلت، تا بگویی: چه برسد 

 سرّ محبوبیّت کار خیر
کنیم پس این انفاق و این کار خیری که ما می 

آید، این خوش آمدن برای و خوشمان می
خاطر این چیست؟ یک وقت این خوش آمدن به

ای بودیم از وسایل خدایا، ما وسیله»است که: 
؛ اگر این باشد «ای بودم از وسائط توتو، و واسطه

طور باشد، اگر وقت اگر ایناین خوب است! آن
هم این کار را بکند باید به همین کس دیگری 

اندازه خوشمان بیاید؛ ولی اگر نه، خوشمان آمد 
که ما این کار را کردیم، گرچه کار خوبی است و 
در خوب بودنش صحبت نیست، ولی اینکه ما 

 گوید: ﴿کار خوب را انجام دادیم، خدا می
َّ
إِن

ِ جَمِيعًا
ه

 لِلَ
َ
ة عِزَّ

ۡ
مقام عزّت و مقام غیرت   ١﴾؛ٱل
 ایبر

  
گوید: تمام خیرها برای من خدا است! خدا می

                              
 .٦٥( آیه ١٠سوره یونس ) ١١
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ِ است، ﴿
َّ

 لِلَ
ُ
مۡد

َ
ح
ۡ
اصلًا تمام حمدها و حقیقت  ١﴾؛ٱل

حمد برای من است! حقیقت حمد برای او است، 
 چون او مسبِّب حمد و سبب حمد است.

کند. اگر کسی انسان بر یک امر پسندیده حمد می 

بوسید و از او شما را کتک بزند، آیا شما دستش را می

کنید؟! یا اگر کسی بیاید و مال شما را ببرد، آیا تشکر می

کنید؟! نه! اگر کسی به شما تعلیم او را حمد و ستایش می

کنید، کسی به شما پولِ بدهد حمدش بدهد حمدش می

کنید؛ این کسی به شما محبّتی بکند حمدش میکنید، می

گوییم: خواهد. وقتی که میحمد یک سبب و ریشه می

إنَّ أصلَ الحَمدم و سَبَبَ الحَمدم و »یعنی « إنَّ الحَمدَ لِلّهم »

ا  ۀ؛ بنابراین تَام خیری که از ناحی«مَنشَأَ الحَمدم لِلّه جَمیع 

او  خدا است و آن خیر موجب حمد است، آن خیر برای

دهی، است! پس این انفاقی که الآن تو داری انجام می

توانست کاری حقیقت این انفاق، از او است؛ او می

کند که تو از این فقیر بگذری و فکرت را در جای دیگر 

تواند ببرد و فقیر رد بشود و دست در جیبت نکنی، می

                              
 .٢( آیه ١سوره فاتحه ) ١
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 این کار را بکند و این کار شده است.

ئل تربیتی و نگرش اولیاء الله به مسا
 های سلوکی دعای ابوحمزهدستورالعمل

این دعای ابوحمزۀ ثمالی عجیب دعایی  
است! حضرت سجّاد لباس ما را به خودش 

کند؛ یعنی در قالب پوشیده است و دارد دعا می
کند! منِ نوعی آمده است و دارد دعا می

هایی در آن هست که واقعاً عجیب است! عبارت
 یک فرد عادی و معمولی اصلًا خودش را در حدّ

گوید: پایین آورده است و دارد از زبان او می
خدایا من این هستم، من این هستم! یعنی 
حضرت دارد حقیقت وجودی خودش و تمام 

گذرد، به لسان اطوار وجود را که بر یک انسان می
کند؛ یعنی واقعاً این دعای ابوحمزه دعا بیان می

لوکی است! در یک کتاب تربیتی و یک دستور س
دانیم که صفریم، از این دعای ابوحمزه ما می

تر هستیم، هیچیم و محویم! و نکتۀ صفر پایین
 مهم این است که تمام اینها در ما تحقّق دارد.
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حالا ما باید چه کنیم؟ برخورد ما با این دعا  
واقعاً باید چگونه باشد؟ دستور سلوک این 

استاد بشنود و  نیست که انسان مطلبی را از یک
بعد برود به آن عمل کند؛ دستور سلوک این 

واقعی دارد، است که انسان آن مطالبی که جنبۀ 
چه ازاستاد بشنود یا از استاد نشنود، آنها را در 
خودش متحقّق کند! متحقّق کردن: یعنی بینه و 
بین الله در خودش این معانی را ایجاد کند، و این 

تواند و به هر اندازه که میمعانی را به هر طور که 
 قدرت دارد در خودش بیاورد!

مرام و روش اولیاء و بزرگان این بوده است  
که اصلًا منتظر نبودند تا اینکه بروند از استاد 

ـ  گونه نبودندبقیّۀ شاگردان این چیزی بشنوند ـ
کردند برای رفتند و جادّه را صاف میبلکه می

خواهد در آن بریزد. اینکه استاد بیاید و هرچه می
قضیّه این بود؛ یعنی قبل از اینکه او بخواهد 

گوید: رود و به استاد میبگوید، پیش استاد می
گوید: من از تو خواهی؟ استاد میآقا چه می

گوید: این خواهم! او میهرچه سرمایه داری می
ام، دیگر چه را قبل از اینکه تو بگویی من داده

خواهم! ن جانت را میگوید: مخواهی؟ میمی
ام! گوید: قبل از اینکه تو بگویی من دادهمی
گوید: این خواهم! میگوید: نفست را میمی

دیگر دست من نیست، این را خودت بیا درست 
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کن! امّا آنچه که از این چیزها در ظاهر است، قبل 
دهم! آنها را که او نباید از اینکه تو بگویی می
ید خودیّت و أنانیّت را بیاید درست کند، او با

بگیرد و اینها را باید درست کند، ظواهر را که 
 دیگر نباید او درست کند!

مان گرفتار هستیم! آقا، ما در همان اوّلی 
دهد! گوید: آقا بیا پنج تومان به او بده! نمیمی

اصطلاح برای ابتدائیّات است. در هر اینها به
انسان باید  یک مقدّمات ابتدائیّه دارد که علمی

آنها را قبل از شناخت مسائل آن علم بشناسد؛ 
شناخت موضوع، شناخت محمول، تصوّرات 
ابتدائیه. اینها جزء آن مقدّمات ابتدائیه است! این 
را درست بکن و تازه بعد بیا سراغ استاد! امّا حالا 

گوید: گوید: آقا بیا این کار را بکن! مینه! می
ار را بکن! گوید: آن کخواهم! مینمی
گوید: این کار را بکن! کند! میجویی میبهانه

 اگر هم انجام بدهیم، در آن حرف داریم!
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گویم، من دارم آنچه را شنیدم و دیدم می 
خاطر همین برای خودِ من هم خوب است. به

رفقا همه خوب هستند و این مسائل حقیقی برای 
همه خوب است، برای خود ما هم خوب است 

گویم که من از همه بیشتر نیازمندم، جدّاً میو من 
 بینم!خودم را بیشتر از همه محتاج می

رفتند، وقتی که آقا پیش اساتید خودشان می 
روم؛ وقتی که ایشان این نبود که من دارم آنجا می

رفتند یعنی اینکه هرچه که تو پیش استاد می
خواهی در آن بریز، یعنی من هیچ ندارم و در می

قلب ما هیچ چیزی نیست، تو هرچه این 
خواهی خدا را در آن خواهی در آن بریز! میمی

خواهی کسی دیگر را در آن بگذار، من بگذار، می
گونه رفت دیگر هیچ چیزی ندارم! اگر کسی این

رویم و اگر او حرف برد؛ امّا ما میآن بهره را می
کنیم که این را برای چه نشینیم و فکر میبزند می

طورش کنیم؟ شود آنت؟ چرا گفت؟ آیا نمیگف
طورش کنیم؟ اصلًا این شود اینحالا نمی

 ها راه ندارد!حرف
لزوم خالی نمودن ذهن و صاف نمودن ضمیر 

 جهت حضور نزد اولیاء الهی
این قضیه برای  سابق دو نفر اختلاف داشتند ـ 

ـ و قرار شد که آقا  ده، دوازده سال پیش است
کند، و من هم در جریان بودم؛  اختلافشان را حل
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تا دائماً دارند برای خودشان  من دیدم که این دو
بیند و عمرو کنند، آن زید را میمدرک جمع می

بیند که آیا تو آن قضیّه یادت است؟ آنجا بیا را می
بگو! آیا تو فلان قضیّه یادت است؟ بیا بگو! آن 

رود برای خودش شواهد جمع یکی هم دارد می
تا هر دو با دست پُر و با کیسۀ پُر بروند که  کند؛

شود، این ادلّه را بیرون بریزند و وقتی شروع می
آن هم به مصافش بیاید. من آن روز آخر نزد یکی 

من »تر بودم رفتم، گفت: تا که مأنوس از این دو
ام که این غیر از به مدارکی دسترسی پیدا کرده

« ای ندارد!اینکه جلوی آقا لال بشود هیچ چاره
کنم، وقتی رفتی گفتم: من از تو یک تقاضا می

توانی یا این زیپ دهان را بکش، همین! می
توانی؟! وقتی رفتی هرچه پرسید بگو نمی
خرده توانی؟! یکتوانی یا نمیدانم؛ مینمی

باید بروم روی »نشست و فکر کرد و بعد گفت: 
آن فکر کنم؛ آخر خیلی به من ظلم کرده و خیلی 

گفتم: چه کسی به تو « به من فشار آورده است!
ظلم کرده است؟! این به تو ظلم کرده است؟! 

 تراین خیلی کوچک
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از آن است که بخواهد به توظلم کند! این 
حرفم را « فهمیدم!»بود، گفت: کیست؟! آدم بافهمی 

و پیش آقا « خیلی خوب، باشد.»گرفت و گفت: 
ری تمام شد که نه به رفت و اصلًا قضیّه به نحو دیگ

ضرر این و نه به ضرر آن بود. خب این شخص خیلی 
ـ و  البته برای آن هم خوب بود خوشحال بود ـ

ای خدا پدرت را »گفت: بیرون آمد و به من می
بیامرزد! پدر تو که آمرزیده شده است، خدا خودت 

قسم به خدا اگر »گفت: می« را فلان کند و چه کند!
خواندم، این حالی را که می بیست سال نماز شب

 «کردم!الآن دارم پیدا نمی

 نحوۀ غلبۀ امر پروردگار بر مسائل انسان
خواهی جلوی استاد آقا سلوک یعنی این! می 

بروی حاکم بشوی؟! تو چه کسی هستی؟! تو 
خواهی بگویی من غلبه دارم؟! بندۀ خدا، تو می

آن کسی هستی که از یک مگس کمتر هستی! 
ب چه چیزی هستی؟! تو چه کسی امروز صاح

گویی مال من را برده است؟! مال هستی؟! می
چه کسی را برده است؟! همۀ این اموال مال 

دارد و هایش را از اینجا برمیخداست! خدا مال
کند، فردا چرخاند، امروز در جیب این میمی
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کند، طوری در جیب آن میآورد و ایندرمی
غیر از این است؟!  آورد!فردا از آنجا درمیپس

کند و آورد و همه را جمع میشب یک دزد می
برد؛ خب حالا برو دنبالش و دزد را بگیر، برو می

دزد را بگیر دیگر! مال خداست، همه را جمع 
 برد!دارد و یک کاسه میکند و برمیمی
اسرائیل به یکی از دوستانش یکی از انبیاء بنی 

گویی کرد که تو کرد، پیشکه تاجر بود و سفر می
خدا موت تو را »فت: میری و به او گدر دریا می

حالا « شوی!در دریا مقرّر کرده است و غرق می
کرد، بعد طرف مسافرت میطرف و آناو به این

طور است دیگر مسافرت نرفت! تا دید این
غلامش را « روم!من دیگر دریا نمی»گفت: 

کردند میفرستاد و شتر و وسایل و همه را بار می
رفتند. چند طرف میطرف و آنو با کشتی به این

خیال! سال گذشت و خسته شد و گفت: آقا بی
شود! همان که قضا وقتی قضا آید شخص أبله می

کند کم مقدّمات را هم آماده میآورد، کممی
گوید: اندازد و میدیگر؛ اوّل فکرش را می

 من سر رفت، چقدر یک جاحوصلۀ 
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کند. اش میبمانم؟! این اوّلش است و دارد آماده
گوید: حالا معلوم نیست که این همان بعد دوباره می

شود که دائماً در سالی است که او گفته باشد! نمی
گوید: نکند اش است. بعد میخانه بمانم! این دوّمی

نشینیم طوری باشد، نکند فلان باشد! نه، حالا میاین
روم دریا، با ب من که تنها نمیکنیم! خو فکری می

روم، اگر خواستم غرق بشوم به سیصد نفر دیگر می
خاطر چسبم! حکم برای من است، آنها که بهآنها می

شوند! گفت: خب ما با این سیصد نفر من غرق نمی
رویم! با این سیصد نفر راه افتاد و آمد وسط دریا، می

 دید هوا نامساعد شد و اوضاع خراب شد و...
خواهی غرقم بکنی بکن! خلاصه گفت: خدایا می

وقت آن رسیده است! ولی چرا این سیصد نفر به 
آتش من باید بسوزند؟! خدا گفت: راستش من 

خواستم همۀ شما را این وسط غرق بکنم، می
یکی جمعتان کردم، تو را از آن شهر، آن را از آن یکی

ا شهر، همه را در این کشتی جمع کردم؛ حالا همه ب
 هم بروید پایین! رفتند پایین!

گویند: اوایل انقلاب بود، یک هواپیمایی می 
آمد که خلبانش از آفریقای جنوبی ]که تبعه 
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طور که یادم است اسمش انگلستان[ بود، این
خلبان بنت بود، و مثل اینکه آن موقع هم برج 

آید و به فرودگاه طهران اعتصاب بود. او می
، و من خودم زندهای لشگرک میکوه
های لشگرک اش را در کوههای لاشهماندهته

اش آنجا افتاده بود. بعداً در دیدم که یک تکّه
احوالات اینها در روزنامه خواندم که از این گروه 
پروازی، یک مهماندار قرار بود سوریه برود و 
یکی قرار بود با همین پرواز بلند شود و طهران 

به سوریه برود، به  بیاید؛ آن کسی که قرار بود
 گوید:کند و مییکی از اینها رو می

مانعی برای من پیش آمده است، تو را به خدا بیا 
جای من برو به سوریه، دفعۀ دیگر که تو پرواز به

 روم!جای تو میخارجی داشتی من به
گونه اتّفاق کند و بعد اینآن هم قبول می 
آن که وقت افتد! ببینید قضا چگونه است! آنمی

قرار بود سوریه برود، دیگر قضایش رسیده بود 
خورد به کوه و آید و میو با این پرواز مشهد می

﴾
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جِعُون

َٰ
هِ رَ ير

َ
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

ه
ا لِلَ

َّ
؛ و آن که باید مشهد ﴿إِن
شود و سوریه کرد، بلند میآمد و سقوط میمی
 رود!می
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 سرچشمه و حقیقت همۀ خیرات
همین است؛ باید تمام آنچه  حالا جریان ما هم 

را که هست و تمام آنچه را که ما برای خود در 
ایم، باید همه را به خیالات خودمان آورده

صاحبش برگردانیم و بایستی همه را به آن اصل 
خواهد امروز و منبعش برگردانیم! خدا دلش می

فردا طور باشد، پسطور باشد، فردا آناین
 . طور باشد و...این

ن روایت عنوان بصری دستور سلوکی است! ای 

امام صادق که دیگر با ما شوخی ندارد! امام صادق 

اش مال را مطرح کرده است، همه ۀفقط آمده و قضی

طور است! آیا ما در نزد خود برای خودمان جانّ همین

قائل هستیم؟ بله، ما قائل هستیم، خب این جانّ که 

لِلّه است، لذا برای خودمان قائل هستیم چیست؟ این 

؛  هرجا خدا »باید نَضَعُهُ حَیثُ ما أمَرَنا الُله أن نَضَعَ فیهم

« گفته است برو این جانت را بگذار، تو برو آنجا بگذار!

روی و کنی؟! دیگر چرا میدیگر برای چه دخالت می

کنی؟! دیگر چرا إن قلت و إن قلت فضولِ می

گوید: یکنی؟! خدا مطور میطور و آنکنی؟! اینمی

طوری بگیرم، من خواهم این جانت را همینمن نمی
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گوید: دست شمر بگیرم! می خواهم این جانت را بهمی

دست  خواهم جان تو را بهگوید: من میباشد! به او می

ملجم یکی از وسایل من است، ملجم بگیرم؛ ابنابن

شمر هم دست من و از وسایل من است! من 

میکروب بگیرم، من  ۀوسیلخواهم جان تو را بهمی

تصادف بگیرم، من  ۀوسیلخواهم جان تو را بهمی

سکته بگیرم، من  ۀوسیلخواهم جان تو را بهمی

خواهد بگیرد بگیرد؛ ! هر طوری می خواهم...می

کند. چرا آدم اش فرق میآخرش یکی است، نحوه

گونه آید، آنگونه خوشم نمیبگوید: نه، خدایا من این

شود! بنابراین ما باید آید؟! خب اینکه نمیخوشم می

بدانیم که تَام شراشر وجود ما، تَام تبعات ما، تَام 

سر سوزنّ به ما تعلّق  ۀحیثیّات ما، تَام اینها به انداز

ندارد! و ما باید اینها را عاریه فرض کنیم و بدانیم که 

عُ إلِ  خودمان و تَام اینها عاریه هستیم! و کُلُّ شَیءٍ یَرجم

؛   «همه چیز باید به آن منبع خیرات برگردد!»أصلمهم

 فرماید:لذا حضرت می 
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 مِن أینَ لِیَ الخَیرُ یا رَبِّ و لا یوجَدُ إلّا مِن عِندِکَ؛
آن خیری که برای من است از کجا آوردم، »

شود که آن خیر فقط از ناحیۀ تو پیدا میدرحالتی
 و سرچشمۀ آن تو هستی و حقیقت همۀ خیرات

 «تو هستی؟!
زند و اگر اگر بخواهی این از من سرمی 

زند؛ لذا در راه هم نخواهی این از من سر نمی
کند به شود که انسان خیال میمواردی پیدا می

حسب ظاهر توفیقی نداشته است که این عمل را 
انجام بدهد، ولیکن حقیقت این مسئله این است 

ام که به انسان بفهماند که اگر هم کاری انج
دهی خیال نکن خودت انجام دادی و بیهوده می

خوشحال نباش! شاکر باش! ولی از اینکه این 
کار را من انجام دادم و من این توفیق را پیدا کردم 
و این آقا به من نظر لطف را داشته است، 

ها نیست! خوشحال نباش! آقاجان این حرف
 تر و بالاتر است.مسئله از اینها دقیق

 
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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مجلس یازدهم : حقیقت نجات و 
 (2رستگاری )

  
  
  
  

 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  

  
بنی إلهی لا تََکُر بی فی حیلَتمکَ!  بمعُقوبَتمکَ و لا تُؤَدِّ

 َ ن أینَ لِم ن   الخیَُر یا رَبِّ و لامم یوجَدُ إلّا مم
َ النَّجاةُ و لا ن أینَ لِم کَ؟! و مم ندم تُستَطاعُ إلّا  عم

 ١بمکَ؟!

                              
ای از دعای ابوحمزه ثمالی. ، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١

 :٢٤٨، ص ١الله شناسی، ج 
اى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالی و عقوبتت قرار مده! و در راه »

کنى، با من مکر و خدعه منما! اى جویى و آزمایشى که از من مىچاره
که آن خیر وجود آید، درحالىپروردگار من، کجا براى من خیر و رحمتى به

براى  و رحمت اختصاص به کان و کانون موجود در نزد تو دارد؟! و کجا
که راه وصول به آن، غیر باشد، درحالىپذیر مىمن نجات و رستگارى امکان

 «وسیلۀ تو؟!مقدور است مگر به
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 های نفسانیرستگاری یعنی نجات از گرفتاری
نجات و رستگاری از »فرماید: حضرت می 

نجات: یعنی « شود؟کجا برای ما حاصل می
از فلاح؛ نجات از شرک، نجات از نفس، نجات 

ها و این تارهایی که ما به دور این گرفتاری
خودمان تنیدیم و خودمان را مثل عنکبوت در آن 

 تارهای
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تخیّلی محصور کردیم! و اگر به واقع نگاه کنیم، 
نَ فرماید: ﴿طور که این آیۀ قرآن میهمان

َ
ه ور
َ
 أ
َّ
وَإِن

بُوتِ 
َ
عَنك

ۡ
 ٱل

ُ
ت بَير

َ
بُيُوتِ ل

ۡ
که هایی واقعاً این خانه ١﴾،ٱل

ها نشستیم و بناهای مرتفعی ما ساختیم و بر آن خانه
ای سست که در ذهن خودمان بنا کردیم، به اندازه

تر است! نگاه است که واقعاً از بیت عنکبوت سست
ای حرفشان بینیم دو نفر که باهم سر قضیهکنیم میمی
شود یا این اختلافاتی که الآن در میان مردم است، می

هم و واقعاً پوچ است که به های پوچسر حرف
هم ریزند و گاهی اوقات دوتا فامیل را بهمی
بینی که این آقا کنی میریزند! آخرش که نگاه میمی

وقت یا خانم یک حرف را عوضی فهمیده است، آن
آورند که همۀ آنها پوچ است! هایی درمیچه بازی

این اختلافات و این مسائلی که هست، همۀ اینها 
ایم چیزی است که ما در ذهن خودمان تنیده برای آن

ایم؛ و آنها را برای خودمان ملاک و معیار قرار داده
حالا خودمان هیچ، داریم مردم را به طرف خودمان 

کشانیم! و به طرف اهواء و تخیّلات خودمان می

                              
 .٤١( آیه ٢٩سوره عنکبوت ) ١١
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گوییم: پناه بر خدا از اینکه روزی بیاید و پرده می
م اینها همه به سوی بیفتد و بعد معلوم بشود که تما

 کشیدن بوده است!خود

مِنَ  کانَ فَأمّا مَن»مراد و منظور روایت شریف: 
 ...«الفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفسِهِ حافِظًا لِدینِهِ 

بعد از مرحوم آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی،  
آقای حکیم مرجع بودند. حضرت والد از 
شاگردان آقا شیخ حسین حلّی بودند؛ خب آقا 

یخ حسین حلّی خیلی قوی بود و در مبانی ش
خیلی متصلّب و قوی بود و از جهات معنوی هم 
بر مرحوم آقای حکیم ترجیح داشت، و خیلی 

 فرمودند:وقت آقا میهوایی بود. یکمرد بی
درس وقتی بحث به این  دفعه در جلسۀ یک

مِنَ  کانَ  فَأمّا مَن»مضمون شریف رسید که: 
ها صحبت در این بود که بعضی  ١،« الفُقَهاءِ...

مدّعی هستند که مصداق این مضمون باید فردی 
باشد که حداقل فرد عادی نباشد و تا حدودی 
مرتبط باشد؛ امّا آقای بروجردی و غیره 

 فرمودند:می
  

                              
 .٤٥٨، ص ٢الاحتجاج، ج  ١
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نه، همین عدالت ظاهری و همین مضمون این »
یعنی دینش “حافِظًا لِدینِهِ”کند؛ روایت کفایت می

یعنی همین که اگر “ مُخالِفًا لِهَواهُ”را نگه دارد و 
وقت در محلّ قضاوت و حکومت قرار مثلًا یک

وخویشش آمدند، عدالت را جاری گرفت و قوم
 «کند!
فرمودند و ای میایشان این قضیه را در جلسه 

افرادی ازجمله آقا سیّد ابراهیم کرمانشاهی، آقا 
آبادی و چند نفر دیگر شیخ محمّدعلی شاه

 بودند.
طوری که من گویند و آنطوری که میآن 

بود که به مبانی خودش  امیرکبیر را شناختم، آدمی
خیلی معتقد بود؛ آدم خیلی متدیّنی هم نبود، ولی 

اشت و برای خودش حساب و کتابی د
خواست کار درست و صحیح را انجام بدهد. می

را چنین مردانی ما فقط تحسّر و افسوس یک
خوردیم! یک روز آن آخوندی که مسئول 

 قضاوت بود نزد امیرکبیر آمد و گفت:
امروز دو نفر برای محاکمه نزد من آمدند، یکی 

های شما است؛ من اینها وخویشاز این دو از قوم
به فردا برای اینکه اوّل بیایم از را ارجاع دادم 

أعظم استفسار کنم  جناب حضرت اشرف صدر
که مسئله از چه قرار است و هرچه ایشان نظر 

دهند، فردا که اینها آمدند من طبق آن حکم می
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 کنم؛ حالا نظر شما چیست؟
اش را برداشت و بر امیرکبیر بلند شد و عمامه 

مغزش کوبید، یک سیلی هم در گوشش زد و 
گم شو، آن آخوندی که بیاید از من سؤال »گفت: 

به هر صورت، اگر   ١«خورد!کند به درد نمی
گناهی کرده است خدا او را ببخشد؛ و خلاصه ما 

 کنیم!چنین افرادی طلب خیر میبرای هم
یعنی کسی که وقتی « الِفًا لِهَواهُمُخ»گویند: می 

یکی آمد و گفت: قوم و خویش من است، حقّی به 
او ندهی و حق را انجام بدهی؛ همین عدالت است، 

 عدالت ظاهری همین است!
  

  

                              
، ١٢٩؛ امیرکبیر یا قهرمان مبارزه با استعمار، ص ٣٠٨امیرکبیر و ایران، ص  ١

 با قدری اختلاف.
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گویند: سلطان محمود کنند و مینقل می 
هایی درست کرده بود که افرادی که غزنوی زنگ

و به این وسیله آیند برای تظلّم، زنگی بزنند می
های شب این زنگ به مطّلع بشود. یک بار نصفه

صدا درآمد و سلطان محمود خیلی تعجّب کرد 
 که نصف شب زنگ اینجا به صدا درآمده است!

سلطان محمود گفت: هر کسی هست حتماً  
 ای دارد؛ بگویید بیاید!مسئله

او آمد؛ سلطان محمود گفت: این موقع شب  
ب و زندگی انداختی؛ آخر آمدی و ما را از خوا

 چه شده است؟!
گفت: دیدم هیچ راهی ندارم؛ خلاصه از خانه  

 زدم بیرون که بیایم مسئله را بگویم.
 گفت: قضیه چیست؟ 
گفت: مدّتی است که یکی از افرادی که به تو  

منسوب است و زن من را یک جایی دیده است، 
آید و من را از منزل بیرون ها در منزل ما میشب
گذرد و بعد هم صبح بیرون کند و مدّتی میمی
رود؛ و هر شب هم این آید و پی کارش میمی

 کارش است!
 سلطان محمود گفت: الآن در منزل تو است؟ 
 گفت: بله! 
 گفت: بلند شو برویم! 
شمشیرش را برداشت و به طرف منزل آمد.  
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زد، گفت: برو چراغی روشن بود و سوسو می
 چراغ را خاموش کن!

چراغ را خاموش کرد و آمد، این شخص را  
دید ولی متوجّه شد که بله شخصی اینجا نمی

است و خب زن او هم بود، آمد با شمشیر زد و 
 سر این شخص را از بدن جدا کرد!

 بعد گفت: حالا چراغ را روشن کن! 
چراغ که روشن شد نگاه کرد به این مرد و  

 افتاد و سجدۀ شکر بجا آورد، و گفت:
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خاطر دانی چرا گفتم چراغ را خاموش کن؟ بهمی
کس در حکومت من جرئت اینکه من دیدم هیچ

چنین کاری انجام بدهد جز پسرهای ندارد هم
چنین غلطی توانند همخود من، فقط آنها می

بکنند؛ و من دیدم اگر بیایم و چراغ روشن باشد 
و چشمم بیفتد، شاید آن محبّت پدرانه نگذارد که 

ار را بکنم، و لذا گفتم چراغ را خاموش کن این ک
که وقتی سرش را جدا کردم بعد ببینم که چه 
کسی است، آیا پسر من است یا یکی از همان 

 ١سرهنگان ارتش این کار را کرده است؟!
نه اینکه سلطان محمود آدم خوبی است، ما  

 این مسئله را فقط از باب حکایت نقل کردیم.
نظر مرحوم آقا شیخ حسین حلّی پیرامون 

 عدالت فقهاء
گفتند: مرحوم آقای بروجردی و امثال او می 

مضمون این روایت همان عدالت ظاهری است 
و برای یک مرجع همین عدالت ظاهری کفایت 

کند؛ یعنی عادل باشد و ما بیش از این نیاز می
 نداریم، بنابراین مضمون روایت:

مرم مَولاهُ فَلملعَوامِّ أن  کانَ  فَأمّا مَن ا لأم وَاهُ مُطیع  ا لهم ا لمدینمهم مُخالمف  هم حافمظ  نَ الفُقَهاءم صائمن ا لمنَفسم مم
 ٢یُقَلِّدوهُ!

یک فرد عادی است که عدالتی دارد،  

                              
 .٤٩٧معراج السعادة، ص  ١
 .٤٥٨، ص ٢الاحتجاج، ج  ٢
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فروش و قصّاب و بقّال هم اگر درس دوغ
 بخوانند، در همین حد باید از آنها تقلید کرد!

 فرمودند:آقا می 
وم آقا شیخ حسین حلّی در آن جلسۀ درس مرح

یعنی چه عدالت ظاهری؟! آقا اینها »گفت: 
 ١مسائلی است، اینها مراتبی است! کجا منِ ...

توانم به این مسائل برسم؟! عدالت ظاهری می
 «یعنی چه؟!

  
آقا شیخ حسین حلّی خیلی مرد از هوا  

ای بود؛ خدا رحمتش کند. بعد از فوت گذشته
الحسن دیگر قرار بر این شد سیّد ابومرحوم آقا 

که یا آقای حکیم مرجع بشوند یا آقا شیخ حسین 
خواستند که آقا شیخ حلّی؛ خب آقا طبعاً می

حسین حلّی بشوند، چون ایشان از هر نظر أولی 
بودند؛ امّا خلاصه بالأخره آقای حکیم جلو افتاد، 

 و ایشان گفتند:
یگر ما بایستی وقتی که الآن او جلو افتاده است، د

هوای او را داشته باشیم و بایستی ایشان را 
محافظت کنیم و نگذاریم که مسئله به صورت 

                              
این قلم به واسطۀ شرم نگارش نتوانست لفظ صریح ایشان را در متن ذکر  ١١

رضوانُ الِله و  کند، امّا براى اثبات طهارت نفس و علوّ روح آن رجل الهى ـ
رسالۀ اجتهاد و «. )الاغ: »داند در پاورقى بیاوردـ مناسب مى برکاتُه علیه

 ، تعلیقه(٣٦قلید، ص ت
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حال به نحوی بود و الآن به به دیگری دربیاید؛ تا
 نحوی دیگر.

گویند کسی که از هویٰ گذشته به این می 
خواست و است و خیر را برای خودش می
 د!خواهصلاح و مطلب را برای خودش می

ها و بینیواسطۀ مصلحتها بهگرفتاری ملت
 تخیّلات پادشاهان

ایم و داریم همه را رسیدیم به اینجا که ما آمده 
کنیم، یعنی در ذهن به خودمان دعوت می

بینیم که این تنیم و میبافیم و میخودمان می
مصلحت است، و وقتی که این مصلحت شد، 

اسلام پس باید مردم هم متابعت کنند و حکم 
 همین است!!

طور بود؛ پادشاهی نشسته بود سابقاً هم همین 
کرد! شما این شاهنامۀ و ملّتی را باهم درگیر می

اش همه ١دروغین را بردارید و بخوانید و ببینید،
گوید! حالا غیر از این، دارد همین چیزها را می

اصلًا در طول تاریخ مطلب از این قرار است که 
آید به دهد، آن یکی میکسی به یکی فحشی می

نام ملّیت و به نام اسلام با آن یکی قطع رابطه 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون فردوسی و شاهنامه رجوع شود به مطلع انوار،  ١١

؛ نوروز ١٤٦، ص ٤، تعلیقه؛ نور ملکوت قرآن، ج ١١٦ ـ ١٠٥، ص ١٠ج 
 .٢٤٥ ـ ٢٢٨در جاهلیت و اسلام، ص 
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. در همین زمان گذشته و زمان  کند و...می
کار محمدرضا شاه، هر کسی که نه به مردم 

داشت و نه به ما کار داشت، ولی به او فحش 
آمد و به نام ایران و به نام ملّیت و داد، این میمی

به نام اهانت به مقدّسات ملّی، اصلًا با آن کشور 
کرد که کرد و مبالغی هم صرف میقطع رابطه می

چرا آن مثلًا چه گفته است و این به ابرویش 
سارات از وقت تمام این خبرخورده است! آن

خزانۀ این مملکت و از بودجۀ همین ملّت بیچاره 
 شد! چونخرج می

  
به گوشۀ قبای أعلیٰ حضرت برخورده بود؛ او که 

که قبا نداشت، قضیّه به کلاه او برخورده بود! درحالی
بینی خب تو با او طرف هستی، کنی مینگاه می وقتی

ن ملّت چه گناهی کرده است؟! چرا اینها باید تاوا
پس بدهند؟! چرا اینها باید قصاص پس بدهند؟! 
آخر تا کی این ملّت باید تاوان تخیّلات شاهان و 

اند، پس بدهند؟! تارهای عنکبوتی را که اینها تنیده
روی چه حسابی است؟! الآن تازه قدری جمهوری 
شده است و اوضاع دنیا عوض شده است، باز هم 

و... و بالأخره حساب و کتاب و قانون و مجلس 
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همین تقسیم قدرت، خودش قضیّه را کم کرده است؛ 
طوری نبود، سابق همه شاه بودند! امّا سابق که این

این شاه بود، آن هم شاه بود، شاه توران و ایرانیان و 
اشکانیان و ساسانیان و... تا همین قاجاریّه و صفویّه 

، تمام اینها دعواهای شخصی بوده است! در  و...
شخصی، این ملّت بیچاره دِرو  این دعواهای

هزار نفر باید بمیرند،  شدند؛ آقا یک دفعه بیستمی
 هزار نفر باید بمیرند، چون گفته فلان است! صد

اینها تارها است، اینها تخیّلات است، اینها  
اساس برنامه  این وقت برها است! آنبت
دهیم، ریزیم، صغریٰ و کبریٰ تشکیل میمی

عنوان یک حکم اسلامی یا بهگیریم و نتیجه می
آییم و اقدام یا فتوای ملّی، مییک فتوای اسلامی 

کنیم، امّا در واقع تمام اینها تخیّل است! ما می
 کنیم!باید از اینها نجات پیدا 

مِنَ الفُقَهاءِ  کانَ مّا مَنفَأ»فرماید: اینکه می 
جات ، کسی است که ن«صائِنًا لِنَفسِهِ، حافِظًا لِدینِهِ

پیدا کرده است. عزیز من! من بعد از چهل سال در 
ام! والله نجات پیدا بینم نجات پیدا نکردهخودم می

ام! به این حضرت معصومه قسم، نجات پیدا نکرده
ام! خب تو هم مثل من، تو که تافتۀ جدا بافته نکرده

نیستی! شاید هم من جلوتر از تو باشم! آخر روی 
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چطور شد تا وقتی که ما  چه حسابی و چه کتابی؟!
بر سر قدرت هستیم این حکومت، حکومتِ اسلام 

خواهند ما را کنار بزنند، حکومت است؛ وقتی که می
از یزید هم بدتر است؟! خب این معلوم است که آن 
طرف تو هم خراب بوده است! چطور تا وقتی که 

 شما قاضی بودی، کذا و کذا است؛ حالا که تو
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گویی دیگر بالا و پایین رند، میگذارا کنار می
کنم؟! خب معلوم است که آن طرف شما را فاش می

تو هم خراب بوده است! نجات از این، نجات از 
 هویٰ، نجات از تخیّل؛ این منظور حضرت است!

 نجات فقط از جانب خداوند
توانیم نجات پیدا ما کی می»و مِن أینَ لِیَ النَّجاةُ؛ 

و لا « شودا میسّر میکنیم و کی نجات برای م
که این نجات و درحالتی»تُستَطاعُ إلّا بِکَ؛ 

رستگاری فقط به دست تو است؟! فقط و فقط 
 «به دست تو است!

توانیم یک قدم از کنیم که میما خیال می 
خودمان برداریم! امّا طبق برهان، متحرِّک 

تواند محرِّک باشد، امکان ندارد! وقت نمیهیچ
جنبۀ فعلیّت محتاج است و در ذات ما که از 

وجود خودمان متجلّی از او و متّکی به او هستیم 
و ظلّ برای او هستیم، چطور ممکن است در 
افعال خودمان مستقلّ به ذات باشیم و از او 
مستغنی باشیم؟! چطور ممکن است؟! مگر 

 گویند اتّکاءامکان دارد؟! این افرادی که مدام می
، اینها اصلًا بویی از  ..به نفس و غرور ملّی و.

اند! اتّکاء به نفس یعنی چه؟! باید اسلام نبرده
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نفس  ١اتّکاء به خدا باشد، باید به خدا متکّی بود.
کیست؟! ما چه کسی هستیم؟! ما باید 
شعارهایمان تفاوت داشته باشد، شعارهای ما 

ها هم باید با بقیّۀ جاها فرق بکند! کمونیست
بین اسلام و بین آنها چه گویند! پس همین را می

زد و همین حرف را میمینه فرقی است؟! هوشی
تواند بر آمریکا غلبه ویتنام وقتی می»گفت: می

« کند که خودش بتواند روی پای خودش بایستد!
زد دیگر؛ امّا اسلام این حرف همین حرف را می

 گوید فقط خدا!زند، اسلام میرا نمی
لُ هُبَل! اُعلُ هُبَل! اُع»گفتند: در جنگ احد می 

حضرت فرمود: « هُبَل را بالا ببرید! هُبل را بالا ببرید!
البته در این مضمون قدری   2«الُله أعلیٰ و أجَلُّ!»

 اختلاف
  

است. نگفت ما متکّی به خود هستیم، نگفت ما 
ها چه هستیم! غرور ملّی داریم، نگفت ما مسلمان

 از اوّل خدا است! «الُله أعلیٰ و أجَلُّ!»فرمود: 
ما چه کسی هستیم؟! طبیعت کیست؟! قهر  

ها چیست؟! هرچه طبیعت چیست؟! این حرف
                              

 .٣٤جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به آیین رستگاری، ص  ١
 . ترجمه: ١٧١، ص ١تفسیر القمی، ج  ٢
 )محقّق(« باشد!تر میعظمت تر و بامرتبه خداوند بلند»
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هست خدا است! حتّی همان هُبَلی که او دارد بالا 
بر برد. وقتی که پیغمبرد، الله دارد بالا میمی
مرز و حدّی برای این « الُله أعلیٰ و أجَلُّ!»گوید: می

مش را به نحو اطلاق بیان گذارد و کلاکلامش نمی
شود؛ کند، و هم شامل مسلمین و هم غیر آن میمی

شود توحید. نه اینکه پیغمبر بیاید و بگوید که این می
شما آمدید در مقابل ما و در مقابل خدا ایستادید! 
خدا مقابلی ندارد! چه کسی است که بیاید در مقابل 

ل خدا تواند بیاید در مقابخدا بایستد؟! چه کسی می
قد علم کند؟! این توحید نیست، این شرک است! 

بیند، آن کسی که یزید را در مقابل امام حسین می
مشرک است! یزید کیست که بیاید در مقابل امام 
حسین بایستد؟! شمر کیست؟! مگر شمر در مقابل 
حضرت قدرتی دارد؟! شمر این قدرت را از کجا 

ورده آورده است؟ یزید این قدرت را از کجا آ
رویم؟! این نجات از فهمید کجا داریم میاست؟ می

دارد و آید حد را برمیکجا آمده است؟! اسلام می
 گوید: هرچه هست فقط خدا است!می

تفاوت دیدگاه مادّی و ملکوتی به حکومت و 
 مملکت

 ظاهراً در دعای جوشن است: 
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امّا  کنیماز او فرار می» ١یُهرَبُ مِنهُ إلّا إلَیهِ! یا مَن لا
نه اینکه این فرارمان ما را از او دور بکند، بلکه 

شدن از او عین نزدیک شدن به او است؛  دور
خواهیم از او دور بشویم، نزدیک هرچه می

 «شویم!می
آییم این را به خودمان وقت ما میحالا آن 
 بندیم!می
ای ابر، »گفت: هارون یک روز به ابر می 

 خواهی بروی برو، ازهرجا می
  

  

                              
در صحیفۀ منسوب به  ٤٥٣، ص ٩٢قابل ذکر است که در بحار الأنوار، ج  ١

ولیکن « و لا یُهرَبُ منه إلّا إلیه!»السّلام آمده است:  حضرت ادریس نبی علیه
به این مضمون  ، در دعای جوشن کبیر عباراتی قریب٤٠٥در بلد الأمین، ص 

 )محقّق(« یا مَن لا مَفَرَّ إلّا إلیه! یا مَن لا مَفزَعَ إلّا إلیه!»دارد: 
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به « توانی خارج بشوی!مملکت من که نمی
خواهی بیرون بیا از هرجا می»گفت: خورشید هم می
خواهی غروب کن، طلوع و غروبت و از هرجا می

این مال خدا است ولی او  ١«در مملکت من است!
الاطلاق بندد! آن حکومت علَیدارد به خودش می

ق بین بندد! فرمال خدا است و او دارد به خودش می
هارون و بین حضرت سلیمان در این بود که حضرت 

دید با اینکه از هارون سلیمان اینها را از خودش نمی
بیشتر داشت؛ باد در اختیارش بود، جن در اختیارش 
بود، مَلَک در اختیارش بود، عاصف بن برخیا با آن 
ید و بیضا در اختیارش بود، همۀ اینها در اختیار 

ی آنچه او را پیغمبر کرد و او حضرت سلیمان بود ول
 را هارون، این بود که:

 
یعنی وقتی که آن حشمت را دارد، آن  

بیند و به آن مور هم حشمت را از خودش نمی
نظر دارد. امّا هارون نه، هارون این حشمت را از 

 بیند.خودش می

                              
، ص ٤٨؛ بحار الأنوار، ج ٣١٢، ص ٤السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١

١٤١. 



_________________________________________________________________ 

393 

وقت برو هر کاری تو سلیمان بشو، آن 
یم و اخواهی بکنی بکن! ما سلیمان نشدهمی
یم ادای سلیمان را دربیاوریم! خب خواهمی

شود! اوّل باید ذات ما دگرگون بشود اینکه نمی
و در آن دگردیسی و تغییر و تحوّل ایجاد بشود، 

طور شد دیگر به تو حکومت بعد وقتی که این
دادند که دادند، ندادند که ندادند؛ تو را مرجع 

شاه  کردند که کردند، نکردند که نکردند؛ تو را
کردند که کردند، نکردند که نکردند؛ به تو پول 
دادند و مستغنی شدی و غنی شدی که شدی؛ 

 تمام ثروت دنیا را ندادند که ندادند!
 السّلام جایگاه دنیا در نظر امیرالمؤمنین علیه

السّلام کسی بود که وقتی  امیرالمؤمنین علیه 
فضّه آمد و آن کیمیا را آورد و آن طلا را به آن 

این چیست این را »حضرت داد، حضرت فرمود: 
برای چه کسی آوردی؟! برای چه آوردی؟! نگاه کن 

 نگاه کرد دید که یک نهر آبی دارد« ببین!
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رود و این جواهرات عجیبی که او درست می
طور آید، همینکرده است و اصلًا در حساب نمی

 کند.دارد حرکت می

است! تو  بابا اینها مال ما»حضرت فرمود:  
« آوری؟!مس را طلا کردی و داری برای ما طلا می

گذرد و بیند، میچنین چیزی را میوقتی که او 
در این رودخانه »فرمود: « کار کنم؟چه»گوید: می

آن هم آن کیمیا و آن اکسیری را که « بینداز تا برود!
 ١داشت، برداشت و در رودخانه انداخت و آن را برد.

کسی سه روز نان جو هم  چنینحالا یک 
عَامَ بخورد، خب خورده است؛ 

َّ
 ٱلط

َ
عِمُون

ر
﴿وَيُط

هِۦ﴾ َٰ حُبِّ
َ

 ٢.عَلَ
اگر در »گفت: عقل بود که میآن معاویه بی 

یک دست علی یک خانه از کاه بود و در دست 
ای از طلا بود، آن را زودتر دیگر او خانه

برای آن بیچاره ارزش طلا از کاه و  ٣«بخشید!می
زد؛ امّا برای گندم بیشتر بود که این حرف را می

                              
، با قدری ٦٩، ص ١؛ انوار الملکوت، ج ١٢٦مشارق أنوار الیقین، ص  ١

 اختلاف.
 :١٠٥، ص ٩. امام شناسی، ج ٨( آیه ٧٦سوره انسان ) ٢
 «نمایند.و براساس محبّت خداوندی، مسکین و یتیم و اسیر را اطعام می»
 :٤٢١، ص ١کشف الغمّة، ج  ٣
...فوالله لو کان بَیتانم بَیتُ تمبنٍ و بَیتُ تمبٍر، لأنَفَدَ تمبَره قبلَ ” قال معاویة: » 

 «“تمبنمه!
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کند! والله علی بین کاه و طلا اصلًا تفاوت نمی
کند! یعنی اصلًا وقتی که نگاه به کاه تفاوت نمی

کند مثل کند انگار طلا است، نگاه به طلا میمی
اینکه کاه است؛ چون هر دو را از یک مبدأ 

بیند، وقتی که هر دو از یک مبدأ است و تو یم
به قول  وسط اینجا هیچ کاره هستی، حالا ـ

ـ مرا سَنَنه؟! فرض کنید در جیب شما  هاترک
یک چک صد میلیاردی است، برای من با یک 

کند و چه چیزی به من لیوان آب چه فرقی می
دهند؟! حضرت علی این دوتا را از یک مبدأ می
 کرد!ایش هیچ فرقی نمیدید، لذا برمی
کَند و خود را رفت و تا شب چاه میصبح می 

 نمود،ها مبتلا میبه انواع رنج
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فردا دوباره کَند، پسآمد و میفردا دوباره می
دفعه به آب کند، بعد از یک هفته یکآمد میمی
شد و بیرون آلوده بلند میآلود و خاکرسید، گلمی
کرد و آمد، شروع میآمد، آب که بالا میمی
بیت من  وقف برای بنی فلان کردم و اهل»گفت: می

کرد که خدا را هم شکر می ١«در این حقّی ندارند!
خدایا تو به من قدرت دادی که من توانستم این کار 

توانستم بزنم! هم را بکنم، وإلّا یک بیل هم نمی
آورد و هم چاه را رود خودش را به سختی درمیمی

خدایا همه را »گوید: بخشد، تازه میرد و میآودرمی
این دیگر خیلی عالی است! یعنی علی « تو دادی!

 برد!واقعاً چه کیفی آنجا می
در جلسۀ قبل عرض کردم که گاهی اوقات  

کند و در این انفاق، احساس انسان انفاق می
جور نباشد. کند، و بهتر است که اینرضایت می

بیند این انفاق این برای همین جهت است که می
از او متمشّی شده است؛ چرا باید تمشّی را از 
خودش ببیند؟! چرا این انفاق از او متمشّی شده 

ب خدا این مال را داده است، است؟! خ
توانست این را ندهد؛ مگر خدا به آقای حدّاد می

مال داد که آقای حدّاد انفاق کند؟! آقای حدّاد 

                              
 .١٤٦، ص ٩؛ تهذیب الأحکام، ج ٤٩، ص ٧الکافی، ج  ١
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غصّه خورد؟! آقای حدّاد که به نانش محتاج بود! 
تا منفِق هم  بله، یک کارهای دیگری کرد که هزار

که خود آقا ذکر کردند که وقتی  کنند! همیننمی
گفت آورد، اوّل به شاگردش میدرمیپول 

فلس  بردارد، هرچه هست بردارد، بعد یک پنجاه
تا  این از هزار ١ماند.فلس برای خودش می یا ده

انفاق بالاتر است! ولی آیا آقای حدّاد باید غصّه 
چنین فقری بخورد که چرا الآن من در یک هم

توانم انفاق کنم؟! قضیّه خیلی مهم هستم که نمی
کنی، چه کسی تو که الآن داری انفاق می است!

این پول را آورده و در جیب تو گذاشته است که 
کنی؟! چه کسی دارد این کار تو داری انفاق می

 کند؟!را می
 عدم جواز دخالت در امور خداوند

مدّتی پیش در همین زمان مرحوم آقا بود که  
گاهی اوقات این افراد از همین رفقا پیش ما 

گفتند که هیچ ها میو از این حرف آمدندمی
 چیزی در بساطمان نیست.

  
  

                              
 .٧٣روح مجرّد، ص  ١
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گفتم که بندگان خدا این کم با خودم میبعد کم
کار کند؟ بالأخره باید آیند، خب آدم چههمه می

کاری انجام بدهد! غافل از اینکه به تو چه مربوط 
کاره هستی که بخواهی دل بسوزانی؟! است! تو چه

ند و تو هم بندۀ خدا، داشتی بده، اینها بندۀ خدا هست
نداشتی نده؛ چرا بروی فضولی کنی؟! چرا برای خدا 
تکلیف تعیین کنی که خدایا بیا به من بده که به اینها 

کنی؟! اگر بدهم؟! چرا برای خدا تکلیف تعیین می
داد خب بده، بعد بنشین سر جایت! بعد گفتم که بلند 

م و کار اینها فروشیرویم فرشمان را میشویم میمی
اندازیم، بعد حالا خدا بزرگ است. این را راه می

تقریباً برای هفت یا هشت سال پیش در همان  قضیه
مشهد است. رفتیم کسی را صدا کردیم که بیاید و دو 

کنم آن جفت فرش را بردارد و بفروشد، خیال می
که فردا خواست بیاید شد؛ همینتومان می موقع صد

دفعه یک نفر غریبۀ غریبه که فقط د یکاین کار را بکن
ما را پانزده سال پیش دیده بود، یک تماس گرفت که 
آقا من عرضی با شما دارم. گفتم: بفرمایید! آمد و 

ام؛ دلم آقا من امسال مقداری استفاده کرده»گفت: 
نیامد که پول را به کسی بدهم، به دلم آمد که بیایم و 
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خواهد یاد د! خدا میاوضاع را ببینی« به شما بدهم.
بدهد و بگوید در کار من فضولی نکن؛ من خودم 

چرخانم! پانزده میلیون استفاده کرده بود، دارم می
شد و به من داد؛ ما همۀ آن را خمسش سه میلیون می

پخش کردیم و همه آباد شدند و کارشان حل شد و 
خواهد فرشمان هم سرجایش ماند! خدا گفت: نمی

وشی، بگذار سرجایش باشد! حالا فرش خود را بفر
چه کسی در سرِ این آقا انداخته است که حسابش را 
برسیم؟! اصلًا ده سال است که من را ندیده است، 
حالا این باید تلفن بزند و بلند شود بیاید اینجا و این 
کار را بکند، بعد هم خدا بگوید: پایت را از حدّ 

ن؛ خودت بیرون نگذار و در کار من دخالت نک
کاره دهم! تو چهدهم، نخواهم نمیبخواهم می

کنی که هستی؟! تو داری برای من تکلیف تعیین می
 خواهم بدهم!گوید: نمیخدایا به من بده! می

بله، البته اینجا یک مسائل دیگری و یک  
چیزهای زیرکانه و ظریفانه هم هست، ولی 

شاءالله در وقت خودش؛ ولی فعلاً مرحلۀ اوّل، إن
له این است که ما نباید در کار خدا دخالت مسئ

 کنیم!



400 

  
  



_________________________________________________________________ 

401 

 فرار از حضرت حق عین نزدیکی به اوست
یا مَن »حالا این هربی که الآن هست:  

خواهیم فرار کنیم؟! از چه ، از کجا می«یُهرَبُ مِنهُ لا
یُهرَبُ مِنهُ إلّا  یا مَن لا»خواهیم فرار کنیم؟! کسی می

امیرالمؤمنین « اوست!سمت إلیهِ! فرار از او به
 ١أفِرُّ مِن قضاء الله إلیٰ قَدَرِه!»فرماید: السّلام می علیه

هر دوی اینها مربوط به « این فرار از قضای خداست!
خداست؛ هم از زیر دیوار آمدن به امر خدا و به 

این واسطۀ خداست و هم نجاتی که بهقدرت و ارادۀ 
 شود، آن هم به قدرت خداست!پیدا می

دختری از فامیل مادری ما در کرمانشاه بود.  
شخصی هم از اعیان آنجا بود که عادتش این بود 

شد و قشنگ لباسش را که در خواب بلند می
زد آمد و چرخ میپوشید و از خانه بیرون میمی

خوابید؛ بعداً که او آمد و میو دوباره می
پرسیدند، چیزی یادش نبود! آخر بعضی افراد می

حبت روند و صشوند و راه میب بلند میدر خوا

                              
 :٣٦٩التوحید، شیخ صدوق، ص  ١
السّلام عَدَلَ مِن عند حائطٍ مائلٍ إلی حائطٍ آخَرَ؛ فقیل  إنّ أمیرالمؤمنین علیه»

قَدَرِ الِله  إلیٰ قَضاءِ الِله أفِرُّ مِن”تَفِرُّ مِن قَضاءِ الله؟ فَقالَ:  له: یا أمیرالمؤمنین، أ
 «“!عَزَّوَجَلَّ

به کنار دیواری دیگر رفتند. به آن حضرت عرض شد: یا  ،السّلام از کنار دیواری مایل امیرالمؤمنین علیه»رجمه: ت

« “کنم!کنی؟ حضرت فرمود: از قضای خدا به قدر خداوند عزّوجلّ فرار میامیرالمؤمنین، آیا از قضای خداوند فرار می

 )محقّق(
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نزل کنند! یک روز که هوا گرم بود و اهل ممی
شود و در بام خوابیده بودند، بلند میبالای پشت

کند به راه رفتن که به آید و شروع میحیاط می
بچۀ  طرف درب برود؛ در همین موقع، یک دختر

بامِ بدون محجر )نرده(، در کوچک از بالای پشت
پایین شود و خورد و پرت میغلت می خواب

خورد در سر همین آقایی که در افتد و میمی
شود رفته است! او متوجّه میحیاط داشته راه می

گیرد؛ گرچه در همان جا بچّه را میو در همان
گیرد، و بچّه از یک دفعه بچّه را میحال که یک

شود. افتد پایین، ولی دیگر چیزی نمیمتری می
 کندپرد وتعجّب میازه از خواب میاین ت
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بچّه  کند؟! این دخترکار میکه این بچّه اینجا چه
که از آن  کند، مدّت کمیشود و ازدواج میبزرگ می

افتد و خورد و میگذرد، از یک پلّه پایش سُر میمی
جا درجا خورد و همانسرش به گوشۀ پله می

افتد و خدا میبام بچّه از پشت میرد! همین دخترمی
طور دارد و بعد همین دختر بندۀ خدا ایننگهش می

افتد و دیگر آب خورد و میاز یک پلّه پایش پیچ می
 رود!رود و طفلکی از دنیا میاز گلویش پایین نمی

پس این نجاتی که الآن حضرت تقاضا  
این چه نجاتی « مِن أینَ لِیَ النَّجاةُ؟!»کنند که: می

وضع و موقعیّتی هستیم که  است؟ و ما در چه
کنیم؟ و نجات از چه چیزی تقاضای نجات می

است؟ و رستگاری از چه چیزی است؟ و نتیجۀ آن 
ای دسترسی پیدا نجات چیست؟ انسان به چه مسئله

کند که نجات کند که در آنجا دیگر احساس میمی
پیدا کرده است؟ خب دیگر اینها روشن است، منتها 

رات است و إن شاء الله بقیّه برای از باب تکرار مکرّ
 جلسۀ بعد.
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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مجلس دوازدهم : حقیقت نجات و 
 (3رستگاری )

  
  
  
  

 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

بنی إلهی لا تََکُر بی فی حیلَتمکَ!  بمعُقوبَتمکَ و لا تُؤَدِّ
 َ ن أینَ لِم ن   الخیَُر یا رَبِّ و لامم یوجَدُ إلّا مم

َ النَّجاةُ و لا ن أینَ لِم کَ؟! و مم ندم تُستَطاعُ إلّا  عم
الَّذی أحسَنَ استَغنیٰ عَن عَونمکَ و  بمکَ؟! لا

أ عَلَیکَ و  رَحَمتمکَ، و لا الَّذی أساءَ و اجتَََ
کَ خَرَجَ عَن قُدرَتمکَ! یا رَبِّ یا رَبِّ یا  لَِ  یُرضم

!  ١رَبِّ

                              
ای از دعای ابوحمزه ثمالی. فقره ،١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١

 :٢٤٨، ص ١الله شناسی، ج 
اى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالی و عقوبتت قرار مده! و در راه »

کنى، با من مکر و خدعه منما! اى جویى و آزمایشى که از من مىچاره
که آن خیر وجود آید، درحالىپروردگار من، کجا براى من خیر و رحمتى به
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ای که در اینجا است، همه در یک این دو فقره 

و مِن أینَ لِیَ النَّجاةُ و لا »کند: ممشا مفهوم پیدا می
 «.خَرَجَ عَن قُدرَتِکَ»و « تُستَطاعُ إلّا بِکَ

 معنای نجات در لسان عوام
جلسۀ قبل عرض شد که معنای نجات  

چیست. نجات را در همین اَلسِنه تفسیر و معنا 
ه زمانی که گرفتاری و مرضی پیدا بشود و کنند بمی

جا که قطع شد برای شفای آن مرض، دستشان از همه
و پیش هر دکتری رفتند و در هر آزمایشگاهی رفتند 
و خلاصه وقتی که همۀ این دکترها جیبشان را خالی 

آیند و سفرۀ حضرت قاسم کردند، تازه سراغ خدا می
کنند و دخیل یاندازند و نذر مکلثوم میو حضرت امّ

گویند: دیگر بندند و امثال ذلک، و میبه امام رضا می
خدایا آخر خط هستیم! یا اینکه گرفتاری دارند یا 

شود که طلبکاران از هرجا قرضی برایشان پیدا می
گویند که اگر ندهی چه آیند و میسراغ آدم می

                              
رحمت اختصاص به کان و کانون موجود در نزد تو دارد؟! و کجا براى  و

که راه وصول به آن، غیر باشد، درحالىپذیر مىمن نجات و رستگارى امکان
وسیلۀ تو؟! نه آن کس که نیکى کند، از عون و کمک و مقدور است مگر به

ورزد  باشد؛ و نه آن کس که بدى نماید و بر تو جرئتنیاز مىرحمت تو بى
و تو را از خودش خشنود نسازد، از ناحیۀ قدرت و حیطه توانایى تو بیرون 

 «شده است! اى پروردگارم! اى پروردگارم! اى پروردگارم!
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کنم، و اگر تا روز فلان ندهی چکت را به اجرا می
اندازم و یک بلایی سر تو به زندانت میگذارم و می

ها را به ما دربیاورم که چه بشوی! تو این حرف
نزدی! چرا از اوّل به ما نگفتی کلاهبرداری؟! آقا شما 

خندیدید، چه شد که طرف نامرد که از اوّل به هم می
و کلاهبردار و منافق شد و دروغ و کلک و چه و چه 

زند به یا می شد؟! خلاصه، آن بیچارۀ بدبخت هم
باد، یا مجبور  گوید که باداعاری و میطبل بی

ها قرص اعصاب بخورد تا خوابش ببرد شود شبمی
جا ماند، دیگر ؛ به هر صورت، وقتی از همه و...

کند که خدایا، قرض مقروضین دست به دعا بلند می
خوانیم که: ادا بفرما! در دعاهای ماه رمضان می

و أغنِنا مِن الفَقر؛ إنّکَ عَلی  ا الدَّینَ،عَنّ اللهُمَّ اقْضِ»
آییم که خدایا از سراغ خدا می  ١«ءٍ قَدیر.کُلِّ شَی

دریچۀ غیبت یک فرجی برسان و ما را خلاص کن! 
های دیگری که در یا اینکه فرض کنید که گرفتاری

هایی که در مسائل شود و این حرفزندگی پیدا می
فواه دارج و رایج روزمرّه است و در ألسِنه و أ

 باشد.می

                              
 . ترجمه:٦١٨المصباح، کفعمی، ص  ١
نیاز بگردان، که تو بر هر کاری خداوندا، دِین ما را ادا کن و ما را از فقر بی»

 )محقّق(« قادر و توانا هستی.
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 واسطۀ جهل و دوبینیگرفتاری حقیقی به

ولی صحبت در این است که آن گرفتاری  
واقعی و حقیقی چیست؟ آن گرفتاری که 

ها ناشی الأمراض است و تمام دردها و مرضأمّ
از آن گرفتاری است، چیست؟ آن گرفتاری 

جهل به حقیقت، جهل «! جهل»عبارت است از 
 ع و جهل به مطلب!به واق

شما ببینید نهصد و نود و نه مورد از هزار موردی  

حتّی آن یک موردش را ما دیگر خیلی  که در این دنیا ـ

زنند، همه ـ دارند در سر همدیگر می آییمکوتاه می

دیدند خاطر جهل است! اگر واقع و حقیقت را میبه

ها نبود. چرا پیغمبر باید با ابوسفیان و دیگر این حرف

؟! جاهل بودند! فرمود: من که از شما ابوجهل دربیفتد

خواهم، من که از شما مال خانه و زندگی نمی

ها، آخر خدا شما را انسان آفریده عقلخواهم؛ بینمی

اید؟! است! این چندتا چوب چیست که درست کرده

اید و به شکل یک آخر این خرماهایی که درست کرده

د حمله شویاید و بعد هم وقتی گرسنه میبت درآورده

طور خورید، این چیست؟! اینکنید و همه را میمی
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کردند، وقتی هم که بوده است! از خرما بت درست می

آمدند و خرماهایشان را شد همه میالمَجاعَه میعامُ 

آورد و دست میحالا یکی سر خدا را به ١خوردند؛می

جاها،  ۀآورد و یکی بقیّ دست مییکی لنگ خدا را به

ی داشت که هر کسی کجای خدا به خلاصه بستگ

دستش بیاید! و بعد دیگر هیچ خدایی وجود نداشت! 

پرستید؟! به قول حضرت حالا شما دارید این خدا را می

عقلتان کجاست؟! آن بت بزرگ زده و همه را »ابراهیم: 

سِهِمر ﴿« خراب کرده است!
ُ
نف
َ
 أ
َٰٰٓ  إِلَ

ْ
ا رَجَعُوٰٓ

َ
گفتند:  ٢﴾؛ف

مر ﴿« دهد؟!می مگر بت بزرگ کاری انجام»
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ

َ
وَٱللَ

 
َ
ون

ُ
مَل عر

َ
و الُله »ی مصدریه است، یعنی  «ما»  ٣﴾؛وَمَا ت

 «خَلَقَکُم و عَمَلَکُم و فمعالَکُم.

دیدن است!  همۀ اینها ناشی از جهل و دو 
 بینی بیروننجات یعنی ما از این دو

  
  

                              
 .٦٢١قتیبیة، ص المعارف، ابن ١
پس به خود مراجعه : »٥٨٠. افق وحی، ص ٦٤( آیه ٢١سوره أنبیاء ) ٢

 «کردند.
 :٩٣. افق وحی، ص ٩٦( آیه ٣٧سوره صافّات ) ٣
 «اید، خلق نموده است.و خداوند هم شما را و هم آنچه ساخته و پرداخته»
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دیدن،  بیاییم؛ نجات یعنی از این کفر و ایمان
از این استقلالِ در قدرت و تشخُّص و بیرون بیاییم؛ 

تحیُّز، بیرون بیاییم؛ دیگر امام حسین و شمری تصوّر 
نکنیم، که شمری بیاید و با آن مسائل خاص سر امام 

ملجم و علی را تصوّر نکنیم حسین را ببرد؛ دیگر ابن
هست و یک قدرت و نیرو و ملجمی که یک ابن

و علی را به زانو ایستد توانی دارد و این در مقابل می
برد دهد و از بین میآورد و علی را شکست میدرمی

کند؛ این جهالت است و تمام و او را زیر خاک می
 اینها همه ناشی از جهل است!

 وحدت اراده و مشیّت در عالم وجود
یک قدرت در عالم بیشتر نیست، یک اراده  

در عالم بیشتر وجود ندارد، یک مشیّت بیشتر در 
جود ندارد! اگر علی قدرت دارد و معاویه عالم و

قدرت دارد و قدرت معاویه بر قدرت علی غلبه 
کند، آن علی که دیگر امام نیست؛ آن علی 

شود یکی از مراجع! آیا این مراجع قدرت می
دارند؟! نه! او رفته و درس خوانده و زحمت 
کشیده است و به حسب ظاهر مجتهد شده است، 

ش و روی علمش رساله و روی صفا و پاکی خود
کنند؛ امّا داده است و یک عدّه هم از او تقلید می
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آیا به باطن اتصال دارد؟! نه! طبق وظیفۀ خودش 
دست آورده است، دارد به و طبق آنچه از ادلّه به

کند و خدا هم به او اجر اش عمل میوظیفه
توانیم بگوییم این شخص دهد؛ امّا آیا میمی

ها است؟! نه! این حرف دارای قدرت ولایت و
اگر قرار باشد علی هم مانند این باشد و معاویه 

 بیاید غلبه کند، این که دیگر امام نیست!
در این جریانات انتخاباتی که در زمان شاه  

های ایالتی ولایتی برای همین قضیۀ انجمن
برگزار شد، بیان آقا همین بود؛ در آنجا که 

ک زد و به ما شاه آمد به ما کل»فرمودند: می
 ١«کار کنیم؟!رودست زد و همه ماندیم که چه

لزوم عملکرد و رفتار صادقانه در مسائل 
 اجتماعی و سیاسی

شود! اگر حساب، حساب کار نمیشیطان بی 
سیاست باشد آنها از ما جلوتر هستند! حواسمان 
باشد اگر ما بخواهیم از راه سیاست با دنیا طرف 

ما پیروز هستند،  صد بر در بشویم، آنها صد
چون شیطان دست بالا را دارد؛ پس صادقانه 

 عمل
  

                              
 .٢٧رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان، ص  ١١
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 ١راست باشیم. کنیم و رو
ها فوت یک روز شخصی از همین مسجدی 

کرده بود، مرد خوبی بود، از مؤمنین بود. قضیه 
برای بیست سال پیش است. آقا در تشییعش 
شرکت کردند و من هم بودم؛ سرهنگی از اقوام 
نزدیک این شخص هم در تشییع بود که در 

ای بود، این آقا آمده دستگاه شاه هم خیلی کاره
ر حضرت آقا تمرکز کرده دقّت روی کابود و به

کرد! خدایا طور داشت نگاه میبود، و فقط همین
این چیست؟! آقا تشییع کردند و نماز خواندند و 
در بهشت زهرا دفن کردند، حتّی رفتند بالای قبر 
او و یادم است که تلقین خواندند، و آنها هم 

                              
 :٢٣٢، ص ١٨امام شناسی، ج  ١
دانیم که حکومت اسلام بر اصل و اساس حکومت حضرت مگر ما نمى»

و هایش عین صدق گردد؟! پایهگذارى مىالسّلام پایه أمیرالمؤمنین علیه
باشد؛ اگر از این محور بیرون گردد حکومت على نیست! داخل راستى مى

طور که هستیم بشناسند؛ زیاده و کم موجب رسوایى و خارج، ما را باید آن
و ریختن آبروى ماست. بیاییم شما را به خدا سوگند، جوش اسلام و 

انت مسلمین را برون از حدّ نخوریم، و با شایعات کاذبه، در صدد حفظ و صی
اسلام برنیاییم! و گرنه در این معرکه خواهیم باخت؛ چراکه دشمنان ما در 

تر هستند، و اگر با دروغ و شیطنت بخواهیم آنها را به شیطنت از ما شیطان
ایم، زیرا بر فرض أقوائیّت شیطنتشان، آنها ما را به زمین بزنیم، به خطر افتاده

 زمین خواهند کوفت!
و درستى است که بدون مایۀ تبلیغى، خارجیان راه صدور انقلاب، صدق 

ها را به کند و ملّتهاى کفر را خاضع مىحتّى یهود و نصارى و سایر دولت
الله را عملاً در وجود ما مشاهده کشاند؛ چون حقّانیّت اسلام و رسولخود مى

کنند. و امّا اگر با غیر صدق بخواهیم آنها را تسلیم نماییم، ابداً امکان مى
دانند، تازه اطّلاعى جدید هم دارد؛ چرا که راه غیر صدق را ایشان بهتر مىن

 «نمایند.بر دروغ ما پیدا مى
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حجابی بودند و همه قرطی خیلی خانوادۀ بی
ر بودند و آقا در نماز فرموده بودند، امّا آنها کنا

ها هیچ کس حق ندارد جلو بیاید، خانم»بودند: 
ها عقب بروند که با و در موقع تشییع هم خانم

آنها هم رعایت کردند و « وضع نامناسب نباشند!
کنار ایستادند. البته چندتا زن چادری و باحجاب 

ای بود. وقتی که بود، و زنش هم زن خیلی مؤمنه
گشتند، آن سرهنگ آمد داشتند برمی تمام شد و

پیش آقا و سلام کرد و با آقا دست داد و یک 
 کار امروز شما مرا»جمله به آقا گفت: 
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« به تأمّل جدیدی در امر روحانیّت واداشته است!
همین آقا معاون وزارت اوقاف در زمان شاه بود؛ حالا 

کاری که من امروز از شما »این حرف یعنی چه که: 
م مرا به تأمّل جدیدی در امر روحانیت دید

؟! چه چیزی از ما دیده بود که آمد این «واداشت
گویم که ما حرف را به آقا زد؟! اینها را دارم می

ها گذشته، ما خدای کار کنیم؛ گذشتهبفهمیم چه
شاءالله ناکرده قصد عیب به دیگران را نداریم، خدا إن

جات خودش همه را در روز قیامت مشمول عفو و در
 قرار بدهد!
اند که: آخوند ملّا آقای دربندی رفته بود گفته 

کرد، ضریح امام حسین را گرفته بود و رها نمی
تو را به حقّ »گفت: بندۀ خدا به امام حسین می

حالا به تو چه « مادرت فاطمۀ زهرا از شمر نگذر!
کاره خواهد بگذرد، تو چهمربوط است که می
ام حسین آمد و خواست هستی؟! حالا اگر ام

خواهد بگذرد، خب بگذرد، چه کسی می
ای که الواسعه الله جلویش را بگیرد؟! آن رحمة

خدا به امام حسین داده است، شاید از شمر و 
دانیم؟! و حالا تو چرا یزید هم بگذرد؛ ما چه می

ناراحتی؟! به امام حسین بگو تو بیا شفاعت مرا 
تو برو به کار خودت کار داری؟! بکن؛ به بقیّه چه
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برس! حالا تو داری برای امام حسین تکلیف 
، قسم  کنی که تو را به حقّ مادرتان...تعیین می

بایستی بماند؟! چون  در دهی که در روهم می
گویند هر کدام از ائمّه را اگر به حضرت می

فاطمۀ زهرا قسم بدهی دیگر دعا قطعی و 
خواست ناشدنی است؛ و این هم می رد

 میخه کند! اصطلاح چهارهب
حالا صحبت در این است که ما باید ببینیم  

کنم خودمان چه هستیم؛ این مطالبی که نقل می
نمونه است، یعنی ما احساس وظیفه برای 

 خودمان بکنیم.
کردند، با کارشان کاری که آقا با رفیقشان می 

آمد سراغشان یکسان با آن ارتشبد فلانی که می
زد و صداقت داشت. آن لک نمیبود؛ به کسی ک

بیند و نگاه سرهنگ الآن دارد آخوندها را می
کند که آن آقایی که الآن از دنیا رفته است، می

برای این آقا که مال به ارث نگذاشته و وصیّت به 
ثلث نکرده است و آقا نفعی در این قضیّه ندارد 

خودش خبر دارد، چون از خانوادۀ نزدیک  ـ
ک و هیچ مناطی برای این ـ و هیچ ملا است

شرکت نیست غیر از رضای خدا؛ فقط همین 
 فهمند،است! آنها می
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فهمند! فهمند، از ما بهتر میخیلی خوب هم می
فهمند خودمان گول کنیم که نمیاگر ما خیال می

ایم. الآن رئیس جمهور آمریکا دقیقاً دارد خورده
اگر او  فهمد،کند و خوب میکارهای ما را نگاه می

فهمد؛ دقیق و حسابی دارند نفهمد مشاورش دارد می
گویم، ولی آنها فهمند! دیگر بیش از این نمیمی
دانند که اگر قرار است قانون رعایت بشود، اوّل می

 باید برای نزدیکان خود ما رعایت بشود!

السّلام و  رفتار صادقانۀ ائمّۀ معصومین علیهم
 قضیهاعتراف دشمنان ایشان به این 

السّلام به دخترش گفت:  امیرالمؤمنین علیه 
المال برداشتی؟! الآن دستت را رفتی این را از بیت»

 «کنم! اشتباه کردی!قطع می
 «من که نرفتم برای خودم بردارم!»گفت:  

داشتی که اگر برای خودت برمی»گفت:  
بریدم! تو اشتباه کردی رفتی از دستت را می

 ١«المال برداشتی!بیت
آید همین لذا وقتی اسم امیرالمؤمنین می 

کند؛ واقعاً گریه ـ گریه می علیه اللعنة معاویه ـ

                              
 ، با قدری اختلاف.١٥١، ص ١٠تهذیب الأحکام، ج  ١
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کند، واقعاً متأثّر کند! دروغ هم گریه نمیمی
رود و شود! وقتی ضِرار بن ضَمرةِ اللَّیثیّ میمی

دهد، قضایای علی را برای معاویه شرح می
 ١کند.نشیند و گریه میمعاویه می

مأمون یکی از شعرای زمان امام رضا  یک روز 
از »السّلام به نام أبونواس را آورد و گفت:  علیه

ترسید که بگوید؛ گفت: « مولایت برای من بگو!
 «نه، تقیّه نکن و بگو!»

شروع کرد از احوال حضرت برای مأمون  
تو فقط همین قدر »گفت، بعد مأمون گفت: 

 «دانم!دانی؟! من که بیشتر از تو میمی
ها بیایند خوانمرثیه»بعد شروع کرد گفت:  

بعد هم « ها را بزنند!مرثیه بخوانند و این حرف
خودش شروع کرد و حالات امام رضا را گفت و 

 کرد! نه اینکه به دروغگریه می
  

  

                              
 .١٥٠أعلام الدّین فی صفات المؤمنین، ص  ١
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!گریه کند، راست گریه می آنها بهتر   ١کنند
گذارد که اینها بیایند و دانند، ولی خب نفس نمیمی

شان بشوند و به این حقیقتی که ین گریهتسلیم ا
 پذیرفتند سر فرود بیاورند.

 صادقانۀ بعضی از آقایان ای از رفتار غیرنمونه
من دیگر  یک آقایی را زندان برده بودند ـ 

گویم برای اینکه مطلب خودم را بالإجمال می
 ـیکی از مقامات مملکتی به دیدن او آمد،  برسانم

برو و بدون اینکه به او »: اش گفته بودبه گماشته
اطّلاع بدهی از سوراخ زندان نگاه کن که در چه 
حال و وضعیّتی است و ببین که اگر شرایط 

گفت: می« مساعد نیست با او کار نداشته باشیم.
من نگاه کردم و دیدم چیزی رویش انداخته و »

خیلی خوب؛ حالا »گفت: « خوابیده است.
به در زدن، در رفت داخل و شروع کرد « برویم.

زندان را زد و دوباره نگاه کرد، از داخل زندان 
وقتی که داخل رفتند « بفرمایید کیست؟»گفت: 

دیدند که نشسته و کتاب هم دستش است و دارد 
 خواند!کتاب می

کنم؟! آیا او حق دارد فهمیدید چه عرض می 
سر تسلیم به این فرود نیاورد یا حق ندارد؟! ما 

                              
 .٥٣؛ الغیبه، ص ٣٠٦، ص ٤٩بحار الأنوار، ج  ١
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 کجا هستیم؟!
توقّع مردم از یک مرجع، توقّع »د مطهری: شهی

 «از یک پیغمبر است!
در کتاب ولایت فقیه هست که کسی رفته بود  

 گفته بود: ١به حاج آقا حسین قمی
آقا آنچه که مردم از شما توقّع دارند توقّع یک 
مرجع نیست، مردم از شما توقّع پیغمبر را دارند! 

 ؟!آیا شما در این مقام هستید یا نیستید
ـ  خدا بیامرزدش مرحوم آقای مطهری ـ 

ای که وقتی پاریس رفت و برگشت، در آن جلسه
از پاریس برگشته بود و داشت شرح ماجرا و 

کرد؛ البته من مسائل را برای آقا تعریف می
تر طور راحتبخشی از آن را بودم و بعد دیدم این

 گفت:است که خصوصی باشد، و رفتم. می
پیش ایشان و گفتم: آقا شما من یک روز رفتم 

دانید که چطور در ایران مطرح هستید؟! الآن می
 حرف شما حرف اوّل است، کلام شما کلام اوّل

  
  

                              
والات حاج آقا حسین قمی رجوع شود به جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اح ١

 .٢٥، ص ٤ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
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دهید بعد از یک است؛ شما یک اعلامیه که می
تنها در دهند. نهساعت در تمام ایران انجام می

ایران، چشم دنیا الآن به شما دوخته شده است! 
دم از شما دارند و اهتمام به انجام توقّعی که مر

است که  اوامری که از شما دارند، آن اهتمامی
الله دارند! آیا شما خودتان را در مردم به رسول

بینید و به موقعیّت خودتان واقف این مقام می
 هستید؟!

طور سرشان را ایشان هیچ جوابی ندادند و همین
 پایین انداختند و هیچ حرفی نزدند!

د اینها چیزهایی است که خود اینها هم به ببینی 
این مسائل واقف بودند؛ مسئله خیلی حسّاس 

 است!
لزوم تصحیح نحوۀ عملکرد در ارتباط با 

 دیگران
ما فقط ادّعای سلوک نکنیم؛ ادّعای سلوک به  

گوییم و نماز شب و این اینکه الحمدللّه ذکر می
ها را داریم، و خودمان را گل سرسبد حرف

م! باید بدانیم که کارمان و فعلمان چیست؟ بدانی
دانیم و خبر نداریم، ما ما که مقام ثبوتش را نمی
ها را بزنیم؟! ولی دیگر را چه به اینکه این حرف

قدر که پسر ایشان هستم و در زندگی ایشان این
گویم که ایشان چنان عدلی هستم، این را دارم می

صدای ما  را در زندگی خانوادگی پیاده کردند که
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 را درآورده بودند! قضیّه این است.
مسئله این است که ما کجا داریم قدم  
گذاریم و چه مسائل و قضایایی در ذهن ما می

است و اهداف ما برای این قضیه چیست و جایی 
رویم و کاری که داریم انجام که ما داریم می

دهیم، و صحبت ما و کردار ما و فعل ما به چه می
 ای است؟!نحوه

آیا  دانیم،آنهایی که ما آنها را مسلمان نمی 
واقعاً آنها انسان هم نیستند؟! آنها بین خود و بین خدا 

ای ندارند؟! آنها راهی برای هدایت ندارند؟! رابطه
کونوا لَنا زَینًا »وقت نکند که ما راه آنها را ببندیم! یک
نکند ما با این کار خودمان  ١«تَکونوا عَلَینا شَینًا. و لا

یامده است و به راه آنها را بسته باشیم! او که الآن ن
 قول ما، مار بخورد و

  
آید و دیگر جزء ما افعی بشود؛ وقتی یک نفر می

کند و دیگر به شلنگ تختۀ ما شود و عادت میمی
کند، دیگر ما را باکی نیست! ولی چیزی که عادت می

 توانند.هست اینکه افراد دیگری هستند که می

                              
 :٥٢. فقاهت در تشیّع، ص ٤٠٠الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
 «پیوسته موجب زینت و آبروی ما باشید، نه موجب ننگ و عار و ذلّت ما!»
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مِن أینَ »چه کسی آمد و دست ما را گرفت؟  
شما این نجات را از کجا آوردید؟! ما از « لِیَ النَّجاةُ؟

کجا آوردیم؟! چه کسی برای شما نامۀ فدایت شوم 
ها چه کسی با دستمال نوشت؟! و به قول امروزی

ابریشم درِ خانۀ شما آمد؟! هر کسی به یک طریق 
 دیگر و هریک به یک نحوۀ دیگر!

نحوۀ  السّلام در روایت امام صادق علیه
 دستگیری خدا از مؤمنان راستین

السّلام در آن روایت  امام صادق علیه 
 فرماید:می

هر کسی از شیعیان ما صداقت و صفایی داشته 
 ١دهد.باشد، خدا مؤمنی را بر سر راهش قرار می

و راهی  پس هرکس را نگاه بکنی، یک وسیله 
بوده است که او را ببرد و چرخ بزند و دور بزند 

 جا بیاورد.و این
خواست شخصی را ببیند، من یکی از رفقا می 

نه، بیا »خورد! گفت: درد نمیگفتم: این به
خلاصه ما نزد آن شخص رفتیم. من « برویم!

شروع کردم از او سؤالاتی پرسیدم و بحثی 
درگرفت که حدود دو ساعت ایشان برای ما 

گویند یا به شخصی صحبت کرد. استاد به این می

                              
 .١٦٨. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ص ٤٥٨، ص ٢الاحتجاج، ج  ١
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یش او بروید و صاف به شما بگوید؟! که شما پ
استاد شخصی است که به آقای مطهّری بگوید: 

خواهی بپرس تا جوابش را به از من هرچه می»
که سواد ظاهری ندارد! این درحالتی ١«تو بدهم!

شود؟! ]مرحوم والد[ به آقا شخص کجا پیدا می
تو از هر کتابی »سیّد ابراهیم کرمانشاهی گفت: 

سؤال کن تا ایشان به تو جواب  خواهیکه می
 الدّین سؤالاز فصوص محیی ٢«دهند!

  
ریزد بپرسید، میریزد بیرون! از اسفار کنید، می

های سیوطی هم بیرون! او کسی است که تا نصفه
نخوانده است! اینها از کجا آمده است؟! این چه 
توفیقی بوده که قسمت ما شده است و خدا ما را از 

برگزیده و گردآورده و بر سر این میان این جمع 
ایم؟! خب سفره نشانده است؟! این را از کجا آورده

بفرمایید دیگر! خب بروید دیگر! هر کسی که 
خواهد بلند شود و برود! برود سراغ بگیرد، عراق می

برود، هند برود، پاکستان برود، مالزیا برود، اندونزی 
اگر  طرف،طرف آنبرود، آمریکا برود هرجا، این

                              
 .١٦٠جرّد، ص روح م ١
 .١٢٥ـ  ١٢٢همان، ص  ٢
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 الله!  شود، خب بسمآنجا چیزهای خوبی پیدا می

این راه، راه یقین و علم است »علّامه طهرانی: 
 «شود!و با شک جمع نمی

طور خب واقعش همین است، از اوّل هم این 
ای که من خدمت ایشان بوده است! آخرین مرتبه

نوشتند، عصر بود، سه رسیدم و ایشان داشتند می
بود. من کنارِ درب ایستاده بودم  ماه به ارتحالشان

خب »و ایشان مشغول بودند، فرمودند: 
یک سؤالاتی « چطوری؟ رفقای قم چطورند؟

 ها، فرمودند:کردند و بعد از این حرف
هر کسی که شکّی دارد نباید بگذارد این شک در 
او بماند! این راه، راه یقین و راه علم است، این 

ی شک دارد شود؛ هر کسراه با شک جمع نمی
برود تحقیق کند و شکّش را برطرف کند که با 

 یقین و با علم جلو برود!
این آخرین حرفی بود که ایشان به من زدند.  

اینجا نیا، ندارد؛ با یقین بلند شو و بیا! خب ما این 
ایم؟ این را چه کسی به ما داده را از کجا آورده

است؟ آیا ما خودمان بودیم، خودمان باعث 
و خودمان موجب بودیم؟! هیهات! کجا شدیم 
 از قدم برداریم؟!توانیم قدمی ما می

تَام اینها برای این است که جهل بیرون برود،  
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مُبِيۡنُ ﴿
ۡ
حَقُّ ٱل

ۡ
وَ ٱل

ُ
َ ه

َ
 ٱللَ

َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
ل تَام این مسیر  ١﴾؛وَيَعر

برای این است که بدانید خدا حق است! حالا من گفتم 

 ام شد؟! ﴿خدایا تو حق هستی، همین، تَ
َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
ل وَيَعر

 َ
َ

 ...﴾، نه اینکه فقط بگوییدٱللَ

  
خدا تو حقّی! خدایا تو حق هستی، یعنی حقیقت 

در عالِ منحصر به یک ذات است و بس! دیگر نه کافر 

در آنجا عرض اندام دارد و نه مؤمن، نه ابوسفیان آنجا 

الله! در تواند قد علم کند و نه پیغمبر اکرم رسولمی

رابر حقّیتم حق، کلّ ما سواه فهو صفر؛ هیچ چیز ب

 دیگری وجود ندارد! ﴿
َ
مُون

َ
ل ﴾ یعنی به اینجا وَيَعر

مُبِيۡنُ برسید! ﴿
ۡ
حَقُّ ٱل

ۡ
وَ ٱل

ُ
َ ه

َ
 ٱللَ

َّ
ن
َ
 أ
َ
مُون

َ
ل ﴾ یعنی نه وَيَعر

 آن کافر از خودش قدرت دارد و نه غیر آن!

 
 

داری است! به قول آقا اشعار خیلی جان 
الله وم حاج میرزا حبیبمرح»فرمودند: می

                              
 :٣٣٢، ص ١. الله شناسی، ج ٢٥( آیه ٢٤سوره نور ) ١
 «دانند که حقّاً و حقیقتاً الله است که اوست حقّ آشکارا!و می»



430 

 گوید:می« داری بود!خراسانی خیلی آدم جان
 

 گوید:آید میبعد می 
 

انصراف به مبدأ و حقیقت، یگانه هدف و 
 رسالت اولیاء الهی

گوید: همۀ هفتاد و دو ملّت، خودش آخر می 
است! مظاهر خدا دارای صفات متفاوت 
پروردگار هستند که هر مظهَری در مظهریّت 

ری دارد، و توحید این است که انسان به ظهو
منشأ این ظهور واقف بشود، نه اینکه به این مظهر 

ما در مظهر است، در جهل و  نگاه کند! تا دیدِ
خودپرستی و شرک باقی هستیم. وقتی که مظهر 
کنار رفت دیگر بین پیغمبر و بین غیر پیغمبر فرق 

 خاطر این است که ماگذاریم؛ تمام اینها بهنمی
گرفتار مظهر هستیم، ما گرفتار این ظواهریم، ما 
گرفتار این صوَر متعیّنۀ این عالَم هستیم، ما قائل 
به ثنویّت و بلکه تَثلیث و تَربیع و تَخمیس و 

ایم! اگر هزار ألف و تألیف هم تسدیس شده
ایم! خدا تا بت درست کرده بگیریم، هزار

دهم؛ میگوید: من در این عالَم دارم کار انجام می
 زید و عمر و این و آن چه کسی هستند؟!
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بیدادِ پیغمبر و این  و تمام این زحمات و داد 
خاطر این بود که به ها بهها و این حرفجنگ

مردم بگوید: ای مردم، من هیچ هستم! تمام اینها 
گفتند: نه، تو وقت مردم میخاطر این بود. آنبه

اللهی! فرمود: خب آخر با تعارف کردن  رسول
ها را شود! این ولایتیکه کاری درست نمی

گویند: علی، علی، نشینند و میاید که مییدهد
گوید: تمام این جنگ فقط علی! آقا خود علی می

صفین و نهروان و جمل و بیست و پنج سال 
خاطر این است که شما بفهمید نشینی، بهخانه

 کس نیست!علی هیچ 
بعد از ارتحال آقا یکی از رفقا بدجوری افتاده  

ل به آقا شد؛ بود و اوضاعش خراب بود، متوسّ 
گفتم که فقط شما هرچه من به آقا می»گفت: می

بودی که ما را از گرفتاری درآوردید! آقا 
محکم! همان « فرمود: هیچ کاری نکردیم!می

موقع محکم بودند، حالا هم محکم هستند و هیچ 
من فلان بودم و من چه »گفت: کاری ندارند! می

اری فرمودند: من کبودم؛ شما چنان کردی! می
خیلی هم خودشان را جدّی گرفته « نکردم!

طور طور بودیم، آنما این»گفت: بودند! باز می
بودیم، بدبخت بودیم، بیچاره بودیم! 

فرمودند: من هیچ کار نکردم! دیگر هم از این می
یعنی تمام « کاره هستم!ها نزن! من هیچحرف
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ها را این مرد در این هفتاد سال متحمّل بدبختی
گوید: من هیچ کاری نکردم! ازه الآن میشد، ت

گویی من؟! چرا مشرکی و داری شرک چرا می
آوری؟! این زحمات من برای این بود که تو می

توحید پیدا کنی، نه اینکه تازه من را در مقابل خدا 
گذاری؟! تو بگذاری! من را در مقابل خدا می

الآن مشرک هستی، شرکت را کنار بگذار؛ من 
 گفت!ودم! و راست هم میای نبکاره

گوید: ما باید چگونه این را جمع کنیم؟! او که می 

از این طرف،  ١«یَشکُرم الخالمقَ. یَشکُرم المَخلوقَ لَِ  مَن لَِ »

 گوید که تَام اینقضیّه این است. از آن طرف می

  
ها وقتی در اینجا آمد همه رنگ شد! خب رنگبی

                              
 :٢٤، ص ٢السّلام، ج  عیون أخبار الرضا علیه ١

عن عبدالعَظیمِ بنِ عبدالِله الحَسَنیِّ عن محمودِ »
السّلام یَقولُ:  ل: سَمِعتُ الرّضا علیهالبِلادِ قابنِ أبی

یَشکُرِ الَله  یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقینَ لَم لَم مَن”
 «“عَزَّوَجَلَّ.

دهنده آن کس که نعمت»فرمود: السّلام می شنیدم که امام رضا علیه»ترجمه: 
از میان مخلوقات را شکرگزار نباشد، شکرگزار خداوند عزّوجلّ نخواهد 

 )محقّق(« .بود
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این اوضاعِ آشفته را چگونه جمع کنیم؟! این را 
شاءالله اگر خداوند بخواهد کار کنیم؟! این إنچه

 بماند برای فردا شب.
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
  

  



_________________________________________________________________ 

435 

  
  

مجلس سیزدهم : اولیاء الهی مجرای نزول 
 مشیّت پروردگار

  
  
  
  

 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

بنی تمکَ! بمعُقوبَتمکَ و لا تََکُر بی فی حیلَ  إلهی لا تُؤَدِّ
َ الخیَُر یا رَبِّ و لا ن أینَ لِم ن  مم یوجَدُ إلّا مم

َ النَّجاةُ و لا تُستَطاعُ إلّا  ن أینَ لِم کَ؟! و مم ندم عم
الَّذی أحسَنَ استَغنیٰ عَن عَونمکَ و  بمکَ؟! لا

أ عَلَیکَ و رَحمَ  تمکَ، و لا الَّذی أساءَ و اجتَََ
کَ خَرَجَ عَن قُدرَتمکَ! لَِ   ١یُرضم

 فرماید:حضرت در اینجا می 
از کجا برای من نجات و رستگاری میسّر »

که این امر فقط به تو انجام خواهد شد درحالتی

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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پذیرد؟! آن کسی که کار نیکو انجام داده، از می
وده و این عمل کمک و رحمت تو مستغنی نب

نیکو را مستقلّ به ذات، انجام نداده است؛ و نه 
اینکه آن کسی که کار زشت انجام داده و بر تو 
جرئت کرده و مخالفت امر و نهی تو را بجای 
آورده و تو را از خودش راضی نکرده است، از 

 «قدرت تو بیرون رفته است.
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واسطۀ علم و بیرون آمدن فلاح و رستگاری به
 جهل از

عرض شد که نجات به معنای فلاح است؛  
واسطۀ علم و بیرون آمدن از فلاح و رستگاری به

 شود:جهل برای انسان حاصل می
يَقِينِ * لَتَرَوُنَّ ۡ  مَ ٱلۡ  لَمُونَ عِلۡ  تَع ۡ  ﴿كَلَّا لَو

يَقِينِ * ثُمَّ ۡ  نَ ٱلۡ  جَحِيمَ * ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡ  ٱل
 ١نِ ٱلنَّعِيمِ﴾.مَئِذٍ عَۡ  ئلُنَّ يَوۡ  لَتُس

 تفاوت مراتب علم و قطع و اطمینان
علم یعنی حال اطمینان به واقع؛ در قبال یقین.  

یقین یعنی قطع به یک موضوع ولو اینکه بعداً 
کشف خلاف بشود. شما فرض کنید که به 

ای یقین دارید، من باب مثال: زید فلان قضیّه
حرف را زده است و بعد هم روی حرف او 

کنید و بعد هم کشف دهید و چه میر میترتیب اث
کند شود. آن قَطّاعی که قطع پیدا میخلاف می

کند، یعنی قطع دارد و به لحاظ این واقعاً یقین می
که مرتّب دهد، درحالیقطعش ترتیب اثر می

                              
 :٣، ص ٣. الله شناسی، ج ٨ـ  ٥( آیات ١٠٢سوره تکاثر ) ١
صورت طلبی را( بهشما اگر بالمعاینه علم پیدا کنید * تحقیقاً )آن کَثرت»

را به حقیقت  جَحیم سوزان و آتش گداخته خواهید دید * و پس از آن، آن
سوی خدا و قرب بنده به یقین خواهید دانست * و سپس از نعیم )که راه

ولایت است( از شما در آن روز پرسش خواهد شد )که در چه حد حجاب 
 «کثرت را کنار زدید و در عرصۀ توحید گام نهادید(!
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شود؛ چون قَطّاع برایش کشف خلاف می
شود، در طوری که زیاد برایش قطع پیدا میهمان

م برایش در مقابل این قطع، کشف نتیجه زیاد ه
ای استوار شود، چون قطعش بر پایهخلاف می

نیست، لذا کشف خلافش هم خیلی سریع است؛ 
کنند. عکس آن افرادی که خیلی دیر باور میبه
کنند، خیلی ن افرادی که خیلی دیر باور میآ

خوب هستند، اینها افرادی هستند که خیلی زود 
ند. اتفاقاً در روایت هم کنبا یک حرف باور نمی

 داریم:
اگر خواستید عقل شخصی را آزمایش کنید،  

یک مطلب تقریباً غیر عادّی به او بزنید؛ اگر زود 
پذیرفت این خیلی خوب نیست، امّا اگر گفت 

طور باشد، طور و شاید آنحالا ببینیم شاید این
شود که فردی است که روی کار معلوم می

طور نیست د و اینخودش حساب و کتاب دار
 ١که سریع مطلبی را بپذیرد.

  
طور نیست؛ علم یعنی انکشاف اما علم این 

واقع برای انسان، وقتی واقع برای انسان منکشف 
هایی که شد دیگر خلاف معنا ندارد. معمولًا راه

کنیم، ما در این دنیا برای رسیدن به واقع طی می

                              
 ، کتاب العقل و الجهل.١رجوع شود به الکافی، ج  ١
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برای ما  آورد، نه علم. علمدر انسان حال قطع می
شود، غالباً قطع است؛ تازه اگر خیلی کم پیدا می

قطعی باشد، این جنبۀ علم ندارد مگر موارد 
رسیم. البته خب قطع خیلی نادر که ما به علم می

هم حجّت است، به جهت عدم فرق و امتیازی 
بینیم، لذا این که ما وجداناً و نفساً بین این دو می
واجب است.  قطع حجّت است و متابعت از آن

اگر برای شخصی علم به واقع پیدا بشود، دیگر 
تواند مخالفت آن را بکند؛ خیلی مشکل نمی

است. حالا اگر هوای نفس بیاید و جلوی راه را 
بگیرد، آن یک مطلب دیگری است. یک مرتبۀ 
بالاتر از علم هم هست و آن مرتبۀ اطمینان است؛ 

آرامش مرتبۀ اطمینان یعنی نفس انسان به مطلبی 
کند. این برای شخصی است که نفسش پیدا می

ای برسد؛ برگردد و متحوّل بشود و به قضیّه
وقت در اینجا دیگر مخالفت معنا ندارد و آن آن

 مقام، مقام اطمینان است.
یافته و یا افراد های نجاتمصادیقی از انسان

 گرفتار جهل
نجات یعنی انسان از شرک و از دوبینی بیرون  

از اثر بگذرد و به مؤثّر برسد، از مسبّب  بیاید،
بگذرد و به سبب برسد، از مجاز بگذرد و به 

وقتی که «. نجات»شود حقیقت برسد؛ این می
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های دنیا برای او طور شد دیگر تمام گرفتاریاین
مرحوم آقا سیّد جمال گلپایگانی . شودمعنا میبی

 :فرمودندبارها به آقا می
آقا سیّد محمّدحسین کسی که عرفان ندارد، نه 

بینی در این دنیا دارد و نه آخرت دارد! من را می
 ١حال هستم، خوشم!

حالشان هم خیلی حال نامساعدی بود؛ اوّلًا  
خودشان که ناراحتی پروستات داشتند و عمل 
کرده بودند و افتاده بودند، پسرشان هم به یک 

هم بالا آورده  گرفتاری مبتلا شده بود و قرض
بودند، و خلاصه از هر طرف حمله و... بود، از 

ـ اگر قرار  خدا نصیب کسی نکند آن طرف هم ـ
 غُر بیفتد، آن دیگرباشد داخل منزل هم به غُر

  
  

                              
؛ مهرفروزان، ص ٤١٩، ص ٢؛ مطلع انوار، ج ٨١١، ص ٩معاد شناسی، ج  ١

٥٠. 
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تواند کاری بکند! رو مصیبتی است که آدم نمی
آقا سیّد محمّدحسین کسی که عرفان »کرد به آقا: 

بینی، نه آخرت! من را می ندارد، نه دنیا دارد و
به همه چیز پشت کرده بود! صحیفۀ « خوشم!

خواندند. سجادیّه را باز کرده بودند و یکسره می
چون دیگر این مرد از شرک و دوبینی و از جهل 

هایی که در بستاندرآمده است، دیگر این مرد از بده
قطاران خودش هست درآمده است، دیگر این هم

هایی که در این موقعیّت، أقران و مرد از گرفتاری
 همه به او مبتلا هستند، بیرون آمده است!

 گفت:یکی از بستگان ما می 
ما در نجف منزل آقا سیّد محمّد روحانی رفته 
بودیم، موقع ظهر بود، در گرمای عجیب، 

دفعه بعد از غذا دیدیم دارند زنگ خانه را یک
زنند! ایشان رفت و بعد از ربع ساعتی می

خندد! بعد من علّتش را برگشت، دیدیم دارد می
در این »پرسیدم )یا خودش گفت( گفت که: 

ین است که کسی از همین ام از اگرما خنده
ها آمده است تا به من این خبر را بدهد درسیهم

دیدم فلان آقای مرجع )یا اطرافیان او( ”که: 
تا از شاگردانت  داشت پشت سر تو، به دو
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کرد و او را به درس خودش بدگویی تو را می
این ساعت یک بعد از ظهر در گرمای “ کشید!می

 «را بدهد! عجیب نجف آمده است تا این خبر
تمام اینها چیست؟! نه دنیا دارند و نه آخرت!  

 همۀ اینها جهل است!
علّت مخالفت با مرحوم قاضی رضوان الله 

 تعالی علیه
من این را بارها از  فرمودند ـآقای حدّاد می 

 ـ: آقا شنیده بودم
دانید چرا مردم نجف با مرحوم قاضی مخالف می

هرچه »گفت: بودند؟ چون مرحوم قاضی می
داری بگذار کنار؛ اگر علم داری، خدا به تو داده 

ای! کارهکاره هستی؟! تو هیچاست، تو چه
قدرت داری، خدا به تو داده است؛ محبوبیّت را 
خدا به تو داده است، خدا بخواهد محبوبیّت را 

 «گیرد.می
دادم، مبحث بنده داشتم در قم مطوّل درس می 

ماندم « لٰکمنَّهُ »در این کلمه گفتم، شب تا صبح بیان را می

و معنایش را نفهمیدم که لکنهّ چیست؟! لَکنه خواندم، 

لمکنه خواندم، لَکَنه خواندم، هرچه شما بگویی خواندم! 

صبح به یکی از افراد گفتم: آقا این چیست؟ گفت: 

چون شب قبلش یک خاطره از من خطور کرد، « لٰکمنَّهُ!»
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! این چیست؟! ما داریم گفت: بفرما، حالا بگیر
آییم تسلیم شویم؟! گردیم؟! چرا نمیدنبال چه می

آییم آییم قضیه را راحت کنیم؟! چرا نمیچرا نمی
 دست صاحبش برگردانیم؟!امانت را به 
در درس نائینی حداقل پانصد مجتهد شرکت  
کردند؛ کارش به جایی رسید که از ترس، پنج می

ها کجا ن محبوبیتسال از خانه بیرون نیامد! آ
بروها کجا رفت؟! از ترس پنج  و رفت؟! آن بیا

سال از خانه درنیامد! چه شد؟! کجا رفت؟! 
دیگران چه شدند؟! قدرت مگر برای تو است؟! 
قدرت برای کسی نیست؛ چرا داریم به خودمان 

 بندیم؟! قضیه این است!می
وقتی که این خاطرات شاهِ گذشته را  
یک عبارت جالبی بود! آخر خواندم، در آنجا می

ای داشتند و اوضاعی بود! واقعاً وقتی اینها کبکبه
دیدید، افتاد و اینها را میآدم چشمش به اینها می

کرد که مسئله اصلًا مگر در مخیّلۀ اینها خطور می
غیر از این باشد؟! کار اینها به جایی رسید که 

در خاطر اینکه اینها را در آمریکا نگه ندارند، به
های آمریکا، آنجایی که یکی از این پایگاه

داشتند، یک صبح تا عصر اینها ها را نگه میدیوانه
ها را در یک سلول کردند و در را بستند! دیوانه

آوردند! آمدند و شکلک درمیجلوی اینها می
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اگر آن شب »گویند که زنش گفته بود: بعد می
کردم و کردم، سکته میماندم، دِق میمن آنجا می

داشتند مردم! اگر من را یک شب آنجا نگه میمی
کسی از پشت شیشه بازی   ١«شدم!دیوانه می

نمایی خدا است! قضیه آورد، این قدرتدرمی
هم دفعه همه چیز بهاین است! چه شد که یک

 ریخت!
گفت که علمت برای مرحوم قاضی می 

خودت نیست، قدرتت برای خودت نیست، 
دت نیست، ریاست برای محبوبیّت برای خو

حِدِ خودت نیست؛ ﴿
َٰ
وَ
ۡ
ِ ٱل

ه
مَ لِلَ يَور

ۡ
 ٱل

ُ
ك
ۡ
مُل
ۡ
مَنِ ٱل

ِّ
ل

ارِ  هَّ
َ
ق
ۡ
مَنِ گوید: ﴿آن خدایی که آن روز می ٢﴾!ٱل

ِّ
ل

 
ُ
ك
ۡ
مُل
ۡ
 ﴾؟! هر روزٱل

  
 گوید: ﴿دارد می

ُ
ك
ۡ
مُل
ۡ
مَنِ ٱل

ِّ
آن روز وقتی که  ﴾؟!ل

شود و فنای ذاتی خودش برای انسان تجرّد پیدا می
العزه را ُ لال و استغنای ذاتیِ حضرت ربّو استق

 بیند، آنجا معنای ﴿می
ُ
ك
ۡ
مُل
ۡ
مَنِ ٱل

ِّ
فهمد؛ نه ﴾ را میل

مَنِ گوید: ﴿گوید، الآن هم دارد میاینکه الآن نمی
ِّ
ل

                              
 .٣٨١آخرین سفر شاه، ص  ١
  :٢٢١، ص ٢. الله شناسی، ج ١٦( آیه ٤٠سوره غافر ) ٢
خدای  باشد؟! از برایپادشاهی و اختیار بر نفوس امروز برای چه کسی می» 

 «واحد قهّار است!
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ُ
ك
ۡ
مُل
ۡ
 ﴾، امّا گوش نیست!ٱل

 
گوید: الآن هم همین است، الآن هم دارد می 

يَوۡمَ﴾﴿
ۡ
 ٱل

ُ
ك
ۡ
مُل
ۡ
مَنِ ٱل

ِّ
برای تو نیست!  ؟! ریاست کهل

گوید: ریاست من باید باشد! لذا مدام این دارد می
گوید: نه آمدند و مخالفت کردند. مرحوم قاضی می

ها آقا، همه را بریز و دست صاحبش بده! این حرف
شود جهل! امّا عارف کسی است یعنی چه؟! این می

« مِن أینَ لِیَ النَّجاةُ؟!»که راحت است، هرچه بادا باد! 
دیدن بیرون  ما باید دو ببینیم؟! ما باید از این دوچرا 

 بیاییم.
 دین اسلام دین آشتی با همه

دین اسلام دین توحید و دین آشتی با همه  
است، نه دین ستیز با همه. یعنی از اوّل که پیغمبر 
پیش ابوسفیان و ابوجهل آمد، به نیّت آشتی آمد؛ آنها 

فت، به فرار کردند، امّا او شمشیر به دست نگر
سلام علیکم! بلندشو بیا باهم سر یک »ابوجهل گفت: 
امّا او جلو رفت، « آیم!نمی»او گفت: « سفره بنشینیم!

 او که حرفی نداشت! به نصاریٰ گفت:
ا مِّن دُونِ ۡ  بَابۡ  ضًا أَرۡ  ضُنَا بَعۡ  ﴿وَلَا يَتَّخِذَ بَع
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بیایید با هم سر یک کاسه بنشینیم، هم » ١ٱللَهِ﴾؛
الاشتراک  به هم شما؛ بیاییم ما ها وما مسلمان

الإشتراک فقط خدا  بِهِ خودمان را بگیریم! آن ما
 «است.

  
به یهود هم همین را گفت. با همه سر آشتی  

بیند، نه فقط باز کرد، چون همه را بندۀ خدا می
ای خودش را! والله و بالله پیغمبر حساب جداگانه

و بین  با خدا باز نکرده بود! یعنی رابطۀ بین خدا
دید که رابطۀ بین خدا و طور میخودش را همان

دید؛ یعنی عبدود را می بن عمرو
ای از بندگان خدا است، عبدود بنده بن عمرو

ام. دید این یک بنده است و من هم یک بندهمی
ها نبود! مگر اینکه خودش را بگیرد و این حرف

دین و لامذهب و... از افراد کافر و افراد بی
 خدا بیرون آمدند؟!سیطرۀ 

یُرضِکَ،  رَأ عَلَیکَ و لَمالَّذی أساءَ و اجتَ و لا» 
کند، آن کسی که دارد اسائه می« خَرَجَ عن قُدرَتِکَ!

کند؟ و آن کسی که دارد با چه قدرتی دارد اسائه می
کند، با چه قدرتی دارد نافرمانی نافرمانی می

کند؟ آیا با قدرت اهریمن است؟! اهریمن می

                              
 .٧١دیوان حکیم سبزواری )اسرار(، غزلیّات، ص  ١
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تش از کجاست؟! با کدام قدرت دارد خدا را قدر
کند؟! تو که وجود خودت از خودت نافرمانی می

نیست، چگونه ممکن است آثار و تبعات وجودی از 
خودت باشد؟! چگونه ممکن است قدرت از 
خودت باشد؟! وجودت برای خودت نیست و 

وقت فعلت برای متدلّی به ذات غیر هستی، آن
خودت است؟! قدرتت خودت است؟! علمت برای 

برای خودت است؟! حیاتت برای خودت است؟! 
جمالت برای خودت است؟! همۀ اینها برای یکی 
است؛ این قدرت برای یکی است، این علم برای 

 یکی است!
اعتراف دانشمندان و متفکّرین غیر مسلمان به 

 الهامات غیبی
در اختراع و »گفت: وقت ادیسون مییک 

اکتشاف، نود و نه درصد کوشش و یک درصد 
اش الهام کرد؛ همهامّا او اشتباه می ١«الهام است.

قدر فهمیده بود که تا آن جرقه است! ولی همین
رسد؛ بندۀ خدا ها به نتیجه نمینباشد آن کوشش

این قدر فهمیده بود! نظیرش هم از انیشتین 
بدون بعضی از حالات مخصوص »هست که: 

برای انسان، اختراعات و انکشاف حاصل 
                              

 (.Edison`s Electric Light) نور الکتریکی ادیسون. ١
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این مطلب را من از بعضی متفکّرینِ « شود.نمی
ام. اند، شنیدههمین اخیر که تازه هم از دنیا رفته

های امروزیِ خلاصه وقتی که این آدم
ها را تراش عرق خور دارند این حرفریش

 زنند، ما چرا بیاییممی
  
ب و از این چیزهای حقیقی و بدیهی، از مطال

خودمان را کنار بکشیم و دست برداریم؟! پس هرچه 
 هست بریزیم کنار و سر یک سفره بنشینیم!

آن کسی که الآن دارد کار خلاف انجام  
دهد آیا بندۀ خدا است یا نیست؟! او هم می

بالأخره بندۀ خدا است! پس بیاییم به او هم همان 
اندازیم و به خودمان داریم می نظر را بیندازیم که

بگوییم: خدایا شکرت که دست ما را گرفتی، 
ولی او هنوز در غفلت است؛ نه اینکه بگوییم: تو 
باید بیایی زیر بلیط من! این غلط است! نتیجۀ 
کار را به او برگردانیم، نه به خودمان! خدایا شکر 
که مرا موفّق کردی! خدایا شکر که تو دست من 

خدایا شکر که تو به من روح انقیاد  را گرفتی!
دادی! خدایا شکر که تو مرا از جهل درآوردی! 
 فقط تو، فقط تو! والّا همۀ اینها مظاهر او هستند!

قدرت و ولایت حضرت حق تنها قدرت و 
 ولایت حاکم بر عالم
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اگر ما بیایم یزید را در مقابل سیّدالشّهدا قرار  
ایم! آیا ا کافر شدهبدهیم، اصلًا به ولایت سیّدالشّهد

ولایت سیّدالشّهدا آمده تا پیش یزید ایستاده و گفته 
است که دیگر از این به بعد به تو مربوط است و به 
من مربوط نیست؟! و من قدرتم را به همۀ عالم 

کنم غیر از تو؟! این ولایت که محدود شد! پخش می
پس این یزید قدرت را از کجا آورد؟! این یزید 

از کجا آورد؟! این محبوبیت را از کجا  ریاست را
توانست خواست آیا میآورد؟! سیّدالشّهدا اگر می

روز عاشورا جلوی شمر و سنان را بگیرد یا 
توانست؟! جنّ و مَلک و تمام زمین و وحوش و نمی

 2«رِضیً برِضائِکَ!»حضرت گفت که:  ١طیور آمدند،
دارد حالا آن کسی که الآن با اراده و اختیار خودش 

 سر این
  

                              
؛ الهدایة ٦٣٨؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص ٣٣٠، ص ٤٤بحار الأنوار، ج  ١

 .٢٠٦الکبریٰ، ص 
؛ موسوعة الإمام ٣٢، ص ١الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم، ج  ٢

، ص ١. معاد شناسی، ج ٦٠٨و  ٥٩٣و  ٥٨٢، ص ٤السّلام، ج  الحسین علیه
٧٦:  

باختۀ خدا و عاشق لقاى او بود، در آن ساعات حضرت سیّد الشهداء که دل»
 آخر با خداى خود راز و نیاز داشت:

“ إلَهى رِضىً بقَضائِکَ، تَسلیمًا لِأمرِکَ، لا مَعبودَ سِواکَ، یا غِیاثَ المُستَغیثینَ!”
]خداوندا، راضی بر تقدیرات و بر فرمان جارى تو هستم، و تسلیم محض 

 «آورندگان! )محقّق([امر تو هستم، اى پناه پناهبر 
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برد، آیا این اراده و اختیار و قدرت حضرت را می
را همین سیّدالشّهدا به او داده است یا نه؟! از کجا 
آورده است؟! اگر این قدرت برای خودش است، 
پس ولایتِ این محدود شد! خب اینکه شرک شد! 

ایم و یک وادیِ وجود را فرض کردهیعنی عالَمی 
ایم؛ وجود بسیط فرض کرده جدایی را در قبال این

آن وجود دارای یک قدرت و حساب و کتاب است، 
این وجود هم یک حساب و کتاب دارد، و اینها حدّ 

طوری است؟! یا نه، ولایت و مرز دارند؛ قضیه این
خدا حدّ و مرز ندارد! الآن که این فاسق دارد این 

خورد، این دارد و مثل من میلیوان آب را برمی
دارد، از کجا آمد؟ دارد این لیوان را برمی قدرتی که

قدرت خداست، صاف بگویید خداست! این 
خوردن از کجا آمد؟ این قدرت خداست! این آبی 
که الآن در درون من رفته است و دارد تبدیل به 

شود، به إذن چه کسی دارد این کار را انجام حیات می
جام دهد؟! آیا به إذن اهریمن دارد این کار را انمی
دهد یا به إذن خدا؟! به إذن ولایت خدا دارد انجام می
دهد که الآن مظهرش حضرت بقیّةالله است، یا به می
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یک است؟! دهد؟! کدامإذن شیطان دارد انجام می
یک ولایت و یک قدرت در عالم بیشتر حاکم نیست 
و آن ولایت، ولایت پروردگار است و مظهرش هم 

دیدن شرک  شد! دوحضرت بقیّةالله است؛ تمام 
 است!

خب حالا ما چه کنیم؟ آیا ما بیاییم با آنها سر  
خواهم اینها را یک سفره بنشینیم؟! نه، من نمی

بگویم! آن جمالی که الآن آن هنرپیشۀ زیبا دارد 
رباید، آن جمال را خدا داده ها را میو دارد دل

آید که زمان سابق در ایران است! یادتان می
ها بود و چه کسانی ین حرفحجابی و ابی

خبر هم بودند؟ امروز ما خبری نداریم، البته بی
نیستیم! آیا این جمال زیبا یا این صدای زیبا واقعاً 
زیبا است یا نه؟! آیا چشممان را ببندیم؟ آقا شیخ 
محمّدحسین طالقانی که الآن فوت کرده است، 

ها به نجف حجابی ایران و این حرفخاطر بیبه
ای که مرحوم نائینی و آقا شیخ ر جلسهرفت. د

مرتضی طالقانی و مرحوم آقا سیّد جمال 
ای دیگر که ـ و عدّه رحمة الله علیهم گلپایگانی ـ

برای دیدن او که از ایران آمده بود، رفته بودند، 
یکی از علمای نجف شروع کرد از این آقا شیخ 

آقا از ایران چه خبر؟ »محمدحسین سؤال کرد: 
 ثاز حواد
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او هم شروع کرد « اخیره و حدیثۀ ایران بفرمایید!
حجابی شده است و یک مشت بله آقا، بی»و گفت: 
هم کنند، و حال آدم بهاند بیرون و چه میعنتر آمده

ای آدم »دفعه آقا شیخ مرتضی گفت: یک« خورد!می
 گفت:« چرا؟!»گفت: « سلیقه!کج

گویی های به آن قشنگی میآخر تو به آن صورت
عنتر؟! کجای این عنتر است؟! حالا خدا تکلیف 
کرده است که نگاه نکن، حرف دیگر است. کجا 
عنتر است؟! خیلی هم قشنگ است؛ از تو که 

 تر است!قشنگ
صدای زیبا زیبا است، امّا ما دستور داریم به این 

صدای زیبا توجّه نکنیم؛ این یک مطلب دیگر است. 

د آمده است؛ نه اینکه شرع هم برای همین رعایت حدو

اصل قضیه را از بین ببرد و بگوید قشنگ، قشنگ 

إنّ الله جمیلٌ و »نیست! نه آقا، قشنگ قشنگ است، 

این جمال را خدا به او داده است، این  ١«یُُمبُّ الجمَال.

صدا را خدا به او داده است، این کمال و حیات را خدا 

وقتی که به او داده است! از کجا آورده است؟! بله، 

                              
خداوند زیبا است و زیبایی را دوست ». ترجمه: ٤٣٨، ص ٦الکافی، ج  ١

 )محقّق(« دارد.
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در شکم مادر است، با خوردن بعضی از چیزها و 

تأکُلُه »عنوان مثال: ، به گیاهان و غذاهای متنوّع و...

شود، خربزه بخورد چه می ١«الحُبلٰی و یَُسُن الولد.

شود؛ شود، بمه بخورد فلان میسفرجل بخورد چه می

ها را چه کسی در این سفرجل و خب این خاصیّت

ها قرار داده است؟! غیر از و نعمتخربزه و اطعمه 

الاطلاق، مگر اینها از خودشان یک حیّ قیّوم قادر علَی 

 بودی دارند که نمودی داشته باشند؟! ندارند!

  
 عدم جواز لحاظ غیر در قبال مقام ولایت

بنابراین چرا ما باید فرد دیگری را در قبال  
ولیّ در نظر بیاوریم، و قدرت دیگری را در نظر 

                              
 :١٥١این شعر مضمون روایتی است در الدعوات، راوندی، ص  ١

عن رسولِ اللهِ صَلّی اللهُ علیه و آله و سلَّم أنّه قال: »
فإنَّه یُحسِّنُ أخلاقَ  السَّفَرجَلَ  أطعِموا حَبالاکُمُ ”

 «“أولادِکم.
« کند.به زنان باردار خود بِه بدهید، چراکه اخلاق را نیکو می»ترجمه: 
 )محقّق(

 الإعسَمم بقَوله:قد نَظَمه ابنُ : »٤٤٦، ص ٢سفینة البحار، ج 

 «و فی السَفَرجَلم الحدیثُ قد وَرد *** تأکُلُه الحُبلٰی فَیَحسُنُ الوَلَد.
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کنم جنبۀ وریم؟! این چیزهایی که عرض میبیا
بینیم ولیّ دارد کاری انجام عملی دارد! ما می

 دهد، یکزند، فعلی انجام میدهد، حرفی میمی
بینیم؛ حالا بنده فکر دفعه دو دفعه، سه دفعه می

کند، اشتباه کنم این کاری که ایشان الآن دارد می
یک است؛ چون نظیر این کار را فرض کنید که 

الله انجام داده است، آدم ناجور در زمان رسول
دهم! تو به این پس من الآن این کار را انجام نمی

کار داری؛ تو ببین الآن آن ولیّ دارد این کار چه
دهد! خیلی خوب، فرض کن عمر را انجام می

این کار را کرده است؛ یعنی تخیّلًا و مجازاً 
داریم قدرت اهریمنی و قدرت شیطانی عمر را 

دهیم و داریم کلام ترجیح می بر قدرت این ولیّ
بخشیم! چون عمر او را بر کلام این تحکیم می

این کار را کرده و این فعل را انجام داده است، ما 
کنیم! خب کرده باشد، تو از این ولیّ تبعیت نمی

کار داری؛ الآن این ولیّ دارد این کار را به آن چه
ر یا ابوبکر یا عثمان کرده دهد! حالا عمانجام می

کنیم کار داریم، ما الآن نگاه میاست؛ ما به آن چه
بینیم که امام ما دارد این کار را انجام و می

 دهد، تمام شد!می
طور فکر کنیم که این کاری که اگر بیاییم این 

توانیم کند اشتباه است یا حدّاقل ما نمیاو می
کرده است، این انجام بدهیم، چون او این کار را 
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شود! ما یک میزان را در قبال میزان بینی می دو
ماند دهیم؛ این درست مثل این میدیگر قرار می

دهد که رسول خدا که دارد این کارها را انجام می
، ما بگوییم: این نه! این  بندد و...زند و میو می

همان حرف عمر بود که گفت: اگر تو به ما امر 
نیامدی مکّه را فتح کنی؟! کردی، پس چرا می

فرض بر اینکه رسول خدا گفته بود ما امسال 
کنیم، خب حالا بداء رویم و مکّه را فتح میمی

گوید، که رسول خدا میپیدا شد! آیا این کلامی
گوید یا از طرف خدا از طرف خودش دارد می

خواهم! الآن گوید نمیگوید؟! خب خدا میمی
خواهم! گوید نمییخواهم، بعد مگوید میمی

گوید آقا امسال خب کیست که حرف بزند؟! می
گوید بداء پیدا شده کنیم، بعد میمکّه را فتح می

است، سال دیگر بروید! خب رسول خدا از 
گوید؟! وقتی که از گوید یا از او میخودش می

 خودش نگوید، پس ما به چه
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گیریم؟! مگر به رسول خدا کسی اشکال می
دانی شود؟! جناب عمر، تو که میارد میاشکال و

گوید؛ خدا گفته این رسول خدا از طرف خودش نمی
بر  ١«من نگفتم امسال!»است! البته حضرت فرمود: 

فرض اینکه گفته باشد امسال؛ از خودش که نگفته، 
طور به ایشان وحی شده است، به از او گفته و این

کال رسول خدا چه مربوط است؟! چرا به ایشان اش
کنی؟! چرا اذیّت کنی؟! چرا مخالفت میمی
خاطر کنی؟! تمام اینها بهکنی؟! چرا نافرمانی میمی

این است که ما این قدرت و این ولایت و این 
گیریم و سراغ آن طرف قضیه متابعت را ندیده می

 چرخیم؟!رویم! چرا به این طرف قضیّه نمیمی
ا و اگر قرار باشد فعل امام حجّت باشد، سَ   مع 

طاعت ا! بر فرض که شیطان و تَام دنیا، همه بیایند این کار 

کنم، را انجام بدهند؛ دادند که دادند! من به امام نگاه می

کنم؛ خب بقیّه بروند! مگر بقیّه نَفَس به بقیّه نگاه نمی

کشد، تو نباید نفس کشند؟! حالا که عمر نفس مینمی

د بکشم، چون کشد من نبایبکشی؟! چون عمر نفس می

خورم، چون خورند بنده نمیابوبکر و عمر غذا می

                              
 .٨٤. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به ص ٣١٢، ص ٢تفسیر القمی، ج  ١
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خورم، خورند بنده نمیابوبکر و عمر نان و سبزی می

خورم، چون نان خورد من جو نمیچون عمر جو می

خورم! خب تو به علی خورد من نمیجو و سرکه می

خورد؛ چرا داری به عمر نگاه کن که جو و سرکه می

یکی دیدن است؛ یعنی انسان تَام کنی؟! این نگاه می

ولایت است،  ۀذهن خودش را در یک نقطه که آن نقط

وقت دیگر متمرکز کند و دیگر همه را کنار بگذارد! آن

انسان همان کار عمر و همان کار ابوبکر را در همین 

 بیند!ولایت علی می

عنوان مُجری مشیّت عملکرد اولیاء الهی به
 پروردگار

کند حضرت زهرا را روع میامیرالمؤمنین ش 
امّا خودش هم  ١گرداند؛کند و میسوار بر الاغ می

کند! اینهایی در باطن دارد مشیّت خدا را پیاده می
که دور و بر امیرالمؤمنین بودند فقط یک نفر آرام 

کردند؛ ابوذر و مقداد و تابی میبود، بقیّه همه بی
ن بود کردند، فقط سلمابیداد می و عمّار و... داد

 خندید و فقط اوکه مدام می

                              
 .٢٩، ص ١الإمامة و السیاسة، ج  ١
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دانست که هرچه هست زیر سر خودش می

دانست زیر سر خودش است، نه اینکه به است! می
گوید من مشیّت خدا این جریان راضی باشد! این می

کنم، گرچه برای من ناگوار را در این عالم پیاده می
 باشد!

دار های آقای حدّاد بچّهیکی از آقازاده 
شد، در زمان حیات ایشان آنچه کردند نمی
دار نشد! همان آقازادۀ دوّم ایشان، آقا سیّد بچّه

قاسم، که خودش و زنش به دکترها مراجعه 
زد: ختم ، دیگر هر کسی حرفی می کردند و...
. یک دفعه خودم یادم است و شاهد  بگیر و...

در کربلا یک ختم گرفتند، حضرت  بودم که رفقا
آقا و آقا عبدالجلیل و... بودند، ظاهراً سورۀ 

نوشتند؛ ولی نشد! یک دفعه طهران والفجر را می
آمدند و همین رفقای طهران یک ختم گرفتند، در 

هزار )یا چهارهزار؟( ختم  همان جلسه چهارده
بیضاء،  و گرفتند؛ ولی نشد! آقای حدّاد با آن ید

شود؛ حالا چه کسی دار نمیبچّهاش بچّه
خواهد یا خواهد! میخواهد؟! خودش نمینمی
شد دیگر، یک خواست میخواهد؟! اگر مینمی

کرد؛ اینها حتّی کارشان به اراده هم اراده می
 رسد!نمی
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یک روز عبدالجلیل پیش آقای حدّاد آمد و  
آن موقع « میرد!آقا، آقای حکیم دارد می»گفت: 

با عبدالسّلام عارف درافتاده بود، او آقای حکیم 
هم در کربلا یا نجف آب و برق و... همه را قطع 

بام ها مخفیانه از پشتکه شب طوریکرده بود به
بردند، و چنان سطل آب برای آقای حکیم می

استیصال عجیبی پیدا شده بود که اصلًا همه به 
وحشت افتاده بودند! عبدالجلیل مضطرب پیش 

اش دارد د آمد که آقای حکیم با خانوادهآقای حدّا
رود! آقای حدّاد یک فکری کرد و از دنیا می

« کنند!شاءالله خدا رفع گرفتاری میإن»فرمود: 
دفعه فوراً تلگراف کردند که تمام شد، به یک

 ١نجف برگردید!
تواند این کار را بکند، خب این کسی که می 

شود؟! دار باش بچّهخواهد بچّهخب چرا نمی
خواهد! پس معلوم پس معلوم است خودش می

خواهد است ولایت او محدود نیست، ولی می
دار مشیّت خدا را در این عالم انجام بدهد؛ بچّه

 شد
  

  

                              
 ، تعلیقه.١٦٦، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
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شد، نشد نشد! لذا دستور دارد از یک طرف ختم 
بشو نیست! داند این درستگیرد، ولی میهم می

کار کنید!  گوید: بروید ختم بگیرید و بروید چهمی
دار اش بچّهمیرد، بچّهکه آقای حدّاد میهمین

 شود! خب این چه حسابی است؟!می
متوجه شدید و به عرض بنده رسیدید؟ اینها  

توانند از مُجری مشیّت خدا هستند؛ مگر می
خودشان اظهار نظر کنند؟! مگر امیرالمؤمنین 

تواند این حکومت را برای خودش بردارد؟! می
 ، اختیار ندارد!حق ندارد

جای خدا بودی اگر به»به یک عارف گفتند:  

گونه نگه این عالَِ را به همین»گفت: « کردی؟کار میچه

دانید معنایش چیست؟ یعنی اگر ما می« داشتم!می

گفتیم خدا الآن دارد بیخود این جای او بودیم میبه

توانیم اوضاع را کند، ما بهتَ از او میکارها را می

را به همین کیفیّت نگه  عالِ»بچرخانیم! گفت: 

آنها شدند مُجری مشیّت او. وقتی که مجری « داشتم!می

مشیّت اوست، دیگر بین معاویه و بین خودش در 

گذارد؛ معاویه باید رئیس اجرای مشیّت فرق نمی

جنگد، لیلةالهرَیر را بشود، من نباید بشوم! هجده ماه می
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ا گذراند، تیر و زخم و شمشیر به بدنش، همه رمی

دهد، اویس قرن خرد، اصحابش را به کشتن میمی

اینها سر  ۀشود؛ همشود، عمّار یاسر کشته میکشته می

جای خودش محفوظ، آخر هم به نفع معاویه تَام 

شما  ۀفرماید:[ هم]و می ١گردد،شود و به کوفه برمیمی

آیند، دوباره خوش آمدید! بعد آن خوارج کذایی می

اندازند خواند و نهروان راه میشود و خطبه میبلند می

الخالق، معجزه جلّ   ٢دهد!رود کار را انجام میو می

سر سوزنّ از آن مشیّت خدا  ۀیعنی این! آقا به انداز

کند! یعنی اگر فرض کنید که خدا از آن بالا تخطّی نمی

کرد، علی همان کار کار میآمد پایین، در این عالِ چهمی

 یُریٰ و حالا خدا آنجاست، لا دهد!را دارد انجام می

  
آمد و به یک شکل و یُنظَر است؛ ولِ اگر خدا می لا

آمد، خب کار پایینش با بالایش به جسم در این عالِ می

کرد! یعنی الآن که آن بالا هست که دیگر فرقی نمی

                              
 رجوع شود به وقعة صفّین. ١
؛ شرح نهج البلاغة، ٣٧، ص ٢رجوع شود به شرح الأخبار، ج  ٢

 .٣٦٨النظیم، ص ؛ الدرّ ١٩٣، ص ٢الحدید، ج أبیابن
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آمد خب او گردد، اگر هم پایین میچطور عالِ دارد می

« لی از خدا جدا نیست!ع»گوید: شود! اینکه میعلی می

شود دید توحیدی! مثلا  یعنی دید این موحّد می

امیرالمؤمنین دیدش دید توحید شده است، حضرت 

خواهد! گیرند، خب بگیرند، خدا میزهرا را از او می

عالَِ  ۀکند، چون نفس دارد و لازمنشیند گریه میمی

همین است؛ هم به رضای خدا راضی است و هم تأثّر 

اش را کند، و در عین تأثّر پیدا کردن، وظیفهیپیدا م

رود پشت سر شود و میدهد! باز بلند میانجام می

باز وقتی که مشکلی  ١خواند،ایستد و نماز میابوبکر می

آمد، اوّل خود این امیرالمؤمنین حاضَ پیش می

!می ها، همه در جای از باطن هم تَام قدرت  ٢شود

ز جای خودش تکان خودش، یک مو بدون ولایتش ا

 خورد! عارف یعنی این!نمی

شاءالله اگر بعد قرار باشد که از حالات آقا إن 
ای گفته بشود، خدمتتان عرض خواهم کرد شمّه

                              
 .١٥٩، ص ٢تفسیر القمی، ج  ١
؛ ١٧٨و  ١٠٠، ص ٢؛ أنساب الأشراف، ج ٢٥٨، ص ٢الطبقات الکبریٰ، ج  ٢

، ٢السّلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی٨١و  ٨٠المناقب، خوارزمی، ص 
 .٣١ص 
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کردند؛ که ایشان چه نحوه در میان ما زندگی می
 زنیم، این یعنی همان!هایی که میاین نحوه مثال

 مقام جمعیّت بین تکوین و تشریع در عرفان
 واقعی

حالا این افراد و اشخاص دیگر و... خب  
اینها هم بندگان خدا هستند، پس وقتی که همه 
بندۀ خدا و عبد خدا بودند، ما باید با اینها به چه 
نحو برخورد داشته باشیم؟ ما باید دو نحو طرز 

 تفکر داشته باشیم:
اوّل: موقعیّت خودمان را در ارتباط با آنها از  

 .نقطۀ نظر تشریع
دوم: موقعیّت همه را با پروردگار از نقطۀ نظر  

 تکوین.
مقام جمعیّت به این است که ما بین این دو،  

 شود مقاماختلاط نکنیم؛ این می
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های جمعیّت! راه عرفای واقعی، نه این درویش
بالاست و شب هم با از  ١قلابی که صدای منتشایشان

به این است برند! نه، مقام جمعیت ما بهتران بسر می
که بین این دو قضیه را جمع کند: مقام تشریع در 
اختلاط با مردم، و مقام تکوین و مقام ثبوت در 
ارتباط با خدا؛ این دو مقام باید محفوظ باشد و 

کدام از این دو مقام نباید در دیگری صدمه بزند. هیچ
!  ٢اگر صدمه بزند، در آن مسئله خلاف است

 ی جلسۀ آینده باشد.شاءالله این دیگر براإن
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
  
  

  

                              
 «چوب و عصای خشن و پرگره درویشان.»نامۀ دهخدا: لغت ١
 .١٨١ ـ ١٧٩ود به نفحات انس، ص جهت اطّلاع بیشتر رجوع ش ٢
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مجلس چهاردهم : شرح و تفسیر حقیقت 
 مظهریّت اولیاء الهی از پروردگار

  
  
  
  

 ١٤١٦رمضان المبارک 
  

  



470 

  



_________________________________________________________________ 

471 

  

  

 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

بنی إلهی لا تََکُر بی فی حیلَتمکَ!  بعُقوبَتمکَ و لا تُؤَدِّ
 َ ن أینَ لِم ن  الخیَُر یا رَبِّ و لامم ن عم کَ؟ یوجَدُ إلّا مم دم

َ النَّجاةُ و لا ن أینَ لِم الَّذی  تُستَطاعُ إلّا بمکَ؟ لا و مم
الَّذی  أحسَنَ استَغنیٰ عَن عَونمکَ و رَحَمتمکَ، و لا

أ عَلَیکَ و لَِ  کَ خَرَجَ عَن  أساءَ وَ اجْتَََ یُرضم
 ١قُدرَتمکَ!

                              
ای از دعای ابوحمزه ثمالی. ، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١

 :٢٤٨، ص ١الله شناسی، ج 
اى خداى من، ادب کردن مرا از راه گوشمالی و عقوبتت قرار مده! و در راه »

کنى، با من مکر و خدعه منما! اى جویى و آزمایشى که از من مىچاره
که آن خیر وجود آید، درحالىپروردگار من، کجا براى من خیر و رحمتى به

و رحمت اختصاص به کان و کانون موجود در نزد تو دارد؟! و کجا براى 
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 تبیین معنای مَظهریّت حق تعالیٰ

مظاهر خداوند متعال از نقطۀ نظر نحوۀ تعیّن  
کند، ولی برگشت همه به ظهور تفاوت پیدا می

یک منشأ است. معنای مَظهَریّت، هیچ چیزی 
نیست جز نشان دادن منشأ ظهور؛ خودش هیچ 
ندارد! آینه هیچ چیزی از خودش ندارد، این 

دهد؛ اگر آن یعکس مقابل خودش را نشان م
دهد، اگر زیبا عکس زشت باشد زشت نشان می

 دهد.باشد زیبا نشان می
کرد، یک سیاه ای گریه میگویند: بچّهمی 

کرد و بالا و زنگی آن را برداشته بود و بلندش می
کرد! انداخت، او هم مدام گریه میپایین می

شود! گفتند: بگذار زمین، خودش آرام میمی
کند؛ بیند، بیشتر گریه میدارد میاینکه تو را 

شود و قضیه تمام رهایش بکنی زود آرام می
 شود!می
یک نفر چهرۀ خودش را در آینه دید، دید  

سیاه است! آینه را بلند کرد و زد شکست! گفت: 

                              
که راه وصول به آن، غیر باشد، درحالىپذیر مىمن نجات و رستگارى امکان

کمک و  وسیلۀ تو؟! نه آن کس که نیکى کند، از عون ومقدور است مگر به
باشد؛ و نه آن کس که بدى نماید و بر تو جرئت ورزد نیاز مىرحمت تو بى

و تو را از خودش خشنود نسازد، از ناحیۀ قدرت و حیطه توانایى تو بیرون 
 «شده است!
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دهد؟! این آخر آینه چه چیزی را نشان می
دهد چیست؟! گفتند: اینکه دارد تو را نشان می

 و در خودش چیزی ندارد.
دهندۀ آینۀ وجودی اولیاء الهی، مُظهر و نشان

 هاباطن انسان
جیبی از رسول اکرم است یک روایت خیلی ع 

که واقعاً مسئله خیلی جالب است: حضرت نشسته 
یا »بودند و شخصی آمد عبور کرد و گفت: 

حضرت « الله، چقدر قشنگ و چقدر زیبایی!رسول
مدّتی « طور است!درست است، همین»فرمودند: 

« چقدر کَریهی!»گذشت، منافقی آمد و گفت: 
بعد آن « حرفتان درست است!»حضرت فرمودند: 

شخص اعتراض کرد که چطور دو مطلب فرمودند؟! 
 حضرت فرمودند:

دهندۀ باطن هر فردی من مُظهِر هستم، من نشان
 ١هستم؛ او آمد و خودش را در من دید.

                              
 مثنوی معنوی، دفتر اول: ١

دید احمد را ابوجهل و بگفت   **   زشت نقشی 
 هاشم شکفتکز بنی

گفت احمد مر ورا که راستی   **   راست گفتی 
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رفتید و ها پیش آقا میاید بعضی وقتدیده 
ها دیدید آقا چقدر نورانی است، بعضی وقتمی
رانی نیست؟! دیدید نه، خیلی نورفتید و میمی

این اتفاق برایتان افتاده است یا نه؟! اینکه 
گویم، اتّفاق افتاده است! آقا که فرقی می

دیدیم و طوری میوقت اینکرد، چرا یکنمی
طوری؟! علّتش چه بود؟ جهتش این وقت آنیک

ای رسیده است که است که ولیّ خدا به مرتبه
 دیگر نفسیّتی برای او وجود ندارد!

ضیل دادن خود بر دیگران و توقّع از علّت تف

                              
 گرچه کار افزاستی

دید صدّیقش بگفت: ای آفتاب   **   نی ز 
 شرقی نی ز غربی خوش بتاب

گفت احمد: راست گفتی ای عزیز   **   ای 
 رهیده تو ز دنیای نه چیز

حاضران گفتند: ای صدر الوری   **   راستگو 
 گفتی دو ضدگو را چرا

ام مصقول دست   **   ترک و گفت: من آیینه
 هندو در من آن بیند که هست
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 آنها
خودمان الآن هرکدام در موقعیّتی هستیم و  

دارای نفسی هستیم که آن نفس ما باعث حجاب 
بین ما و دیگران است؛ من خصوصیّات و 
غرائزی دارم، دارای افکاری هستم، دارای 

هایی هستم، دارای سلایقی هستم، دارای ذوق
آن خصوصیّات خصوصیّات نفسانی هستم که 
که طوریکند بهمن با دیگری تفاوت پیدا می

هروقت با امثال خودم مواجه بشوم، یک دیوار و 
دهم. گاهی ای بین خودم و دیگران قرار میپرده

مواقع به مقتضای آنچه که در درون خود دارم، از 
دیگران توقّع و انتظار دارم؛ اگر چیزی را بدانم 

م به من احترام کند، اگر که دیگری ندارد توقّع دار
خورد که آقا چرا احترام نکردند به من برمی

کنی؟! من علمم فلان است، و یا به احترام نمی
مقتضای جمالی که دارم و دیگری ندارد توقّع 
دارم به من احترام کنند؛ اگر به من احترام نکنند 

هایی هستند! یا به گویم که عجب آدممی
و دیگران ندارند توقّع  مقتضای موقعیّتی که دارم

سری جهات و صفاتی خاطر یکدارم؛ اینها به
ام است که در درون خودم انباشته و ذخیره کرده

اساس، یک دیوار و حاجزی بین خود و  آن و بر
ام و از دیگران انتظار دارم. من بین دیگران کشیده
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یک انتظار دارم، حسن یک انتظار دارد، حسین 
انتظارات اگر برآورده بشود یک انتظار دارد، آن 

گوییم خب همه باهم خوب و خوش هستیم، می
نشینیم؛ امّا اگر خندیم و بر سر یک سفره میو می

 حقآن انتظارات برآورده نشود و به
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هم برآورده نشود، دیگر واویلا! خب حالا 
علمت زیادتر است که هست، چرا بیاییم احترامت 

ست؟ خب باشد، چرا بکنیم؟! حالا بابایت فلانی ا
بیاییم تو را احترام بکنیم؟! حالا پدرت هر کسی 
هست، گیرم پدر تو بود فاضل، و امثال ذلک! یا حالا 
موقعیّت تو فلان است، رئیس جمهور هستی یا شاه 
مملکت هستی، احترام کردن برای چه؟! خب فردا 

 کنند؛ اینکه دیگر کاری ندارد!تو را خلع می
ز که به یک شب بند به مالت ننا»گفت:  

برد، خب فردا مثل آید و مییک دزد می« است!
به جمالت نناز که به یک تب بند »شوی! ما می
حالا این مالی که به یک شب و جمالی  ١«است!

که به یک تب بند است، این چه جهت تفضیل و 
ترجیحی دارد؟! بنده حالا بیایم احترام یک امر 

 دیگر، عاریه!ای را بکنم؟! عاریه است عاریه
خریدند گویند اینهایی که ماشین و... میمی 

تا گران بشود بعد بفروشند، که اتّفاقاً یکی از 
همین رفقا مختصری پول داشت، گفت این را 

خرده استفاده کنیم. رفت یک ماشین ببریم یک
دفعه خورد به این خرید که این گران بشود، یک

                              
 .٤٦٢، ص ١امثال و حکم، دهخدا، ج  ١
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ین پایین دفعه قیمت ماشکذا و یک ٥٩٨قطعنامه 
آمد؛ حالا این بندۀ خدا قدری متأثّر شد چون 
نصف پولش رفت، ولی بعضی از افراد سکته 
کردند! مفصّل! آن پولی که به یک قطعنامه از بین 
برود و بعد هم با یک جنگ و دعوا دوباره بیاید 

آورد؟! و زیاد بشود، آخر آن چه احترامی می
کنیم و جدّاً ما در چه عوالمی داریم زندگی می

 کنیم؟!جدّاً در چه خیالاتی داریم زندگی می
الله رشتی واقعاً یَلی بود، حاج میرزا حبیب 

امثال اینها زیاد نیستند، خیلی مرد بزرگی بود! 
شیخ که رفت، علمش را به من داد، »گفت: می

ریاستش را به میرزا داد، تقوایش را هم با خودش 
ا که او در اواخر عمر اسم خودش ر  ١«برد!
 نوشت،می
  

رفت خودش نوشته یا یکی دیگر نوشته یادش می
خاطر این است که خدا دارد اش بهاست! این همه

گوید: آقاجان من، این دهد و میخودش را نشان می
صفاتی که در دنیا هست همه برای من است! من 

گیرم! اگر برای تو بود، خب برو دهم و خودم میمی

                              
، به نقل از مجلّۀ حوزه، یادوارۀ صدمین ٣٣٦و  ٣٣٥، ص ٣مطلع انوار، ج  ١

الله آقا سیّد رضیّ سال درگذشت میرزای شیرازی، مصاحبه با نوۀ ایشان آیة
 شیرازی.
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گر این جمال برای تو است بگیرش و نگذار برود! ا
خب نگهش دار! اگر این مال، مال تو است خب 

توانی نگه داری؟! چرا نگهش دار! چرا نمی
توانی این توانی این علم را نگه داری؟! چرا نمینمی

وَمَن قدرت را نگه داری؟! خب نگه دار دیگر! ﴿

 
ُ
ه سر

ِّ
ك
َ
ن
ُ
هُ ن رر عَمِّ

ُّ
؛ن گوید: آقا من خودش دارد می  ١﴾

کنم و دهم، خودم هم برعکسش میمر میخودم ع
 برمش!می

تفاوت توحید حقیقی اولیاء الهی و توحید 
 مجازی و دروغین سایر افراد

کنیم! همۀ ما داریم در این خیالات زندگی می 
اینها مظاهر هستند، یعنی از خودشان هیچ 
ندارند؛ مَظهر یعنی چیزی که از خودش هیچ 

و کند هیچ ندارد! هرچه درون خود را جستج
شود مظهر، و مظهر ندارد، هیچ نیست! این می

 هم متفاوت است.
آن شخصی که از این نفسانیّات بیرون بیاید و  

را که در  قلبش صاف بشود، آن علم و قدرتی
بیند؛ نه اینکه از خودش هست دیگر از خود نمی

                              
دهیم، خلقتش هر کس را که عمر می». ترجمه: ٦٨( آیه ٣٦) سوره یس ١١

 )محقّق(« گردانیم.را برمی
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بیند! روی فکر و تعبّد، بلکه وجداناً و واقعاً نمی
گوییم، حقیقتاً و دروغ می کنیمما شوخی می

گوییم! اگر یکی بیاید و به ما بگوید: ای دروغ می
خواهیم چنان میفهمی! آننادان، تو چیزی نمی

گوید: او را بزنیم که کناری دراز بکشد! می
عجب، تو خودت مگر نگفتی که هیچ چیزی 
برای خودم نیست، حالا چرا به تو برخورد؟! 

گوییم! امّا امام میمعلوم است که داریم دروغ 
من از خود هیچ »گوید: السّلام که می علیه

گوید. اگر هم یکی بیاید دارد راست می« ندارم!
گوید: و بگوید که تو ازخودت هیچ نداری، می
بوسد و بارک الله، بارک الله! صورتش را هم می

خواستم این را به تو گوید: آفرین، من میمی
 ا به تو بفهمانم!خواستم این ربگویم، من می
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 روایت است که: 
امیرالمؤمنین آمد برای شخصی کاری انجام داد، 

خیال نکنی برای خودت »بعد آن شخص گفت: 
« است؛ تو کاری انجام ندادی، خدا کرده است!

 «موحِّدٌ وَالِله؛ این موحّد است!»حضرت فرمود: 
به حضرت برنخورد که تو نکردی و این  

ید که من آمدم به شما گوها؛ حضرت میحرف
توحید را یاد بدهم، چه شده است که به خودتان 

اید در مقابل بندید؟! چه شده است که آمدهمی
اید؟! چه شده است خدا، امام حسین را علم کرده

اید در مقابل توحید، ولایت را علم که آمده
اید؟! چه شده است که گفتید: چون کرده

ت به دامن رسد، پس دسدستمان به خدا نمی
علی بزنیم؟! اینها همه کفر است! والله اینها همه 

ها بیزار کفر و شرک است! اینها از این حرف
 هستند!

رسد، ولایت او دیگر ولِّ که به مقام ولایت می 

کند؛ إنّ الله عَلیمٌ إنّه عَلیمٌ، با ولایت خدا تفاوت نمی

؛ نه اینکه إنّ الله إنّ الله قادرٌ إنّه قادرٌ، إنّ الله حیٌّ إنّه حیٌّ 

 قادرٌ، این ولِّ هم قدرتی دارد در قبال قدرت او، پس

بگوید که ما برای خودمان کسی هستیم، أنا رجلٌ! وقتی 

که ولِّ به مقام ولایت رسید، تازه به مقام صفریّت 
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رسد، به مقامی که صفر است! امّا ما نه، ما هزاریم می

 و ما میلیون هستیم!

 فرمایند:به قول آقای حدّاد که می 
روند، السّلام می همه وقتی در حرم ائمّه علیهم

خدایا به ما اضافه کن، مدام »گویند: دائماً می
روید آنجا باید نه، وقتی که می« کیسۀ ما را پُر کن!

 ١بگویید که کیسۀ ما را خالی کن!
ما را از میلیون بکش پایین و بیار هزار، بعد  

طور بیار پایین؛ بیار نهصد و نود و نه، و همین
صفر که شدیم حالا درست شد! ولی ما نه، ما 
مقاممان خیلی بالاست! مقام ما خیلی منیع است 

 آید!و به این چیزها پایین نمی
  

  

                              
 .٢٦٩روح مجرد، ص  ١
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حالت أبوّت و شفقت پدرانۀ اولیاء الهی نسبت 
 هانسانبه جمیع ا

 رسد دیگروقتی این ولیّ به مقام ولایت می 
بین خودش و دیگران دیوار ندارد، سد ندارد، حاجز 

بیند، حتّی ندارد، دیگر خودش را با دیگران دوتا نمی
الله با کافر! به خدای لاشریک له قسم، رحمت رسول

نسبت به مؤمنین با رحمت او نسبت به کافرین، سر 
اگر تفاوت داشت پس چرا سوزنی تفاوت ندارد! 

همه دنبال اینها رفت که مسلمانشان کند؟! مگر این
رسد اینها کفار نبودند؟! وقتی ولیّ به مقام ولایت می

بیند؛ عیال خودش، یعنی تمام افراد را عیال خود می
کند! و به همین اندازه برای دیگری هیچ تفاوتی نمی

د؛ یعنی سوزاناش دل میسوزاند که برای بچّهدل می
فرماید: کند، همان که پیغمبر میاحساس أبوّت می

نه از نقطه نظرِ آن مقام  ١«أنا و عَلیٌّ أبَوا هذه الُأمَّة!»
منشائیّت کلّ أشیاء است، این به جای خود محفوظ 
است؛ و نه به جهت ولایتش است که اگر همین را 

فرمودند صحیح بود، چون به مقام آقای حدّاد هم می

                              
، ص ٧. امام شناسی، ج ١٠٥، ص ٣السّلام، ج  طالب علیهممناقب آل أبی ١

٢٢: 
 «!من و علی دو پدر این امّت هستیم»
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رسد و تمام افراد را در زیر ولایت مشیّت میمُجریِ 
کند! حالا دیگر من وارد این خودش احساس می

قضیّه نشوم که خیلی طولانی است و شواهد هم بر 
 این قضیّه زیاد است.

علّت احساس خوشی و یا بدی نسبت به اولیاء 
 الهی

صحبت در این بود که وقتی این ولیّ به مقام  
آن علمی که دارد، ولایت رسید، دیگر برای 

قدرت حساب باز کند، برای آن حساب باز نمی
شود، وقتی کند؛ حساب که باز نکرد آینه مینمی

شود، دیگر افراد خودشان را در آن که آینه می
بیند و خوشش کنند. یکی این را مینگاه می

گوید: عجب آقای خوبی است! من آید و میمی
نم چقدر کیف بیهر وقت این آقا را در مشهد می

آید و چیزهای دیگر و کنم! یکی هم میمی
بیند! این خودش را در او مسائل دیگر را می

که خودش صاف است خودش را بیند؛ چونمی
که مکدّر است در این آقا دیده است، آن هم چون

 کند!بیند؛ هیچ فرقی نمیخودش را در این می
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یک این برای او است، برای ما نیست! منتها  
مطلب در اینجا هست که این قضیّه، قضیۀ مقول 
به تشکیک است؛ یعنی به هر مقداری که انسان 

هُم به طرف صفا قدم بردارد، ﴿
َ
ون
ُ
رِف يَعر

هُمر  یعنی او هر مقدار که قدم بردارد،  ١﴾،بِسِيمَىَٰ
کند فهمد؛ نگاه میوقتی شخصی را نگاه کند می

، آیدکند و بدش میآید، نگاه میو خوشش می
آید، سنخیّت بیند سنخیّت است و خوشش میمی

آید؛ و هنوز با او صحبت نکرده نیست و بدش می
که این نفس با است! هیچ چیزی نیست؛ همین

آید کند، یا بدش میآن نفس یک ارتباط پیدا می
 آید.یا خوشش می

یک مسئله اینجا هست که این ارتباطِ  
ی شود؟! شخصآمدن، چه میآمدن و بدخوش

ای پیغمبر، چقدر قشنگ »آمد و به پیغمبر گفت: 
« الله، چقدر جلیل هستی!و زیبا هستی! یا رسول
الله، چقدر قبیح یا رسول»آن یکی آمد و گفت: 

او خودش قبیح و مکدّر بود، نگاه به « هستی!
پیغمبر کرد و نتوانست صفای پیغمبر را ببیند، 
خودش را دید؛ چون پیغمبر صفا دارد ولی او 

تواند صفا را ببیند، وقتی که مکدّر است و نمی

                              
 :٢٦، ص ١٠. معاد شناسی، ج ٤٨( آیه ٧سوره أعراف ) ١
 «شناسند.انی را که از سیما و علائمشان میمرد»
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شود، جنس را ببیند ناراحت مینتوانست هم
تواند بگوید که من بد هستم، وقت نمیآن
 گوید: تو بدی!می

حقیقت و ذات واحد تمام تعیّنات و مظاهر 
 وجود

صورت هیچ نیستند جز لذا مظاهر خدا در این 
ای این آییم برهمان منشأ ظهور؛ حالا ما می

کنیم! مَظهر یعنی از مظاهر استقلال ایجاد می
نظر کیفیّت نقطۀ نظر خودِ اصل وجود و از نقطۀ 

وجود، هیچ نیست جز آثار آن ذات که تعیّن پیدا 
 کرده و به این کیفیّت درآمده است.

 ـاین  اندخلاف آنچه که گفته کیفیّت وجود ـ 
نیست که اصلِ حقیقتِ این وجود مربوط به 

ت، و کیفیّتِ ماهیتش مربوط به او نیست! اوس
خود تطوّر در وجود، آیا نحو من الوجود است 
أم لا؟! خود حرکت در وجود، آیا نحو من 

 الوجود
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است أم لا؟! خود آن تشکّل وجود و خود آن 
تعیّن وجود، آیا نحوی از وجود است یا نیست؟! اگر 

ن نیست، پس چرا بین اینها تفاوت وجود دارد؟! ای
تفاوت از کجا آمده است؟! چرا این سفید شد و آن 
سیاه شد؟! چرا آن ترش شد و این شیرین شد؟! پس 

جای اینکه جای شیرین، بردار ترش بریز، بهشما به
قند در آب بریزی، بردار لیموترش بریز! آقا اصل 

کند، آن تطوّرش هم که ماهیت است وجود فرق نمی
همۀ اینها امور و ماهیت هم که از أعدام است و 

هستند، بنابراین همۀ اینها هیچ است؛ عدمی
ابِِۢ بِقِيعَةٖ ﴿ شََّ
َ
هایی که گرایی و این حرفپوچ ١﴾!ك

درآمده است، منظورم نیست! یعنی سوای آن ذات، 
اصلًا تمام این اعراض و تمام این توابع و تمام 

که بر خود وجود است، تمام اینها نحوٌ من لوازمی 
همۀ اینها از آثار آن ذات است که الوجود است و 

تعیّن پیدا کرده و به این کیفیّت درآمده است! والّا 
این اثر و این خصوصیّت از کجا آمده است؟! مگر 

                              
 :١٨، ص ٢. الله شناسی، ج ٣٩( آیه ٢٤سوره نور ) ١
 «باشد که در زمین همواری قرار دارد.نما و سرابی میاعمالشان همچون آب»
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اش را اش را و این لیموترش، ترشیاین قند، شیرینی
از کجا آورده است؟! آب و باد و باران و خاک و... 

مۀ اینها جمع شدند تا این تبدیل به ترشی شد، ه
جمع شدند تا این تبدیل به شیرینی شد، همۀ اینها 

ها جمع جمع شدند تا تبدیل به تلخی شد، همان
ها جمع شدند تا شدند تا تبدیل به زیبایی شد، همان

ها جمع شدند تا تبدیل به تبدیل به زشتی شد، همان
ها جمع شدند تا تبدیل به سفیدی سیاهی شد، همان

منشأ دارد، و این تطوّرات و  شد؛ پس همۀ اینها یک
حرکات و تعیّنات و ظواهری که ما داریم و احساس 

اش ذات بَحت بسیطی است کنیم، تمام اینها ریشهمی
که آن بحت بسیط، همان حقیقت مجرّدی است که 
در نزول خودش در این مرایا و منازل به این اشکال 

 مختلف درآمده است!

 انمستقل دیدن مظاهر، دلیل طرد شیط
حالا اگر ما برای این مظاهر استقلال قائل  

بشویم، معنایش این است که یکی را بالا و یکی 
را پایین قرار بدهیم. چرا شیطان مطرود شد؟! 

 چون مقایسه کرد و
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ٖ گفت: ﴿
ۥ مِن طِيۡن

ُ
ه
َ
ت
ر
ق
َ
ل
َ
ارٖ وَخ

َّ
ي مِن ن ِ

نن
َ
ت
ر
ق
َ
ل
َ
 ١﴾؛خ

تر است و ارزش نار بالاتر است! ارزش طین پایین
ین طین و بین نار چه فرقی است؟! مگر طین آخر ب

طینیّتش را از غیر خدا آورده و مگر نار ناریّتش را از 
اند؟! آیا غیر خدا آورده است! اینها را از کجا آورده

کنی؟! تو داری برای خودت در تو داری مقایسه می
که آن حقیقت کنی؛ درحالیمقابل او حسابی باز می

هست، چه ما ببینیم و وحدت در جمیع این مظاهر 
الأمر چه نبینیم! دیدن و ندیدن ما که تأثیری در نفس

کند! آن واقع، به واقعیت خودش و واقع ایجاد نمی
 هست.

 حقیقت سلوک یعنی رفع جهل
بینیم؛ اگر پرده بله، اگر پرده برداشته بشود می 

برداشته نشود در جهل گرفتار هستیم و مدام باید 
ین پرده کنار برود، مدام باید بر سرمان بزنیم تا ا

نماز بخوانیم تا کنار برود! تمام حرکت و 
خاطر این است که این جهل سلوک فقط بهوسیر

از این وسط برداشته شود! بین عارف و بین 

                              
 :٢، تعلیقه ٤١٥، ص ١٧و١٦. امام شناسی، ج ٧٦( آیه ٣٨سوره ص ) ١
 «تش آفریدی و او را از خاک!من از او بهترم به علت آنکه تو مرا از آ»
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جاهل هیچ فرقی نیست مگر در جهل! او جاهل 
چیز داند که همهاست و آن عارف است، آن می

بیند د، یا اگر او میداندست او است و او نمیبه 
داند و دست او است، صِرفاً میچیز به که همه

بیند، فقط در کتاب خوانده است، امّا حقیقتاً نمی
چون نفسش متحوّل نشده و تغییر پیدا نکرده 

شود، با یک است؛ لذا با یک خواب عوض می
گردد و با یک مسئله تغییر پیدا حرف برمی

بنده دارم این چراغ را کند! امّا برای بنده نه، می
هزار نفر بیایند و بگویند که آقا  بینم؛ اگر صدمی

بینم، این چراغ خاموش است، وقتی من دارم می
بینم، چه چیزی خب بگویند! وقتی من دارم می

 خواهم انکار کنم؟!را می
مرحوم آقا سیّد جمال گلپایگانی از بزرگان و  

بود، مردی بزرگ و وارسته بود. آقا از اولیاء 
رفیقی داشتند به نام آقا سیّد عبدالله فاطمی 

ـ که اهل حال و  خدا رحمتش کند شیرازی ـ
اینها بود و در صورت مانده بود. ایشان فوت 

 کرده است و در
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اند. فنش کردهشیراز هم دهمان قبرستان قدیمی 
یک روز در نجف که بودند، آقا سیّد جمال به ایشان 

 گوید:می
توانم زیارت فلانی، شب نیمۀ شعبان من نمی

سیّدالشّهدا بیایم، بیا من این دو دینار را به تو 
دهم، تو از طرف من برو زیارت کن، و یک می

سؤالی دارم، جوابش را بگیر و تلگرافی برای من 
 بفرست!

دو دینار را « خیلی خوب، باشد!»د: گویمی 
گوید: یا گذارد و میگیرد و در جیبش میمی

آید کربلا. در همان مخیّم افتد و میعلی! راه می
کنند و بعد به حمّام و اینها هست، آنجا غسل می

شوند. آقا سیّد عبدالله حرم مشرّف می
رود؛ آورد و به حمّام میهایش را درمیلباس

 گفت:ی بود، میحالش حال خوش
وقتی رفتم در این خزینه که غسل بکنم دیدم تمام 

این آبی که « یا هو!»گوید: خزینه دارد می
یا »گفت: داشتم بریزم، تمام این آب میبرمی
یا »گفت: داشتم آن آب میدوباره که برمی« هو!
طوری ما گیج شده بودیم! بیرون همین« هو!

دم این سنگ درِ آمدم، تا آمدم پایم را بگذارم دی
بلند شدم و بیرون آمدم « یا هو!»گوید: خزینه می

« هو! یا»گوید: تا لباس بپوشم، دیدم دارد می
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لباس را پوشیدم و حرم آمدم و خلاصه آنجا با 
امام حسین هم شوخی کردیم و... خلاصه 

برو »جا به من فرمودند: حضرت آمدند و همان
 «بگو که برآورده کردیم!

یارت کردیم و برگشتیم و فردا آقا خلاصه، ما ز
سیّدجمال را در خیابان دیدیم، تا رسیدم گفت: 

خواهد بگویی، زودتر از اینکه تو رسید، نمی»
 ١«بگویی جوابش رسید!

را دارد دروغ « هو یا»حالا آیا این آقا سیّد عبدالله  

بیند؟! کدام قضیه است؟! یا فهمد یا راست دارد میمی

نگ خورده و یا یک تخیّلی در ذهنش باید بگوییم آقا ب

است؛ پس دیگر باید بساط را جمع کنیم و پی کارمان 

 اینها تخیّل ۀبرویم، هم

  
  

                              
 ، تعلیقه.٤٢١، ص ٢رجوع شود به مطلع انوار، ج  ١
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است! یا واقعیّت است؛ چون خیلی نظایر دارد، 
 قضیّه که یکی و دوتا نیست!

 
بینم؛ گوید: من نمیواقعیّت است! اینکه می 

بینی؟! خب بیا ببین! این خب چه کار کنم نمی
وسلوک و این دستور برای این است که آدم سیر

ببیند! آقا رفتند و دیدند و گفتند که درست است؛ 
شود! پس خیر نمیگویم: نهبنده ایستادم و می

مۀ همه مسائلی که درآمده و این مطالبی که هاین
 اینها واقع شده است چیست؟!

دلیل استیحاش افراد از شنیدن کلمات 
 توحیدی و بلندمرتبۀ اولیای الهی

عن سبیل  اینهایی که آمدند و راه را بستند و سادّ  

گویند، اینها بیراه به اهل ذوق می و الله شدند و دارند بد

روند و نه اگر خاطر چیست؟! نه خودشان میهمه به

گیرند! یکی از همین رفقای د برود، آرام میکسی بخواه

سابق آقا، دو سه مرتبه این قضیّه را برای من نقل کرده 

 گفت:است، می

آن زمانی که مرحوم آقای حدّاد ایران تشریف 
آورده بودند، یک روز در همان منزل احمدیّه که 
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دیدند، آمدند و ایشان را میافراد مختلف می
که آقا  و نفر بودند ـپیش ایشان نشسته بودم، د

اسم یکی از آن دو نفر را کنایتاً در روح مجرّد 
ریخت و ـ که یکی داشت چایی می اندآورده

داد، و هر دو معمّم یکی هم داشت چایی می
کردند هایی میبودند. آقای حدّاد داشتند صحبت
کردند، مطلب و مسائل توحیدی بیان می

ه داشت خرده دقیق و رقیق شد؛ این کسی کیک
دفعه چنان به حالتی ایستاد که داد یکچایی می

ریخت هم قضیه چیست! آن که داشت چایی می
طور با یک حالتی قوری در دفعه همینیک

دستش ماند! بعد ایشان رو کردند به من که 
من با اینها چه کنم؟! »نشسته بودم و فرمودند: 

طور جلو خواهیم با اینها جلو بیایم، همینمی
رسیم که اینها یم، وقتی که به حدّی میبیای
خواهند داغ بکنند و خلاصه بسوزند و قضیّه می
دفعه اینها استیحاش خرده گران بیاید، یکیک
 «آیند!روند و نه میکنند؛ نه میمی
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روند و رهایمان نه می»گویند: ایشان می 
توانیم خب ما هم که نمی« آیند!کنند، و نه می

گویم، ایشان که من دارم می ـ اشخلاصه همه
ـ قضیّه را به روضه و زیارت  این را نگفتند

 شود؟!أباعبدالله بزنیم! پس آخر قضیّه چه می
کردند، این شخص  بعد خودشان یک تبسّمی 

 گفت:
آقا، خدا مرحوم آقای انصاری را رحمت کند! 

این افراد مثل کبوتر حرم »فرمودند: ایشان می
رم آزاد و راحت است و کسی مانند؛ کبوتر حمی

خورد و اش را میآید دانهکاری به آن ندارد، می
 «رود!می
 ایشان سه مرتبه فرمودند: 

رحمة الله علیه، رحمة الله علیه، رحمة الله علیه! 
 طور است!بله همین

لزوم تغییر و تبدّل جوهری ذات انسان برای 
 ورود به حریم قدس

شخص گفته  موحّد این است و عارف به این 
شود که تغییر و تبدّلِ جوهری در ذاتش پیدا می

ام و با شده است؛ نه اینکه من الآن اینجا نشسته
طوری فکر گویم که عارف ایناین فکرم دارم می

گویم کند! اینکه من الآن با این فکرم دارم میمی
کند، من هیچ طوری فکر میاینکه شخص ولیّ 
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؛ چون من که متحوّل توانم این حرف را بزنمنمی
ام، و من هرچه بخواهم بگویم مثل این نشده

ماند که یک پسر هشت ساله بیاید از لذّت می
ازدواج برای یک شخص بیست ساله که ازدواج 

خندید! چرا کرده است شرح بدهد! شما به او می
ای ندارد، چون نفس هنوز متبدّل این هیچ فایده

رحلۀ بلوغ نشده است؛ و وقتی که انسان به م
شود، آن رسد تازه نفس متبدّل و متغیّر میمی

فهمد بله، این چیزی که به ما موقع تازه می
فهمم، تا حالا که کم میگفتند الآن دارم کممی

فهمیدم! فرق بین ما و بین عارف و ولیّ هم نمی
گوییم از محدودۀ همین است؛ ما هرچه می

محدودۀ  البته به همین کند ـذهنمان تجاوز نمی
ـ ولی او تغییر پیدا کرده  ذهن هم مکلّف هستیم

گاه کند که ما هیچاست و چیزی را احساس می
کنیم. ما معنای نزول نور وجود بر احساس نمی

توانیم ادراک کنیم، مرائی و مظاهر مختلف را نمی
 مگر اینکه تغییر پیدا کنیم.

تشریع تکالیف الهی برای تغییر و تبدّل وجود 
 نازلۀ خود حضرت حق

تمام تکالیف و امر و نهی و تشریع، همه برای  
کند برای چه همین است! آن که دارد تشریع می

خودش دارد کند؟ برای وجود نازلۀ تشریع می
 کند؛ یعنیتشریع می
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این وجودی که الآن از خودش نازل شده است، 
طور برگردد و ش بیاید برگردد، و همیناین خود

بیند عجب، اینکه همین بود! پخته بشود، بعد می
قضیّۀ سیمرغ عطار را به یاد دارید؟ نه اینکه خدا یک 
وجودی خلق کند و جلویش بگذارد و بگوید: حالا 

خواهی برو نماز بخوان، و حالا برو هر کاری می
او داده  بکنی بکن! و اختیار جدایی غیر از خودش به

باشد، یک قدرت جدایی غیر از خودش به او داده 
جدایی غیر از خودش به او داده باشد، باشد، یک علم 

و بگوید خب حالا یک تکّه و یک مشت از قدرت و 
علم و... به تو دادم، به او یک خرده اضافه دادم، 
استعداد یک نفر را مثل بوعلی بالا بردم، استعداد یک 

یکی در این عالم م، دیگر یکینفر را ضعیف کرد
مقدار به این دادم، از تقسیم کردیم؛ از جمال یک

مقدار به این دادم، از علم و قدرت و... به کمال یک
خرده هم به این دادم؛ مثل اینکه پدری این دادم، یک

یکی به آنها کیسه هایش را جمع بکند و یکیبچّه
میلیون،  بدهد، به یک نفر یک میلیون، به یک نفر دو

به یک نفر سه میلیون بدهد، خب این سرمایه، حالا 
بلند شوید و بروید کار کنید، دیگر به من ربطی 
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ندارد، سود کردید برای خودتان، ضرر کردید هم 
چه، دادم گونه است؟! نه آقا! یعنیبرای خودتان! این

خیر، خودش هم با این دیگر بروید پی کارتان؟! نه
ه اینکه دادم دیگر خودتان پایین آمده است؛ ن

 دانید!می
فِيهَا مَا  ۥنَا لَهُ ۡ  عَاجِلَةَ عَجَّلۡ  ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱل

أَرَادَ  ۡ  ءُ لِمَن نُّرِيدُ﴾ ... ﴿وَمَنۡ  نَشَا
 ١...﴾؛ خِرَةَۡ  أۡ  ٱل

 فرماید:بعد در این آیه می 
ءِ ۡ  عَطَا ۡ  ءِ مِنۡ  ؤُلَاۡ  ءِ وَهَٰۡ  ؤُلَاۡ  ا نُّمِدُّ هَٰۡ  ﴿كُلّ

 ٢رَبِّكَ﴾.
هر دو دسته امداد ما است و ما »ا نُّمِدُّ﴾؛ ۡ  ﴿كُلّ

 ءِ ۡ  ؤُلَاۡ  ﴿هَٰ« کنیم.داریم امداد می
  

  

                              
 :٢٠٨، ص ٨. معاد شناسی، ج ١٩و  ١٨( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
هر کس که رویّه و مرامش این باشد که طالب دنیای عاجل و زودگذر باشد، »

دهیم میما آن مقداری را از دنیا که بخواهیم، نسبت به کسانی که بخواهیم 
 «. ... * و کسی که آخرت را طلب کند...

 .٢٠( آیه ١٧سوره إسراء ) ٢



500 

تو که داری »ءِ رَبِّكَ﴾؛ ۡ  عَطَا ۡ  ءِ مِنۡ  ؤُلَاۡ  وَهَٰ
شوی از عطای ما داری در جهنمّ میجهنّمی

شوی از عطای روی، و تو که داری بهشتی میمی
ی من است، اگر عطای من نبود تو جهنّم

شدی و اگر عطای من نبود تو بهشتی نمی
 « شدی!نمی
 آخر خدا دیگر با چه زبانی بگوید؟! 
این یک آیه، حالا آیۀ دیگر را ببینید؛ این آیه  

ـ  رحمة الله علیه از آن آیاتی بود که آقا ـ
رسد یه میوقتی که انسان به این آ»فرمودند: می

 «لرزد!بدنش می
نَا ۡ  يَةً أَمَرۡ  لِكَ قَرۡ  ن نُّهأَ ۡ  نَاۡ  أَرَد ۡ  ﴿وَإِذَا

وقتی که بخواهیم »  ١رَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا﴾؛ۡ  مُت
های یک قریه را هلاک کنیم )خب آنها که آدم

خوبی هستند، کاری با آنها نداریم( سراغ 
به آنها امر »نَا﴾؛ ۡ  ﴿أَمَر« رویممترفینشان می

 «کنند!عصیان می»﴿فَفَسَقُواْ﴾؛ « کنیممی
کنیم و هم ه ما هم به آدم خوب امر مینه اینک 

 گیرد:به آدم بد؛ امر ما به مترفین تعلّق می
کنیم به مترفین امر می»رَفِيهَا﴾؛ ۡ  نَا مُتۡ  ﴿أَمَر

                              
 :٣٦٠، ص ٤. نور ملکوت قرآن، ج ١٦( آیه ١٧سوره إسراء ) ١
ای را هلاک سازیم، به متجاوزین و و زمانی که ما بخواهیم اهل قریه»

قّ عدول کنیم تا با فسق و مخالفت امر ما در آن قریه، از حمُسرفین آنها امر می
 «کنند.
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 «که گناه کنند!
وقتی که ما بخواهیم آن کار »﴾؛ ۡ  نَاۡ  أَرَد ۡ  ﴿إِذَا

 «کنیم!رویم و این کار را میرا بکنیم، می
آید نه را بزند، میخواهد خاوقتی یک دزد می 

کند و اوّل لامپ را اوّل سیم تلفن را قطع می
خواهد بیاید دزدی کند کند؛ چون میخاموش می

 و قرعه به نام خانۀ آن بیچاره افتاده است! 
ٓ
ا
َ
﴿إِذ

﴾
َ
لِك هر

ُّ
ن ن

َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن
ر
رَد
َ
؛ وقتی که ارادۀ ما تعلّق گرفت، أ

کنیم، برق را قطع رویم سیم تلفن را قطع میمی
ها و کنیم، تمام پنجرهکنیم، آب را قطع میمی

زنیم! همۀ بُریم، بعد هم خانه را میها را میشیشه
ای بندۀ »خاطر این است که به ما بگوید: اینها به

 «من که وجود نازلۀ من هستی، به خودت نناز!
 علّت وجوب التجاء و انابه به درگاه الهی

زند! اینها برای این خدا که حرف بیهوده نمی 
 است که بگوید تو که وجود
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نازلۀ من هستی و حالا که فهمیدی من این هستم، 
حالا بیفت گریه و زاری کن و بیا دست به دعا بشو 

ام را بیاورم و بپرورانم و تا خودم همین وجود نازله
گوید! به خدائیّت درستش بکنم! خدا که مجاز نمی

اذن او  و اراده ود خدا قسم، که یک بال مگس بیخ
ها گفته است که زند! اینها را برای ما انسانبال نمی

تو گرچه وجودت وجود مستقل نیست و قدرتت 
قدرت مستقل نیست، قدرت تو قدرت من است و 
اختیار تو اختیار من است؛ امّا این وجود مستقل من 

ـ حالا  ن استکه اختیار م به تو اختیاری داده است ـ
تو که در مقام جهل هستی و هنوز نفست متغیّر نشده 

دانی که خدا نسبت به تو چه تصمیمی است و نمی
 گرفته است، چه باید بکنی؟

اگر ما بدانیم خدا نسبت به ما چه تصمیمی  
رویم! امّا ما گرفته است خب دیگر پی کارمان می

ا که خبر نداریم، شاید نظر خدا بر این است که م
را کامل کند! صادق مصدّق که به شما نگفته 

رسید، پس است که هیچ وقت به کمال نمی
بیخود اینجا معطل نشوید! بله، وقتی که رفتیم و 

شود؛ ای رسیدیم، انکشاف میبه هر مرحله
شود که طور کشف بعدی، انکشاف میهمین



_________________________________________________________________ 

503 

تقدیر خدا و قسمت خدا برای ما این بوده است. 
که کشف نشده است و ما الآن  ولی هنوز تا وقتی

بینیم، چه کنیم؟ خود را در این ظرفِ اختیار می
کنیم و به مقتضای فهمیم و احساس میخب می

 آید!احساس، تشریع می
پس تمام تشریع و امر و نهی و عدل و ظلم  

و... همۀ اینها در مقام ظهور است؛ امّا در مقام 
ا خدا خود ذات اصلًا عدل و ظلم معنا ندارد! آی

کند؟! این معنا ندارد! به خودش هم عدالت می
کنید؟! شما به آیا شما به خودتان عدالت می

کنید؟! معنا ندارد که ذات به خودتان ظلم می
ذات خودش ظلم کند، معنا ندارد که ذات به ذات 
خودش عدل داشته باشد، معنا ندارد که ذات به 
ذات خودش رحمت داشته باشد! همۀ اینها در 

قام ظهور است؛ یعنی وقتی که ذات در مظاهر م
شود، کند، اینجا دیگر عدل پیدا میتنزّل پیدا می

شود، اینجا رحمت پیدا اینجا ظلم پیدا می
شود. البته علم شود، اینجا رزق پیدا میمی
کند. اصلًا تمام اینها طور نیست، علم فرق میاین

 برای مَظهَر و برای مقام ظهور هستند!
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 معنای سریان نور در تمام شوائب وجودی عالم
ای که از این مطالب گذشته بنابراین نتیجه 
شاءالله دیگر این بحث را خاتمه گیریم و إنمی
 فرماید:دهیم، این است که حضرت که میمی

َ النَّجاةُ و لا ن أینَ لِم رَحَمتمکَ؛ و  الَّذی أحسَنَ، استَغنیٰ عَن عَونمکَ و تُستَطاعُ إلّا بمکَ؟! لا مم
أ عَلَیکَ و لَِ  لا کَ، خَرَجَ عَن قُدرَتمکَ! الَّذی أساءَ و اجتَََ  یُرضم

و نه این کسی که گناه کرده و بر تو تجرّی »... 
 !«کرده است، از قدرت تو خارج شده است

این نیست که تو « خَرَجَ عَن قُدرَتِکَ»معنای  
دستت را بالای او گرفتی و دست تو بالای سرش 

، مثل گربه که دستش بالای سر موش است، او است
گیرد؛ هم از قدرت خدا خارج نیست و خدا او را می

بلکه یعنی این گناهی که کرده با قدرت تو کرده 
 است و از قدرت تو خارج نشده است.

خب حالا این گناهی که انجام دادیم، با چه  
قدرتی انجام دادیم؟! بر فرض که از دست خدا 

رویم؛ امّا خب این خیلی خوب نمی بیرون نرویم،
دهم، با کدام قدرت گناهی را که من دارم انجام می

دهم؟! قدرت این را از کجا آوردم؟! غیر انجام می
از اینکه از همین نان و آبی که خوردم؟! این نان و 
آب از کجا قدرت آورده است؟! بالأخره این قدرت، 
 یک وجود است؛ این علم، یک وجود است؛ این

فکر، یک وجود است؛ اینها انحاء وجود هستند. 
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یا نورًا بَعدَ کُلِّ »یعنی این مطلب! « خَرَجَ عَن قُدرَتِکَ»
 ١«نورٍ، یا نورًا فَوقَ کُلِّ نورٍ، یا نورًا لَیسَ کَمِثلِهِ نورٌ!

که در دعای جوشن است که آن نور را به تمام 
دهد شوائبِ وجودی عالم وجود تسرّی می

به اندازۀ یک سر سوزنی این شوائب و  کهطوریبه
این مظاهر از حیطۀ آن نور بیرون نیستند و وجودشان 
یک سر سوزنی استقلال ندارد و 

نه به  الوجوهی از دایرۀ ولایت ـ من وجه هیچ به
معنای احاطه؛ بلکه احاطۀ عِلّی، که عین نزول علّت 

 است به شکلی در یک
  

معنا را ـ خارج نیستند؛ این  تررتبۀ ضعیف
 رساند.می

خواهد السّلام می بنابراین امام سجّاد علیه 
بفرماید: حالا که قرار بر این است، پس کافر اگر کفر 

قدرتش و آن کفرش و آن جرئتش، و آن دارد، آن 
فاسق، آن جرئتش، همان قدرتی است که تو به او 

کند. اگر دادی و دارد با همان قدرت به تو تجرّی می

                              
 :٣١٢، فرازی از دعای جوشن کبیر. روح مجرّد، ص ٤٠٦البلد الأمین، ص  ١
ای نور پس از هر نور، ای نور بالای هر نور، ای نوری که همانند او نوری »

 «نیست!
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کند، خص صالح دارد اطاعت تو را میمسلمان و ش
آن عبادتش عبارت است از همان قدرت خود تو که 

کند! یعنی داری در او است و دارد تو را عبادت می
طور است، کنی! حالا که اینخودت را عبادت می

مِن أینَ لِیَ النَّجاةُ؛ من برای این نجاتم دنبال چه »پس 
جهلم که این  برای بیرون آمدن از این« کسی بروم؟!

کنم که کنم، دارم اعتراض میمعنا را احساس نمی
خدایا پس این چه شد، پس آن چه شد؟! من دیگر 
دنبال چه کسی بروم؟! خدایا همۀ درها به روی من 
بسته است! من شخصی را سراغ ندارم که از او طلب 

دست تو است! من  نجات کنم، چون نجاتم به
طلب حمایت کنم،  شخصی را سراغ ندارم که از او

دست تو است! اگر  چون آن حمایت من فقط به
سراغ کافر بروم قدرت کافر هم قدرت تو است، 
سراغ شیعه بروم قدرت شیعه هم قدرت تو است؛ 

خَلِّصنا مِنَ النّارِ یا »طور است، بنابراین حالا که این
 «از این نار جهل بیا نجات بده! ١رَبِّ؛

السّلام در  هسرّ اشتباه حضرت داود علی
 قضاوت بین دو نفر در مقام مکاشفه

حضرت یونس به همین درد مبتلا شده بود،  

                              
 .٤٠٢بلد الأمین، ص  ١
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حضرت یونس پیغمبر بود، امّا هنوز توحیدِ او 
کامل نشده بود و ولیّ کامل نبود و هنوز دوئیّت 

دید؛ پیغمبران مراتب دارند، هر کسی که می
 شود! حضرت داود اشتباه کرد:پیغمبر ما نمی

﴾؛ ۡ  ضۡ  ضُنَا عَلَىٰ بَعۡ  مَانِ بَغَىٰ بَعۡ  ﴿خَص
علیه دو تا ملک به صورت دو نفر مدّعی و مدّعیٰ »

ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ  ۡ  ﴿قَالَ لَقَد« سراغش آمدند.
ا مِّنَ ۡ  وَإِنَّ كَثِير ۦجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۡ  نَع
عَلَىٰ  ۡ  ضُهُمۡ  غِي بَعۡ  ءِ لَيَبۡ  خُلَطَاۡ  ٱل
: بیخود کرده حکم اشتباه داد و گفت»ضٍ﴾؛ ۡ  بَع

که یک گوسفند تو را گرفته است، این گوسفند 
دفعه غیب شدند! این دو نفر مال تو است! )یک

علیه بودند چطور غیب که مدّعی و مدّعیٰ
 «شدند؟!(
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ما امتحانش کردیم! »دُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ﴾؛ ۥ﴿وَظَنَّ دَاوُ 
)جناب داود، اشتباه کردی، چرا از او سؤال 

ید آن نود و نه تا و آن یکی هم مال نکردی؟! شا
« گوید!(او بوده است، و این دارد دروغ می

؛ۡ  وَخَرَّ رَاكِع ۥفَرَ رَبَّهُ ۡ  تَغۡ  ﴿فَٱس  ١ا وَأَنَابَ﴾
 «شروع کرد به استغفار کردن.»

مگر آنجا هم مثل اینجا مستکبر و مستضعف  
گویند: هر کسی که پول دارد از دارد؟! آخر می

دارد! خب شاید از راه  او بگیرید، چون پول
چیزی را دست آورده باشد؛ چه حلال به

بگیرید؟! بگیرید معنا ندارد! اصلًا یک نظر است 
« بیخود دادی»که هر کسی پول دارد باید بگیرید! 

تا گوسفند داشته است،  یعنی چه؟! شاید او صد
کند و هیچ چیز نداشته و این برادر اشتباه می

بیخود کرده »فتی که: دفعه گاست! یعنی چه یک
از کجا؟! تو « است! این گوسفند مال تو است!

سؤال کردی و از او پرسیدی؟! تو دلیل و اقامه و 
شواهد و... آوردی؟! نه! پس دید عجب 

ای که هست اشتباهی کرده است! منتها مسئله
اینکه عصمت انبیا در مقام فعل است؛ امّا این 

قام ظاهر اشتباه مقام، مقامِ مکاشفه بود؛ بله، در م
 کنند، چون مقام مکاشفه بود اشتباه کرد:نمی

                              
 .٢٣٦ ـ ٢٣٤. رجوع شود به افق وحی، ص ٢٤ـ  ٢٢( آیات ٣٨سوره ص ) ١
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وَخَرَّ  ۥفَرَ رَبَّهُ ۡ  تَغۡ  دُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسۥ﴿وَظَنَّ دَاوُ 
شروع کرد به گریه که خدایا »ا وَأَنَابَ﴾؛ ۡ  رَاكِع

 «ما را از این مرحله عبور بده!
دوبینی دلیل غضب حضرت یونس 

 السّلام نسبت به قومش علیه
طور بود. حضرت حضرت یونس هم همین 

یونس نسبت به توحید راه خطا رفت؛ وقتی دید 
شوند، عصبانی و ناراحت شد و آنها هدایت نمی
بیداد و قهر کرد و از قومش  و شروع کرد داد

 بیرون آمد:
ا فَظَنَّ أَن لَّن ۡ  ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِب

 ١هِ﴾.ۡ  دِرَ عَلَيۡ  نَّق
  
عجیب است! این آیات  ات قرآن خیلیاین آی 

قرآن آیات عینی است؛ یعنی ما باید این آیات را 
در وجود خودمان پیاده کنیم! خدا که حکایت 

ساز گویند قرآن کتاب انسانگوید! اینکه مینمی
است، یعنی حکایت نیست، یعنی بیایید این 
مراحل حضرت یونس علیٰ نبیّنا و آله و 

                              
 :٣٩. اربعین در فرهنگ شیعه، ص ٨٧( آیه ٢١سوره أنبیاء ) ١
که با را به یاد آور در وقتی( السّلام حضرت یونس علیه)و همنشین ماهی »

حالت خشم و غضب از قوم خود کناره گرفت، و چنین پنداشت که ارادۀ 
و فقط این قهر و غلبه )گیرد قاهره و مشیّت متقنۀ ما دامان او را نمی

 (.«م و افراد شهر اوستمخصوص قو
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ودتان پیاده کنید، بیاید این السّلام را در خ علیه
مراحل حضرت داود و سلیمان را پیاده کنید، 
بیاید این مراتب حضرت ابراهیم و نوح و الیاس 
و یوسف و اینها را پیاده کنید، بیایید از یوسف 
عبرت بگیرید، بیاید ببینید چه کرد! حکایت نقل 

 کند که:نمی
کرد ما  خیال»هِ﴾؛ ۡ  دِرَ عَلَيۡ  ﴿فَظَنَّ أَن لَّن نَّق

 «رسد!قدرتمان به او نمی
نَّ خب جناب یونس، تو چه فکر کردی که  

َ
ظ
َ
﴿ف

هِ﴾ ير
َ
دِرَ عَل

ر
ق
َّ
ن ن

ه
ن ل

َ
؟! قضیه چه بود؟! قومت را نفرین أ

خدا نیستند؟! چرا باید  ۀکنی؟! مگر این قوم تو بندمی

حالا که دارد »نفرین کنی و بگذاری بروی؟! گفت: 

های خب اینها هم بنده« آید، من بیرون بیایم!عذاب می

من هستند! تو از این ایمان نیاوردن به من عصبانّ شدی، 

ا تو باید غضب کنی؟! آمدی؛ چر غضب کردی و بیرون

آیم و پذیرند، نپذیرند؛ غضب ندارد! آقا فردا مینمی

دهم، رسالتم را انجام خودم را انجام می ۀوظیف

دهم که ای مردم، لا إلهٰ إلّا هوَ! هر کسی پذیرفت، می

پذیرفت؛ نپذیرفت، دیگر عصبانّ شدن ندارد! چرا 

 جا استعصبانّ بشوی؟! عصبانّ از چه؟! اینجا همان
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« غضب کردن کفر است!»فرمودند: که آقای حدّاد می

به حضرت یونس   ١اینکه آقا در روح مجرّد فرمودند،

خورد؛ ایشان نگفتند، حالا ما داریم اینجا تفسیر می

کنیم. غضب از چه؟! غضب از فعل خدا؟! آن هم می

 ها راخداست! چه کسی به تو اختیار و این حرف ۀبند

  
داده و تو را یونس کرده است؟! چرا از دست 

ات را انجام بده و شوی؟! تو وظیفهاینها ناراحت می
ای این را در بس! گوش داد، داد؛ نداد، نداد! تو آمده

بینی حرف تو را گوش نکرده بینی؛ میمقابل خدا می
است، حالا که گوش نکرده است بگذار بزنم در 

ۀ من هستی، این هم گوید: نه، تو بندسرش! خدا می
کند! بندۀ من است؛ برای من بین شما دوتا فرقی نمی

تو یونس هستی، باش؛ آنها هم پیش من عزیز هستند 
و بندۀ من هستد! حالا برو ببین آیا مسلمان شدند یا 

                              
 :١٣٩روح مجرّد، ص  ١
کنى، صورى بکن، که وا میاگر با مردم یا با فرزندان خود دع”فرمودند: می»

اى برسد. اگر از روى جدّ دعوا نه خودت اذیّت شوى و نه به آنها صدمه
کنى، براى طرفین صدمه دارد؛ و عصبانیّت جدّى، هم براى تو ضرر دارد و 

 «“هم برای طرف.
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نشدند؟! ببین آیا رحمت من آمده یا نیامده است؟! 
اند رفت و دید عجب! آقا همه سر زندگیشان نشسته

خندند! گویند و میخوب و خوش دارند می و همه
قضیه چه شد؟! تو گذاشتی رفتی، ما همه آمدیم و 
گریه زاری کردیم! اینها همه مقدّمات قضیّه است؛ 

دربیاید و پخته است تا انسان از خامی مقدّمات خامی
بشود و آن نور توحید در انسان تجلّی کند! خدا 

، برو در شکم گوید: تو هم چون این کار را کردیمی
دهم، برو در شکم ماهی! یک اربعین به تو ذکر می

ماهی و شروع کن به ذکر گفتن! روزی چهارصد بار 
 یونسیّه بگو! این ذکر یونسیّه از اینجا آمده است:

حَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ۡ  أَنتَ سُب ۡ  ﴿لا إِلَٰهَ إِلَّا
هیچ تعیّنی در این عالم نیست! »  ١ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾؛

 «له: یعنی تعیُّن( فقط تویی!)إ
من بین تو و بین اینها جدا کردم و برای اینها  

یک وجودِ مستقل فرض کردم و گفتم چون این 
وجودِ مستقل، سرِ تعظیم در برابر آن وجود 
نیاورده است، پس بگذار نابودش کنم! نه، من 

دیدی! حالا که در جهل درآن بودم و تو نمی
جهل دربیاورم؛ برو در  هستی، پس بگذار تو را از

                              
 .٨٧( آیه ٢١سوره أنبیاء ) ١
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ظلمات ثلاث بنشین و چهارصد دفعه در حال 
 سجده و با طهارت، قشنگ بگو:

حَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ۡ  أَنتَ سُب ۡ  ﴿لا إِلَٰهَ إِلَّا
من ظالم به خود، ظالم در جهل و »ٱلظَّـٰلِمِينَ﴾؛ 

 «ظالم به نفسم هستم!
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حالا که حضرت یونس گفت ظالم، دیگر  
توحیدش در شکم ماهی کامل شد و دید درآمد! 

کنم، همۀ ما سر یک سفره نه، من با بقیّه فرق نمی
هستیم و همۀ ما یک جا هستیم. آمد و شروع کرد 

آیم با همه با همه آشتی کردن، و گفت: حالا می
کنم؛ کافر هم هستند، باشند! رفت دید آشتی می

نه، دیگر اینها کافر نیستند و همه مسلمان و 
ندیدن  تا و... هستند! بنابراین معنای دوخوب 

« وحدتِ در کثرت، و کثرتِ در وحدت»و معنای 
به همین معنا است که انسان آن نور وحدت را 
در تمام مجاری ببیند و از او غافل نشود؛ که یک 
لحظه غفلت، رفتن در شکم ماهی را دارد! حالا 

قدر آن یک طور، ما هم یک طور باید برویم؛ این
ذکر بگوییم، این قدر باید إنابه بکنیم و این  باید

 قدر باید در سرمان بزنیم!
کلام علّامه طهرانی رضوان الله علیه در پاسخ 

 به درخواست شفاعت از ایشان
به قول آقا که اخیراً در جواب شخصی که  

ایشان « کنید؟آیا ما را شفاعت می»گفته بود: 
 فرمودند:

 د، باید کار کنید!شوکار نمیباید کار کنید! بی
گویم نه، می»گوید: بعد آن شخص می 

 ایشان فرمودند:« شفاعت کنید!
آقا، شفاعت که چیزی نیست! خیالتان جمع 
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کنم، قوم و باشد، من همۀ رفقا را شفاعت می
کنم، هر های ایشان را هم شفاعت میخویش

 کنم!کس دیگری را هم دلم بخواهد شفاعت می
گسترده کردند،  خلاصه خیلی قضیّه را 

 فرمودند:
شفاعت که چیزی نیست، من همه را شفاعت 

خواهی به آنجا برسی باید کنم؛ ولی اگر میمی
 کار کنید!

 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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 مجلس پانزدهم : حقیقت معرفت
  
  
  
  

 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

دَلَلتَنی عَلَیکَ و دَعَوتَنی  ، و أنتَ فتُکَ عَرَ  بمکَ 
 ١أدرم ما أنتَ! إلَیکَ، و لَولا أنتَ لَِ 

خدایا من تو را به تو شناختم، »عَرَفتُکَ؛  بِکَ 
 «عرفان من توسّط تو پیدا شده است.

و تو مرا به خودت »دَلَلتَنی عَلَیکَ؛  و أنتَ
 «راهنمایی کردی.
 «ی خودت خواندی.و به سو»و دَعَوتَنی إلَیکَ؛ 

واسطۀ خود سرّ امتناع عرفان الهی مگر به
 خداوند

                              
 ای از دعای أبوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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فرماید: من معرفتی که حضرت در اینجا می 
در اینجا « عَرَفتُکَ»پیدا کردم، توسّط تو است؛ البته 

در مقام استمرار است، یعنی عرفانِ به تو توسّط تو 
شود شود. چرا عرفان به تو توسّط تو پیدا میپیدا می

تواند معرفت به تو را برای ما و غیر از تو کسی نمی
طور در معنای این فقره معروف تحصیل کند؟ این

السّلام نظیر  است و در سایر موارد هم از ائمّه علیهم
 دارد.
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السّلام  در دعای روز عرفه از سیّدالشّهدا علیه 
است که ایشان هم در آنجا همین عبارت را دارند 

 فرمایند:می
هر چیزی که غیر از وجود پروردگار باشد،  

این در شناخت پروردگار به جهاتی ناتوان 
 ١است.

الله معلول هستند و معلول یکی اینکه ماسوی 
گاه به سعۀ علّت و به از نظر سعه و ضیق، هیچ

                              
 ، فقراتی از دعای شریف عرفه:٣٤٨، ص ١إقبال الأعمال، ج  ١

إلهی، تَرَدُّدی فی الآثارِ یوجِبُ بُعدَ المَزارِ؛ »
یُستَدَلُّ  کَیف إلَیکَ! فَاجمَعنی عَلیکَ بِخِدمَةٍ توصِلُنی

یَکونُ  عَلیکَ بِما هو فی وُجودِهِ مُفتَقِرٌ إلیکَ؟! أ
لِغَیرِکَ مِنَ الظُّهورِ ما لَیسَ لکَ حَتّىٰ یَکونَ هو المُظهِرَ 

 تَحتاجَ إلیٰ دَلیلٍ یَدُلُّ عَلیکَ، و لکَ؟! مَتىٰ غِبتَ حَتّىٰ
 «؟!مَتىٰ بَعُدتَ حَتّىٰ تَکونَ الآثارُ هی الّتی تُوصِلُ إلَیک

 :٧٩، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج 
خداوندا! رفت و آمد و گردش و تماشاى من در آثار تو، موجب شد که »

ه مرا با خواهم کمیعاد و میقات لقاء و زیارتت دیر بپاید؛ بنابراین از تو می
خدمتى که به تو برساند، در عالم جمع و اتّفاق با خودت برآورى و با حقیقت 

 مجتمع نمایى!
توان از راه آثار و موجوداتى که در وجودشان نیازمند به تو هستند، چگونه می

تو را شناخت؟! آیا موجودى غیر از تو، ظهور و نمایشى را که در تو نباشد، 
 دهندۀ تو باشد؟!نشانتواند داشته باشد تا می

سوى تو دلالت کِى غائب و پنهان شدى تا نیازمند باشى دلیل و راهنمایى به
کند؟! و چه وقت دور شدى تا آنکه آثارت ما را به تو برساند و نزدیک 

 «کند؟!



_________________________________________________________________ 

521 

اشتداد علّت نیست و به اوّلیت و اولویّت علّت 
ه علم به گارسد؛ بنابراین علم به معلول هیچنمی

تر است. علّت نخواهد بود، بلکه در رتبۀ پایین
خب این یک مطلب صحیحی است که البته تا 

کند، ولی بالأخره دودی مسئله را روشن میح
علّت در یک مقام و مرتبۀ مافوقی است و ما 

توانیم بگوییم که اگر انسان به معلولی احاطه نمی
پیدا کرد، در واقع بتواند به جمیع مراتب علّت از 

 نقطۀ نظر هویّت، احاطه پیدا کند!
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 فرمایند:مطلب دیگر اینکه می 
الله لّیت، تمام ماسوینظر از جنبۀ عصَرف

ماهیّات هستند و ظلمتِ امکانیّه بر جمیع 
گاه الله سایه افکنده است، پس ما هیچماسوی

توانیم نوری را جستجو کنیم که آن نور نمی
بتواند ما را به سرچشمۀ خورشید هدایت کند. به 

ای که برای هدایت ما و عبارت دیگر، هر وسیله
و تبیین صفات و  برای معرّفی پروردگار به ما

اسماء و ذات او برای ما مقرّر بشود، خود این 
وسیله از نور وجود ذات، متنوّر و مستنیر شده 

تواند ما را به آن سرچشمه است، پس او نمی
ببرد، به جهت اینکه این در مراتب ماهیّت 

معرِّف باید »گویند: خودش نیاز به غیر دارد و می
 «أجلیٰ از معرَّف باشد.

دار به این مطلب مسئله خیلی ادامه راجع 
بیش راجع به این در واست و خب رفقا کم

ها اطّلاع دارند و مرحوم آقا مطالب و کتاب
 ١ـ هم در اینجا مسائلی دارند. رضوان الله علیه ـ

واسطۀ اتّحاد معرفت حقیقی به هر شیئی فقط به
 وجودی با آن

 رسد اینمطلب دیگری که در اینجا به نظر می 
غیر « عَرَفتُکَ بِکَ»است که: شاید منظور حضرت از 

                              
 .٢٥٠ـ  ٢٤٣، ص ١رجوع شود به الله شناسی، ج  ١
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از این جهتی که فرمودند، جهت دیگری باشد و آن 
این است که: آیا ممکن است که ما معرفت به شیئی 

یعنی غیر از یک  ١پیدا بکنیم از غیر خود آن شیء؟
نوع اتّحاد وجودی با آن شیء، ما معرفت به آن پیدا 

کنید شما کنار هستید و  بکنیم. امکان ندارد! فرض
اید، معرفت پیدا  ندیدهخواهید به زیدی که اصلًامی

بینید که دارد وقت شما از دور یک شبهی میکنید؛ آن
کنید که این یک آید، اوّل دور هستید و خیال میمی

درخت است، یعنی واقعاً شما نسبت به زید جهل 
د؛ بعد وجه اطّلاعی از او نداریهیچکامل دارید و به

بینید که نه، این حیوان است آیید و میتر مینزدیک
الأمری کند، و شما نسبت به زیدِ نفسو حرکت می

 در مقام ثبوت، خیلی
  

قدر که کنید، همینالجمله اطّلاع کمی پیدا میفی
آیید و تر میرود؛ مقداری نزدیکاین دارد راه می

ما به زید بینید که نه، این انسان است، و معرفت شمی
فهمید که این انسان شود و بالأخره میبیشتر می

                              
« یئًا إلّا بما هو فیه مِنهیَعرِفُ شیءٌ شَ لا»جهت اطّلاع بیشتر پیرامون قاعدۀ  ١

؛ ٢٥٠؛ توحید علمی و عینی، ص ٩٢، ص ١رجوع شود به الله شناسی، ج 
 .٥٢تفسیر آیۀ نور، ص 
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دانید این زید است؛ امّا هنوز در مقام اثبات نمی
الأمری که این زید است است، ولی بالأخره از نفس

یعنی این کلّیِ انسانیّت منطبق بر همین شخص 
قدری عرفان و معرفت بیشتر خارجی است، یک

کند؛ د و سلام علیکم میآییشود. تا اینکه جلو میمی
بینید که به! چه آدم وقتی سلام و علیک کردید، می

رویی و چه آدم خوبی است! برویم با او رفیق خنده
کنند و... هایی که همیشه اخم میبشویم! از این آدم

بینید نه، آید، برویم با او بخندیم؛ میخوشمان نمی
ر مقدارویی است. یکاین اصلًا ذاتاً آدم خنده

کنید یا شود، خب دعوتش میمعرفت بیشتر می
روید. مقداری از زندگی او خودتان منزل ایشان می

بینید نه، این یک صفات کنید و میاطّلاع پیدا می
دیگری هم دارد؛ بخشندگی دارد، سوادش در این 
حدّ است، خصوصیّت او در این حدّ است. هرچه 

خصوصیّات او  کنید اطّلاع ازبیشتر با او انس پیدا می
شوید تا می قدر صمیمیشود؛ بعد با او اینبیشتر می

شوید و از چیزهایی که اینکه دیگر مَحرم سرّ می
کنید، که دیگران هم خبر ندارند شما اطّلاع پیدا می

. آیا هنوز  طور است و...خب خصوصیّات او این
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عرفان کامل زید توانید بگویید به مرحلۀ می
توانیم واقعاً و طور نیست! کِی ما میناید؟! ایرسیده

حقیقتاً زیدیّت را در وجود خودمان احساس کنیم و 
طوری طوری که هست معرّفی کنیم، نه آنزید را آن

 کنیم؟طوری که برداشت میدانیم و نه آنکه می

 عدم عرفان و معرفت واقعی انسان به خودش
دانید که از قضیّۀ آن فیل در مثنوی را می 
آوردند و اینها هر کدام آمدند و از ظنّ وستان هند

خودشان یار شدند، ولی حقیقت فیل را 
طور است، و آن گفت: نفهمیدند؛ این گفت: این

طوری توانیم زید را آنکِی ما می ١طور است!آن
که هست، معرّفی کنیم؟! آن موقعی که ما زید 

توانیم بگوییم که این زید بشویم، آن موقع می
 البتهکیست؛ 

  
فقط همین معرفت ظاهری! والّا اگر معرفت، 
معرفت باطنی باشد، ما خودمان هم خودمان را 

توانید خودتان را معرفی شناسیم! شما مینمی
کنید؟! فرض کنید که آقای فلان بیاید خودش را 

گوید: من دارای این خصوصیّات معرّفی کند؛ می

                              
 مثنوی معنوی، دفتر سوم. ١
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ات هستم. تازه اگر راست بگوید، خصوصیّات و صف
طور هستم و دارای این را بگوید، و بگوید که من این

قدر خوب است و خصوصیّات و صفات هستم؛ این
شاءالله که چیز بد ندارید! قدر هم بد است. إناین
گوییم: خب دیگر آخر قضیّه چیزی نماند؟ می
رسد، همین گوید: نه، دیگر چیزی به ذهنم نمیمی

عاتم این است، هستم؛ من استعدادم این است، اطّلا
علمم این است، فکرم این است، ثروت من این قدر 

ام به است، علاقۀ من به دنیا در این حدّ است، علاقه
به راه و مسیرم در زن و بچّه در این حدّ است، علاقۀ 

. و صادقانه مسئله را هرچه هست  این حدّ است و...
گوییم: ـ بریزد روی دایره. می به قول معروف ـ

گوییم: گوید: نه! میهیچ چیزی نیست؟ میدیگر 
شناختی که خدا را بله؟! اگر شما خودت را می

شما اگر  ١«مَن عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ!»شناخته بودی! 
                              

 :١، تعلیقه ١٧١، ص ١. الله شناسی، ج ١٣مصباح الشریعة، ص  ١
در بحث  ١٨٢، ص ٦در تفسیر المیزان، ج »

 ۡ  كُمۡ  هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيأَيُّۡ  روائی در ذیل آیۀ ﴿يَـٰ
در غُرر و دُرر آمدی روایت ”اند: ﴾ آوردهۡ  أَنفُسَكُم

السّلام که فرمود: مَن  شده است از أمیرالمؤمنین علیه
 “عَرَفَ نَفسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ.
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واقعاً خودت را شناخته بودی، مصالح و مفاسد 
شناختی و شناختی و راه خودت را میخودت را می

تی؛ آیا اینها را شناخات را میدستور برای زندگی
گوید: نه، من از چیزی شناسی؟! میمی

آوردم که پیش آقا آورم؛ اگر سردرمیسردرنمی
آمدم! بارک الله! زود حرفت را زدی، خدا نمی

خیرت بدهد، همه را راحت کردی! حالا بعضی 
 راحت

  
گویند و جان آدم را بالا گویند، بعضی نمیمی

طور است! به خود نگویند: آقا ایآورند؛ مدام میمی
گوییم! ولی نه، خلاصه من هم گفتند، ما هم نمی

ریزند روی بعضی راحت هستند و هرچه هست می
گوییم: نه آقا، شما دایره که ما همین هستیم! می

کنید، مسائلی در این باطنِ باطنِ باطن است اشتباه می
 که شما از خودت هم خبر نداری!

ریم؛ اگر ما خودمان از خودمان خبر ندا 

                              
اند، و در أقولُ: ... حضرت علّامه دربارۀ این حدیث بحث جامعی فرموده

 اند.باره شاهد و دلیل گرفتهای در اینروایات کثیره ١٨٦ص 
 ٣و این حدیث نیز در مرصاد العباد، طبع بنگاه ترجمه و نشر کتاب، در ص 

 «.آمده است ٥٣٥و  ٤١٣و  ١٨٥و  ١٧٤و 
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خودمان خبر داشتیم که کار بزرگان خیلی راحت 
بود و خیلی زود، یک ساله یا شش ماهه کار را 

کردند! نه، خبر نداریم! یک مدّت تمام می
بیداد و  و کنند؛ دادگذرد و یک دانه را رو میمی

ـ  نعوذ بالله گوییم: این آقا ـکنیم! میهوار می
اشتباه به بیخود کرده است، غلط کرده است! 
ها کجا؟! گوش او رساندند؛ من کجا این حرف

خندد؛ خب حالا هر چه نشیند و میاو هم می
،  خواهی بگو! وقتی که خوب داغ کرد و...می

زند؛ بعد که آرام شد، یکی خرده کنار میاو یک
ریزد روی دایره؛ این طرف و آن دیگر را می

او  خردهطرف تا اینکه بالأخره تسلیم بشویم؛ یک
فرماییم تا خرده ما تنازل میآید و یککوتاه می

طوری مجبور شویم با هم اینکه بالأخره یک
شاءالله به مقصد برسیم! آشتی بکنیم تا إن

گویند: نه آقا، خرِ ما ها هم نه، آن وسط میبعضی
 گی دم نداشت؛ خداحافظ!از کرّ

شود ما به خودمان عرفان و پس معلوم می 

داریم! وقتی که ما برحسب همین ظاهر معرفت واقعی ن

توانیم آمدیم زید شدیم، وقتی که زید شدیم تازه می

توانم زید را معرّفی کنم و تازه بگوییم که حالا من می

توانم بگویم که زید کیست، خصوصیّاتش الآن می
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چیست، از نظر نفسانّ چگونه است و موقعیّت او 

زید بودیم و جای این طور است! امّا اگر ما بهاین

خواستیم بگوییم: زید، بیا خدایی در کار نبود و می

گفت: گفت؟ میخودت را به ما بشناسان! او چه می

فُنی بمنَفسی؛ یعنی وقتی که تو شدی من،  أنتَ تَعرم

شناسی! تا من نشدی از دور موقع تازه من را میآن

 دستی بر آتش داری؛ هنوز من نشدی!

سبب احاطۀ علّی ا بهلزوم تبعیّت از اولیاء خد
 و إشراف تامّ بر ذات انسان

لذا اولیاء و بزرگان وقتی که از باطن انسان  
دهند، همۀ آنها ما هستیم و همۀ ما آنها خبر می

هستند. یعنی من باب مثال، یک ولیّ پیش شما 
 آید و به شمامی
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گوید: جناب آقای محترم، شما باید این عمل می
رای شما این کار لازم است! و شما را انجام بدهید و ب

روید و به کنید و از زیر آن درمیاستنکاف می
گذرانید تا آن قضیّه بگذرد، و مسامحه و مماطله می

گویید: آقا قضیّه گذشت و ما نتوانستیم به آن بعد می
زند، چه برسیم! وقتی که این حرف را آن ولیّ می

به این طور نیست که گوید؟ اینچیزی را دارد می
گذرد؛ داند در شما چه میمعنا إشراف دارد و می

زند، شما بلکه در آن موقع که دارد این حرف را می
تر است، شده است و از خود شما به شما نزدیک

یعنی این بیشتر از خود او اطّلاع دارد! نه آن کسی که 
سری مسائل ظاهر را هیچ خبری ندارد و فقط یک

 داند و مقداری باطن!می
 گوید:اینکه می 

مِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا ۡ  ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤ
 ۡ  أَنفُسِهِم ۡ  ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي ۡ  نَهُمۡ  شَجَرَ بَي

 ١ا﴾.ۡ  لِيمۡ  تَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡ  ا مِّمَّا قَضَيۡ  حَرَج

                              
 :٢٥، ص ٥. امام شناسی، ج ٦٥( آیه ٤سوره نساء ) ١
نکه آورند مگر آسوگند به پروردگار تو، )ای پیامبر( که این مردم ایمان نمی»

افتد، تو را به عنوان قاضی و در مشاجرات و مُرافِعاتی که بین آنها اتّفاق می
حَکَم قرار دهند؛ و پس از آنکه حکم کردی، ابداً در دل خود نسبت بدان 

علیه ایشان باشد، گرفتگی و ناراحتی نداشته باشند، و حکم گرچه بر
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 گویند:برای همین جهت است؛ و اینکه می 
روی، طوری برو و وقتی پیش پیغمبر و ولیّ می

طوری معتقد باش که هیچ وجودی از خودت 
 نیست و تسلیم بشو!

برای همین مسئله است؛ و اینکه انسان باید  
در برابر پیغمبر و امام، روح تعبّد داشته باشد، 
برای همین قضیّه است؛ والّا اگر ما صِرفاً از نقطۀ 

له یک مسئلۀ تئوری نظر تشریع بگوییم که مسئ
نظر تشریع، روحِ تعبّد داشته  است، یعنی از نقطۀ

باش؛ خدا به ولیّ و امام و پیغمبر اجازۀ امر و نهی 
گوید: کند و میداده است، و او امر و نهی می

اش به تو مربوط نیست! نه آقاجان، این دیگر بقیّه
 ها نیست! یعنی چه به توحرف

  
  

                              
 «الکلمه تسلیم باشند.معنی بتمام
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مربوط نیست؟! چرا به این اجازه داده و به 
دیگری نداده است؟! قضیه حساب و کتاب دارد، 
چرا باید خداوند متعال این جنبۀ امر و نهی را به 
شخصی بدهد امّا به دیگری ندهد؟! اگر حساب، 
یک حساب دیگری است و یک مسئلۀ عادی است 

شود، مثل أوامر و نواهی طور دارد تلقّی میکه این
قهیّه و شرعیّه و ولائیّه؛ پس بین او و بین بقیّه چه ف

 فرقی است؟!

 کیفیّت إشراف تامّ اولیاء الهی بر ذات انسان
گویم که باید بین تشریع و بارها گفتم و می 

تواند به ما بین تکوین توافق باشد! شخصی می
شده « ما»امر و نهی بکند که از نقطۀ نظر تکوین 

« ما»دروغی! ما الآن  ی واقعی، نه «ما»باشد، 
ی مجازی هستیم! الآن بنده از  «ما»هستیم ولی 

الضمیر خودم و مسائل خودم و فی ما
خصوصیّات نفسانی خودم اطّلاع ندارم، والله و 
بالله و تالله مطّلع نیستم! وقتی که اطّلاع ندارم، 
عقل حاکم است بر اینکه صلاح و فساد را 

ت این عقل دسدست خود و به توانم به نمی
ناقصِ خودم بسپارم؛ پس باید سراغ چه کسی 

تر بروم؟ سراغ شخصی که از من به خودم نزدیک
است؛ یعنی إشراف ولایی دارد! حالا فهمیدید 
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معنای إشراف چیست؟ ولیّ که إشراف دارد بر 
ی  «او»دهد، یک فرد و دارد به او دستور می

داند در واقعی است، نه صرفاً به اینکه می
طور نیست! الضمیر او چه خبر است؛ اینفی ما

رود و یعنی وقتی که سراغ آقا شیخ فلان می
آقا شما باید الآن این مقدار ذکر »گوید که: می

یونسیّه بگویی، این مقدار توجّه داشته باشی، آن 
مقدار، نه بیشتر و نه کمتر، فلان کار را باید انجام 

قعاً و شود آقای شیخ فلان که وا، او می«بدهی
حقیقتاً بر مصالح و بر مفاسد خود و بر شراشر 
وجودی خود و شوائب وجودی خود إشراف تامّ 
دارد، نه ناقص. یعنی اگر خدا که جنبۀ ولاییِ او 
جنبۀ عِلّی است پایین بیاید و در این عالَم تنازل 

گوید: زند! مگر او نمیکند، همین حرف را می
هِ مِنر ﴿ ير

َ
رَبُ إِل

ر
ق
َ
نُ أ حر

َ
وَرِيدِ ن

ۡ
لِ ٱل از رگ » ١﴾؛حَبر

از رگ گردن « تر هستیم!گردن به شما نزدیک
 تریم یعنی چه؟! رگ گردن یعنی رگنزدیک

  
که شما به آن  حیات؛ یعنی از همان صفت حیّ

صفت متّصف هستید، ما از آن صفت حیّ به شما 
تر هستیم. وقتی که خودِ صفت برای تو باشد، نزدیک

                              
 .١٦( آیه ٥٠سوره ق ) ١
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یست؟ خود ذات است تر از آن صفت چنزدیک
دیگر! یعنی من ذات تو هستم، و این صفت بر آن 

شود معنای اقربیّت! ذات عارض شده است. این می
وقتی که خود ذات بشود او، صفات به طریق أولیٰ 

تواند امر و شود صفات او؛ حالا این شخص میمی
 نهی کند که این کار را بکن و این کار را نکن!

اد و معیّت با کلّ عالم مقام ولایت یعنی اتّح
 وجود

رود و لذا شخصی که در مقام ولایت می 
کند، یکی از مراتبی که طی مراتب را طی می

کند، عبارت است از اتّحاد و معیّت با کلّ عالم می
البته مرتبۀ اوّل و آخر  وجود. یعنی در مرتبۀ اوّل ـ

ندارد، بسته به سنخیّت نوعِ سیْرِ هر شخصی 
ـ با تمام جمادات اتّحاد برقرار  کندتفاوت می

کند؛ اگر از او سؤال کنی: حقیقت گوگرد می
کند که این است و چیست؟ برای شما بیان می

کند یا طور است؛ نه اینکه پرونده را نگاه میاین
مثلاً جفر کبیر و جفر صغیر و جامعه و امثال ذلک 

کنند و اینکه کتابی و اینهایی که آقایان معنا می
ه روی پوست آهو نوشته شده است و هست ک

ها، اندازد و این حرفکند و رمل میآن را باز می
بیند راجع به گوگرد چه کند و میو آنجا نگاه می
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گوید که أیّها خواصّی نوشته شده است و می
الناسّ، گوگرد فلان است! نه، خودِ گوگرد را در 

کند، خودِ آهن بیند و بیان میوجود خودش می
بیند و دارد از او خبر وجود خودش می را در

 دهد.می
یا »کند که: وقتی که آن شخص عرض می 

علیُّ، سُبحانَ ما أحصاها؛ ]پاک و منزّه است[ آن که 
« آورد!میها را دارد به شمارش درتعداد این مورچه

اینکه چیزی نیست؛ من از مادّه »فرماید: حضرت می
 حضرت دارد ١«و نر اینها خبر دارم!

                              
 :٥٦٩، ص ٤؛ البرهان فی تفسیر القرآن، ج ٤٧٩تأویل الآیات الظاهرة، ص  ١
َهُ اللهُ  و هوَ ما رَواهُ الشّیخُ أبوجَعفَرٍ الطّوسیُّ ـ» صباحم  رَحمم ـ ذَکَرَهُ فی کمتابمهم مم

، قالَ: یُّ زاتمهم ما رَواهُ أبوذَرٍّ الغمفارم ن عَجائمبم آیاتمهم و مُعجم ، قالَ: و مم کُنتُ  الأنوارم
نیَن علیه المُؤمم ا فی أغراضٍ مَعَ أمیرم یلم  سائمر  السّلام إذ مَرَرنا بموادٍ و نَملَةٍ کَالسَّ

ی! فَذَهَلتُ  ! السّارم ، جَلَّ مُحصیهم اّ رَأیتُ فَقُلتُ: الُله أکبَرُ  مِم

نیَن علیه ؛ و لَکمن قُل: جَلَّ ”السّلام:  فَقالَ أمیُرالمُؤمم !  لا تَقُل ذَلکَ یا أباذَرٍّ باریهم
نهُم و الأنُثیٰ، بمإذنم اللهم عَزَّ  فَوَ  کَرَ مم رَکَ إنّّ أُحصی عَدَدَهُم و أعلَمُ الذَّ ی صَوَّ ذم الَّ

!  «“و جَلَّ
 :١٠٥، ص ١نور ملکوت قرآن، ج 

السّلام براى  از ابوذر غفاری روایت است که گفت: من با أمیرالمؤمنین علیه»
انجام بعضى از امور او رفته بودیم، که ناگاه عبور ما به یک وادى و بیابانى 
افتاد که مورچگان در آن وادى مثل سیل جریان داشتند! از آنچه مشاهده 

عداد این مورچگان را کردم، عقلم پرید و گفتم: الله اکبر، آن خدایى که ت
 داند، چقدر جلیل و بزرگ است!مى

اى أبوذرّ، این سخن را مگو؛ ولیکن بگو: ”السّلام فرمود:  أمیرالمؤمنین علیه
جلیل و بزرگ است خداوندى که آنها را خلق نموده است! سوگند به آن 
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ید اصلًا من به تو بالاتر بگویم؛ اصلًا من گومی

زنم، من شیر مورچه هستم و دارم با تو حرف می
کنم، من شتر هستم هستم که دارم با تو صحبت می

زنم، من زرّافه هستم که دارم که دارم با تو حرف می
زنم، من ماهیِ دریا هستم که دارم با با تو حرف می

وجود هستم که دارم از زنم؛ من عالم تو حرف می
 دهم!عالم وجود خبر می

حکمت،  ۀشاید کلمات بزرگان راجع به مسئل 

کمَةُ صَیرورةُ الإنسانم عالَما  عَقلیًّا »فرماید: که می الحم

همین معنا مورد نظر آنها است؛  ١«مُضاهی ا لملعالَِم العینیم 

جُرثومی  ۀنظر مُلکی و جنب ۀیعنی گرچه بین ما از نقط

جُسمانیّت، حدود ماهوی برقرار هست؛ امّا از  ۀبو جن

که همان وجود مجرّد اینها است  الشیء ـ  ُنظر حقیقة ۀنقط

ـ انسان با آنها وحدت و اتّحاد پیدا  به نحو أعلٰی و أتمّ 

                              
خدایى که تو را صورت هستى داده است، من تعداد آنها را به شمارش و 

به اذن  آورم، و حتّى مورچۀ نرینه از مورچۀ مادینۀ آنها را ـمىإحصاء در
 «“شناسم!ـ مى خداوند عزّوجلّ

 :٢٧٠، ص ١١. امام شناسی، ج ٥٠، ص ٢شرح منظومة، ج  ١
ای برسد که همانند موجودات عالم حکمت آن است که دانش انسان به پایه»

ت قلبیّه، عالَمی از خارج، انسان در ذهن و قوای عقلیّه و تفکیر و مشاهَدا
 «معلومات گردد.
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گوید: اصلا  من هستم که الآن دارم کند! این میمی

دهم! لذا شما تعجّب نکنید وقتی که طور خبر میاین

 گوید:میشاعر 

  
 
 

واقعاً علی در مراتب کمالیّۀ خودش عیسی  
تواند عیسی را شده و گذشته است؛ لذا الآن می

صاف و کامل و بهتر از خودش به ما معرّفی کند، 
چنین همتواند یککه اگر خود عیسی بیاید نمی

طوری آید و هود را آنکاری بکند! علی می
خودش کند که خود هود که بر ذات معرّفی می

توانست معرّفی کند! چون علی مطّلع بود، نمی
هود شده و گذشته است، علی الیاس شده و 
 گذشته است، علی ابراهیم شده و گذشته است.

پیغمبر اکرم که مظهر أتمّ و أکمَل صفات الهیّه  
است؛ یعنی جمیع مراتب وجود را در وجود 

آوری کرده است، و وقتی خودش حیازت و جمع
کند، انگار دارد با آلات افراد نگاه می که دارد به

کند. و ادوات و اسبابِ خودش با آنها صحبت می
شما وقتی که با دست خودتان این لیوان را 

دارید، خب این دست یکی از آلات و برمی
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ادوات شما است. پیغمبر اکرم هم با آلات و 
کند؛ زید یکی از آلات ادواتش دارد صحبت می

از ادوات او است و... همۀ او است، عمرو یکی 
آنها وجودات نازلۀ این مجرا و این مشیّت 
هستند، بنابراین آیا امکان دارد بتوانیم بگوییم 

الله از ما اطّلاع ندارد؟! دیگر چگونه اطّلاع رسول
ندارد؟! از خود ما که باید بهتر بر ما اطّلاع داشته 

تواند در مصدر امارت و باشد! لذا این تکوین می
مصدر نهی بنشیند و بگوید که انجام بده و  در

 تواند این کار را بکند.انجام نده! این می
جهل به مراتب اولیای خدا دلیل اعتراض به 

 فعل و قول ایشان
آیند و وقتی که پیش پیغمبر اکرم می 
 گویند:می

الله، علی در این جنگ تمام این چیزها یا رسول
 را با خودش آورده است و
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کنیزکی هم آنجا بود، او این کنیزک را هم برای 
 ١خودش برداشت!

این در وهلۀ اوّل برای ما جای سؤال است که  
چرا علی این را به آنها نداد؟! چرا علی این کار 
را نکرد؟! راجع به خود رسول خدا هم اعتراض 

کردند! حضرت به اینها چه بگوید؟! این مردم می
گوید که علی کار فهمند؟! اگر به تو بچه می

گویی داری حمایت درستی کرده است، می
گویی کنی؛ بگوید فضولی موقوف باشد، میمی

چه شد؟ ما برویم جنگ کنیم و سر و صورت و 
آلود بشود، و علی کنیز را پا و همۀ جای ما خون

برای خودش بردارد؟! کجای این عدل است؟! 
ای فهمند که الآن علی در چه مرتبهآنها نمی

فهمند که الآن این عمل برای ست، آنها نمیا
گونه چیست؛ اصلًا امکانش نیست و هیچ

گیرم که بعد شود باور کرد! خدا را شاهد مینمی
از گذشت شش ماه از زمان ارتحال آقا، الآن 

فهمم بعضی از کارهایی که آقا آن موقع انجام می
دادند برای چه بوده است؛ تازه آن مقداری که می

فهمم! گفتم که معرفت مراتب دارد؛ ولی من می
فهمیدم، ناراحت دانستم و نمیموقع نمیآن

                              
؛ امام شناسی، ١٦٠، ص ١جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به الإرشاد، ج  ١

 .٧٦، ص ٦ ج
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شدم و رها شدم، خسته میشدم، سرد میمی
گفتم: یعنی چه؟! آخر الآن ایشان کردم و میمی

طور گفتند، پس چرا فردا به خود من این
گویند؟! این طوری میگردند و آنبرمی

آخر وقتی به من این ماندم که چیست؟! در آن می
حرف زده شده است که آقا برو فلان حرف را 

زنم، آیم و این حرف را میبزن، و بنده هم می
بینی به یک کسی دیگر یک مطلب بعد فردا می

دیگری گفتند! چه کنیم؟! و اصلًا یک بار از من 
کنند که این کاری که گفتم، انجام سؤال نمی

اه! فقط برو این کار گدادی یا نه؟! هیچ، ابداً، هیچ
کنند که خب را انجام بده؛ و دیگر هم سؤال نمی

شد یا نشد، و چه شد و نتیجۀ آن چه بود؟ ولی 
بینی که یک حرف زدند و ما از یک جا می

ماندیم که این حرف چیست! من الآن می
دیگری خاطر مسئلۀ فهمم که تمام اینها همه بهمی

 بوده است.
الب و دستورات اولیاء وظیفۀ سالک در قبال مط

 الهی
صورت پس حالا اگر کسی اینجا باشد، در این 

 توانیم دو یا سه گونهما می
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العمل نشان بدهیم؛ یک گونه اینکه اصلًا عکس
برویم سراغ ایشان که آقا شما که این حرف را زدی، 
برای چه این کار را کردید؟ خب حالا ایشان هم 

گوییم قت هم میدهند؛ یک وطوری جواب مییک
طور است، رهایش کن، هرچه بادا باد! حالا که این

العمل است که آدم هیچ گونه عکساین هم یک
خرده بهتر است؛ ولی بهتر گوید، و تازه این یکنمی

از حال من حال دیگری هست، آن حال این است که 
قدر روح تعبّد در انسان زیاد بشود که اصلًا به این

 نتیجه کار نداشته باشد!العمل و به عکس
وقت دو نفر نزد آقا آمده بودند و یک 
ای کند؛ در خواستند ایشان برایشان محاکمهمی

همین مسائل ظاهری و مرافعات مالی و معاملات 
رود و اختلاف داشتند. من دیدم که او دارد می

برای خودش اعوان و انصار جمع کند، آن یکی 
اهد بیاورد که رود تا برای خودش شهم دارد می

طور گفت و حالا سر ما را نجا اینبله، این در آ
ها! به یکی از آنها کلاه گذاشته است و این حرف

توانم حرف بزنم؛ به گفتم: من به آن یکی که نمی
خواهی بروی جلوی آقا، گویم که تو میتو می

خواهی چه چیزی جمع کنی؟! چه بگویی! می
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پیش آقا آمدی  حالا فرض بر اینکه جمع کردی و
و ثابت هم کردی، بعد اگر آقا آمدند به نفع او 

کنی؟ رها کن آقا! آخر حکم کردند چه کار می
رود دیگر حرف کسی که پیش ایشان می

خدا تفاوتی زند! مگر طرفین قضیّه پیش ولیّ نمی
قدرخودش را به زحمت کند که آدم بیاید اینمی

دد؛ تمام بیندازد؟! آقا راحت باش، خب یا علی م
شد و رفت! جمع کردن یعنی چه؟! مدرک 
آوردن یعنی چه؟! دلیل آوردن یعنی چه؟! کلام 

گوید، این ولیّ ملاک است؛ نه اینکه ببینی چه می
گوید، خورد، کنار بینداز! آن را که میبه درد نمی

آن درست است؛ قضیّه این است! ما در این قضیّه 
که دنبال گرفتار هستیم؛ مشکل ما در این است 

«! گویدچه می»هستیم، نه دنبال « گویدچرا می»
 «چرا گفت؟»گوییم: می
آقا، »اخیراً کسی پیش ایشان آمده بود که:  

طور شده است؛ فلان مورد انجام شده و این
حدود دویست میلیون بود، بیست میلیون هم 

دانم نمی« خواهیم خدمت شما بدهیم!می
ی بود؛ حالا دیگر المالک بود یا چیز دیگرمجهول

 دهم. ایشانبیشتر توضیح نمی
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بیرون « بروید به دفتر آقای ... بدهید!»گفتند: 
آمد و بعد به اخوی، آقا سیّد محمّدصادق، گفته بود: 

یا من نتوانستم درست مطلب را ادا کنم یا آقا »
؛ ولی شما بروید به آقا بگویید که  طور...این
آقا سیّد « ست!طوری بوده اطوری و ایناین

محمّدصادق آمد و هنوز دهان باز نکرده بود، اصلًا 
نگذاشتند آقا سیّد محمّدصادق حرف بزنند، 

 فرمودند:
زنم! یعنی چه؟! جمع کن یک کلمه حرف می

گویم برو بده، یعنی دیگر تمام شد! به برو! می
گویی که نه، گویی؟ تو داری میمن چه داری می

 ع کن!طوری نبوده است؟! جماین
ای بین ما و یک بندۀ خدایی یک دفعه قضیّه 

اتّفاق افتاده بود، ایشان ما را صدا کردند و گفتند: 
بیایید تا ببینم چیست! ما خدمت آقا رفتیم و خب 
به خیال خودمان، قضیّه برای ما درست بود و 
شواهدی داشت که من خلاف او نگفته بودم، 

ولی حتّی خلاف آقا هم به او نگفته بودم؛ 
برداشت او از من طور دیگری بود و در ذهنش 
یک برداشت دیگری داشت، و بر طبق آن 

آورد و روزها را به ها را به روز میبرداشت شب
گونه آورد، و بالأخره دید عجب، اینشب می
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نشد! حالا دیگر یا گردن ما انداخت یا گردن آقا، 
خواستند این قضیّه را فیصله بالأخره آقا می

و تمامش کنند. خب ما پیش ایشان رفتیم  بدهند
خرده خندیدم! اوّل یکو من آنجا اصلًا می

خندیدیم، البته پیش خودمان، و بعد دیدیم این 
بندۀ خدا هم خجالت کشید؛ یعنی در همان 

طور بشود، بایست اینمجلس فهمید که این نمی
ام. من و بعد هم فهمید که من هیچ چیزی نگفته

طور است! و بنده هم محکوم نگفتم: بله، همی
شدم که آقا سیّد محسن نباید این کار را انجام 
بدهد و دیگر نباید این کار را بکند؛ و الحمدللّه 
قضیّه به خوبی و خوشی تمام شد و بیرون 

آقا جان »آمدیم. آقا سیّد ابوالحسن گفتند: 
گفتم: عیب « خواهند!باشی میهمیشه یک حکیم

یشان ما باشیم، منتها خدا باشیِ اندارد، حکیم
باشی طاقتش را بدهد، عیب ندارد ما حکیم

 هستیم!
دانید چیست؟ باشی را که میقضیّۀ حکیم 
گویند: کریم خان مزاجش قبض شده بود و می

فرمود! خلاصه هر کاری کردند مفید اجابت نمی
 باشینیفتاد، تا اینکه حکیم
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 ای تجویز کرد که ایشان را باید تنقیهآمد و نسخه
شود، باید از جای نه، از بالا نمی»کنند! گفت: 

به « دیگری تنقیه بشود تا اینکه این خوب بشود!
این نامرد را بخوابانید »خورد و گفت:  کریم خان بر

باشی را آقای حکیم« و خودش را تنقیه کنید!
ا، مزاج کریم خان راه خواباندند و تنقیه کردند! از قض

شد، افتاد! خلاصه، هر دفعه این مزاجش قبض می
 ١کردند!آوردند و او را تنقیه میباشی را میحکیم

حالا صحبت سر این است که شخصی که  
رود نباید به این انتظار بنشیند پیش ولیّ خدا می

شود؛ کسی که این قضیّه به کدام طرف ختم می
گوید! یند ولیّ چه میرود فقط بایستی ببکه می

اصلًا من چه بگویم؛ از آنهایی که قدری رِند 
خرده زرنگ هستند، باید هستند و آنهایی که یک

طوری نیستیم، من در خودم ندیدم پرسید! ما این
طور نبودیم؛ ولی آنهایی که و آن زمان این

روند و عمداً به نحوی خرده رند هستند، مییک
استاد، اینها را جلوی  کنند که آن شخصِکاری می

بقیّه شرمنده بکند و کارها زودتر راه بیافتد! واقعاً 
طوری بودند! نظیر این قضایا اتّفاق افتاده این

                              
 ، با قدری اختلاف.٧٠، ص ٢امثال و حکم، دهخدا، ج  ١
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کار کنند است؛ یعنی خودشان بلد هستند که چه
تا سر و صدایی نشود و خیلی جنجال نباشد، و 

بتواند خیلی آرام و زیرکانه در عین حال آن ولیّ 
ه کار خود را بکند، و بگویند: عجب، و ظریفان

این محکوم شد! دیدید که این خراب کرد و 
شرمنده شد، و حق با آن یکی است! اینها 

دانند که این بندۀ خدا بالا رفته است و آن نمی
بندۀ خدا پایین افتاده است! آنهایی که به دنبال 

خواهند زودتر به نتیجه مطلوب هستند و می
نتظر فرصت هستند؛ نه اینکه طوری مبرسند، این

جا باد بشویم و مدام ما را بالا بگذارند، و ما یک
خرده که بخواهند با ما اخم کنند، فریادمان یک

طوری بیداد و ای وای! این و بالا برود که ای داد
نیست؛ مسئلۀ سلوک خیلی مسئلۀ مهم و دقیقی 

 است! 
کنم، من این چیزهایی که خدمتتان عرض می 

ت خودم در طول حیات مرحوم آقا با مشاهدا
کنم. من خیلی اساتیدشان است که دارم بیان می

 این چیزها را
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گفتم، خب دیگر حالا مقداری را به زمان آقا نمی
کنم، البته نه زیاد، تا هر مقداری این کیفیّت بیان می

که صلاح است؛ منتها به قول آقا به کسی که به ایشان 
 گفت:کرد و میاعتراض می

چرا اغلب افرادی که اطراف شما هستند، از اهل 
علم نیستند که بهتر بتوانند استفاده کنند؟! بقّال 
است و مکانیک است و آهنگر است و معمار 

 است و تاجر است و... است!
سفرۀ ما برای همه باز »ایشان هم فرمودند:  

 «است، امّا کیست که بیاید؟!
آید، با میشخصی با یک سری مسائلی اینجا  

آن مسائلی که با آن خو گرفته و انس گرفته است؛ 
اینها چیزهایی است که ما عمری با اینها مأنوس 

خواهد اینها را آید و میهستیم، و ولیّ می
بیداد  و یکی از وجود ما بکند، و کندن، دادیکی

 دارد! ما با ذهنیّاتمان مأنوس هستیم.
خواهد، عرفان گویند: عرفان مغز میاینکه می 

خواهد؛ خور میخواهد، عرفان چکشعقل می
ها و بیانات، اینها همه برای همۀ این عبارت

 همین است!
وقت در مشهد بودم، آقا به یک نفر من یک 

آقا، نکند این »یک دستور دادند، او اصلًا گفت: 
دستور خلاف شرع باشد! این خلاف شرع 
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چیست قضیه؟! ببینید کار به کجا دارد  «نیست؟
تا « این خلاف شرع نیست؟!»رسد! گفت: می

نه، نه، »دفعه آقا فرمودند: این حرف را زد، یک
یعنی تا این « دفعه انجام ندهی! انجام نده!یک

شبهه در ذهن پیدا شد که این مسیر، مسیر خلاف 
است، دیگر قطع شد و کارش تمام شد؛ رفت که 

 رفت!
ما بگویی رسول خدا دارد خلافِ تا ش 

توانی به رسول گوید، دیگر نمیپروردگار می
خدا اقتدا کنی، و قضیه تمام شد! دیگر باید بروی 

بیداد و گریه کنی که  و در سرت بزنی و داد
الله خدایا، قضیه را برگردان! با شکّ در رسول

توانی قدم برداری؛ دیگر ماندی، دیگر تو نمی
ای اینجا ای، تمام شد! اگر شبههجا ماندههمان

پیدا بشود، زود باید رد کنی؛ نباید بماند و نباید 
بگذارد رسوخ پیدا بکند! این چیزهایی که یک 
عمر ما با اینها مأنوس شدیم، حالا این ولیّ 

 یکی آنها را بیرون بکشد!خواهد یکیمی
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 خب، توحید که آسان نیست!
اوی که در قضیّۀ توحید، قضیۀ آن شیر و گ 

کرد این گاو مثنوی آمده است که آن مرد خیال می
مالید. است و مدام به سر و صورت او دست می

دانست که این چیست، گفت: اگر این مرد می
دانست چه چیزی را اگر می ١دلش پرخون شدی!

مالد؛ آیا دارد یال شیر را دست دست می
کشد؟! مالد؟! دارد به سر و دم شیر دست میمی

گویند با دم شیر بازی نکن! اگر چراغ توحید یم
روشن بشود و پرده از جلوی چشم ما کنار برود، 

بینیم ما با این وضعی که داریم، محو و نابود می
گذاریم و دفعه سر به کوه میهستیم! یعنی یک

زنیم؛ تازه اگر از نظر زیر پای همه چیز می
 طوری نشویم! جسمی

هم و ادراک حقایق اختلاف مراتب افراد در ف
 توحیدی

هایی هست که گویند که تلسکوپمی 
ها این قدر مهم دهند؛ بعضیها را نشان میآسمان

دفعه نشان بدهند، اصلًا و دقیق است که اگر یک
شاید طرف قاطی کند! لذا باید مراتب بگذراند و 
مدّتی اینها را تمرین بدهند؛ اوّل با دوربین کذا، 

                              
 مثنوی معنوی، دفتر دوم. ١
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کنند تا آن تر میبزرگو بعد مدام بزرگ و 
دهند و بعداً آن اجرام تلسکوپ را نشان می

 دفعه شُکّه نشود.بیند، تا یکسماوی و... را می
قضیۀ توحید این است که اگر حقایق و قضایا  

مرتبه برای انسان روشن بشود، با توجّه به آنچه یک
زنیم زیر پای شرع و دین و دانیم، اصلًا میکه می

قضیه این است! اگر  ١«!کَفَّرَهُ أو قَتَلَهُ»یا  دیانت و... و
 گفت، ابوذرسلمان حقیقت توحید را به ابوذر می

  
توانست نشان بدهد: العمل میدر اینجا دو عکس

رَهُ »یا  اش گفت این کافر است و خب مسئله؛ می«کَفَّ

تواند ؛ چون امر واقعی است نمی«قَتَلَهُ »تَام است، یا 

از باب «: لَقَتَلَهُ »کشت! را میتحمّل کند، خودش 

کشت و از بین استخدام است، یعنی آن علم این را می

زد که آقا اینها دروغ برد! یا از همان اوّل، زیر پا میمی

                              
هِ عَن مَسعَدةَ بنِ صَدقةَ، عَن جعفرٍ، عَن أبی: »٢٥، ص ١بصائر الدرجات، ج  ١

وَالِله لَو عَلِمَ ”السّلام فَقالَ:  قالَ: ذُکِرَتِ التَّقیَّةُ یَومًا عندَ علیِّ بنِ الحسینِ علیه
أبوذَرٍّ ما فی قَلبِ سَلمانَ لَقَتَلَهُ، و لَقد آخىٰ رَسولُ الِله صلّی الله علیه و آله و 

صَعبٌ مُستَصعَبٌ سلّم بَینَهما؛ فَما ظَنُّکُم بِسائِرِ الخَلقِ؟ إنّ عِلمَ العالِمِ 
یَحتَمِلُه إلّا نَبیٌّ مُرسَلٌ أو مَلَکٌ مُقرَّبٌ أو عَبدٌ مُؤمنٌ امتَحَنَ الُله قَلبَهُ  لا

و إنَّما صارَ سَلمانُ مِنَ العُلَماءِ لِأنّهُ امرُؤٌ مِنّا أهلَ البَیتِ :”قالَ “ لِلإیمانِ.
 «“السّلام، فَلِذَلکَ نَسَبُهُ إلَینا. علیه

لو عَلِمَ ”السّلام:  و قال سَیّدُ العابدین و زَینُهُم علیه: »١١ص ، ١الوافی، ج 
 «“لَکَفَّرَه!”و فی روایة: “ أبوذَرٍّ ما فی قَلبِ سلمانَ لَقَتَلَه!
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است و این کافر است! یا علی گردن او را بزن! امّا چون 

شود، دیگر معنا ندارد که کفر پیدا می ۀارتداد به واسط

رَ »بگوییم:  رَهُ آورده « هُ و قَتَلَهُ!کَفَّ قَتَلَهُ که در قبال کَفَّ

است، غلط است؛ چون آنچه که موجب قتل است 

رَهُ  رَهُ، و این کَفَّ ارتداد است، خب اوّل هم گفت که کَفَّ

خودش موجب قتل است، دیگر قَتَلَهُ یعنی چه؟! یعنی 

کرد، ولِ این باور این علم قَتَلَ این را؛ یعنی باور می

کرد کرد، این را دیوانه میذهنیّاتش تطبیق نمی چون با

 برد!و از بین می

گویند: اسرار را به هر کسی نگویید، چون می 
شود! یعنی واقعاً دیوانه شدند! از یک دیوانه می
بیند این راست است و شخص صادقی طرف می

است؛ از طرف دیگر باید تمام آنچه را که در طول 
ا کنار بریزد، تمام عمرش کسب کرده است همه ر

اند همه را کنار آنچه را که مراجع عظام فرموده
بریزد، تمام آنچه که خلف صالح و تمام اینها 

اند همه را کنار بریزد، تمام آنچه را که فرموده
علیه است باید کنار بریزد! آخر یعنی  مُجمَعٌ

همه اشتباه کنند؟! ای وای، از صدر شود اینمی
تواند مه اشتباه کنند؟! نمیحال هبه اسلام تا

گوید نه شود! یا اینکه میتحمّل کند و دیوانه می
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زند! دیوانه است! برو آقا، دارد حرف مفت می
پی کارت دیوانه! بعضی راجع به مثنوی این را 

مانند و دیگر گویند؛ بعضی واقعاً در مثنوی میمی
شوند، بعضی هم خودشان را راحت دیوانه می

ویند: آقا، مولوی دیوانه است! او گکنند میمی
وقت قَدَری بوده، وقت جبری بوده، یکیک
وقتی چه بوده وقت اصلًا اختیاری بوده، یکیک

رسد یک مذهب پیدا است؛ هر سالی که از او می
گویند که کرده است! این اقوال قائل دارد! میمی

شود و آقا دیوانه است؛ صبح از خواب بلند می
نویسد، فردا ورد و میآش درمییک رأی از خود

گوید! امّا این شود و یکی دیگر میدوباره بلند می
 حقیقت، حقیقت توحید است!

وسیلۀ من تو را به»السّلام:  امام سجّاد علیه
 «خواندی! ذاتت شناختم و تو مرا به ذاتت فرا

بنابراین حالا شما ببینید اگر قرار باشد ما  
 عرفتبخواهیم به ذات پروردگار م
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ای حاصل پیدا کنیم، این معرفت به چه وسیله
 شود:شود؟ به خود ذات پیدا میمی

یعنی من تو را به خودت شناختم! »بِک عَرَفتُک؛ 
 «)نه به چیزی از ماسوای خودت!(

چون اگر به چیزی از ماسویٰ باشد، عرفان  
شود، و هنوز حدّی برای عرفان حاصل نمی
ای برای آن ت، مرتبهای برای آن هسهست، رتبه

هست؛ امّا وقتی که به خود ذات عرفان پیدا شد، 
یعنی آن ذات بیاید و این را در خودش فانی کند، 

 تواند بگوید:موقع میآن
من تو را شناختم به تو! )نه به » عَرَفتُکَ؛ بِک

تو!( من تو را به خود تو صفات تو و نه به اسماء 
 «و به ذات تو شناختم!

شود فنای ذاتی! پس حضرت سجّاد این می 
 فرماید:در اینجا در مقام فنای ذاتی است، لذا می

تو من را به خودت دلالت »دَلَلتَنی عَلَیکَ؛  و أنتَ 
 «کردی! )نه به آثار خودت!(

نه اینکه نگاه کنی و ببینی در عالم وجود چه  
خبر است، آن را که چشم دادی و خودت داری 

ت دلالت کردی! و از این بینی؛ بلکه به خودمی
 تر:مهم

 «مرا به خودت خواندی!»و دَعَوتَنی إلَیکَ؛ 
بهشت من، به سمت من بیایید؛ نه به سمت  
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این بهشت که او نیست؛ و نه به سمت حور 
بیایید، حور که او نیست، مظاهر اوست! ولی 

 اینجا دارد:
به خود تو و به ذاتت من را »دَعَوتَنی إلَیکَ؛ 
 «دعوت کردی!

گویند که آقا شما بیایید منزل من! من شما می 
را دعوت به خودم نکردم، دعوت به منزلم کردم. 

گویم که آقا بیایید در درس من! من شما را به می
خودم دعوت نکردم، دعوت به علم خودم کردم؛ 

گویم آقا شما بیایید تا هستیم. می من و علمم دو
التّجارۀ من! من شما را دعوت به ثروت به مال

خودم کردم، دعوت به جود و بخشش خودم 
کردم؛ نه به خودم! حتّی وقتی که در ازدواج 

کنی، باز دعوت به خود دعوت به خود می
کنی، باز کنی، به چیزهای دیگری دعوت مینمی

 خود در
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وت به خود درون اینجا پنهان شده است! دع
کند که شما بگویید: بیا من وقتی تحقّق پیدا می

گذارم! آن دعوت به خود وجودم را در اختیار تو می
است؛ نه دعوت به مال، نه دعوت به علم، نه دعوت 
به منزل، نه دعوت به ریاست، نه دعوت به منافع؛ 

 کدام از اینها دعوت به خود نیست!هیچ

 خودسوی عدم دعوت اولیاء الهی به
وقت دعوت به خود لذا اولیاء خدا و ائمّه هیچ 
کنند! اگر دیدید یک ولیّ دارد سراغ شخصی نمی
کند؟ رود، این دارد دعوت به چه کسی میمی

عکس ما که تا کند؛ بهدارد دعوت به او می
هست، سراغ او بینیم یک لقمۀ چرب و نرمی می
گوییم که به درد یک روزمان رویم و میمی
بینیم شخصی یک موقعیّتی ورد! و تا میخمی

خورد. رویم، چون به درد میدارد، سراغ او می
کند! وقت ولیّ خدا دعوت به این چیزها نمیهیچ

رود دعوت به خود نیست، اگر سراغ کسی می
رود دعوت به خود نیست، دار میاگر سراغ پول

 رود دعوت به خود نیست.اگر سراغ فقیر می
کردیم که چطور قع تعجّب میما رفقا آن مو 

های آخر دارند با شده است که آقا در این سال
گفت: آقا کنند! یکی میها ملاقات میبعضی
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.  ... گفتخواهد این را سالک کند؛ یکی میمی
کدام از اینها نیست! من گفتم: آقا هیچمی
دانستم قضیّه دانستم این نیست، امّا نمیمی

گفتم که نه، این فقا میچیست! آن موقع هم بین ر
ها نیست که آقا بهتر شده یا کمتر برای این حرف

شویم که آنها شده است؛ هیچ! الآن متوجّه می
برای الآن است، تمام آنها برای آینده بود! وقتی 

ها ملاقات که بعد از رحلت ایشان ما با بعضی
کردیم، حرفی که آنها به ما زدند این بود که ایشان 

 گفت:می
ام که چطور خدا خودم هم تا به الآن مانده من

گونه جهتی در دل من محبّت ایشان را بدون هیچ
انداخته بود، آخر ما نه با ایشان ارتباط داشتیم و 
نه چیزی داشتیم، حتّی یک ملاقات حضوری هم 
با ایشان نداشتیم! این محبّت ایشان چطور در دل 

 دانم!من افتاده است، من خودم هم نمی
ها فهمم؛ مطلب بالاتر از این حرفتم: نمیگف 

آید کسی را به خودش نمیوقت ولیّ است! هیچ
دهد دعوت کند، تمام کارهایی که دارد انجام می

 در راستای آن
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فهمیم، دانیم و نمیدهد. نمیجهت انجام می
فهمیم؛ امّا ها سال بعد میفهمیم، دهها بعد میسال

صورت به یک کیفیّتی  ظاهرش صورتی دارد و این
است. بنابراین فقط و فقط تنها جهت کمالی که ما 

توانیم برای خودمان تصوّر کنیم همان معرفت به می
 ذات پروردگار است!

اختلاف مراتب ظهورات در عین وحدت اصل 
 و منشأ آنها
من تو را توسّط تو و به ذات خود »عَرَفتُکَ؛  بِکَ 

الهی ات تو؛ اسماء و صفتو شناختم! )نه به اسماء 
 «موجب شناخت ذات نیستند!(

طور است؛ نسبت به همۀ مادون ذات همین 
بین هویّت علم و هویّت قدرت تفاوت است، 

تنها در خود مفهوم، اصلًا در هویّت هم تفاوت نه
است؛ بین هویّت رزق و بین هویّت موت تفاوت 

ها بینیم بین هویّتطوری که ما میاست. همان
مُلک تفاوت است، در مجرّدات هم  در عالم

طور است. هر کدام از اینها مظهریّت یکی همین
از اسماء الهی هستند، و اختلاف در آن مظهریّت، 
باعث اختلاف در أشکال شده است؛ اگر آنجا 

ـ یک  به قول فلاسفه اختلاف نبود و فقط ـ
و  همه عکس مِیاختلاف مفهومی بود، پس این
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آمد؟! اگر اختلاف مفهومی از کجا  ١نقش مخالف
است، پس اینها از کجا آمد؟! تا وقتی در علّت 

تواند جنبۀ تخالف نباشد، در معلول نمی
مظهریّتِ مخالف پیدا بشود؛ در عین حالی که 
همۀ ریشه و منشأ آن، همان وجود بحت و بسیط 

 و مجرّد است!
تو مرا بر »دَلَلتَنی عَلَیکَ؛  و أنتَ عَرَفتُکَ بِکَ 
دت دلالت کردی و گفتی به طرف من خو

 «بیایید!
؛ۡ  ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَهَ هُوَ ٱل سراغ خدا »  ٢حَقُّ﴾

 «بروید و غیر خدا را کنار بگذارید!
اگر تو »أدرِ ما أنتَ؛  دَعَوتَنی إلَیکَ، و لَولا أنتَ لَم

فهمیدم تو چه کسی وقت نمینبودی من هیچ
 «هستی!

 علّت عدم بیان حقایق توحیدی
شود حضرت سجّاد فهمیده س معلوم میپ 

 توانداست؛ حضرت سجّاد الآن می
  

                              
 :١١١دیوان حافظ، طبع قزوینی، غزل  ١

این همه عکس می و نقش مخالف که نمود   **   
 یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

این از آنجاست که خداوند : »٢٦. رسالۀ بدیعه، ص ٦( آیه ٢٢سوره حج ) ٢
 «حق است.
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طوری که هست برای ما بیان بکند، خدا را آن
آید. چون رفته و فانی شده و او شده است، حالا می

آید، پس گوش شنوا کجاست؟! حالا که دارد می
گوید: آقا ما زحمت کشیدیم و آنجا حضرت می

م و بیان بکنیم، حالا تو داری رفتیم، خواستیم بیایی
خواهیم بگوییم: آقا خدا اینجا روی؟! میدرمی
 است!

 گوید: نه، نه، نه!می 
 نه، نگو! طوری است! ـ:خدا این ـ: 
 طوری است!خدا آن ـ: 
نه، اصلًا حرفش را نزن! خدا را در طاقچۀ  ـ: 

آن بالای بالا بگذار و از دور نگاه کن! او را پایین 
شود، اگر خدا نیاور؛ اگر پایین بیاوری زلزله می

 شود!را پایین بیاوری چه می
 گوید: آقا، خدا جلوی چشم تو است!می 
 گوید: نه، نه!می 
 پس چیست؟! ـ: 
تا جایی برای ما گوید: هیچ حرف نزن! می 

که هم نخورد! همینحرف بزن که اوضاع ما به
هم بخورد، آنجا دیگر اوضاع ما خواست به

 ساکت شو!
)اینها را ما داریم به حضرت سجّاد  
 گوییم!(می
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 گوید: باشد!حضرت می 
 گوید:امام سجاد که در آن اشعارمی 

 
* * * 

 
  

اگر بخواهم دهان باز کنم و »فرماید: حضرت می
چرا « گویند: اصلًا تو بت پرست هستی!بگویم، می

؟! ببینید حضرت «تو بت پرست هستی»گویند: می
 ١گوید! شلمغانی یک چیزی گفته بود!دارد چه می

 گویم.حالا دیگر بیش از این نمی
آمد و حقیقتِ خلاصه اگر حضرت سجّاد می 

جای یک بت، موقع بهکرد، آنمیعالم را بیان 
ها! منتها حضرت سجّاد شدند بتهمۀ عالم می

علم و معرفت دارد، چشمش باز است، موحّد 
است، هر وجودی را در رتبۀ خودش قرار 

کند و وحدت را دهد و بین عوالم خلط نمیمی
بدون کثرت، و کثرت را بدون وحدت لحاظ 

خورد، میکند؛ ولی بقیّه نه، تا یک جرقّه نمی
 کنند!کنند و کار را خراب میبیداد می و داد

                              
 .٣٧٤، ص ٥١بحار الأنوار، ج  ١
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 ١ا حیَن یَدعونّ!، و إن کُنتُ بَطیئ  فیُجیبُنی أدرم ما أنتَ! الحَمدُ لِلّهم الّذی أدعوهُ  لَولا أنتَ لَِ 

 شاءالله برای بعد.دیگر إن 
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
  

  

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال، ج  ١



_________________________________________________________________ 

563 

  
  



564 

  
  

قرائت قرآن و مجلس شانزدهم : اهمّیت 
 ادعیه

  
  
  
  

 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین

  
  

عنوان اصل در برگزاری قرائت قرآن و دعا به
 جلسات ماه مبارک رمضان

دو سه شب پیش، من از یکی از رفقا شنیدم  
شود، دعا که صحبت این بود که وقتی دیر می

جای آن بیشتر صحبت باشد. نده نشود و بهخوا
تعجّب کردم! چون اصل برگزاری جلسات، 
همین قرآن و دعا است و غیر از این هیچ چیزی 
نیست! و ما هرچه بخواهیم بگوییم، آن مقدارش 
که مربوط به کلمات و بیانات بزرگان است اگر 
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درست فهمیده باشیم، تازه جای تأمّل دارد؛ و این 
ربوط به خود ما است، از همین مقدارش که م

رسد. لذا این دعا و مطالبی است که به نظر می
 قرآن خیلی اهمّیت دارد!

آمادگی و صفا و پاکی قلوب شرط تاثیر 
 کلمات اولیاء

شود، با با حرف زدن مطلب درست نمی 
شود؛ انسان باید از صحبت و... مسئله حل نمی

 خدا بخواهد که قلبش را صاف و پاک کند، و
وقتی که قلب صاف و پاک شد، خودش مسائل 

گیرد و دیگر نیازی به صحبت و مطالب را می
شود! ندارد. راه سلوک با حرف درست نمی
مقدار حرف و صحبت فقط زمانی که یک
شود، مشکلات و خصوصیّات و مسائلی پیدا می

کند؛ ولیکن تا تا حدّی مسائل را روشن می
آن عالَم ثبوت حقیقتِ باطنِ انسان، موافق با 

 نشود، انسان از آن مطالب
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کند. چقدر مطالبی در طول سنین استفاده نمی
بینیم که متمادیه گفته شده است؛ ولیکن ما می

ایم از آن مطالب استفاده کنیم! چون آن نتوانسته
وجود نیاورده بودیم، آمادگیِ کافی را در خودمان به

گفته شده ها و مطالبی که و تا حدودی این صحبت
طور تواند مؤثر باشد، امّا اصل مطلب ایناست می

 نیست.
یکی از رفقا که البتّه اهل بحث و... نیست  

طور تعبیر ولیکن بالأخره ناآشنا هم نیست )این
بیش وکنیم بهتر است( با شخص دیگری که کم

اطّلاعاتی از این علوم حکمت و این مسائل دارد، 
وز صحبتشان کردند. یک رصحبت و بحث می

راجع به حرکت جوهریّه بود و به یک نحوی 
کرد، و آنها باهم اثبات حرکت جوهریّه را می

کردند تا اینکه بعد آن شخص صحبت و بحث می
وقت آمد و برای من جریان را تعریف کرد. یک

یکی دو نفر بودند و این شخص هم نشسته بود 
داد و من داشتم راجع به حرکت و گوش می

کردم و عرض من این بود صحبت می جوهریّه
که: من حرکت جوهریّه را به این کیفیّت که 

کند، شاید به نحو دیگری صدرالمتألّهین بیان می
به نظرم برسد؛ چون اصلِ وجود را یک امرِ مستقَر 

دانم و دائماً در حال خلع و لبس و ثابتی نمی
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نٖ﴾است: 
ۡ
أ
َ
ي ش ِ

وَ فن
ُ
مٍ ه لَّ يَور

ُ
هر وجودی با  ١،﴿ك

جود دیگر تفاوت دارد، و حرکت جوهریّه و
فرض بر ثبوت عین ثابت و توالی أعراض و... 
است. بالأخره به این نحو داشتیم با آنها صحبت 

آقا، این »مرتبه آن شخص گفت: کردیم، یکمی
اصلًا اهل این « همین است که من فهمیدم!

این شخصی که ما »گفت: ها نیست، امّا میحرف
کرد؛ ولی دیم، این را اثبات میکربا او بحث می

حالا ما « آنچه من متوجّه شدم غیر از این است!
توانیم بگوییم او مراتب ندارد، چون بالأخره نمی

قلبش صاف و پاک بود؛ ولی بدون اینکه این 
دست بیاورد، فهمید! خدا مطالب را بخواهد به

کند که با حرف و اینها را برای انسان روشن می
ام بخواهیم مطالب اضافی بشنویم اینکه ما مد

شود. آقای حدّاد که و... مسئله درست نمی
 فرمودند:می
  

آید و یک گوشه ساکت فلان شخص می
زند و نصیب خودش نشیند و حرفی هم نمیمی

رود؛ ولی این شود و میگیرد و بلند میرا می
کند، مدام اعتراض آید و مدام إشکال میمی

                              
 :٣٥١، ص ٩. معاد شناسی، ج ٢٩( آیه ٥٥سوره الرحمـٰن ) ١١
 «هر روز خداوند در ارادۀ خاص و شأن جدیدى است.»
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کند و مدام ما باید جواب بدهیم و وقتی هم می
بینیم! رود ما هیچ تغییر حالی در او نمیکه می

گیرد ولی جواب اشکال حال یجواب اشکال را م
کند و تغییری در حال او او را عوض نمی

 دهد!نمی
خاطر این است که این حِکَم باید بتواند در به 

قلوب و وعاء و اوعیۀ صافیه و ممهَّده برای این 
السّلام  حِکَم مؤثّر واقع بشود. امیرالمؤمنین علیه

در قسمت حِکَم  البلاغه هم در چند جای از نهج
فرمایند که باید به دست اهلش و... مطالبی می

سپرد؛ اهلش آنهایی هستند که نفس آنها آمادگی 
برای تلقّیِ این مسائل و این مطالب را دارد. ولی 

ها و مطالب کنیم که با همین صحبتما خیال می
شود؛ البته عرض کردم تا حدودی درست می
هم این است که طور است، ولی نکتۀ ممطلب این

خودمان را درست کنیم، خودمان را تغییر بدهیم، 
خودمان را عوض کنیم تا اینکه این کلمات 
 بزرگان بتواند در ما تأثیر کند و مؤثر واقع بشود!

وحدت حقیقت قرآن و ادعیه، و وجه تمایز 
 آنها

نظر بزرگان نسبت به قرآن و نسبت به دعا  
عیه را خیلی با بود و قرآن و ادخیلی نظر مهمّی 
کردند! خیلی با احترام دعا اهمّیت تلقّی می

الله در عنوان همان کلامخواندند و دعا را بهمی
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آوردند! و فرقی بین دعا و قرآن نیست نظر می
مگر اینکه دعا مقام جمعی دارد؛ یعنی همان آیات 

کند و شرح کلّی را به طور مبسوط بیان می
ال و از آن کلّی دهد و آیات را از آن اجممی

 آورد، امّا دیگر فرقی ندارد.درمی
الله نازل است قرآن کلام»شنویم: و اینکه می 

ها را کنار این حرف« الله صاعد استو دعا کلام
طوری که الله نازل است همانبگذارید! دعا کلام

قرآن است؛ یعنی مانند قرآن است که وحی است 
فس رسول آید و از نو به نفس رسول اکرم می

کند و به صورت کلمات اکرم به بیرون تراوش می
کند عربی که دارای حقایقی است انتشار پیدا می

هایی است، و اینکه کلمات قرآن و و دارای بطن
آیات قرآن با جمیع عوالم کوْن و با مراتب نفس 

کند، و به همین جهت و مراتب وجود تطبیق می
 کتاب
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با کتاب تکوین است؛ گویند که منطبق تشریع می
یعنی قرآن کریم از نقطۀ نظر ثبوت، تمام مراتب عالم 

ای که هست وجود را دارد و هر شخصی در هر مرتبه
خواهد باشد! از قرآن مستغنی نیست؛ هر شخصی می

خواند، به همان آن عامی که دارد این قرآن را می
فهمد و دارد با همان سعۀ مقداری از این قرآن می

ـ  ولو اینکه نفهمد و متوجّه نشود خودش ـوجودیِ 
ای هم شود، که شخص طلبهمند میاز این قرآن بهره

مند خواند، به همان مقدار بهرهکه دارد قرآن را می
شود؛ امّا اگر ما رشد کنیم و در عالم مثال و بالاتر می

خوانیم این قرآن برای ما دارای برویم، قرآن که می
است و یک معانی دیگری یک خصوصیّات بالاتری 

 رساند.را می

مندی و استفادۀ پیامبر اکرم و ائمّۀ بهره
 معصومین و جمیع مراتب مسلمین از قرآن

اگر قرآن برای ما فایده نداشت، دیگر چه  
تأکیدی در خواندن آن است؟! درحالی که تأکید 
به خواندن قرآن برای همه است؛ از شخص 

السّلام،  م علیهسواد گرفته تا خود مقام امابی
قرآن برای همه مفید است و برای همه 
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 ١بخش است!نتیجه
  

فرمودند که قرآن مسعود میپیغمبر اکرم به ابن

                              
نَىٰ مِن ثُلُثَيِ ۡ  لَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡ  : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَع٢٠( آیه ٧٣سوره مزمّل ) ١١

لَ ۡ  مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَهُ يُقَدِّرُ ٱلَّي ۡ  ئِفَةۡ  وَطَا ۥوَثُلُثَهُ ۥفَهُۡ  لِ وَنِصۡ  ٱلَّي
مَا تَيَسَّرَ مِنَ  رَءُواْ ۡ  فَٱق ۡ  كُمۡ  صُوهُ فَتَابَ عَلَيۡ  وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُح

رِبُونَ فِي ۡ  ضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضۡ  ءَانِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡ  قُرۡ  ٱل
لِ ٱللَهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَهِ ۡ  تَغُونَ مِن فَضۡ  ضِ يَبۡ  أَرۡ  ٱل

رِضُواْ ٱللَهَ ۡ  لزَّكَوٰةَ وَأَقهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱۡ  رَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡ  فَٱق
تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَهِ هُوَ  ۡ  رۡ  خَي ۡ  ا وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ  ضًا حَسَنۡ  قَر

 ۡ  فِرُواْ ٱللَهَ إِنَّ ٱللَهَ غَفُورۡ  تَغۡ  ا وَٱسۡ  رۡ  ظَمَ أَجۡ  ا وَأَعۡ  رۡ  خَي
 ﴾.ۡ  رَّحِيمُ

اى پیغمبر ـ  تحقیقاً پروردگار تو ـ: »٣٢١، ص ٣نور ملکوت قرآن، ج 
داند که: تو مقدارى کمتر از دو ثلث شب را براى نماز و قرآن بپا مى

خیزى؛ و به قدر نصف شب و ثلث شب قیام دارى. و جماعتى هم از برمى
باشند. و خداوند است که اندازه و مقدار چنین مىکسانى که با تو هستند این
داند که شما فرماید؛ و مىکند و معیّن و مقدّر مىشب و روز را تحدید مى

اش را به عبادت توانید تمام ساعات شب را ضبط کنید و همهگاه نمىهیچ
 گذشت و براى شما تخفیف داد. برخیزید، فلهذا از مقدارى از آن در

بنابراین به مقدارى که از قرائت قرآن براى شما میسّر است، دست برندارید 
داند که پس از این در میان شما جمعى مریض خدا مى. و حتماً آن را بخوانید

خواهند شد، و جمعى دیگر در زمین براى کسب و تجارت و ابتغاء فضل و 
کنند، و جمعى دیگر در راه خدا به قتال و کارزار رحمت خدا حرکت مى

ها قرائت قرآن براى شما میسور هذا به مقدارى که شبزنند؛ فَعَلىٰدست مى
افتید، دست برندارید و آن را بخوانید، و نماز را ج نمىاست و در تعب و رن

دارید، و زکات را بدهید، و به خداوند قرض نیکو بدهید بپاى 
الحسنه، اعمّ از آنکه معادلش را بگیرید و یا نگیرید و آن را صدقه قرض)

و هر (. ایدحساب کنید؛ در هر حال با خدا معامله کرده و به او قرض داده
اید، آنجا اید و زودتر از خودتان به نزد خدا فرستادهکه انجام داده عمل خیرى

موجود است و آن را خواهید یافت که با آن موجودیّت فعلى و حتمى که 
ذخیرۀ اُخروى است، بسى خوب و شایسته و مورد اختیار و انتخاب است؛ 

و از خداوند طلب مغفرت و آمرزش . تر استو أجر و پاداشش نیز عظیم
 .«کنید که تحقیقاً و محقَّقاً خداوند آمرزنده و مهربان است
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یعنی  ١کردند!طور حضرت گریه میبخواند، و همین
چه؟! پیغمبری که این قرآن از نفس او آمده است، 
این گریه چه معنایی دارد؟! آیا همان معنایی را که 

فهمید؟! خب برای ما گریه فهمیدیم پیغمبر میما می
شود، چه برسد برای او! او از این قرآن چه پیدا نمی

کرد و اشک طور گریه میفهمید که همینمی
فرمودند قرآن بخوان؟! مسعود میریخت و به ابنمی

صدایش هم خوب بود و خیلی هم محزون 
 أن اقرَؤوا القُرآنَ»خواند؛ لذا روایت داریم: می

 3و در اینجا روایات زیاد است.  2«بِصَوتٍ حَزینٍ!
طوری که از سیرۀ بزرگان به دست ما رسیده این آن

است که در تمام مراتبِ سلوک، این قرآن ممدّ انسان 
عکس و مؤیّد انسان است و برای انسان مفید است؛ به

آنچه که امروزه در میان اهل علم رایج و دارج است 

                              
 .٢١٢، ص ١١؛ أنساب الأشراف، ج ١١٣، ص ٦صحیح البخاری، ج  ١
 ، با قدری اختلاف.٦١٤، ص ٢الکافی، ج  ٢
 همان، باب تَرتِیلِ القُرآنِ بِالصَّوتِ الحَسَن: ٣

ن عُمَیرٍ عَمَّ أبیعَلِیُّ بنُ إبراهیمَ عن أبیهِ عنِ ابنِ
السّلام قالَ: إنّ القُرآنَ نَزَلَ  عَبدالِله علیهذَکَرَهُ عن أبی

 بِالحُزنِ فَاقرَءُوهُ بِالحُزنِ!
همانا قرآن با حُزن نازل شده پس آن را با حُزن ]با صوت »ترجمه: 

 )محقّق(« اندوهناک[ بخوانید!
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 ه قرآن اعتنایی ندارند!که ابداً و ابداً ب
 مهجور بودن قرآن در میان اهل علم

خیلی وقت پیش، یکی از آقایانی که از نجف  
 گفت:آمده بود، به من می

قدر موفّق شده دانی چرا پدرت اینفلانی، می
 خاطر اینکه از وقتیاست؟ به
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 که از نجف آمد، به قرآن پرداخته است!
گونه م ایندانست که ایشان از قبل هنمی 

 گفت:بودند! ایشان می
من به یکی از آقایان معروف نجف )که فوت 

 کرده است( گفتم:
اید و درس دانید چرا شما قرآن را کنار گذاشتهمی

خاطر این است اید؟ بهتفسیر قرآن را ترک کرده
که به شما نگویند فلانی دیگر فقه و اصول را 

است  ترک کرده است و به این مسائل روی آورده
کند! دیگر نسبت به گیری میو دیگر دارد کناره

شود! بازار قرآن و تفسیر، از این چیزها پیدا نمی
های کذایی نویسید و در آن دقّتشما رجال می

کنید؛ امّا درس قرآن و تفسیر را در نجف می
 کنید!تعطیل می

آوریم و اینکه دیگر چه حالا دیگر ما اسم نمی 
 گفت.می
خاطر این جهت است که به این مسئله 

الله را مهجور قرار طور کلّی کتابمتأسّفانه به
دادند و به او توجّهی نکردند، و اهل علم نسبت 

 ١اند!به قرآن واقعاً بَرّانی و راجِل
در مجلس عقدی در طهران بودیم، بیش از  

پنجاه نفر از علمای طراز اوّل طهران در آن 

                              
 )محقّق(« بدون اطّلاع و ناآگاه است.»یعنی:  ١١
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کردند به  مجلس مجتمع بودند؛ بعضی شروع
اعتراض به رسالۀ لقاء الله مرحوم حاج میرزا 

 جواد ملکی تبریزی و گفتند:
الله نداریم، همه جای قرآن ما در قرآن لقاء

الله را که است و ایشان این لقاء  ١﴾ۦءَ رَبِّهِ ۡ  ﴿لِقَا
درآورده، از صوفیه گرفته است! و این حرف 

 چیست و این عنوان یعنی چه؟!
اه نفری که در آن مجلس یک نفر از آن پنج 

حضور داشتند، یک کلام نگفتند و حرفی نزدند 
عنوان تأیید، سرشان را پایین انداخته و همه به

دفعه آقا سرشان را بلند کردند و بودند! یک
جَلَ فرمودند: 

َ
 أ
َّ
إِن
َ
ِ ف

َ
ءَ ٱللَ

ٓ
ا
َ
 لِق

ْ
جُوا  يَرر

َ
ان
َ
﴿مَن ك

تٖ﴾
ٰٓ َ
ِ لۡ

َ
 ٢؛ٱللَ
  

چنان بُهتی مجلس را گرفت که تا پنج دقیقه آن
کرد! بدجوری آبروریزی اصلًا کسی صحبت نمی

شده بود! پنجاه نفر از علمای طراز اوّل بودند که اسم 
برم! و بعد که آقا از آن مجلس بیرون آمدند، رو نمی

 کردند به عموی ما و گفتند:

                              
 .١١٠ ( آیه١٨سوره کهف ) ١١
 :٣٢١، ص ١. الله شناسی، ج ٥( آیه ٢٩سوره عنکبوت ) ٢٢
طور بوده باشد که امید دیدار و لقاء خداوند را داشته باشد، کسی که این»

 «طور حتم و یقین   زمان سرآمد دیدار خداوند خواهد آمد.پس به
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کنی ببینی ماشاءالله چقدر این آقایان با نگاه می
 قرآن محشور هستند و چقدر ممارست دارند!

البتّه چیزهای دیگری هم فرمودند. این برای این  

فهمند! یعنی آن نوری را که در قرآن است که نمی

آید و ها درمیکنند، لذا این حرفهست ادراک نمی

رود که قرآن دارای های اصولِ میدیگر در بحث

 ١بَ بمهم ظواهری است و ظواهر آن هم برای مَن خُوطم 

آید! پس دیگر حجیّت دارد؛ و دیگر لاطائلات برمی

قرآن تَام شد و رفت، چون قرآن یک مقدار احکام کلّی 

خورد و روایات برای ما کافی است که به درد ما نمی

است؛ و آیات اخلاقی را هم که ما خوب بلد هستیم، و 

شاءالله خودمان به معاد آیات معاد را هم که إن

نیاز نداریم که بخوانیم، و احکامش هم رسیم و می

احکام کلّیه است و ظواهرش هم برای ما حجّت 

باشد؛ لذا روی این نیست بلکه برای مَن خُوطمبَ بمهم می

ای برای ما ندارد! الله نتیجه و فایدهحساب، دیگر کتاب

رسد که جناب این اهّمیت قرآن است! کار به آنجا می

                              
آنهایی که در زمان پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله مورد خطاب »یعنی:  ١١

 )محقّق(« اند.مستقیم آیات بوده
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معروف قم که در طهران آقای سیّد کذایی از علمای 

ساکن بودند، در مجلس قرآنّ که روز جمعه داشت 

 گفت:می

یکی برود قرآنِ دوره را تصحیح بکند! من فقط 
کار هستم که زنم؛ مگر من بیروم حرف میمی

قدر قرآن مردم را درست کنم! مگر من وقتم این
مهمل است که بیایم بنشینم و قرآنِ مردم را 

ند قرآنشان را خودشان تصحیح کنم؟! بنشین
کنم، ما باید آیم صحبت میبخوانند؛ من فقط می

 عقاید را درست کنیم و امثال ذلک!
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برم، گفت! اسم نمیطوری میبله، ایشان این 
از دنیا رفته است؛ حالا آن دنیا دارد جواب پس 

دهد! این برای دور افتادن از قضیّه است؛ دور می
ما نورِ در قرآن را  فهمیم،ایم و نمیافتاده
فهمیم، ما حقیقتی را که در قرآن است نمی
بینیم که قرآن دارد با خود ما فهمیم، ما نمینمی

دانیم این قرآن که نازل کند! ما نمیصحبت می
شده است، عالم وجود را گرفته است و از سرّ و 

گوید، از سویدای هر کسی دارد سخن می
دارد خصوصیّات اخلاقی و صفات هر کس 

گوید، از راه و روش هر کس دارد مطلب می
زند، از زندگی و مبدأ و معاد هر کس حرف می

فهمیم! چرا کند؛ ما این را نمیدارد صحبت می
گفتند که مرحوم قاضی و آخوند ملّاحسینقلی می

باید روزی حدّاقل یک حزب خوانده بشود و »
 طوری!البته با تأمّل، نه همین« هرچه بیشتر بهتر!

ها را نخوانده بودند؟! آخر مگر اینها همین درس
طور بشود که وقتی که منزل فلان آقا چرا باید این

خواهد قرآن بیاورد، روند، وقتی که یکی میمی
هایش آن شخص باید یک ساعت در کتاب

بگردد تا قرآن را پیدا کند و بردارد بیاورد؟! قضیّه 
اءالله بینیم ماشکنیم میچیست؟! وقتی نگاه می

ها ورق خورده است که از قدر این کتاباین
خوردگی سیاه شده است، امّا قرآن شدّت دست
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نخورده است طوری صاف و پاک و دستهمین
 که اصلًا باز نشده است!

من منزل یک نفر رفتم، قرآنش را آورد، دیدم  

شت هایش دوتایی به هم چسبیده بود! یک قرآن داورق

هم هایش بهدانم دوتا نداشت، و آن هم ورقو می

چسبیده بود! من قدری تأمّل کردم، او فهمید منظور 

چیست ولِ اصلا  به روی خودش نیاورد! مرد شصت 

ها! یعنی این واقعا  و از مجتهدین و ظاهرالصّلاح ساله

ثمقلُ »جای گریه دارد! آن کتابی که در روایات از او به 

تعبیر شده است! این تعبیر از ائمّه است که « اللهم الأکبر

 ١حساب آوردند؛به« ثَقَلم أکبَر »یا « ثمقلم أکبَر »قرآن را 

زنیم! ما باید با این وقت ما داریم به عامّه طعنه میآن

 یت به این قرآن برسیم؟!بینش و با این درا

  
واسطۀ نفس امام تبیین معانی اجمالی قرآن به

 السّلام به لسان مبسوط ادعیه علیه
السّلام هم همین است و  ادعیۀ ائمّه علیهم 

ای کند؛ ادعیه عبارت است از آن معانیفرقی نمی
                              

 .٣، ص ١تفسیر القمی، ج  ١
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آید، یعنی همان معانی قرآن که در نفس امام می
هر دو نازل است،  ـآید است که در نفس امام می

ـ و وقتی که در نفس امام آمد،  و صاعد نیست
نه اجمالِ وحدتی که در  طور مبسوطِ کثرتی ـبه

شود؛ لذا ـ از زبان امام پخش می خود قرآن است
بینید که مضمون ادعیه کنید میوقتی شما نگاه می

درست منطبق با قرآن است و این همان است، 
عای حضرت سجّاد طور مبسوط. همین دولی به

از اوّل تا آخر دعای ابوحمزه را نگاه بکنید، خط 
کنید؛ منتها به خط این دعا را شما در قرآن پیدا می

خواهد این مبسوط است و آن مجمل. امام نمی
اینها را در مقام کثرت و صرف نظر از آن وحدت 

 و توحید بگوید؛ این دیگر ارزش ندارد.
 قرآن لزوم انطباق مضامین ادعیه با

 ۀبه این علّت دعای حضرت سجّاد در صحیف 

سجّادیّه، از سایر کلمات افراد دیگر تَایز دارد. شما یک 

درآوری را بیاورید درآوری و یک زیارت مندعای من

یکی از ائمّه مقایسه کنید، فرض کنید با  ۀو با ادعی

دعای افتتاح یا با دعای ابوحمزه یا با دعای کمیل مقایسه 

شود! مثلا  این وقت دیگر تفاوت روشن میکنید، آن

خوانید، دعای دعاهای روزهای ماه رمضانّ که می

، این دعاها یک مهملاتی است!  روز اوّل رمضان و...
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طرف انگار تَام تلاشش را به کار برده است تا سجع و 

قافیه را برای این دعا حفظ کند! اصلا  نه صدر دعا به 

نتهای آن به صدرش خواند و نه اانتهای آن می

تلاش کرده است که فقط آخر  خورد! یعنی حسابیمی

همه را مثلا  به نون و... ختم کند! اللهُمّ اجعَلْ صیامی 

فیهم صیامَ الصّائممیَن و قیامی فیهم قیامَ القائممیَن! اصلا  آدم 

گیرد! سند هم ندارد! و بزرگان هم اش میخنده

هم در آن نیست درآوری است، حرفی گفتند که منمی

و اصلا  لا شَکّ؛ نه اینکه حالا مسئله جای تأمّل و این 

درآوری است و ها باشد! دعای روزها همه منحرف

سند ندارد، نه اینکه سند ندارد، اصلا  خود دعا نشان 

کرده است و دهد که طرف داشته این را درست میمی

گذاشته است! خب شما نگاه مدام برای این قافیه می

ید و این را مقایسه کنید با دعاهایی که از ائمّه وارد کن

 شده است.
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تلمیذ: ظاهراً سنّی بوده است، چون در روز  
کند، بیست و هفتم راجع به شب قدر صحبت می

ها شب بیست و هفتم را شب قدر چون سنّی
 دانند.می
استاد: البته یک روایت هم داریم که شب  

امّا مسلّماً شب  ١بیست و هفتم شب قدر است؛
قدر، شب بیست و سوّم است و شکّی در آن 

 ٢نیست!
 نزول قرآن و ادعیه از عالم وحدت به کثرت

خواهیم با دعا خاطر این است که ما میهمه به 
السّلام از  از کثرت به وحدت برویم، امّا امام علیه

آید؛ مثل قرآن که از وحدت دارد در کثرت می
از وحدت پیش ما وحدت به کثرت آمده است، 

کند، آمده است و از وحدت دارد با ما صحبت می
از آن مقام ذات تنازل پیدا کرده است و دارد برای 

 کند.ما راه و روش و... را بیان می
لَ طُلُوعِ ۡ  دِ رَبِّكَ قَبۡ  بِحَم ۡ  ﴿وَ سَبِّح

َِ ۡ  يۡ  ءَانَا ۡ  لَ غُرُوبِهَا وَمِنۡ  سِ وَقَبۡ  ٱلشَّم
 ٣رَافَ ٱلنَّهَارِ﴾.ۡ  وَأَط ۡ  لِ فَسَبِّحۡ  ٱلَّي

                              
 .٢٣٣تحف العقول، ص  ١
 ، باب فی لیلة القدر.١٥٦، ص ٤الکافی، ج  ٢
 :٥٤٣، ص ٢. نور ملکوت قرآن، ج ١٣٠( آیه ٢٠سوره طهٰ ) ٣
تاب طلوع کند و قبل از آنکه غروب نماید، با حمد و ستایش و قبل از آنکه آف»

پروردگارت او را تسبیح کن! و مقدارى از ساعات شب تار و مقدارى در 
کنار و اطراف روز روشن، خدایت را تسبیح گوى! )امید است که به مقام 
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مندی همۀ افراد از قرآن به میزان مراتب بهره
 ایمانی خود

و امثال ذلک. این فقط مربوط به ما نیست،  
ای که دارد مربوط به هر کسی است در هر مرتبه

کند! اگر من بخواهم در این زمینه حرکت می
ام و خودم از مسائلی را که خودم مشاهده کرده

ام که اینها اهل راه نیستند دیده بسیاری از افرادی
ولی تا حدودی نسبت به امور قرآن در این عالم 

اند، برایتان بگویم، واقعاً عجیب اطّلاع پیدا کرده
 است و زیاد!

ها رفته وقت من در یکی از این شهرستانیک 
بودم و با شخصی برخورد کرده بودم، یک 
شخص دیگری هم در آنجا بود و با ما هم نسبتی 
داشت، و این از او یک استخاره خواست و آن 

ای بین من شخص با قرآن استخاره گرفت. مسئله
 و بین این

  
  

                              
 «رضا و شفاعت کبریٰ نائل آیی.(
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شخص که از منتسبین ما هم هست، بود و خب 
ما که توجّهی نداشتیم، ولیکن او یک سوء برداشتی 
نسبت به ما داشت و شاید یک سال هم از این قضیّه 

گذشت و من نتوانستم از ذهن او دربیاورم و دیدم می
آخر اصلًا شود؛ اگر بخواهم بیشتر ادامه بدهم، نمی
ای با وقت مسئلهدأب خود من این است که اگر یک

کنم، شود، یک یا دو مرتبه سعی مییک نفر ایجاد می
کنیم وقتی دیدم زیادتر از این خوب نیست، رها می

شاءالله گوییم حالا إنسپاریم و میو به مرور زمان می
نماید؛ کند و درست میمرور زمان قضیّه را حل می

نسبت به او هم نتوانستم بفهمانم که آقا شما دارید 
طور نیست، من بیشتر در جریان کنید، ایناشتباه می

هستم و اطّلاعم بیشتر است. این شخص راجع به 
خواهد انجام بدهد، به او همان چیزی که می

شما یک استخاره بگیرید و این استخاره »گوید: می
گیرد، وقتی استخاره می« را با قرآن انجام بدهید!

 گوید:می
ای است و یک سال هبین شما و بین ایشان مسئل

گذرد، و حق با ایشان است و شما هم از آن می
 بپذیر و از ایشان عذرخواهی کن!
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دانم مسلّما  این آخر این کجای قرآن است؟! می 

شخص اطّلاع به غیب ندارد، این را من یقین دارم؛ و 

کند اگر فهمیده است، از همین ظاهر و کارهایی که می

ـ فهمیده  گویماتش را نمیکه بیشتَ از این خصوصیّ  ـ

است. او راجع به اینکه آیا به فلان دکتَ مراجعه بکند یا 

بین تو و این »نه، استخاره کرده است؛ آخر اینکه: 

که دقیقا  یک سال از درحالِ« شخص یک مطلبی است

حق با او است، برو »این قضیّه گذشته است، و اینکه: 

این  «عذرخواهی کن و ذهنت را هم تصحیح بکن!

قضیه را از کجا فهمیده است؟! تازه این برای ظاهر 

اینها برای عالَِ صورت است و ما در  ۀقضیّه است و هم

گویند قرآن همین مرتبه هستیم! یعنی چه که بعضی می

ها برای مَن خُوطمبَ بمه حجّت دارد؟! این حرف

آید؟! آقا، چیست؟! پس این رموز از کجا دارد می

 ام!کرده گویم من مشاهدهمی

از دنیا رفته است،  من شخصی را دیده بودم ـ 
کرد، ـ که وقتی استخاره می خدا رحمتش کند

کرد، اوّل اش از جَفر استفاده میبرای استخاره
 اعدادی را مرتّب
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 کرد؛ البته جفر علمیکرد و بعد استخاره میمی
است که باید مقداری با تهذیب و... توأم باشد، 

اینها جَفر ناقص است و جَفر تام  ولیکن غالب
نیست. من خودم آن شخص را دیده بودم و او هم 

وقت شخصی از او خیلی به من محبّت داشت، یک
 گفت:کرد و مینقل می

آمدم، دیدم جوانی من وقتی که داشتم نزد او می
از اطاق بیرون آمد و در را باز کرد و رفت، من 

خندد. میداخل شدم و دیدم این پیرمرد دارد 
گفتم: چه شده است؟ نگفت؛ اصرار کردم، 

این جوان پیش من آمده بود و »بالأخره گفت: 
خواست، من برای ازدواجش یک استخاره می

استخاره کردم و گفتم که این موردی که تو 
صدد آن هستی یک دختر بسیار وجیهی است  در

و اخلاق خیلی خوبی دارد، ولی یک عیب دارد 
ت که یک اشکالی در بدن او و عیب او این اس

خواهی با این کیفیّت ازدواج کن! هست؛ اگر می
او گفت: بله، این اشکال در بدنش هست و من 
در عین حال آمدم! گفتم: اگر تو روی این مسئله 

 «کنی، این برای تو خوب است!اغماض می
گویم این قرآن این همان چیزی است که می 

ین است؛ تازه کتاب تشریع است و منطبق با تکو
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طوری که عرض کردم، ایشان فقط در عالم همان
 دست آورده بود.صورت این معانی را به

 گفت:شخصی می 
خطّی  یک نامۀ خیلی مهمّی نزد من بود که نسخۀ
به خطّ  از یکی از بزرگان بود و یک مسئلۀ علمی

او در آن نوشته شده بود. این نامه را آن شخص 
خواهم چاپ ن کتابی که میداده بود که من در فلا

دفعه دیدم این بشود، بعینه در پاورقی بیاورم. یک
نامه گم شد و هرچه بالا و پایین را گشتم نیافتم! 

دانستم که اگر به آن شخص بگویم، دیگر می
اصلًا هیچ! چون خیلی تأکیدات غلاظ و شداد از 
ما گرفته بود که آن گم نشود و اوّل برو عکس 

شود! دیگر مضطر فتم: نه آقا، نمیبردار! و من گ
چنین شدم رفتم پیش یکی و گفتم که آقا، یک

ای بوده و گم شده است! این با همین قرآن نامه
 استخاره گرفت و جواب آمد و به عربی گفت:
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فی صیدلیّةِ کذا، خَلفَ غُرفةَ کذا؛ نامۀ شما در »
 «فلان داروخانه، پشت فلان قفسه است!

من آن شب که داروخانه رفتم  رفتم دیدم عجب،
تا دارو بگیرم، آن نامه را هم حتماً با آن کیفم 
برداشتم و بعد فراموش کردم که آن را بردارم و 
بیاورم، و بردم آنجا گذاشتم. رفتم آنجا و گفتم: 
آقا، یک کاغذ دو یا سه شب پیش اینجا ندیدید؟ 

بله آقا، من رفتم گذاشتم پشت آن قفسه، »گفت: 
 بعد رفت و نامه را آورد.« آورم!متتان میالآن خد

فهمیم! امّا خیلی عجیب خب ما این را نمی 
شوند، است، اینهایی که این چیزها را متوجّه می

به فهم خودشان، بیشتر به ارزش قرآن پی 
 برند!می
من یادم است که مرحوم آقای حدّاد تأکید  
الطلوعین هایتان را در بینکردند که بچّهمی

وصاً بیدار کنید و آنها را اضافۀ بر بیداری مخص
،در بین به قرائت قرآن در   ١الطلوعین

الطلوعین مجبور کنید! آقای حدّادی که برای بین
ما یک درس است! خلاصه باید عمل کنیم، و 
حدّاقل به عنوان اینکه اینها در کلمات و 

 مطالبشان صادق هستند، از اینها اطاعت کنیم.
ای طور است، ادعیهادعیه و روایات هم همین 

                              
 .١٣٩رجوع شود به روح مجرد، ص  ١
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ماند که از لسان معصوم آمده است مثل قرآن می
 کند.و فرقی نمی

اهمّیت و احترام بیشتر قرآن نسبت به أدعیه 
 تر بودن جنبۀ وحدت در آنجهت قویبه

نظر اهمّیت بله، از نقطۀ نظر احترام و از نقطۀ  
ی آمده فرق دارد؛ چون این قرآن به صورت کلّ

تر است و جنبۀ وحدت در آن تقویت شده و قوی
است، و از این نقطۀ نظر که به قلب رسول اکرم 
آمده است، دارای شدّت و دارای یک تأثیر 

توانیم بگوییم که اضافی است بر ادعیه؛ لذا می
تر است و ارزش آن از قرآن از ادعیه قوی مرتبۀ

وحدتی اصطلاح، آن جنبۀ ادعیه بیشتر است و به
که در آن هست، بیشتر است. یعنی قرآن کلام 
الهی است که به نفس پیغمبر آمده است و بدون 
لحاظ کثرت، از دریچۀ نفس پیغمبر بروز و طلوع 

 السّلام همان جنبۀ پیدا کرده است؛ امّا امام علیه
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وحدتی را که نزول این مراتب معنا است، در 
ش را نفس خودش پیاده کرده است و نفس خود

گذارد و همه را در درون نفس جای همه میبه
دهد و از زبان همه دارد مطلب را بیان خودش جا می

 کند.می

فرمودند، آنچه که طوری که میبنابراین همان 

اهّمیت دارد و مهم است و در این مجالس باید بمنا بر آن 

گذاشته بشود، همین قرآن و دعا است، همین دعای 

افتتاح، این مهم است، یعنی التزام به  ابوحمزه یا دعای

وقت صحبتی هست که این قضیّه مهم است! یک

هست، نیست که نیست، یا یکی از رفقا بیایند صحبت 

خواهیم نفی کنند، اینها همه خوب است و ما نمی

 ـبنا را بر این بگذاریم که  خدای ناکرده بکنیم؛ امّا اینکه ـ

و خیلی خطا است  اصلْ صحبت باشد، این خیلی اشتباه

 ۀو این از آن چیزهایی است که لا یُغفَر است. عمد

شود و همین مسئله همین قرآنّ است که تلاوت می

کند، دعای ابوحمزه یا دعای افتتاح است و فرقی نمی

 اینها همه یکی هستند.
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اَلحَمدُ للّهِ الّذی أدعُوهُ فَیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئًا 
خصوص خدایی است که حمد م»حینَ یَدعُونی؛ 
کند خوانم، پس او مرا اجابت میمن او را می

خواند، من سستی اگرچه وقتی که او مرا می
الاجابه نیستم، و کنم و بطیء هستم و سریعمی

 «اجابت از طرف او است.
اَلحَمدُ للّهِ الّذی أسئَلُهُ فَیُعطینی و إن کُنتُ بَخیلًا 

؛ ایی حمد مخصوص خد»  ١حینَ یَستَقرِضُنی
است که وقتی از او چیزی را بخواهم زود 

دهد، و وقتی که او از من بخواهد من بخل می
 «دهم.کنم و نمیمی
مطالب اگر خدا بخواهد، برای شاءالله تتمّۀ إن 

 بعد باشد.
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
  

  

                              
 ای از دعای أبوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١عمال الحسنة، ج الإقبال بالأ ١
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مجلس هفدهم : کیفیّت دعای بنده و 
 اجابت پروردگار

  
  
  
  

 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 أعدائمهم أجَمعین و اللعنةُ علیٰ 
  
  

الحمَدُ لِلّهم الّذی أدعوهُ فَیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئ ا 
یَدعونّ؛ و الحَمدُ لِلّهم الّذی أسألُهُ فَیُعطینی  حینَ 

ضُنی؛ و الحمَدُ لِلّهم  و إن کُنتُ بَخیلا  حیَن یَستَقرم
اجَتی و أخلو بمهم حَیثُ  ئتُ لحم الّذی أُنادیهم کُلَّما شم

ئتُ  ی، بمغَیرم شَفیعٍ فَیَقضی لِ حاجَتیشم ّ  ١.لمسُم

 باز بودن راه ارتباط با خداوند در همۀ اوقات
 فرماید:حضرت در اینجا می 

حمد برای آن خدایی است که أدعوهُ فِیُجیبُنی؛ 
خوانم و او هم جواب من را من او را می»

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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 «دهد.می
خواندیم حالا اگر ما خدایی داشتیم و او را می 

وقت تکلیف چه بود؟! فرض داد، آنو جواب نمی

کنید! خدایی داشتیم مثل این نصاریٰ که فقط در یومَ 

روند، خب معنایش الأحَد و روز یکشنبه به کلیسا می

یُُیبُه است و  این است که در روزهای دیگر، خدا لا

ت و استجابت فقط در خبری نیست! یعنی موقع اجاب

 روز یکشنبه
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است و بس؛ و روزهای دیگر فایده ندارد! ولِ در 

دین اسلام در تَام ایّام، درب مسجد باز است؛ و اصلا  

وقت باید درب مسجد جای نماز است و اصلا  در همه

مسجد باز باشد و مؤمن باید نمازش را در مسجد 

خوانیم، این امر ییم و در منزل میآبخواند! حالا ما می

 در شرع مرغوب عنه است.

نحوۀ نماز شب رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
 و سلّم در مسجدالنّبی

پیغمبر اکرم صلاة اللیل خود را در همان  
آمدند خواندند؛ از منزل بیرون میمسجدالنّبی می

آمدند و چهار رکعت نماز و در مسجد می
گشتند و یک خواندند، دوباره به منزل برمیمی

کردند، برای مرتبۀ ثانیه به ساعت استراحت می
کردند و چهار رکعت نماز مسجد مراجعت می

گشتند و دوباره به منزل برمیخواندند، می
کردند، برای بار سوم به مسجد استراحت می
کردند و دیگر نماز شفع و وتر را مراجعت می

کردند به نماز صبح؛ خواندند و متّصل میمی
بار حضرت در طول شب به مسجد  سه
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!می توانستند خب در منزلشان هم می  ١آمدند
 ! خواندند؟بخوانند، امّا چرا در مسجد می

دربِ مسجد همیشه باید باز باشد، چه در  
خاطر اینکه مسجد صبح و چه در سایر اوقات. به

همیشه محلّ سجود و محلّ عبادت است؛ مسجد 
فقط اختصاص به نماز ظهر و شب ندارد که یک 
ساعت درب را باز کنند و ببندند. اصلًا مسجد 

بینید وقتی که یعنی محلّ سجود! اینکه الآن می
خطابه و وعظ است، اگر شخصی بیاید  در مسجد

گویند: آقا برو آن و بخواهد نماز بخواند، می
گوشه بخوان که مزاحم نشوی! این غلط است؛ 
نماز مقدّم است، یعنی اگر امر دایر شد بین نماز 
و خطابه، نماز مقدّم است و باید جایی را قرار 

کند؛ بدهند برای کسی که برای نماز مراجعه می
کسی در موقع وعظ و خطابه دیگر هیچ  نه اینکه

قدر باید صبر کنند نتواند نماز بخواند و مردم این
تا اینکه وعظ تمام شود، یک ساعت یا دو 

وقت اگر کسی ساعت، مراسم که تمام شد آن
خواست ساعت هشت و نه بیاید و نماز بخواند؛ 
این غلط است! اگر یک مکان و یک زمانی برای 

رند، باید برای نماز مردم هم گیوعظ در نظر می
 ایمکانی در نظر بگیرند و محدوده

                              
 .٢١١، ص ١؛ دعائم الإسلام، ج ٤٤٥، ص ٣الکافی، ج  ١
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آید آنجا برود و نمازش بگذارند که هر کسی می
جا حدّی وقت و در هیچرا بخواند. یعنی اسلام هیچ

برای مقابلۀ بین عبد و ربّش و حدّی برای مناجات با 
 او معیّن نکرده است!

بعضی از تبیین معنای کراهت نماز خواندن در 
 امکنه

البتّه نماز خواندن در بعضی از جاها کراهت  
.  ١دارد؛ مثلًا در شوارع و حمّام کراهت دارد

ها در این کراهت، قائل به أقَلُّ ثواباً شدند؛ بعضی
رسد این است که اصلاً ثواب ولی آنچه به نظر می

ندارد و بلکه مرضیِّ شارع نیست، نه اینکه أقلّ 
صحّت آن یک مسئلۀ دیگر ثواباً است؛ منتها 

است که خود آن یک بحث اصولی در اینجا دارد 
که ممکن است بعضی از أعمال صحیح باشد ولی 
مقبول نباشد؛ در هر صورت، در این موارد اصلًا 

 نماز مرضیّ شارع نیست!
پس باید در هر جایی مسجد باشد و باید در  

هر محلّی مسجد باشد و بایستی که اصلًا مردم 
را در مسجد بخوانند! بزرگان رسمشان بر نماز 

                              
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مکان مصلّی رجوع ٣٩٠، ص ٣الکافی، ج  ١

، باب المواضع الّتی تجوز الصّلاة ٢٤٠ ، ص١من لا یحضره الفقیه، ج شود به 
، ابواب ١١٧ ، ص٥فیها و المواضع الّتی لا تجوز فیها؛ وسائل الشّیعة، ج 

 مکان المصلّی.
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رفتند و نماز را در مسجد این بود که به مسجد می
خواندند و اذکارشان را در مسجد انجام می
دادند. منتها الآن دیگر اوضاع عوض شده می

است و مساجد دیگر آن مساجد نیست؛ آدم 
جای اینکه یاد خدا رود، بهوقتی در مساجد می

 ١افتد!و برق دنیا میبیفتد، یاد زرق 
جهت تأکید اولیاء الهی به زیارت اهل قبور به

 تنبّه و وجدان نمودن مرگ
چیز چیز تغییر پیدا کرده و همهاصلًا همه 

جای ها و مقابر بهعوض شده است؛ قبرستان
اینکه منبِّه و مذکِّر باشد، تبدیل به پارک و باغ و 

همه ها شده است! پس اینحدائق و از این حرف
تأکید که برای رفتن به زیارت اهل قبور است، و 

کردند که اینکه پیغمبر اکرم در روایات تأکید می
مستحب است انسان صبح پنجشنبه و روز جمعه 

برای همین است. امّا  ٢به زیارت اهل قبور برود،
 رود و درخت و باغحالا آدم آنجا می

  
 کجایشبیند! این هم شد قبرستان اسلامی؟! می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسجد و آداب مرتبط به آن، رجوع شود به  ١

 ، نور ملکوت مسجد.٢٣٣، ص ١انوار الملکوت، ج 
 .٦٨٨؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص ٢٢٨، ص ٣کافی، ج ال ٢
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 ۀاست؟! وقتی قرار بر این باشد که تَام وجهاسلامی 

به سمت اقتصاد و همگونّم  مردم در یک مِلکت اسلامی

با جامعه و تَدّن امروزی باشد، اصلا  دیگر کسی یاد 

کند! شما کند و دیگر کسی یاد آخرت نمیقبرستان نمی

روید یک مریضی را شوید و مییک روز بلند می

گذارد! واقعا  تأثیر شما تأثیر می بینید، چقدر درمی

گویید که همین قضیّه یک روزی هم برای گذارد! میمی

آید، دیر و زود دارد امّا سوخت و سوز ندارد؛ ما می

کند؟! مگر کند، مگر عزرائیل خبر میمگر خبر می

کسی از رفتن آقا مطّلع بود و مگر کسی انتظار 

ع دادند که آقا کشید؟! أبدا ! وقتی شب به ما اطّلامی

اند، در طهران اند و به بیمارستان رفتهمریض شده

بودیم، خب گفتیم لابد یک گرفتگیم معمولِ است، 

چون آقا یک پایشان بیمارستان بود و یک پایشان خانه 

دانست این بود، این هم یکی از آنها؛ دیگر چه کسی می

د براتم مؤبَّ  ۀدفعه مانند سایر دفعات نیست! به کسی نام

هُ بمیَدم »اند! و عیشم مؤبَّد در این دنیا که نداده إنّ الأمرَ کُلَّ
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سر سوزنّ اختیارم بودن در این دنیا  ۀابدا ، به انداز ١«الله!

اند! سر موقع و سر وقت جناب عزرائیل را به ما نداده

گوید: بمسمم الله، اذهَبوا، أنتُمُ آورد و میتشریف می

همه در روایات برای ذا ما اینالطُّلَقاءُ! خوش آمدید! ل

 ٢رفتن به قبرستان تأکید داریم!

من هر پنجشنبه عصر برای زیارت اهل قبور  
رفتم و خدا رحمت کند مرحوم علّامه می

دیدم که ـ را می رضوان الله علیه طباطبائی ـ
آمدند و آنجا ایشان به این قبرستان شیخان می

د و بعد خواندنگشتند و فاتحه میدور قبرها می
ند رفتند که آنجا بستگانشان بودای میکنار مقبره

خواندند و بعد یک ربع هم یک و فاتحه می
شدند و حرکت نشستند و بعد بلند میگوشه می

رفتند. لذا ما حتّی داریم که: وقتی کردند و میمی
روید، فقط قرآن نخوانید، بروید به قبرستان می

 بنشینید و تأمّل و تفکّر کنید!
آید که السّلام خبر می برای امیرالمؤمنین علیه 

 یکی از اصحابشان فوت کرده
  

                              
 .٢٠٥مهج الدعوات، ص  ١
 ، باب زیارة أهل القبور.٢٢٨، ص ٣الکافی، ج  ٢
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آید که نه، فوت نکرده است، بعد مجدّد خبر می
و زنده است و حیات دارد؛ حضرت به او نامه 

 دهد:می

ما در خبر اوّل شنیدیم که فوت کردی و در  
خبر ثانی شنیدیم که فوت نکردی و حیات داری؛ تو 
فرض بکن که خدا تو را برده است و الآن دوباره 

 ١کنی؟!ای، الآن در این دنیا چه میرجعت کرده
کند؟! جدّا  دارند به ما واقعا  آدم ببیند چه می 

خودم این طور گویم! من که گویند! و من جدّا  میمی

هستم. جدّا  اگر به ما بگویند که تا یک ماه دیگر بیشتَ 

زنده نیستیم، یعنی مثلا  به ما بگویند: عَلٰی رَأسم شَهرم 

گذاریم در این مدّت یک ماه، یک الثّانّ تََوتُ! آیا ما می

دقیقه از عمرمان به بطالت بگذرد؟! حتّی یک دقیقه؟! 

ق و تنگ است! این خاطر این است که وقت ضیاین به

ق را  واقع است، یعنی وقتی ما واقعا  خبر صادق مصدَّ

بشنویم که شما تا یک ماه دیگر بیشتَ زنده نیستید، آیا 

مِکن است ما این کارها را بکنیم؟! چه تضمینی هست 

                              
 .٦٣٤، ص ٣السرائر، ج  ١
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برای اینکه ما زنده هستیم؟! جدّا  من بعد از ارتحال آقا 

ها هست که این قضیّه را وجدان کردم! آخر بعضی چیز

داند ولِ وجدان ندارد و وجدانش نیست. انسان می

 فرماید:امیرالمؤمنین خیلی می

میریم، یعنی مثل این همۀ ما یقین داریم که می 
رویم، ولی در روز روشن است که ما از دنیا می

 ١حال وجدان نیستیم؛ باید قضیّه را وجدان کنیم!
بعد از این جریان، من این جهت را وجدان  

کردم که مسئله هیچ تعارفی ندارد! گرچه ما 
ها هستیم، امّا تر از این حرفخیالخیلی بی

گذرد، من هیچ لحظاتی که الآن دارد بر من می
امیدی ندارم به اینکه فردایی هم زنده باشم! یعنی 

 این را الآن
  

  

                              
 :٣٦٤تحف العقول، ص  ١
بمشَکٍّ  فیهم أشبَهَ  یََلُقم الُله یَقین ا لا شَکَّ  و لَِ ”السّلام:  قالَ ]أمیُرالمؤمنین[ علیه»
نَ المَوت.یَق لا ، مم  «“یَن فیهم

خداوند نیافریده است امر مسلّم و واقعى و : »٩٢، ص ١معاد شناسی، ج 
تر به امر مشکوکى که گویى اى را که هیچ شکّى در آن نیست، شبیهیقینى

 «هیچ یقینی در آن نیست، مانند مرگ.
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شاءالله آن ام! هیچ؛ هرچه بادا باد! إنوجدان کرده
بیت هستند و کاری  مبر و اهلدنیا حامی داریم، پیغ

 کنند؛ و الّا اوضاعِ ما که خراب است!می
حالا شما ببینید این مقابری که الآن درست  

اند اینها چیست؟! یک روز یکی از همین کرده
آقایانِ قم آمده بود به مشهد، و شکایت و اظهار 

 کرد که:ناراحتی می
السّلام آقا، خیلی عجیب است! صدّام در وادی

ف شوارعی احداث کرده و در قبرستان نج
کنند و ها تردّد میخیابان زده است که ماشین

درخت آنجا کاشته و بِنا درست کرده و از حالت 
 قبرستان درآمده است!

 آقا فرمودند: 
روی؟! بنده رفتم در چرا راه دوری می

فولاد اصفهان و دیدم وسطش نهر درست تخت
اند، کاشته اند، درخت اکالیپتوس و سروکرده

اند و خانه درست قبرستان را خراب کرده
کند، چه صدّام و چه غیر اند! چه فرقی میکرده

 صدّام، وقتی که قرار باشد قبرستان خراب بشود!
فولاد چقدر قبر بزرگانی در همین تخت 

اصفهان است! یک بخش الآن باقی مانده و همه 
خراب شده است! چرا راه دورتر برویم، همین 

شت زهرای طهران خودمان را ببینیم، این واقعاً به
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بهشت زهرا است؟! گل لاله و شعر حافظ و سرو 
گونه چیزها، و بالای هر قبری و چمن و از این

، اینها چیست؟! ما  هم یک تابلو و عکس و...
خواهیم با این کار کنیم؟! میخواهیم چهمی

کارهایمان به خودمان عزّت و آبرو بدهیم یا 
هایی که آنجا هستند را شاد اهیم دل مردهخومی

خواهیم انجام یک از اینها را میکنیم؛ کدام
دهیم؟! اگر حساب عزّت و آبرو و قشنگی و این 

ها هم دارند چیزها است، خب اینها را که مسیحی
های ما های آنها هم از قبرستانو شاید قبرستان

م تر باشد! امّا اگر حساب این است که ببینیقشنگ
این که الآن اینجا دفن است، به چه چیزی راضی 
است؛ آیا راضی است که بالای سرش گل 
بگذارند و لاله بگذارند و چه بکارند و مثل این 

طوری ها بیایند و اینجا بایستند و اینمسیحی
بکنند و راهشان را بکشند و بروند، یا اینکه 

خواهد مردم بلند شوند و اینجا بیایند و تنبّه می
ها بندی و قیدخرده از این بیپیدا کنند، یک

 خرده از ایندست بردارند، یک
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مناظری که در شهر است و انسان را دارد به طرف 
 برد، دست بردارند؟!کجاها می

گویند خودکفایی؛ از طرف میاز یک 
عنوان شهر ما خانۀ ما، بهترین ماشین طرف بهیک

بندند! از خارجی را در دیوار اصفهان نقش می
جویی و عدم اسراف و طرف دعوت به صرفهآن

وار؛ از این طرف در تلویزیون و حکومت علی
های این و آن، تبلیغات چک و تراول و مسافرت

ها! کدام ]صحیح به کیش و خارج و از این حرف
رویم؟! شما داری اینها است[؟! به کجا داریم می

کنی، یا آباد تبلیغ مینشین و حلبیرا برای کوخ
داری برای از ونک به بالای طهران تبلیغ 

ها کنی؟! قضیّه چیست؟! کجای این حرفمی
ای اسلامی است؟! غیر از این است که آن بیچاره

کند، آه بکشد و که دارد به این تلویزیون نگاه می
 حسرت بخورد! اینها اسلامی است؟!

باید قبرستان باشد، باید اسلامی در جامعۀ  
مردم روزهای پنجشنبه بروند و وضع را ببینند! 

کنند! فرار ها فرار میآقا اصلًا مردم از این حرف
قدر گرفتار اند! اینکنند، چون گرفتار شدهمی

اند که اگر اسم مرگ بیاید، شیون مادّیات شده
واهند! امّا خکنند و اصلًا نمیکنند و فرار میمی

ای که بدبخت و ندار است، راحت آن بیچاره
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 گوید: یا علی مدد، رفتیم!است؛ مرگ بیاید، می
ما دیروز به دیدن مریضی رفتیم، گفتم: مثل  

تر بودی و زودتر داری اینکه از ما زرنگ
جایت را عوض کن! روی! خندید، گفتم: بیا می

او شوخی شاءالله خدا شفایش بدهد؛ ما با البتّه إن
کنیم! همۀ اینهایی که ایستاده بودند توقّع می

شاءالله خدا شفا داشتند ما برویم و بگوییم که إن
خندیم! نه آقا، بدهد؛ امّا دیدند نه آقا، داریم می

ها نیستیم! خدا یا شفا بدهد یا ما در این حرف
جای تو برویم؟! امّا خواهی ما بهندهد! می

خدا شفا بدهد! جدّاً  شاءالله امیدواریم کهإن
 خواهیم!شفای ایشان را می

بیست سال پیش، شیخی را آورده بودند قم  
دفن کنند، آقا با چند تا از رفقای سابقشان که از 

از  همان شاگردان مرحوم آقای انصاری بودند ـ
ـ او را آوردند و در همین  رفقای جدید نبودند

السّلام قم دفن کردند. موقعی که وادی
گشتند، بعد از ظهر بود، خیلی با آنها برمی

 خندیدند، گفتند:می
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رفقا، اینجا خوب جایی است! خیلی جای آرام 
و باصفایی است و خیلی ساکت و خوب است! 

جا بمانیم و دیگر چه کسی حاضر است همین
 بیرون نرویم؟

اتفاقاً حدود هفت یا هشت نفر بیشتر نبودند،  
نه، »لرزند! گفتند: دیدند همگی اینها دارند می

مثل اینکه آقا سیّد محمّدحسین جدّی دارد 
خیر، آقایان کس نیامد! نههیچ« گوید برویم!می

زن دارند، بچّه دارند، ماشین دارند، خانه دارند، 
روند زندگی دارند، چه و چه دارند! امّا اینها می

جا برگردند! بالأخره از و بالأخره باید همین
رویم و رج نیستیم؛ میحکومت خدا که خا

زنیم، با توجّه به اینکه سهمیۀ ما چرخمان را می
چه قسمتی است؛ یک سال یا دو سال یا ده سال، 

زنیم و بعد دوباره هایمان را میبالأخره چرخ
گردیم! سلام علیکم! خلاصه، جا برمیهمین

یک از این طوری است! الآن هیچقضیّه این
ین خبرها نیست! ها نیست و الآن اصلًا احرف

جا را جا را گرفته، تاریکی همهالآن کدورت همه
جا جا را گرفته، غضب همهگرفته، شهوت همه
جا را گرفته، حقد و حسد را گرفته، کینه همه

جا را گرفته، اسراف جا را گرفته، إتراف همههمه
خندد که جا را گرفته است! اصلًا به ما میهمه

دیوانه هستند که دارند  گویند! اینهاچه دارند می
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ها زنند! اصلًا این حرفها را میاین حرف
 نیست!

خصوصیّات مساجد اسلامی و افتخار آن به 
 های فرزانهتربیت انسان

مسجدی که رسول خدا در مدینه ساخت،  
آید یا آفتاب آقا، باران می»سقف نداشت! گفتند: 

و خیلی اصرار کردند، « زند، سقف ندارد!می
های خب روی آن را با شاخه»رمودند: حضرت ف

گفتند: « خرما بپوشانید، بعد هم روی آن گِل بگیرید!
حضرت فرمودند: « آخر، این هم شد سقف؟!»
همین مسجد مدینه با   ١«عَریشٌ کَعَریشِ موسیٰ!»

چندتا ستون، به این کیفیّت بود! من عکسش را در 
های قدیم بود. یک جا دیده بودم که از آن نقّاشی

های مدینه هست، چندتا های آن در تاریخالآن عکس
ستون و سقف خیلی کوتاه، که بعد در زمان 

 ها آمدند و اینها را ساختند و بعدعثمانی
  

عمارت درست کردند و بعد هم آمدند و دیگر 
خورد مسجد است! چه کار کردند! به چیزی که نمی

                              
، ص ٣. اسرار ملکوت، ج ٧٠؛ إعلام الوری، ص ٢٩٥، ص ٣الکافی، ج  ١

١٥٤: 
 «السّلام! سایبانى همچون سایبان حضرت موسى علیه»
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این مسجد پیغمبر بود؛ خب در این مسجد آدم تمرکز 
دارد، توجّه دارد، جمعیّت دارد، اخلاص دارد، پاکی 

 دارد!
حالا شما به مساجد طهران بروید و تماشا  

ی شهر و کنید! بلند شوید و بروید مساجد بالا
کذا را ببینید! اصلًا در محراب طلاکاری و 

اند؛ آن هم صلیب! اصلًا صلیب در تذهیب کرده
اند! آقا که در این مسجد محراب درست کرده

کاری بود، یک روز خواندند، کاشیقائم نماز می
ایشان  ایشان بالای منبر، جلوی همه فرمودند ـ

 : ـ ها ]إباء[ نداشتندکه از این حرف
زدم این محراب را قدرت دست من بود، می اگر

کردم! این چه محرابی است با این خراب می
الله به این محراب راضی ها؟! آیا رسولکاشی

است؟! آقا محراب بایستی مثل همین اطاق باشد 
 و نماز بخوانی!

 مسجد خودشان بود! 
 عنوان تمدّن اسلامیحالا یک عدّه اینها را به 

نویسند که مسجد ایاصوفیه یهایشان مدر کتاب
جا و مسجد اُمَوی در کجا و مسجد قرطبه در فلان

، اینها  در اسپانیا و مسجد پادشاهی در لاهور و...
! تمدّن اسلامی به میثم تمّار تمدّن اسلامی است؟

است، تمدّن اسلامی به مالک اشتر است؛ این را 
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گویند! نه اینکه شما معماری می تمدّن اسلامی
هایی که را درست کنی، که بگویند این طاق کذا

در مسجد شاه اصفهان درست شده است شِبه 
معجزه است! اینکه تمدّن نشد؛ این هنر است! 
حالا فرض کنید که اگر یک مسیحی هم این را 

کرد، یک مسیحی اسمش تمدّن درست می
بود؟! مسیحی باشد، دیگر چه فرقی اسلامی 

نها دارند، مگر ها هم از ایکند؟! مسیحیمی
ها ندارند؟! مجسمۀ حضرت مسیح و مسیحی

مریم را که لئوناردو داوینچی نقّاشی کرده بود و 
ساز معروف، آن را روی سنگ میکلانژ، مجسّمه

بلور طرّاحی کرده است؛ شما بروید آن را نگاه 
تر کنید و ببینید آیا معماری فلان مسجد مهم

مسیح با است یا آن؟! الآن این مجسّمۀ حضرت 
حضرت مریم که مسیح را در بغل گرفته است، 

 که در رم است، فقط
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بیست و چهار سال روی این یک مجسّمه کار 
ساز برجستۀ دنیا، یکی هفده اند! سه مجسّمهکرده

سال، یکی پنج سال، یکی هم سه سال روی این کار 
ای است که تارهای موی گونهکردند! مجسّمه به

گ مشخّص است! مویرگ حضرت مریم روی سن
ها، نه پوست روی سنگ مشخّص است؛ مویرگ

ها! بفرما این هم تمدّن مسیحیّت! اینکه تمدّن رگ
نشد! این تمدّن نیست، تمدّن به این است که علی 

السّلام یک شاگرد درست کند به نام میثم، یک  علیه
شاگرد درست کند به نام کمیل، یک شاگرد درست 

ر، فرماندۀ کلّ قوای امیرالمؤمنین، کند به نام مالک اشت
زنند و رود و روی سر او پوست خیار میکه دارد می
رود و شود و به مسجد میکند و بلند میاو اعتنا نمی

کند که خدا از جهل آنها بگذرد! شما الآن به دعا می
یک سرباز، یک فحش بدهی، با تفنگ در سرت 

در دادگاه کشد، و بعد هم زند و درجا شما را میمی
کند که این حمله کرده بود، و پرونده درست می

رود! فرماندۀ کلّ شود و میقضیّه ندیده گرفته می
قوای امیرالمؤمنین، مالک اشتر، دارند بر سر او آشغال 



618 

کنند، ولی او بدون زنند و اهانت میپوست خیار می
رود شود و میاینکه اصلاً سرش را برگرداند، بلند می

رفتم دعایش کنم که خدا او را از جهالت »د: گویو می
تمدّن شود تمدّن اسلامی! این می  ١«دربیاورد!
به درست کردن یکی مثل علّامۀ طباطبائی اسلامی 

ها نه ساختمان! ساختمان چیست؟! این حرفاست، 
 چیست؟!

حالا نگاه کنید و ببینید که امام باقر به یکی از  
 فرماید:اصحاب می
زند تمام این تی که ظهور کند، میمهدی ما وق

 ٢کند!مساجد را کلاًّ خراب می
امّا شما فعلًا مأمور هستید که در همین  

 مساجد نماز بخوانید!
  

  

                              
 .٢، ص ١مجموعة ورام، ج  ١
 :٤٧٥الغیبة، شیخ طوسی، ص  ٢
إذا قامَ القائممُ ”جَعفَرٍ فی حَدیثٍ لَهُ اختَصَرناهُ قالَ: بَصیٍر عَن أبیعَن أبی»

دم الأربَعَةم حَتَّ  علیه َدمم المَساجم ی یَبلُغَ أساسَها و السّلام دَخَلَ الکُوفَةَ و أمَرَ بهم
فَ لَها کَما  دُ کُلُّها جَمّاءَ لا شُرَ ا کَعَریشم مُوسَی، و تَکونُ المَساجم ها عَریش  ُ یُصَیرِّ

 «. کانَت عَلٰی عَهدم رَسولم اللهم صلّی الُله علیه و آله و سلّم؛ و...
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قندی، یا کند به منبر کلّهحالا آقا افتخار می 
اینکه گنبد مدرسۀ آقای خوئی در مشهد از نظر 
بزرگی در خاورمیانه اوّل گنبد است! خیلی از 

ف شما متشکریم! حالا گنبد مدرسه آقای لط
خوئی از همه بلندتر است یا مدرسۀ آقای خوئی 

تر است، آیا این یک افتخار برای ما از همه بزرگ
هم کردید و روی آن  شد؟! آقا چند تا میله سر

کار که افتخار کردن سیمان مالیدید، دیگر این
ندارد! حالا که دیگر بتن همه چیز را راحت کرده 

ت و کاری ندارد! دیگر هر کسی بلد است که اس
چندتا میله روی هم بگذارد و روی آن را گچ 

طرف هم بتن بریزند و بشود گنبد! بکشد، و از آن
ایم؟! چند نفر فاضل چند نفر آدم درست کرده

ایم؟! چند نفر اهل خدا اسلامی درست کرده
 ایم؟!درست کرده

 سازیافتخار حکومت اسلام در انسان
بیا »دند به آقا سیّد علی بهشتی گفتند: آم 

 گفت:« مرجعیّت را بعد از آقای خوئی بپذیر!
پذیرم و آن اینکه: به یک شرط می

حسابِ تمام اموالی که نزد نمایندگان صورت
آقای خوئی هست را برای من بفرستید و اختیار 

 آنها را تا یک قِران آخر در اختیار من بگذارید!
ایندگان ایشان قبول نکرد! حتّی یک نفر از نم 
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طوری است؟! آقا ! ایناین شد تمدّن اسلامی؟
گوید سیّد علی بهشتی یک آدم خوبی است، می

ها اگر من مسئولش هستم باید ببینیم که این پول
شود! آیا بگویم دارد کجاها دارد کجا خرج می

 شود؟!خرج می
های وقت شما این مساجد و این قبرستانآن 

ه کنید و ببینید ماشاءالله چه خبر است! و ما را نگا
گویند: حالا اگر شما بخواهید کلامی بگویید، می

بگویی: « گویی؟ای آقا، چه خبر است؟! چه می»
روایت »گویند: آقاجان، ما روایات داریم! می

بگویی: اسلام برای هر زمانی « برای آن زمان بود!
شرایط مکان و شرایط زمان، »گویند: هست! می

انگار حالا باید در « کند!تعیینِ اجتهاد می
خراش نماز بخواند! فعلًا چون زمان و آسمان

عصر آقای کلینتون و جناب رئیس جمهور 
 فرانسه است، ما نباید
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خراش عقب بمانیم و مساجد ما هم باید آسمان
باشد! اگر برویم و نماز را در فلان مسجد بخوانیم، 

 یند، خلاف اسلام است!گونه آقا، بد است، بد می
عنوان وزیر یک نفر اوایل حکومت اسلام به 

کرد به این کشورها، و یک خارجه مسافرت می
زد؛ گفتم: برای شما که زیبنده کراواتی می

 نیست! گفت:
آقا افتخار حکومت اسلامی است که آن کسی که 

رود، کراوات بزند! داریم در دنیایی دارد می
ین مسائل توجّه دارند، من کنیم که به ازندگی می

سنجاق کراواتم باید فلان باشد و نباید از آنها 
 عقب بمانم!

خب این هم یک تفکّر است! خب این تفکّر،  
رساند؛ این بیراهه رفتن است، ما را به اینجاها می

رفتن افتادن است، و این خلاف این از مسیر جدا
 ١است!

 مراد از ذکر و یاد پروردگار
جا باید به یاد خدا باشید! گوید همهاسلام می 

 فرماید:در این آیه می
كُرُواْ ٱللَهَ ۡ  فَٱذ ۡ  تُم مَّنَٰسِكَكُمۡ  ﴿فَإِذَا قَضَي

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مباحث، رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ١
 .١٥٧ـ  ١٤٩، ص ٣
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أَشَدَّ  ۡ  أَو ۡ  ءَكُمۡ  ءَابَا ۡ  رِكُمۡ  كَذِك
 ١ا﴾؛ۡ  رۡ  ذِك

روید، به یاد خدا وقتی که دارید از عرفات می»
ن باشید! )نه اینکه تسبیح در دست بگیرید!( چو

گوییم: پدر، وقت به یاد پدرمان مدام نمیما هیچ
پدر، پدر! بلکه یعنی در یاد بودن و در خاطر 

 «بودن!
دارید، با هر قدمی که برمی»كُرُواْ ٱللَهَ﴾؛ ۡ  ﴿فَٱذ

 «یاد خدا بردارید!
اید وقتی شخصی را دوست دارید و دیده 

عاشق یک نفر هستید، دائماً در ذهن شما است! 
خوری در ور است؛ داری غذا میطواقعاً همین

خواهی بخوابی مسلّماً در ذهن ذهن است، می
خواهی نماز بخوانی در ذهن است، است، می

کنی در ذهن است، چون اُنس داری مطالعه می
 گوید:است! خدا می

ذکرت بیشتر باشد! بیشتر به »ا﴾؛ ۡ  رۡ  ﴿أَشَدَّ ذِك
 «یاد من باشید!

، بیشتر به رویدوقتی که دارید از عرفات می 
یاد من باشید؛ نه اینکه به قول آن آقا، بگوید: 

درعرفات بنشینیم و نیم ساعت قلیان بکشیم، که »
 این صدقِ وقوف در

                              
 .٢٠٠( آیه ٢سوره بقره ) ١١
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« خواهند!عرفات بکند و بیش از این هم از ما نمی
چپق کشیدن و قلیان کشیدن مربوط به عرفات 

جا باید به یاد نیست، برای جای دیگری است! همه
 ود!خدا ب

مطابقت عبادت با شرایط مکلّف و عدم 
 انحصار آن به زمان و مکان خاص

خصوصی برای عبادت لذا در اسلام جای به 

ا.»نیست؛  ا و طَهور  د  َ الأرضُ مَسجم لَت لِم شما   ١«جُعم

توانّ در اینجا نماز بخوانّ، در حیاط نماز بخوانّ، در می

را نماز منزل نماز بخوانّ، در باغ نماز بخوانّ، در صح

بخوانّ، بالای جبل که هستید نماز بخوانید، در طیّاره 

جا نماز گویند همانکنید، وقتی اذان میدارید حرکت می

جا در طیّاره، بخوانید و دیگر منتظر فرود نشوید، همان

اکبر! بروید و یک کنار بایستید و  گویند: اللهتا می

ن حرکت نمازتان را بخوانید؛ الآن وظیفه این است و ای

در طیّاره مخلّ صلاة نیست. اگر بالای شتَ هستید و 

توانید پایین بیایید، در کنید و نمیدارید حرکت می

                              
 :٢٦٨، ص ١٠. امام شناسی، ج ٢١٦الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
 «.کننده قرار داده شده استگاه و پاکزمین برای من سجده»
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اگر ده دقیقه بعد  ١جا ابتدای امر باید نماز بخوانید!همان

رسیدید به منزل، نماز از شما ساقط است و نیاز نیست 

 موقع نماز علَی شما در آن ۀدوباره قضا کنید، وظیف

کند و قضا ندارد؛ حدّی در این الرّاحلة بود و کفایت می

نیست، فقط در یک مورد است که اگر انسان آب پیدا 

حتّی اگر الآن  ٢نکرد، باید تفحّص کند و آب پیدا کند!

داند که یک ساعت دیگر انسان مریض است و می

شود و الآن هم موقع نماز است، همین الآن خوب می

واند و نمازش درست است، نه اینکه باید نشسته نماز بخ

صبر کند؛ نمازی که شارع الآن از من خواسته است، 

همین است و این نماز، نمازم صحیح و سالِ است. هر 

موضوعی حکم خاصّ به آن موضوع را دارد. نمازم 

صحیح، نمازم مستقیم نیست، نمازم بر طبق شرایط مکلَّف 

داند یک ساعت گویند نماز، ولو اینکه باست؛ آن را می

 دیگر شرایط دیگری است، خب باشد، الآن من در این

  

                              
 .٤٧؛ الجعفریات، ص ٤٤٠، ص ٣؛ الکافی، ج ٣٧٣، ص ٢المحاسن، ج  ١
 .٨٩السّلام، ص  الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه ٢
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خوانم و الآن نماز متیمّماً شرایط نماز می
خوانم، گرچه بدانم یک ساعت بعد به آب می
رسم، لازم نیست انسان صبر کند و همین الآن می

باید بخواند. این قدر در شرع توسعه داده شده 
 «سجِدًا و طَهورًا.جُعِلَت لِیَ الأرضُ مَ»است! 

در همان قضیۀ بیماری صفرای آقا، وقتی که  
قرار شد ایشان به طهران بیایند و سونوگرافی و 

برداری کنند و کیسۀ صفرایشان را عمل عکس
که ایشان ناراحتی ایکتِر داشتند و کنند، چون

های مجرا و کولیک ایشان گرفته بود و سنگ
به آنجا  صفرا آورده بودند، وقتی که داشتند

رفتند، نماز نخوانده بودند، در همین ماشین می
 رفتیم ایشان فرمودند:که داشتیم می

شود بایستیم و نماز بخوانیم، اینجاها الآن نمی
جا نمازمان را خیلی خوب آقا، پس همین

 خوانیم.می
ایشان در همان ماشین در حال حرکت، نماز  

کت را نشسته خواندند، هر دو باهم در حال حر
نماز را خواندیم؛ منتها چون امام باید از نظر 
شرایطِ نماز، شرایطِ عادّی داشته باشد، من 

توانستم به ایشان اقتدا کنم، والّا من هم نمی
کردم. هر دو قشنگ جا به ایشان اقتدا میهمان

دوتا نماز خواندیم و بعد هم به مطب رسیدیم و 
 سونوگرافی کردند، خیلی سهل و خیلی ساده!
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هر وقتی که شما »الحَمدُ لِلَّهِ الَّذی أدعوهُ فَیُجیبُنی؛ 
 «خواهید سراغ خدا بروید، بروید!می

 «دهد!جواب من را می»فَیُجیبُنی؛ 
گوید: گوید: بگذار سحر! نمیخدا نمی 

 بگذار شب، بگذار ظهر، بگذار سرم خلوت شود!
حاج عبدالجلیل به یکی از پسرهای آقای  

وقتی حرم امیرالمؤمنین رفتی »حدّاد گفته بود: 
رفت و برگشت؛ « من را دعا کن! مشکلی دارم!

ای ایشان خیلی پسر ساده« دعا کردی؟»گفت: 
 بود، گفت:

آره والله دعا کردم، ولی علی خیلی سرش شلوغ 
 بود؛ نفهمیدم جوابم را داد
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یا نداد! دیگر ما حرفمان را زدیم، ولی نفهمیدم 
 گویم، یا نه!می که شنید و فهمید من چه

شنود، سرش شلوغ و السّلام می علی علیه 
 خلوتی ندارد!

فرق بین عرفان و سایر مکاتب این است که  
در سایر مکاتب این مسئله نیست و فقط عرفان 
است که مدّعی است که در هر حال و در 

وقت، درِ باغ باز است و راه باز است و دستی همه
شاءالله تتمّۀ مطالب برای فردا هست. حالا إن

 شب.
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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هجدهم: کیفیّت ارتباط بنده با خدا مجلس 
 و مقام ولایت

 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین

  
  

الحمَدُ لِلّهم الَّذی أدعوهُ فَیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئ ا 
یَدعونّ؛ و الحَمدُ لِلّهم الَّذی أسألُهُ فَیُعطینی  حینَ 

ضُنی؛ و الحمَدُ لِلّهم و إن کُنتُ بَخیلا  حیَن یَس تَقرم
اجَتی و أخلو بمهم حَیثُ  ئتُ لحم الَّذی أُنادیهم کُلَّما شم

ی، بمغَیرم شَفیعٍ فَیَقضی لِ حاجَتی ّ ئتُ لمسُم  ١!شم

 ترین عمل بعد از ولایتنماز مهم
در مجلس قبل عرض شد که یکی از  

خصوصیّات دین ما این است که هر وقت که 

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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را بخوانیم، و هرجا که  توانیم خدابخواهیم می
جُعِلَت »توانیم نماز بخوانیم و دعا کنیم؛ بخواهیم می

و عبادت در شریعت  ١«لِیَ الأرضُ مَسجِدًا و طَهورًا.
پیغمبر اختصاص به زمانی دون زمانی ندارد؛ 

 ، فَمَن شاءَ استَقَلَّالصَّلاةُ خَیرُ مَوضوعٍ»
  

فَمَن شاءَ استَکثَرَ و مَن »یا  2«و مَن شاءَ استَکثَرَ.
و بقیّۀ فروع همه برای نماز و دعا است  3«شاءَ استَقَلَّ.

 أشهَدُ أنَّکَ قَد أقَمتَ»و مقدّمۀ برای نماز است؛ 
جهاد مقدّمۀ برای اقامۀ « اقامۀ نماز کردی! ٤الصَّلاةَ؛

صلاة است، خمس برای اقامۀ صلاة است، زکات 
 برای اقامۀ صلاة است.

لایت که عمود ارتباط بین انسان و بین بعد از و 

ا است،  خدا است و بدون ولایت تَام اعمال هَباء  منثور 

                              
 :٢٦٨، ص ١٠. امام شناسی، ج ٢١٦الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
 «.کننده قرار داده شده استگاه و پاکزمین برای من سجده»
 :١٤٩، ص ١. انوار الملکوت، ج ٣٠٨، ص ٧٩بحار الأنوار، ج  ٢
خواهد کم نب خداى متعال است، پس هر کس مىنماز بهترین حکم از جا»

 «خواهد زیاد بجاى آورد.بجاى آورد و هر کس مى
 .١١٧، ص ٧الوافی، ج  ٣
این فقرۀ مبارکه در بسیاری از ادعیه و زیارات آمده است. از باب نمونه:  ٤

السّلام،  ؛ فضائل أمیرالمؤمنین علیه٥٧٨، ص ٤؛ ج ٥٧٠ ، ص٤الکافی، ج 
 .٣١٢کامل الزّیارات، ص ؛ ١٤٢ص 

 )محقّق(« دهم که تحقیقاً تو اقامۀ نماز نمودی!شهادت می»ترجمه: 
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ترین عملی که مقرّب است و انسان را به خدا مهم

کند نماز است؛ نماز با شرایطش! و هیچ عملی نزدیک می

لذا در هر وقت و در هر موقعی  ١بالاتر از نماز نداریم!

ت، البته در بعضی از موارد این نماز تشریع شده اس

ثوابش کمتَ است ولِ ثواب دارد؛ و در بعضی موارد 

ـ اصلا  ثواب ندارد، مثل  طور که عرض کردیمهمان ـ

بینید بعضی و اینکه می ٢حمام یا شوارع یا موارد مذمومه،

خیر، اصلا  ثواب ندارد! فقط نه« أقلّ ثواب ا.»گویند: می

که مرضیِّ پروردگار  باطل نیست، معنا ندارد نمازی

ا باشد بالأخره  ا باشد! اگر أقلّ ثواب  نیست، أقلّ ثواب 

 مرضّی است ولو کم؛ ولِ

  
این مکروه است و نباید انجام داد. ولی در بقیّۀ 
مواقع، در نصف شب، در غروب، در صبح، در بعد 
از ظهر، این نماز تشریع شده است؛ یعنی وقتی که 

                              
 :٢٦٥، ص ٣الکافی، ج  ١
 «“الصّلاة قربان کلّ تقیّ.”السّلام قال:  الحسن الرّضا علیهعن أبی»

 :١٠١، ص ١انوار الملکوت، ج 
 «نماز حالت قرب و نزدیکى انسان با پروردگار است.»
 .٣٣٣ود به ص رجوع ش ٢



_________________________________________________________________ 

635 

موقع بین او و بین  خواند، در همانکسی نماز می
شود. قضیّه این است؛ نه پروردگار ارتباط برقرار می

خوانیم، در پروندۀ ما اینکه این نمازی را که ما می
دهند؛ نویسند و بعد در جایی جواب میمی
طوری نیست! همان موقع ارتباط است و هیچ این

 تفاوتی ندارد!
تمام فروع و اعمالی که در اسلام تقنین شده  

، همۀ اینها مقدّمۀ برای نماز است! جنگی است
کند، السّلام با معاویه می که امیرالمؤمنین علیه

این جنگ برای نماز است، و کشورگشایی منظور 
السّلام که با یزید  نیست؛ امام حسین علیه

طور قوانینی جنگد برای نماز است؛ و همینمی
که در اسلام برای احکام مکلّفین است، تمام اینها 

برای نماز را دارد! چون هیچ عملی جنبۀ مقدّمه 
مانند نماز، جهت ارتباطِ با پروردگار را ندارد! 
تمام احکام براساس ربط، وضع شده است؛ پس 

بینید که در اتیان به آن حکم، را می هر حکمی
شود، بدانید که در این حکم یک انسان مکدّر می

 خلل هست گرچه به ظاهر، فتوای به حلّیت و
إباحه داده بشود؛ و هر حکمی که انسان مشاهده 

کند که در إتیان به آن حکم، انبساط خاطر و می
البته با شرایطی، و الّا  شود ـتلطیف روح پیدا می
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در بعضی موارد برای خود انسان هم شبهه 
ـ باید بدانیم که در این حکم یک جهت  شودمی

ئلۀ هست گرچه از نظر ظاهر، ما به آن مس تقرّبی
استحسانش مطّلع نشویم. هیچ عملی مانند نماز 

حال به چیزی به نیست و هیچ فردی از اولیاء تا
 به اندازۀ نماز تأکید نکرده است!

توصیۀ اکید و اهتمام بلیغ اولیاء الهی به نماز 
 اوّل وقت

خدا مرحوم آقای دستغیب را رحمت کند،  
فاق ایشان به کربلا آمده بودند و ما یک روز به اتّ

آقای حدّاد و آقای والد و اخوی ما آقا سیّد 
محمّدصادق، بعد از همان سفر حج، به منزل 
ایشان در کربلا رفته بودیم و خدمت ایشان 
بودیم؛ ایشان از حالات مرحوم آقای انصاری 

 فرمودند:کردند و میتعریف می
قبل از ظهر با ایشان جایی رفته بودیم، تا موقع 

خانه کرده بودند؛ صاحب ظهر شد سفره را پهن
الآن موقع »از اعیان همدان بود. ایشان گفتند: 

 ظهر
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خوانیم و بعد برای صرف غذا است، ما نماز می
مسجد نرفته بودند، آمدند و اتّفاقاً نماز « آییم.می

را هم طول دادند؛ بعد از نماز که هنوز نرفته 
بودیم برای آن اطاق، پیش ایشان آمدم و گفتم: 

از خدا بخواهید اوقات ما را بیخود تلف نکند  آقا
مائده ای بفرستد و ما را بیو برای ما مائده
دفعه ایشان ناراحت شدند و نگذارد! بعد یک

 گفتند:
مگر نفهمیدی که الآن به تو چه دادند؟! مگر »

نفهمیدی برای نماز ظهری که اوّل وقت خواندی 
 «گردی؟!چه قسمت تو شد؟! دنبال مائده می

 خلاصه ما خیلی خجل شدیم!
اولیاء مخصوصاً به نماز ظهر خیلی بیشتر از  

سایر نمازها توجّه داشتند که در اوّل وقت 
خوانده شود! خیلی به نمازها مخصوصاً در اوّل 

و این هم   ١اوقات آن، تکیه و توجّه داشتند.
خاطر این است که اشکالی در ما هست و ما از به

 این نکته غافل هستیم.
 زوم خودسازی در مکتب عرفانل

ای که روشنفکرانِ از سُلّاک و رفقای ما قضیّه 
خیلی مدّ نظر دارند این است که آنها خیال 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون موضوع نماز و مسائل مربوط به آن رجوع شود  ١

 ، نور ملکوت نماز.٩٧، ص ١ به انوار الملکوت، ج
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کنند عرفان یک مسلک انعزال و تفرّد و توحّد می
و دوری گزیدنِ از مردم و عدم ارتباط با مردم و 

ساختن و دیگران را در نظر  به دنبال خود
قول معروف: گلیم خود را از  نیاوردن، و فقط به

آب بیرون کشیدن و بقیّۀ مردم را به امان خدا 
طور نیست! یک سپردن است! ولی مطلب این

 گفت:بنده خدایی به ما می
این مطالبی که هست و این دستوراتی که آقا 

دهند و امثال ذلک، خب انسان دیگر کِی به می
ع رسد و کِی نفع او به اجتمامسائل اجتماعی می

 رسد؟!می
و به عبارت دیگر، حظّش از این دنیا چه  
شود؟! و حالا آقای حدّادی آمد و رفت، خب می

حالا بهتر نبود که یک تأثیر بیشتری و یک تبعات 
تری در میان مردم واقع و لوازم و آثار وسیع

 شد؟!می
ما در وهلۀ اوّل باید ببینیم منظور از تدیّن به  

 للهدین و سلوک در سیر إلی ا
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چیست و منظور از مسیر إلی الله چیست؟ امّا ما 
گوییم اگر گردانیم؛ ما میمطلب را از این طرف برمی

انسان واقعاً یک شخص اجتماعی باشد، پس باید 
مسائلی را مطرح بکند و کارهایی را انجام بدهد و 
بدون اینکه به خودش بپردازد، از دنیا برود! پس 

کنید که شخصی واقعاً شود؟! فرض بآخرش چه می
درس خوانده و برای خدا و دین زحمت کشیده 

طرف و است، او به دنبال دستگیریِ مردم، به این
طرف برود و صحبت و سخنرانی و ارشاد نماید و آن

ها، و بعد هم از چندتا کتاب هم بنویسد و این حرف
دنیا برود؛ و یک عدّه هم پای صحبت او بنشینند و 

بینیم که طوری که داریم میند، همیناستفاده هم بکن
کنند، ای هم میآیند و استفادهبالأخره یک عدّه می

تراش و چه با ریش، چه معمّم و چه حالا چه ریش
دانشگاهی.  معمّم، چه دانشگاهی و چه غیر غیر
بسا برخی از اینها برگردند و به خود آدم هم وارو چه

این در آن  شود؟!بزنند! پس حالا نتیجۀ این چه می
دنیا چقدر جلو رفته است و از نظر قرب چقدر تقرّب 
پیدا کرده است و از نظر تلطیف روحی و تجرّد 
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ای جلو افتاده است؟! یعنی روحانی در چه مرحله
بدون اینکه خودش را بسازد و بدون اینکه خودش 
را تلطیف کند و بدون اینکه حظّی ببرد، آیا فقط قضیّه 

ردم و غفلت از خود است؟! خب همین پرداختنِ به م
تا  خود انسان هم یکی از آنهاست! هزار نفر، هزار

یک نفر هستند؛ نه اینکه هزار نفرند و ما هم یکی از 
 شود؟!آنها! خب خود ما تکلیفمان چه می

السّلام به مالک اشتر توصیه امیرالمؤمنین علیه
جهت اختصاص دادن بهترین اوقات برای 

 خود
السّلام به مالک اشتر  امیرالمؤمنین علیه 

بهترین اوقات را برای خلوتِ خودت با »فرماید: می
اگر تو همۀ این کارهایت را برای  ١«خدا قرار بده!

                              
 :٤٤٠نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ١

و اجعَل لِنَفسِکَ فیما بَینَکَ و بَینَ الِله أفضَلَ تِلکَ »
إن کانَت کُلُّها لِلَّهِ  المَواقیتِ، و أجزَلَ تِلکَ الأقسامِ؛ و

 «إذا صَلَحَت فیها النیَّةُ و سَلِمَت مِنها الرَّعیّةُ.
ترین بهترین و با فضیلت: »٩٥ ، ص٤ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 

وقتى قرار ده کنى، آناوقات را از تمام این اوقاتى که براى مردم مصرف مى
ترین ین و با فضیلتترکه خودت ما بین خود و خدا خلوت دارى! جزیل

ها مال خداست و همۀ این اوقات را آن وقت قرار بده؛ اگرچه همۀ این وقت
کارها مال اوست، اگر نیّت صالح باشد و رعیّت در سلامت بسر ببرند؛ ولیکن 
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 قضاوتِ با مردم
  

رسد؟! میبگذاری، پس چه چیزی به خودت 
ات را برای رفع و رجوع با مردم اگر تو همۀ خستگی

توانی خلوت بگذاری، پس کِی با خدای خودت می
 ١بکنی؟!

 گفت:بنده خدایی می 
فاطمه بود در جشن امام زمان، یکی در هیئت بنی

به همان امام زمان، سه روز است »گفت: که می
« ام!ام و دنبال کارها بودهاوردهکفش از پایم درنی

این »گفتم: پس کِی نماز خواندی؟! گفت: 
 «تر است!واجب

پس حالا کِی فرصت برای نماز پیدا  
 شود؟!می

دستور اسلام و حکم عقل به اصالت و اولویّت 
 فرد برای تقرّب به سمت خدا

دین اسلام دینی است که موجب کمال فرد  
رود، آن عمرش را بشود و وقتی از این دنیا می

                              
خواهى میان خود و خدا به راز و نیاز مشغول باشى باید آن وقتى را که مى

 «ترین أوقات تو باشد.پاکیزه
السّلام به مالک اشتر،  اطّلاع بیشتر پیرامون نامۀ امیرالمؤمنین علیه جهت ١

 .٩٢، ص ٤رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
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وقت اسلام صَرف تجرّدِ خودش کرده باشد! هیچ
نگفته است که بیا و خودت را فدای جامعه کن! 

چنین چنین حرفی زده است؟! کجا یککِی یک
ای هست که چنین مسئلهفرعی هست؟! کجا یک

یک مسلمان باید خودش را فدای جامعه بکند؟! 
ر دایر چه کسی گفته است؟! فرض کنید که اگر ام

باشد بین اینکه یک نفر را بکشند یا اینکه بنده را 
بکشند، بنده بیایم و حرفی بزنم که قتل از او 

خیر، کار حرام برداشته شود و بنده از بین بروم؛ نه
ام! چنین چیزی نیست! اگر دو نفر انجام داده

طور شدند، باز کار حرام است؛ اگر گفتند ما این
یم یا اینکه تو از بین بریک شهر را از بین می

بروی، حرام است و من نباید خودم را فدای یک 
شهر و فدای یک جامعه بکنم! در اسلام، جامعه 

گوید اصالت با یک فرد فرقی ندارد! چه کسی می
با جامعه است؟! اصالت با هدف و تقرّب إلی الله 
است! جامعه چه کسی است؟! فرد چه کسی 

یدا بشود، به تمام است؟! یک نفر مؤمن و موحّد پ
 ارزد! تمام عالمیعالم می
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که اینها افرادی در یک سطح هستند، چه ارزشی 
برای اسلام دارند که اسلام خودش را فدای اینها 

و هَمَجٌ رَعاعٌ، أتباعُ کُلِّ ناعِقٍ، یَمیلونَ مَعَ کُلِّ »بکند؟! 
کند؟! ؛ چه فرقی میامامی یا غیر حالا امامی ١«ریحٍ.
تک افراد م آمده است تا با این قوانین خود تکاسلا

را در همین دنیا کامل کند و از این دنیا ببرد؛ حالا 
شود. اینکه من نباید شود و یکی نمییکی کامل می

کامل بشوم برای تکامل دیگران، از کجا آمده 
است؟! چرا دیگران فدای من نشوند، و بنده فدای 

 آنها بشوم؟!
لّی این منطق غلط است که طور کلذا اصلًا به 

گزیدن از چرا عرفان یک مسلک انعزال و دوری
مردم است! مسلک عرفان مسلک منطق و عقل 

کنم: شما همین است. من الآن از شما سؤال می
امشب بلند شوید و در جوامع بروید و محافلی 
را که هست بروید و ببینید که صحبت از چیست! 

عرفان یعنی ام: اصلًا مسلک من بارها گفته
مسلک عقل و مسلک تعقّل! اگر ما بودیم، آیا در 

                              
. اسرار ١٨٦، ص ١؛ الخصال، ج ٤٩٦البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج ١

 :١٧٨، ص ٣ملکوت ج 
ند و نادانان و ابلهانى هستند همچون مگس که به هر بادى به حرکت درآی»

به آن سو روند و به هر صدایى گوش فرا دهند و به دنبالش روان گردند! 
گاهى اند و به تکیهاینان به نور علم، جان و روان خویش را مستنیر نگردانیده

 «اند.معتبر و وثیق روى نیاورده
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کردیم؟! والله اگر چنین محافلی شرکت مییک
 عقل بنده بگوید برو!

شما الآن بلند شوید و در جمع بازار بروید و  
ببینید صحبت از چیست! آقا دلار چهارصد 
تومان یا پانصد تومان شده است؛ به من چه که 

مان شده است! آقا گمرک چهارصد یا پانصد تو
فلان جنس باز شده یا گمرک آن بسته شده 
است، قانون مجلس صادرات را فلان کرده است؛ 

طور شده است! به من چه ربطی دارد که حالا این
بنده شب تا صبحم را بگذرانم به اینکه دلار 

خواهد بشود سیصد تومان شده است یا می
 ها!پانصد تومان؟! این از بازاری

ند شوید و در جمع شوفرهای تاکسی و بل 
 امثال ذلک بروید و ببینید چه
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خواهد بیست تومان گویند! آقا بنزین میمی
طور شده بشود، هوا سرد شده است، اگزوز این

طور شده است، سیلندر ارزان شده است، رادیات آن
طور شده است! این هم جمع است، پیستون چه

 شوفرها!

بخواهیم برویم که دیگر آنجا  از ونک به بالا هم 

کند که آدم آنجا های بهتَی است و صَِف میحرف

برود؛ یعنی ارزش این را دارد که آدم آنجا برود! چون 

خرده از ونک به بالا، یک شب ما بلایی سرمان آمد، یک

تا خانه افتاد، گفتیم یا لَیتَنا کُناّ گذارمان به دو یا سه

ا عَ  ! دیدیم چه خبرها است!مَعَکُم فَنفَوزَ فَوز   ظیما 

اگر بلند شویم و در جمع خودمان بیاییم،  
امروزه صحبت از چیست؟ فلان آقا این کار را 
کرده است، فلان آقا آن کار را کرده است، این 
 فلان کرده است، آن فلان کرده است؛ هیچ! ابداً!

ها پیش، ما را در مجلسی دعوت کردند، سال 
ر دعوت کردند برای اطّلاع اصراالبته خیلی هم به

از اوضاع مملکت. افرادی که در آن مجلس 
بودند حدود ده تا پانزده نفر بودند و معمولًا افراد 
مدیر کل یا معاون وزیر بودند یا مرتبط خاص با 

ها بودند. بالأخره یک ها و سازماناین جریان
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بود و از هر دری شب رفتیم؛ مجلس شامی 
کردند که ما نامحرمِ سرّ و سخنی بود! اوّل خیال 

کردند تا اینکه راز هستیم و قدری امساک می
نه آقا، طوری نیست، بگویید! »طرف گفت: 

دیگر آنها هم « خواهد دل تنگت بگو!هرچه می
خیلی فرمودند! از این و از آن و از فلان شیخ و 

. حاصلِ قضیّه  فلان سیّد و فلان شخص و...
ا کردیم و توبه اینکه فقط ما یک کدورتی پید

کردیم که دیگر پایمان را اینجاها نگذاریم! چیزی 
نبود غیر از غیبت و مسائل نگفتنی که خب حالا 
گفتنش هم ضرورتی ندارد، و غیر از اینکه آبروی 
مؤمنی برود که حالا او هم از دنیا رفته است، و یا 

جا کرد، یا اینکه الآن در فلانکار میدر زندان چه
! دانستن و ندانستن اینها چه چه خبر است

تأثیری در زندگی و روال ما داشته و دارد؟! وقتی 
دانیم دانستیم همین بود، الآن هم که میکه نمی

همین است؛ چه تفاوتی کرد؟! چرا انسان اسرار 
مردم را فاش کند؟! چرا انسان مسائلی را که یک 
شخص انجام داده است افشاء کند؟! آن مطالبی 

 ارد وکه ضرورت د
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انسان هم باید مطّلع بشود، این مطالب به گوش 
رسد! الآن من خدا را رسد، حتماً به گوش میمی

ایم، بعد گیرم که شاید از وقتی که قم آمدهشاهد می
ام، از رحلت آقا تا الآن، من رادیو را باز نکرده

تلویزیون هم که اصلًا نداریم! الآن من از شما 
دانید که بنده ار چه میپرسم: شما از اخبمی

 رسد!دانم؟! قضیّه چیست ؟! همۀ مطالب مینمی
حالا صحبت ما در این است که ما اگر عاقل  

بودیم و اهل عرفان و اهل سلوک هم نبودیم و 
خواستیم عمرمان را در این دنیا با فردی می

برای ما مفید باشد و از بگذرانیم که از نظر علمی 
برای ما مفید باشد، آیا با نظر راه و روش زندگی 

افراد این زمان اصلًا حشر و نشر داشتیم یا 
گویم؛ اصلًا عقلًا بحث نداشتیم؟ جداً می

کنیم! اصلًا ما به عرفان کاری نداریم، آیا با می
افرادِ این زمان بحث داشتیم یا نداشتیم؟! شما 
بروید پیش کسی بنشینید و او پروندۀ کسی را 

بروی کسی را ببرد؛ این یعنی برای شما بگوید و آ
چه؟! شما بروید با یک جمعی بنشینید که فقط 
حرفشان و ذکرشان پیروزی یک تیم باشد بر 
فلان تیم، خیلی خب، دو ساعت و سه ساعت 
بگذرد، او توپ زد و این گل خورد! این شد 
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 مردم! مردم همین هستند!
گوید که با این مردم آیا واقعاً عقل ما می 

رفتم و در یم؟! والله اگر من بودم میزندگی بکن
کردم! یک زمین زراعتی بیابان زندگی می

کردیم و با این جا زراعت میداشتیم و همانبرمی
خلق خدا ارتباطی نداشتیم! با چه کسی و با چه 
چیزی و با چه فکری؟! خدا شاهد است که 

شد و من گاهی اوقات این دنیا بر من تنگ می
فهمد! یعنی را یک نفر نمی دیدم که حرف منمی

فهمد و تراش نمیکنیم که فلان ریشنگاه می
فهمد و گوید، فلان کاسب نمیدارد عوضی می

رود، فلان آخوند روحانی دارد عوضی می
فهمد! گفتیم: خدایا این مجتهد مرجع عالم نمی

چیست؟! عیب از من است؟! پس چرا همین 
ا بر من زنند؟! یعنی دنیحرف را بزرگان هم می

نفس قرار ندادی شد که خدایا تو یک همتنگ می
شود انسان طور میکه او حرف آدم را بفهمد! چه

ای دست به چنین وضعی در هر جامعهبا یک
عصا راه برود؛ مواظب زبانش باشد، مواظب 
قدمش باشد، مواظب کلامش باشد، به این 

 ! آقا، همۀ مردم در برنخورد، به آن برنخورد و...
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هویٰ هستند، همۀ مردم در هوس هستند و همۀ 
همه؛ از سیر تا پیاز! عاقل کجا پیدا  ١مردم در شعارند!

عقلش  شود؟! آن عاقلی که بیاید و به مقتضایمی
گویم سالک؛ آنها را اصلًا کنار زندگی کند! نمی

بگذاریم! یک عاقلی که به مقتضای عقل زندگی کند، 
به مقتضای منطق زندگی کند، ارتباطش براساس 

 کهعقل باشد، محاورۀ او براساس عقل باشد، قدمی
دارد براساس عقل باشد؛ خیال در کار او نباشد، برمی

طور است و هویٰ در کار او نباشد! پس او هم همین
گوید: آقا بیخود گوید؛ میعرفان هم همین را می

کنند، کلّه نزن، عمرت را تلف میوقدر با مردم سراین
دهند، به تو هم که دو روز بیشتر وقت تو را به باد می

اند، اگر قرار باشد در این دو روز ادهعمر عاریت ند
ها و با این مسائل بگذرانی، پس کِی هم با این حرف

                              
 :٢٤٥تحف العقول، ص  ١

 لَعقٌ عَلىٰ ألسِنَتِهِم، النّاسُ عَبیدُ الدُّنیا و الدّینُ”السّلام:[  قال الحسین علیه»]
 «“یَحوطونَهُ ما دَرَّت بِهِ مَعایِشُهُم؛ فَإذا مُحِّصوا بِالبَلاءِ قَلَّ الدَّیّانونَ!

مردم همگى بردگان و بندگان مال : »٤٣السّلام، ص  لمعات الحسین علیه
دنیا هستند؛ و تلفّظ به دیندارى فقط کلام لغو و بى محتوایى است که بر سر 

اى است که شان جارى است. پاسدارى از دینشان فقط در محدودههایزبان
دست آورند؛ و چون با غِربال امتحان و هاى فراوان بهدر پرتو آن، معیشت

 «اند!داران واقعى چه بسیار اندکشود که دینابتلاء آزمایش شوند معلوم مى
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 باید به دنبال قضیّه و حقیقت بروی؟!

تقابل ممشای عَقلانی و عُقلایی عرفای الهی با 
 تخیّلات و موهومات سایر افراد

یک روز در خدمت علّامه طباطبائی بودیم،  
یکی از مقامات و این  یک نفر آنجا بود که بعداً

 گفت:ها شد، او میحرف
آقا به نظر شما، این قسم زندگی کردنِ سلمان 

چنین زمانی اگر صحیح است؟! در یک هم
کرد؟ اینکه بردارد سلمان بود چطوری زندگی می

یک آلونک درست بکند که نصف پایش هم 
بیرون باشد و یک آفتابه روی دوشش بیندازد و 

وی آن یکی کولش، و بلند یک انبان نان هم ر
 شود و راه بیفتد؛ این درست است؟!

 علّامه طباطبائی با همان بیان شیرین فرمود: 
دانم که اگر این قدر میدانم؛ همینوالله من نمی

گفتیم: این دیوانه سلمان در این زمان بود ما می
 است!
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گویند: دیوانه! سلمان یعنی مردم به عاقل می
گویند سلمان خیلی عمر داشت؛ از می عاقل بود ـ

صد و بیست تا دویست و هشتاد یا سیصد سال هم 
 ـ به عزرائیل گفت: نقل شده است
قدر کوتاه است، این یک دانستم عمرم ایناگر می

 ساختم!آلونک را هم برای خودم نمی
گویند: این حالا مردم این زمان به این آقا می 

 دیوانه است!
گردد! اصلًا عالم دارد روی وهم و خیال می 

چرا باید این سینی به این شکل باشد؟ خیال 
آیند کارخانه درست است دیگر! حالا می

طوری دربیاید. کنند برای اینکه این سینی اینمی
طور باشد؟ خب آب این چرا باید این پارچ

طور دیگر باشد، حالا کارخانه این را شد یکمی
شد به غیر که میآورد؛ درحالیدرمیبه این شکل 

از این، و خیلی ساده و بسیط هم با همان کوزۀ 
گلی که علی و فاطمۀ زهرا با هم آب 

،می زندگی کرد و آنها هم زندگی   ١خوردند
دین به حضرت زهرا کردند! اگر آن لامذهبِ بی

رفت، زد و در هجده سالگی از دنیا نمیلگد نمی
کرد! و اگر الگی عمر میبا همان کوزه تا نود س

                              
 .٣٥٩، ص ١السّلام، ج  کشف الغمّة فی معرفة الأئمة علیهم ١
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آمد، ملجم با شمشیر سراغ امیرالمؤمنین نمیابن
کرد! او با همان کوزۀ گلی دویست سال عمر می

آنها هم عمر کردند؛ نه اینکه خیال کنید نیامده، 
خیر! ما مدام داریم قضیه را برای سرِ زا رفتند! نه

کنیم، و این صحیح نیست؛ یعنی خودمان زیاد می
 زندگی کردند و الآن هم اوضاع و مسئله اینها هم

خندند! شما نگاه کنید: طور است. به ما میاین
ها و کارخانجات، همه برای خیال تمام این مَعمَل

 است و خیالات!
اگر مردم دنیا عاقلانه زندگی کنند، درِ تمام  

شود و شود و قضیه تمام میدنیا تخته می
یا همه باید بیل  شوند وکار مییا همه بی ١رود؛می

 بزنند و مشکلات
  

شود، باید کار پیدا کند و دست دولت زیاد می
 اینها بدهد! قضیه این است!

های اسلامی و جایگاه فرد و جامعه در آموزه
 مکتب عرفان

                              
 :١٤٣یف غرر الحکم و درر الکلم، ص تصن ١

لَو عَقَلَ أهلُ ”السّلام:  قال امیرالمؤمنین علیه»
 «“الدّنیا! الدُّنیا لَخَرِبَتِ

 )محقّق(« شد!اگر اهل دنیا عاقل بودند، دنیا خراب می»ترجمه: 
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بنابراین عرفان عبارت است از تجرّد و کمال  
گوید: آقا حداقلِ و درست کردنِ فرد! عرفان می

توانی م بیا، تا آنجا که میحداقل در بین مرد
توانی، با عاقلانه زندگی کن؛ آن مقداری که نمی

توانی، مردم کلنجار بنما، و آن مقداری که می
توانی طرف، به هر مقدار که میکنار بگیر! از یک

طرف، طبق برای خودت وقت بگذار؛ و از آن
گویند: برو سر کار دستور عمل کن! به یکی می

گویند: بیا در جامعه! به یکی خود! به یکی می
گویند: عقب گویند: مشغول شو! به یکی میمی

گویند: آقا طبق دستور عمل بنشین! به یکی می
 کن!
چه کسی گفته است که عرفان یک دین تفرّد  

و انعزال است؟! مگر این بزرگان دین همه مُنعزل 
بودند؟! پس مرحوم قاضی در اینجا با این همه 

شان برای خودشان یک آیتی علما که هر کدام
حسینقلی  کرد؟! آخوند ملّابودند، چه کار می

کرد؟! شما کسی را بهتر و مؤثّرتر از چه کار می
آقا در امر اجتماع سراغ دارید که بیاید کار انجام 
بدهد؟! تمام عمرش وقف همین مردم بود و در 

 هایش سر وقت و منظّم بود!عین حال، برنامه
ما سفره را برای همه پهن » فرمودند:آقا می 

 «کردیم، کیست که بیاید؟!
آقا ما »گفت: آن آقا پیش ایشان آمده بود و می 
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شویم مگر در این مسائل؛ در این تسلیم می
خوش »آقا فرمودند: « مسائل با شما کار نداریم!
خب چه بگویند؟! اگر « آمدید، بلند شوید بروید!

ین مسائل شوی، پس این مسائل و غیر اتسلیم می
پیش »ندارد! آن دیگری آمده بود و گفته بود: 

آیم مگر در مسئلۀ تقلید که از فلانی تقلید شما می
طور نیست؛ باید از خیر، ایننه»گفتند: « کنم!می

گویم تقلید کنی! بلند شوید آن کسی که من می
چه کسی است که بیاید؟! چه کسی « بروید!

 است که قبول کند؟!
ختصاص به فرد خاص و مسلک عرفان ا 

شخص خاص ندارد، و دارای یک مرام خاص و 
یک راه و روش جدای از عالم تکوین و عالم 
فطرت نیست؛ این برای همه است! لذا اولیا و 
بزرگان در عین تحفّظ جمعیّت و در عین دستور 

 به رعایتِ ارتباطِ 
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با مردم، این مسئلۀ مهم را همیشه متذکّر بودند که 
برس و مواظب خودت باش، کاری انجام به خودت 

یطاق باشد که  لا نده که از طاقت تو بیرون باشد و ما
خوش تحمّل و فکر و خیال و تمرکز تو، دست

اضطراب بشود! شما آن را مدّ نظر قرار بده، بعد برو 
و بقیّۀ کارها را در حدود وسع و طاقت خود انجام 

ه بده! کاری که خود امیرالمؤمنین و خود ائمّ
کردند. حضرت صادق به عنوان السّلام می علیهم

 بصری فرمود:
دیگر بلند شو و برو! من ورد و ذکر دارم و باید 
به دنبال کارم بروم! تا اینجا نصیحتت کردم، از 

 ١این به بعد بلند شو و برو دنبال کار خود!
حضرت صادق برای خودش ورد داشت،  

حضرت صادق برای خودش وقت مختصّ به 
داشت؛ و در عین حال، درسش هم به جای  خود

اش هم به جای خود، گوییخود، مسئله

                              
 :٢٢٦، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
تُفسِد عَلَیَّ وِردی فإنّی امْرُؤٌ  قُم عَنّی یا أباعبدِالِله، فَقَد نَصَحتُ لَکَ؛ و لا»

 «!ضَنینٌ بِنَفسی
ای پدر بنده خدا )أباعبدالله(، دیگر برخیز از نزد من؛ : »١٨٦روح مجرّد، ص 

خواهی کردم! و ذِکر و وِرد مرا بر من فاسد مکن، چرا که تحقیقاً برای تو خیر
من مردی هستم که روی گذشت عمر و ساعات زندگی حساب  زیرا که

 «دارم، و نگرانم از آنکه مقداری از آن بیهوده تلف شود!
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ارتباطاتش با دستگاه و خلیفه هم به جای خود؛ 
طور بودند و همه چیز به جای خود! همه همین

کرد و کدام از اینها در دیگری دخالت نمیهیچ
شد. راه عرفان یک موجب اخلال در دیگری نمی

 باشد!راه باز می
 در این فقره بودیم: 

؛ حمد »  ١الحَمدُ لِلَّهِ الَّذی أدعوهُ فَیُجیبُنی
مخصوص آن خدایی است که هر وقت من او را 

 «کند!بخوانم، او مرا اجابت می
نه اینکه خواندن در یک « أدعوهُ فَیُجیبُنی!» 

وقت خاص، و اجابت در یک وقت خاص دیگر! 
وقت نشده است که ما خدا را بخوانیم و خدا هیچ

سرش شلوغ باشد و بعداً لبّیک بگوید؛ مثلًا امشب 
 خدا را بخوانیم و فردا لبّیک بگوید، فردا

  
  

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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اصطلاح بخوانیم و عصر فردا لبّیک بگوید، یا به
ک باشد و شلوغ باشد و ملائکه دیر ها، ترافیامروزی

 ببرند، یا خدا چرتش گرفته باشد؛ ﴿
ٞ
ة
َ
 ۥسِن هُ

ُ
ذ
ُ
خ
ۡ
أ
َ
 ت
َ
لّ

مٞ  ور
َ
 ن
َ
هر وقتی که شما خدا را خواستی و خدا  ١﴾.وَلّ

کند؛ بلکه را خواندی و تقاضا کردی، او اجابت می
قبلاً اجابت کرده است، حالا تو هر وقت که خواستی 

 ٢او را بخوان!

 ه عرفان برای همهباز بودن را
راه عرفان یک راه مختص به یک نفر دون  

گویند آنهایی که کسی دیگر نیست! دروغ می
« دهند!آییم و ما را راه نمیما می»گویند: می

طور نیست! چه کسی صادقانه آمده قضیه این
اند؟! اصلًا مسیر عرفان، است و او را نپذیرفته

                              
 :١٠٥، ص ١٤. امام شناسی، ج ٢٥٥( آیه ٢سوره بقره ) ١
 «گیرد.ا نمىوى را نه چرت و پینگى و نه خواب فر»
: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ ١٨٦( آیه ٢سوره بقره ) ٢

 ۡ  مِنُواْ بِي لَعَلَّهُمۡ  يُؤۡ  تَجِيبُواْ لِي وَلۡ  يَسۡ  وَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلۡ  دَع
 *شُدُونَ﴾؛ۡ  يَر

ال کنند، و زمانى که بندگان من از من سؤ: »٢١٥، ص ٢انوار الملکوت، ج 
کننده را در زمانى که مرا  کنم دعاى دعاپس من به آنها نزدیکم، اجابت مى

بخواند و دعا کند؛ بنابراین باید آنها اجابت کنند مرا در طاعات و ایمان و در 
دعوت به دعا، که اجابت آنها نفس دعا کردن آنهاست، و باید به من ایمان 

 «رشد و صلاح به مقصد برسند.صورت در راه آورند که امید است در این
، ٢* جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این آیه رجوع شود به انوار الملکوت، ج 

 ، نور ملکوت دعا.٢١٣ص 
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این مسیر ارتباط با خداست و دست ولیّ و 
ها نیست! بارها شده است افرادی که اصلًا حرف

برای بار اوّل آمده بودند، به محض اینکه من 
مدم و خواستم مطلب آنها را بیان کنم، آقا آ

اصلًا آقا « برو با او صحبت کن!»فرمودند: 
نفرمودند این کیست؟ اسم او چیست؟ اصلاً شما 

ز به ای؟! این نیاای یا ندیدهتا حالا او را دیده
معرّفی و حضور ندارد، او به باطن وصل شده 

 است!
یک نامه آورده بودند و آقا هنوز نامه را باز  

نکرده بودند، دفعۀ اوّل بود، من تا شروع کردم به 
جواب این را بده و »خواندن نامه، آقا فرمودند: 

اوّلین « کار بکند!به او هم دستوری بده که چه
آید، آقا فعه میمرتبه است! حالا دیگری صد د

کند! این چیست؟! این قضیّه از کجا اعتنا نمی
های باطنی است که خورد؟! این چه راهآب می

 به همدیگر
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شوند؟! وقتی که طرف برای اوّلین بار وصل می
است که آمده و اصلاً آقا را ندیده است و اصلاً ارتباط 
ندارد و تازه به من برخورد کرده است، این در باطن 

گشته است که من هنوز اسم این را دنبال چه می
این از « برو آقا به او جواب بده!»ام، فرمودند: نیاورده

ها چیست؟! راه عرفان کجا بوده است؟! این حرف
خواهد، راه باطن است، و باطن که دیگر معرّفی نمی

خواهد! آن ولیّ الهی که باطن که دیگر حضور نمی
اش د او را بسنجد و معاینهبخواهد طرف را ببیند و بع

خورد! این ها نمیبکند، آن ولیّ به درد این حرف
ها چیست که او باید دنبالش برود و باید حرف

 خودش راه برود؟!
یکی آمده بود و آنجا دم در ایستاده بود و به  

ام و برای دفعۀ جا آمدهمن گفت: آقا من از فلان
 خواهم خدمت آقا برسم! وقتی مناوّل می

رفتم به آقا عرض کنم که آقا شخصی آمده می
خواهم خدمت آقا گوید که من میاست و می

عجب! شما « بگو داخل بیاید!»برسم، فرمودند: 
کنید، چطور شد که به این یکی که همه را رد می

آید و گویید: بگو داخل بیاید؟! داخل میمی
کند! ولی آن بینیم عجب، این با بقیّه فرق میمی



660 

کند، آقا آید و هرچه اصرار میمییکی 
دوباره « بگو: بنده مجال ندارم!»فرمایند: می
دوباره بگو: بنده مجال »گوید: آید، میمی

شناسید؛ قضیۀ این این را که می« ندارم!
چیست؟! این مسئلۀ ارتباط بین سه ضلع است؛ 
این به محض اینکه ارتباط داشته باشد، از آنجا به 

شده است، و بخواهی یا قلب ولیّ تلگراف 
نخواهی کار تمام است! از نظر ظاهر هم باید 

هایی ارائه بشود تا اینکه او مسائلی بگذرد و راه
بیاید. آن باطن چیست که انجام شده است؟ برای 

 همه هم این قضیّه باز است!
؛ به محض اینکه انسان بین «أدعوهُ فَیُجیبُنی» 

واقعاً بین خود و خود و بین خدا رابطه برقرار کند و 
 شود خدا رها کند؟!بین خدا صادق باشد، مگر می

السّلام به زمان  عدم اختصاص ولایت امام علیه
 حضور

 گویند:ها میبعضی 
در زمان غیبت، باب حضور بسته شده است و آن 
فیوضاتی که در زمان حضور است، دیگر در 

 ها نیست!زمان غیبت این حرف
طور نیست؛ والّا چه کسی در مطالب این 

 دید؟! او که درمدینه امام صادق را می
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زمان حضور بود، حالا چه برسد به شهرهای 
برند! فقط آنهایی دیگر! پس همه در غیبت بسر می

بینند که در محلّه هستند، تازه اگر تضییقی نباشد؛ می
فروش و اگر تضییق باشد که هیچ! فقط آن دوغ

توانند خدمت برسند؛ فروش میفروش و روغنخیار
تواند برسد! پس چه هیچ شخص دیگری که نمی

فرقی کرد بین غیبت و ظهور؟! آن شخصی که در 
تواند امام صادق را ببیند، کِی خراسان است، کِی می

تواند موسی بن جعفر را در زندان هارون ببیند، می
اء تواند به عسکریَّین در آن حصر سامرّکِی می

دسترسی پیدا کند؟! آنها هم که در غیبت هستند؛ پس 
 ها چیست؟!این حرف

درِ رحمت خدا همیشه باز است! امام زمان  
ولایت بر نفوس دارد؛ یعنی تمام نفوس در مشت او 

بگو و ببین که جواب « یا بقیّةالله»است! تو یک 
شنوی! واقعاً بگو و ببین که شنوی یا نمیمی
گوییم و نوی! ما دروغ میششنوی یا نمیمی

خواهیم دنبال برویم؛ والّا همیشه حضرت هست نمی
و همیشه حضرت حضور دارد و همیشه حضرت 

ناسینَ  و لا لِمُراعاتِکُم إنّا غَیرُ مُهمِلینَ»مراقبت دارد! 
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آن عنایت او همیشه هست! از آن طرف،  ١«!لِذِکرِکُم
که در اولیاء همه از دهد؛ اینمقامِ اثبات هم نشان می

زمان غیبت به کمال رسیدند و انسان کمال ایشان را 
 اند؟!کند، از کجا آمدهوجدان و مشاهده می

من خدمت آقای حدّاد عرض کردم: آقا، آیا  
شود شود خدمت حضرت رسید یا نمیمی

 رسید؟ حضرت آقا فرمودند:
شود رسید؛ این ذکر را بگو و بعد از چهل بله، می
 رسی!روز می

ای نیست، البتّه رسیدن خدمت حضرت مسئله
اینکه چیزی نیست! عمده این است که انسان 
باطنش متّصل بشود، آن مهم است؛ و الّا شما 
خدمت آن حضرت برسی، ایشان هم مثل یک 

 فرد عادّی و معمولی است!
  

  

                              
 . ترجمه:٩٠٣، ص ٢الخرائج و الجرائح، ج  ١
کنیم و یاد شما را فراموش ما در مراعات شما اهمال و کوتاهى نمى»

 )محقّق(« .نماییمنمى
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گفتیم: نه آقا، ما حوصله نداریم! حالا بروم  
خدمت حضرت چه بگویم؟! بگویم آقا من از تو 

خواهم؟! خب همین الآن سر جایم چه می
گویم: یا بقیّةالله، هرچه دلت نشینم و میمی
خواهد به ما بده! چرا بلند شوم و بروم مزاحم می

او بشوم؟! بگذار کارش را انجام بدهد! چرا ما 
گفتیم: نه آقا، ما خیلی تنبل تشریف  برویم؟!

 داریم و حوصلۀ این اذکار را نداریم! فرمودند:
بله آقا، اگر همین باطن انسان متّصل باشد،  

 کند!دیگر همین کفایت می
خواست آقای حدّاد هر وقتی که می« آقای حدّاد اهل ولایت نبود!»گویند: وقت میآن 

« یا بقیّةالله»و « یا صاحب الزّمان»، «قوّة حولَ و لا لا»جای بلند شود، ذکر بلند شدن او به
، «یا صاحب الزّمان»گوید: گویند: این اهل ولایت نبود! خودش دارد میوقت میآن ١بود!

گوید: عمده رسیدن به ولایت است، نه دیدن ظاهر! اگر دیدن ظاهر امّا به من می
 خواهی، این دستور، برو!می

مکاتبی که دارند ما را به  حالا شما ببینید این 
که در کنند، درحالیاین دیدن ظاهری دعوت می

وقت مخیّلۀ انسان فقط خیال و صورت است؛ آن
کنم، امام زمان یعنی صورت! خدایا من کار می

گویم، کنم، ذکر میکشم، عبادت میزحمت می
کشم، ولی در صورت گویم، ریاضت میورد می

ای من مجسّم شود، و نه در معنا! یعنی صورت بر
قیافۀ ظاهری مجسّم شود! خیلی خوب، حالا بر 

الحسن، فرض رسیدم و به حضرت گفتم: یابن
دستم به دامن تو، ما را نجات بده! خب در 

                              
 .٥١٣، ص روح مجرّد ١
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الحسن! مگر حالا که گفتی که یابنات میخانه
کنم؟! پیش من آمدی، من بیشتر تو را اجابت می

و اعتنا گفتی، به حرف تات میتو اگر در خانه
اگر در نماز شب دست به دامن من کردم؟! نمی
کردم؟! حالا که آمدی شدی، من اجابت نمیمی

و به من رسیدی، دیگر من اینجا دربست هرچه 
کنم؟! نه آقا، در تو خواستی، یک امضا می

الحسن بگو، ات بنشین و در همان خانه یابنخانه
جا و در همان اطاق از خودِ تو حضرت در همان
تر است، تر است! والله نزدیکبه خودِ تو نزدیک
 تر است!بالله و تالله نزدیک
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سالک نباید در خیال سیر کند، نباید در  
صورت سیر کند! دیدن عکس استاد و دیدن 
عکس ولیّ در بعضی از اوقات برای انسان خوب 
است؛ امّا اینکه برای انسان عادت بشود و انسان 

د، این حتّی خوب هم با عکس او دلخوش بشو
 فرمودند:نیست! علّت اینکه آقا می

آیند و بینم بعد از فوت خودم رفقا میمن می
کنند! ولی این کار را انجام عکس من را پخش می

 ندهند!
خواستند خاطر این نبود که ایشان نمیاین به 

شدن ای از بتظاهری باشد؛ البته ایشان به اندازه
ئمّه یک بتی بشوند، در پرهیز و از اینکه در مقابل ا

 و در هراس بودند که اصلًا نظیر نداشتند!
سرّ محلّ دفن شدن مرحوم علّامه طهرانی در 

 السّلام حرم امام رضا علیه
بگذارید این سرّ را برای شما فاش کنم!  
دانید علّت اینکه ایشان در اینجا دفن شدند می

شدند، چیست؟ اگر ایشان در جای دیگر دفن می
ای السّلام یک مسئله در مقابل امام رضا علیه

شد؛ از همین رفقای خود ما و از روی درست می
محبّت، نه از روی غیر محبّت! ایشان عمداً اینجا 
را اختیار کردند که پیش کفشداری زنانه بیایند و 

خاطر احترام به کسی نتواند آنجا بنشیند، این به
 حضرت بود؛ یعنی ایشان در زمان وفات



_________________________________________________________________ 

667 

 خودشان هم مواظب و مراقب این جهت بودند!
البته این جهت بود که خب ایشان  
؛ ولی مسئلۀ مهم  خواهند ظاهری باشد و...نمی

همین است که رفقا و سلّاک به باطن توجّه کنند، 
نیاز از توجّه به صورت نه به صورت! گرچه ما بی

نیستیم، ولی این را کم کنیم و کم کنیم و به 
پی و متوالی به  در انیم؛ این توجّه پیحدّاقل برس

دارد، صورت، انسان را از رسیدن به معنا باز می
 و راه خدا راه معنا است!

نهی اولیاء الهی از توجّه به صورت ظاهری 
 استاد

یک بار نشد که آقا در مجالسشان و در  
هایشان و... از فرج ظاهری امام زمان صحبت

ید که فرجِ صحبت بکنند و بگویند که دعا کن
ظاهری حضرت زود برسد! ابداً نشد که صحبت 
راجع به فرج و علائم ظهور باشد! در مجالس 

بله، ولی در مجالس خودشان نه!  عمومی
که اصلًا تمام ذکر و فکر ایشان حضرت درحالتی

 بقیّةالله
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بود! و من نسبت به التجاء ایشان به حضرت 
مدّعی هستند! اصلًا بقیّةالله نظیر ندیدم از آنهایی که 

تمام لیالی قدرِ ایشان در این مدّت عمر به نام و یاد 
ای گذشت! تازه ایشان چه مسئلهحضرت بقیّةالله می

از حضرت در ذهن داشتند، آن یک مسئلۀ دیگر است 
 کردند.که به چه جهت به حضرت نگاه می

 فرمودند:وقت خود ایشان مییک 
داشتم، ولی  های آقای حدّاد را خیلیمن عکس

ها برای من وقت دیدم که خود همین عکسیک
مقدار زیادی از آنها را از حجاب شده است، یک

 مقداری را هم تقسیم کردم.بین بردم و یک
به هر کدام از ما که آن موقع کوچک بودیم،  

مقداری رسید، و پیش خودشان دیگر هیچ چیزی 
 نبود. قضیّه برای بیست و پنج سال پیش است که

دیگر ما »من آن موقع پانزده ساله بودم. فرمودند: 
ایشان در ایران است و او « همه را از بین بردیم!

در آنجاست، ولی عکس نباید باشد و این ارتباط 
گذارد باید ارتباط باطنی باشد! این صورت نمی

که این نفس جدا شود و عبور کند؛ این صورت 
ارد عبور گذدارد و نمیآید و نفس را نگه میمی

 کند.
باز بودن راه ورود به حریم ولایت در تمام 
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 هازمان
وقت گفتی لذا راه عرفان راه باطن است؛ هر  

شنوی! راه هم آن موقع لبّیک ما را می« یا ربّ!»
اصلًا بسته نیست؛ نه مثل بعضی از بزرگان که 

گویند در زمان غیبت راه بسته است و باید می
م، در خود زمان غیبت پشت در بایستید! نه جان

فی زماننا هذا، در عین کفر، در عین ظلمت، بالله 
و والله العلی العظیم همین الآن به اندازۀ سر 

نظر ورود  الله از نقطۀسوزنی با زمان خود رسول
در حریم ولایت، هیچ تفاوتی نکرده و ندارد! 
هیچ تفاوتی ندارد! حالا گر گدا کاهل بوَد دیگر 

است؛ ولی هیچ تفاوتی ندارد و آن مسئلۀ دیگر 
 طور است!همین الآن هم همین

آقا من در »فلان آقا سراغ من آمده بود که:  
ام و اینجا مسائلی دارم و کسی را پیدا نکرده

الأرض طیّ « خواهم در اختیار تو بگذارم!می
السّماء دارد، إشراف بر نفوس دارد، دارد، طیّ 

و... و تسخیر  اطّلاع بر آینده دارد، جفر و رمل
 جن و امثال ذلک دارد

  
  



670 

گوید بیا! من با او صحبت کردم که آقاجان، و می
ایم؛ اینها برای ما چیزی ها گذشتهما از این حرف

داد! گفتم نیست! مجّانیِ مجّانی داشت به من می
خواهم! اینها همه رادع و مجّانی هم بدهی من نمی

شنوا داشته جای اینکه بفهمد و گوش مانع است! به
خب حالا « فهمد!نه آقا، این نمی»گوید: باشد، می
الأرض داشتم که چه کنم؟! راه طهران مشهد بنده طیّ

روم، خب حالا یک را در عرض نیم ساعت می
السّماء است و یک روم که طیّ ساعت با طیّاره می

خوریم! قضیه چیست؟! راه باز است؛ سواری هم می
خواهد بیاید! چه کسی م، نمیدهدارم راه را نشان می

گفته راه بسته است؟! دیگر از این بالاتر است؟! 
السّماء دارد، إشراف الأرض دارد، طیّ گویم طیّمی

دارد، رمل و جفر دارد، همۀ اینهایی که شما بگویید، 
گوید: بیا! آقا خب بنده این به اضافه دارد! دارد می

ین است! امّا گویم: بیا اینجا، مسیر اخواهم! مینمی
آید! چه کسی گفته راه بسته تواند دل بکند و نمینمی

وقت هرچه است؟! خب تو بیا جلو، اگر نبود، آن
آیی دیگر! لذا دیگر ما خواستی بگو! خب نمی

توانیم در اینجا تقصیر را به گردن خدا بیندازیم نمی
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و بگوییم: خدایا راه بسته بود! نه، دیگر تقصیر به 
 است! گردن خودمان

ای در اینجا هست و آن اینکه: تضرّع و مسئله 
ابتهال و زاری و... برای این است که قلبمان 

تر بشود تا بتوانیم از آن مقام تر و صافآماده
طور ولایت استفاده کنیم؛ الآن هم ولایت همین

است، فرقی که الآن با سابق دارد در این است که 
در سابق خیلی از جهات را خود ولیّ و خود 

شد، امّا الآن مقداری از این مسئله استاد متقبّل می
طوری به همّت خود ما گذاشته شده است! این

کنیم گیریم و پخش میما می»که ایشان فرمودند: 
بله، « و هرکس هست، زیر آن برود و بگیرد!

طور است؛ امّا اینکه با سابق از نقطۀ نظر قضیّه این
 هیچ فرقی کم و زیاد تفاوتی کرده باشد، ابداً

 نکرده است!
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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مجلس نوزدهم: بخل انسان به سبب 
 گرفتاری در امور اعتباری

 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

مُ علٰی أشَرفم الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلا

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

الحمَدُ لِلّهم الّذی أدعوهُ فَیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئ ا 
یَدعونّ؛ و الحَمدُ لِلّهم الّذی أسألُهُ فَیُعطینی  حینَ 
ضُنی!و   ١إن کُنتُ بَخیلا  حیَن یَستَقرم

علّت کوتاهی و امساک انسان در اجابت 
 دعوت پروردگار

                              
ای از دعای ابوحمزه ثمالی. ، فقره٦٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١

 :٨٩، ص ١شرح دعای ابوحمزه، ج 
خوانم و او جواب حمد اختصاص به خدا دارد، آن خدایى که من او را مى»

خواند! و حمد دهد؛ اگرچه من کُندم و بَطیئم در وقتى که او مرا مىمرا مى
کنم و به من بخشش دارد، آن خدایى که من از او سؤال مىاختصاص به خدا 

کند کند؛ اگرچه من بَخیلم در دادن، آن هنگامى که خدا از من قرض مىمى
 «کند!و طلب قرض مى
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راجع به این دو فقره عرض شد که علّت این  
بُطْء ]و کُندی[ و بُخل در اینجا انتساب صفات 
کمالیّۀ اعتباریّه به خود ما است. چرا ما هر وقت 

هر کند، و چرا خدا را بخوانیم زود اجابت می
کنیم؟ کند ما کوتاهی میوقت او از ما طلب می

این به جهت این است که در اینجا دو چیز 
 توانیم در نظر بگیریم:می
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تفکیک دو جنبۀ امور اعتباری از جهت حقیقت 
 و واقعیّت ذات آن و اعتباریّت انتساب به غیر

یکی اینکه اگر ما این مسائل و صفاتِ  
اعتباری یا غیراعتباری، هر دو را به جهت 
 واقعیّت و حقیقت آن نگاه بکنیم، حقیقی است.

جمال یک امر حقیقی است و اعتباری نیست،  
دهیم منتها ما این جمال را به خودمان نسبت می

شود اعتبار؛ ولی اصل جمال اعتباری و این می
 مر واقعی است.نیست، بلکه یک ا

مال یک امر واقعی است و یک امر اعتباری  
نیست، امّا انتساب این به خود ما که تملّک است، 

شود اعتباری؛ ولی پول خب پول است و این می
این که اعتباری نیست و واقعیّت است. طلا یک 
واقعیّت است، نقره واقعیّت است، اینها 

لآن یک های خارجی هستند؛ امّا اینکه اواقعیّت
کند، اعتباری انتساب و یک ارتباط به ما پیدا می

دانید که در انشائیّات که شود. چون میمی
عبارت است از عقود و ایقاعات، تبادل فقط 
تبادلِ نفسانی است و در خارج چیزی تحقّق پیدا 

کند. مثلًا وقتی که شما مالی را به شخصی نمی
ا فروشید، در خارج هیچ چیزی تحقّق پیدمی

کند یک امر کند، آنچه که تحقّق پیدا مینمی
اعتباری است؛ یعنی شما در نفستان حالتی پدید 

گذارند إخراج، آورید که اسم آن حالت را میمی
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گذارند بیع؛ طرف مقابلِ شما هم یا اسم آن را می
آورد که اسم آن را حالتی در نفس او پدید می

رند خرید. گذاگذارند اشتراء، یا اسم آن را میمی
دوتا  کند و اینچیزی در خارج تحقّق پیدا نمی

جا سر جایش هست و به اندازۀ یک مال همین
خورد؛ ولی میلیمتر از جای خودش تکان نمی

کند امر نفسانی است، یعنی آنچه تحقّق پیدا می
حال این به من ارتباط داشت و من در نفس تابه

 عاوضه.شود مخودم این ارتباط را کَندم؛ این می
در صیغۀ نکاح هم شما امری را در نفس  

بخشید. دختری اینجا هست و خودتان تحقّق می
هیچ ارتباطی هم با شما ندارد و یا قوم و خویش 
شما است و یا دوست شما است و یا حتّی با او 

گوید: سلام و علیک هم دارید؛ فقط همین. می
روی؟ کجا می سلام علیکم! ـ: سلام علیکم! ـ:

خیلی خوب،  روی! ـ:جایی که تو می همان ـ:
گوید: پس حالا بیاییم و شرعش خیال! بعد میبی

حال هیچ ارتباطی باهم را هم درست کنیم! تابه
خوانید، نداشتید، امّا وقتی که شما صیغۀ نکاح می

 وجودچه تغییری به
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دهید؟! هرچه آورید و چه عملی انجام میمی
ما صیغۀ نکاح هست در نفس است؛ وقتی ش

شود؛ نه به وزن خواندید، کاری در بیرون انجام نمی
شود و نه از شما چیزی کم این دختر خانم اضافه می

کند؛ شود! فعلًا در حال حاضر، چیزی تغییر نمیمی
امّا از این به بعد، ارتباطی بین خودتان و بین او 

یابید که از این دفعه اگر کسی چپ نگاه کند، می
بیاورید! چطور این د بلایی سرش درخواهیمی
حال نبود؟! اسم این ارتباطی را که الآن پیدا شده تابه

گذارند. اشتباه است، عقد نکاح و عقد زوجیّت می
کند. آنچه که ما در عقد نکنید، این با دخول فرق می

نکاح لازم داریم نیّت زوجیّت است، نه نیّت دخول؛ 
ر نکاح ممکن است دخول از لوازم و آثار آن است. د

این شرط مفسد  عدم دخول شرط شده باشد ـ
ـ و فقط و فقط خصوص عُلقۀ زوجیّت باشد؛  نیست

شود، که طرفین البتّه بعداً آثاری بر آن مترتّب می
توانند یا سلب اثر کنند یا فسخ اثر کنند، و اختیار می

آن دیگر با خودشان است. در دل شما عملی انجام 
طور، و از این طرف مقابل هم همین گیرد و در دلمی

ورید آحساب میبه بعد، شما او را مملوک خودتان به
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آورید، او هم حساب میدار او به و خودتان را اختیار
حالا  آورد. تاحساب میدار خودش به شما را اختیار

شدید، به همدیگر نگاه اگر از پیش هم رد می
ت و شما هم انداخکردید، او سرش را پایین مینمی

انداختی؛ ولی از این به بعد، دیگر سرت را پایین می
شود یک امر تکوینی، و کند. این میحساب فرق می

در اینکه یک امر تکوینی انجام شده است حرفی 
نیست. این یک امر تکوینی است، یعنی در باطن 

شود، یعنی است؛ منتها تعلّقش به خود، اعتباری می
دهیم را تکویناً از خودمان قرار می ما در عالم اعتبار او

 و دیگر کسی نباید به او دست بزند!
طور در تمام عقود و ایقاعات مسئله همین 

است. فرض کنید که وقتی شما یک بنده و رقبه 
البته  دهید ـکنید، شما کاری انجام نمیآزاد می

یک مسائل خارجی هست، یک دفتر و حساب و 
واقعیّت ندارد و  کتابی هست، که این ربطی به

ـ آنچه که تحقّق  خاطر مسائل قانونی آن استبه
پذیرد این است که شما در نفستان این عبد را می

شود کنید؛ این میاز مِلکیّت خودتان بیرون می
 ایقاع. در ایقاع دیگر یک طرف
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 خواهد.خواهد و دو طرف نمیمی

اگر این مسائل را به خودمان نسبت بدهیم، این  

واقعی  ۀشود. جمال یک مسئلک امر اعتباری میی

گوییم این جمال برای ما است؛ درهم و است، ولِ می

گوییم این درهم و دینار یک امر واقعی است، ولِ می

دینار برای ما است، یعنی من اختیار این را دارم و من 

باید بتوانم تصّرف کنم؛ امّا این غلط است و نباید باشد! 

الله است ی و یکی از بندگان خدا و أمَةُ زن یک امر واقع

الله و کنیز خدا خدا هستیم و آنها إماء ۀالله و بندما عَبیدُ  ـ

گیریم  ـو ما این شخص را در اختیار خودمان می هستند

شود امر دهیم؛ این میو به خودمان ارتباط می

 اعتباری.

وجوب التزام به امور اعتباری فقط در محدودۀ 
 شرع

تباری هم حدّی دارد، و انسان باید تا امر اع 
حدّی که شرع گفته است، به این امر اعتباری 
عمل کند؛ اگر شرع نگفته باشد، این فضولی 
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و معنا  ٢در حج باید روی زن باز باشد، ١شود.می
اندازند؛ این کلاه شرعی ندارد که رویشان را می

توانست بازی است! مگر شارع نمیو مسخره
بزن بردارید و طوری جلویتان بادبگوید که یک 

بیاورید که قناع باشد؟! شرع گفته است: باید 
روی زن در حج باز باشد و باید مردم او را ببینند! 

که آقا به کنند، چوناینها کلاه شرعی درست می
خورد! تو غیرت داری یا شارع غیرتش برمی

شود غیرت دارد؟! کدام غیرت دارد؟! این می
است که شرع جلوی سلوک را فضولی! اینجا 

ها و اینهایی که در مآبگیرد، این مقدّسمی
کنند، به درآوری درست میمقابل شرع، دین من

توانند مانند و نمیرسند که دیگر میجایی می
کاری انجام بدهند! شرع گفته است که در حج 

توانست بگوید باید روی زنت باز باشد، خب می
رویش باز بود و همۀ که بپوشان! عایشه در حج 

 دیدند و با پیغمبر هم حجمردم او را می
  

                              
 .١٠٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به رسالۀ لبّ اللباب، ص  ١
 :٤٩٣، ص ١٢؛ وسائل الشّیعة، ج ٣٤٥، ص ٤الکافی، ج  ٢
ماعن جَعفَرٍ » نّ إحرامَ المَرأةم ”السّلام، قال:  عن أبیه علیهم بْ؛ لأم مَةُ لا تَتَنقََّ المُحرم

ها.  «“فی وَجهم
زن ”کنند که فرمودند: السّلام نقل می امام صادق از امام باقر علیهما»ترجمه: 

در احرامش نباید بر صورتش نقاب بگذارد، زیرا احرام زن در صورتش 
 )محقّق(« “باشد.می
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توانست او را منع بکند! آمد، خب رسول خدا می
گوید که تو باید سرت را باز بگذاری و وقتی خدا می

زیر سقف نروی، و زن باید صورتش را باز بگذارد و 
خب خدایی گفته  ١تواند زیر سقف حرکت کند،می

ت؛ حالا ما به چه ملاکی الرِّقاب ما اساست که مالکُ 
این حکم خدا را از آن بساطت اوّلیه و خلوص 

کنیم، دهیم، خَلط و مزجش میاش تغییر میاوّلیه
کنیم؟! چرا باید اش میخراب و کثیفش و آلوده

طور باشد؟! این اعتبار آمده است و جلوی آن این
ست! خدا به تو گفته است که این حقیقت را گرفته ا

زن تو است، نگهدار تا به حرام نیفتد؛ تمام شد! این 
اش را بدهی! این زن تو است زن تو است و باید نفقه

و بایستی که مسائلش را در نظر داشته باشی؛ ولی 
دیگر نباید بیش از این مقدار باشد! اگر بخواهی 

رفتار بیشتر از من برای زنت دل بسوزانی، آنجا گ
شوی، و اینجا دیگر آن ملکیّتِ مطلقۀ پروردگار و می

رود! من آن قَیّومیّت و ولایت مطلقۀ او زیر سؤال می
کنم! خدا گفته در مقابل ارادۀ خدا عرض اندام می

                              
 ، باب الظِّلال للمُحرِم.٣٥٢، ص ٢ یحضره الفقیه، ج من لا ١
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است که باید روی زنت را باز بگذاری، خب باز 
بیند! خب بیاید آید و میگوید: دیگری میبگذار! می

داند! خدا گفته است: باید زن را میو ببیند؛ خودش 
از دست نامحرم محفوظ نگه داری، نباید دست 
اجنبی به بدن زن بخورد، نباید نگاه اجنبی به زن 

جا اگر موردی بیفتد، اینها به جای خود؛ امّا همین
پیش آمد و پای جانی در میان بود، شما باید بیایی و 

ندهی و دست اجنبی به دست اجنبی بدهی، و اگر به 
ای پیش بیاید، روز قیامت باید جواب بدهی! مسئله

غیرت، غیرت او است! غیرت در مقابل غیرت او، 
کفر است و شرک است! وقتی که علاج نفس 

دست اجنبی است، نباید استنکاف کرد. محترمه به 
شناختم که آنها من شخصی از آقایان قم را می

حدّ مرگ  ما حاضریم واقعاً اگر شده تا»گفتند: می
گفتم: خیلی « نگذاریم دست اجنبی به بدن زن برسد!

کنید! اگر یک قضیه کنید، خیلی اشتباه میاشتباه می
کند؟! کنید؟! مگر مرگ خبر میپیش بیاید چه می

گذاریم؟! مگر شما گویی ما تا دم آخر نمیمی
دانید که دم آخر چه وقتی است؟! چه کسی به می

 شما
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طوری که تحفّظ بر همانتضمین داده است؟! 

احکام شرعی از ألزم لوازم است، تعدّی از حدودالله 
هم مستوجب عقاب و عذاب است؛ افراط و تفریط 
در هر دو طرف آن غلط است و هر دوی اینها مذموم 

 و مقدوح است.

خاطر خدا السّلام به گذشتن سیّدالشّهداء علیه
 از ناموس خویش

م که دیگر السّلا ما از سیّدالشّهدا علیه 
تر سراغ نداریم؛ دیدید که چه بر سر زن باغیرت

و بچۀ او آمد! دختر امام حسین که بقدری زیبا 
فاطمه بنت الحسین در »گویند: بود که می

گونه با سر و این  ١«العرب نظیر نداشت!جزیرة
موی برهنه در مجلس یزید بیایند و همه او را 

را به من  این کنیز»نگاه کنند و آن شخص بگوید: 
خب حضرت سجّاد و حضرت زینب   ٢«بده!

کنند! خود حضرت زینب هم کمتر دارند نگاه می
گویند: که همه می ٣از فاطمه بنت الحسین نبود

                              
، ص ٣ریاحین الشریعة، ج  ؛٣٢٩ص  مقتل الحسین علیه السلام، مقرّم، ١

٢٨٤. 
 .١٢٢ـ  ١١٩، ص ٢الإرشاد، شیخ مفید، ج  ٢
 .٣٩، ص ٣ریاحین الشریعة، ج  ٣
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دفعه از زیباییِ صورت او وقتی این زن آمد یک»
ها خیره شد و شروع کرد به صحبت همۀ چشم

اینها شوخی نیست! اینها جدّاً از هزارتا « کردن!
ر است! این مهم است که امام تبریدن مشکلسر

حسین از اینها گذشت! سر بریدن که چیزی 
افتد؛ امّا وقتی زنند و مینیست، یک تیر به آدم می

انسان پایبند اصولی باشد و این اصول را ارزش 
بداند، ولی از اینها بگذرد مهم است! أعراب 

ن کسانی بودند که برای دفاع از ناموس، تا پای جا
ها و ها مثل انگلیسیایستادند! عربمی

ها نیستند که هر شب با یکی باشند، آنها آمریکایی
طوری نیستند، تا پای جان برای دفاع از این

ایستند! مالک بن نویره به زنش گفت: ناموس می
زیباییِ تو من را به کشتن داد و من برای غیرت »

ن وقتی که خالد ب« ایستم!خودم تا پای جان می
ولید آمد و زن مالک بن نویره را در یک نگاه دید، 
قصد کشتن مالک را کرد، مالک به زن خود 

زیبایی تو مرا به کشتن داد، صورت تو »گفت: 
 طورآنها این ١«من را به کشتن داد!

  
کند الآن که وقت سیّدالشّهدا تصوّر نمیبودند! آن

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون جریان شهادت مالک بن نویره رجوع شود به  ١١

 .٦٢، ص ٢امام شناسی، ج 
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ه سرش را ببرند، این کاروانّ که کسی را ندارد، هم

آید با این زن فر جمعیّت میشوند و سی هزار ندر میبهدر

کند، ده ساله تصوّر می ۀکنند؟! یک بچّو بچّه چه می

کرد؟! من سربسته به شما وقت حضرت تصوّر نمیآن

 ١چیز گذشت و لَو بَلَغَ ما بَلَغ!بگویم، سیّدالشّهدا از همه

                              
 :٦٣اللهوف علی قتلَی الطفوف، ص  ١

الحسینم علیه السّلام  اللهم عَلیه السّلام قالَ: سارَ محمّدُ بنُ الحنَفَیَّةم إلَِ عبدم عَن أبی»
یلَةم الّتی أرادَ الخروجَ صَبیحَتَها عَن مکّةَ فَقالَ:  یا أخی، إنّ أهلَ الکوفَةم ”فی اللَّ

فتُ أن یکونَ حالُکَ کَحالم مَن مَن قَد عَرَفتَ   غَدرَهم بمأبیکَ و أخیکَ، و قد خم
 “مَضٰی؛ فَإن رَأیتَ أن تُقیمَ، فَإنّکَ أعَزُّ مَن فی الحَرَمم و أمنعَُهُ!

یا أخی، قَد خِفتُ أن یَغتالَنی یزیدُ بنُ ”فَقالَ: 
معاویَةَ فی الحَرَمِ، فَأکونَ الّذی یُستَباحُ بِه حُرمَةُ هَذا 

 “البَیتِ!
: فَقالَ لهُ ابنُ  ، ”الحنَفَیّةم فتَ ذَلکَ فَصرم إلَِ الیَمَنم أو بَعضم نَواحی البَرِّ فَإن خم

رُ عَلیکَ. فَإنّکَ أمنعَُ الناّسم بهم و لا  “أنظُرُ فیما قُلتَ!”قالَ: فَ “ یَقدم

لَ الحسیُن عَلیه السّلام، فَبَلَغَ ذَلکَ ابنَ  حَرم ارتَحَ الحنَفَیّةم فَأتاهُ فَأخَذَ فلمّا کانَ فی السَّ
مامَ ناقَتمهم الّتی رَکمبَها فَقالَ لَهُ:  قالَ: “ تَعمدنّ النَّظَرَ فیما سَألتُکَ؟ لَِ  یا أخی، أ”زم

؟فَما حَدا”قالَ: “ بَلٰی!” لا   “کَ عَلَی الخروجم عاجم

أتانّ رَسولُ اللهم صلّی الله علیه و آله و سلّم بَعدَ ما فارَقتُکَ فَقالَ: یا ”فَقالَ: 
!  “حُسیُن، اخرُج؛ فَإنّ الَله قَد شاءَ أن یَراکَ قَتیلا 

: فَقالَ لَهُ ابنُ  ا إملَ ”الحنَفَیَّةم عُونَ﴾! فَما مَعۡ  ﴿إمنَّا لِلّهم وَإمنَّ جم نیٰ حَملمکَ هٰؤُلاءم هم رَٰ
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 یعنی وقتی

  

                              
؟ ثلم هَذهم الحالم  “النِّساءَ مَعَکَ و أنتَ تَخرُجُ عَلٰی مم

و سَلَّمَ علَیهم و “ سَبایا! قَد قالَ لِ: إنّ الَله قَد شاءَ أن یَراهُنَ ”قالَ: فَقالَ لَهُ: 
 «مَضٰی.

السّلام  شبی که قرار بود صبح روز بعدش حضرت سیّدالشّهدا علیه»ترجمه: 
ای ”حرکت کنند، محمّد بن حنفیّه نزد حضرت آمد و عرض کرد: از مکّه 

دانی، من از این برادر، تو خیانت اهل کوفه را به پدرت و برادرت می
ترسم که حال تو نیز مانند حال افراد پیش از تو باشد؛ پس اگر صلاح می

ترین شخص در حرم الهی بدانی در همین مکّه بمان! تو عزیزترین و گرامی
 “هستی.

ترسم که ناگهان یزید مرا در حرم غافلگیر من از این می”حضرت فرمودند: 
واسطه کشتن من، حرمت این خانه شکسته کند، و من کسی بوده باشم که به

 “شود!
ای از پس اگر بیم این مسئله را داری، به یمن یا به گوشه”حنفیّه گفت: ابن

و دست یزید نیز به تو زمین برو و تو در آنجا عزیزترین فرد خواهی بود 
 “نخواهد رسید!

 “کنم!من در آنچه گفتی تأمّل می”حضرت فرمود: 
السّلام حرکت نمودند، خبر به محمّد بن  چون سحر شد امام حسین علیه

حنفیه رسید، پس خدمت حضرت آمد و زمام شتر حضرت را گرفت و 
من تأمل ای برادر، مگر به من وعده ندادی که دربارۀ پیشنهاد ”عرض کرد: 

 “بله، چنین است.”السّلام فرمودند:  سیّدالشّهدا علیه“ نمایی؟!
 “پس چه چیز باعث شد که به این سرعت از مکّه حرکت کنی؟!”گفت: 

وقتی دیشب از تو جدا شدم، رسول خدا صلّی الله علیه ”حضرت فرمودند: 
ه و آله نزد من آمدند و فرمودند: ای حسین، حرکت کن؛ چراکه خداوند اراد

 “کرده است که تو را کشته ببیند!
هِ رَٰجِعُونَ﴾! پس هدفت از اینکه این ۡ  إِلَي ۡ  ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا”حنفیّه گفت: ابن

که تو با این هدف و حالت حرکت بری چیست، در حالیزنان را با خود می
 “ای؟نموده

است  پیغمبر به من فرمودند: همانا خداوند اراده نموده”حضرت فرمودند: 
 )محقّق(« “که آنان را اسیر ببیند!
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دیگر تمام شد و  ١«إلهٰی رِضیً بِقَضائِکَ!»گفت: 
هرچه بود زمین گذاشت! خدایا اینها بندگان خودت 

دانی من هستند، به من چه مربوط است! خودت می
ام! مال خودت هستند، کنیزهای خودت کارهچه

رفت؛ چیز در این قضایا میهستند! احتمال همه
اینکه بیایند و هتک کنند و چه کنند و آب دهان 

! آقا  و قضایای شام و... بیندازند و آشغال بیندازند
آمد و به آقا گویید؟! کسی میشما چه دارید می

خواستید جگر او را کرد، شما میمیاحترامیبی
کرده است!  احترامیبیرون بکشید! چون به آقا بی

بیایند خاکروبه سر حضرت سجّاد بریزند، آب دهان 
کار کنند، با بیندازند، مسخره کنند، هلهله بکنند، چه

ن وضع تبختر و تکبّر و... وارد مجلس یزید بشوند آ
 و عبیدالله و آنهایی

  

                              
 :٥٨٢، ص ٤السّلام، ج  موسوعة الإمام الحسین علیه ١
ه  قالَ أبومخنف: و بقی الحسین علیه» ا بمدَمم ا علَی الأرض مُلَطَّخ  السّلام مَکبوب 

واکَ، یا غیاثَ ”ثلاثَ ساعاتٍ و هو یَقولُ:  ا علٰی قَضائک، لا إلٰهَ سم صَبر 
 «“المُستَغیثین!

السّلام مدتی بر زمین افتاده بود و در  ابومخنف گوید: حسین علیه»ترجمه: 
شکیبا هستم بر تقدیرات و بر ”گفت: که میخون خود آغشته بود درحالی

فرمان جارى تو، اى پروردگار من! معبودى جز تو نیست، اى پناه 
 )محقّق(« “آورندگان!پناه
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که اصلًا به اندازۀ یک نجاست برای اینها ارزش 
اند و دارند قائل نیستند، حالا اینها در مسند نشسته

کنند؟! کار میگویند که بیا و ببَر و بگیر و ببُر! چهمی
غیر از همان ادراک و معرفت توحید مگر نفسی 

گونه موارد دوام بیاورد؟! غیر از تواند در اینمی
تواند دوام دگار مگر کسی میتفویض امور به پرور

بیاورد؟! پس تمام این بازارها و از کوفه به شام رفتن 
و از این صحراها و دیْر عبور کردن و بیا و برو و شهر 

دید! امّا گفت: یکی حضرت داشت میو... را یکی
دانی، رِضیً بِقَضائِکَ؛ بندۀ تو هستم، خودت می»

ست که و اینجا ا« طوری کن!خواهد ایندلت می
جا، تدیّنِ تخیّلی، اسلامِ لغزد؛ تقدّس بیپای آدم می

 درآوری!شود اسلام من، این اسلام میوهمی
 اللهغیرت امیرالمؤمنین نسبت به رسول

یک چیز از پیغمبر دزدیده بودند، حضرت به  
آمد و دید در وسط « برو بگیر!»امیرالمؤمنین گفت: 
الله دروغ رسول»گفت: « بده!»بازار است، گفت: 

گوید، شمشیر را کشید تا گفت دروغ می« گوید!می
و بدون معطّلی، سرش را پراند! نه چیزی گفت و نه 

چرا »گذاشت و نه برداشت! حضرت فرمودند: 
الله، به شما تهمت یا رسول»فرمود: « سرش را زدی؟!
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حالا دلیل بیاور و شاهد بیاور و بیّنه بیاور  ١«دروغ زد!
ـ  اینها الآن هم هستند! کرده باشد ـکه نکند اشتباه 

خرده قضیّه را بشکافیم، شاید به جاهای وحالا یک
باریک برسیم و ببینیم در این بین بالأخره یک جایی 

ها نیست؛ دروغ که گفت پیدا کنیم! نه، این حرف
زد، طوری بود، میدیگر تمام شد! امیرالمؤمنین این

 خیال!بی
 نیا و سخن اهل دنیااعتنایی اولیاء خدا به دبی

آید می درآوری و شریعت وهمیشریعت من 
وقت یک مولانا ایستد؛ آنو در مقابل دین می

خواهد که بیاید و بگذرد! فقهای قونیه و بلاد می
کنند که او با یک درویش روم و... او را تکفیر می

در یک اطاق رفته است و شش ماه در را بسته و 
مه فضل، دنبال یک هآید! او با ایندرنمی

همه علم، دنبال یک درویش افتاده است؛ و با این
برهنه که هیچ معلوم نیست برای کجاست آدم پا

ها افتاده است! او دارد به همۀ این حرف
خندد! بروید پی کارتان! مگر همین اقوام ما و می

 ها که الآنهمین
  

  

                              
 ، با قدری اختلاف.١٠٦، ص ٣، ج من لا یحضره الفقیه ١
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طرف دارند درس طرف و آندر تلویزیون و این
د، به آقا نگفتند که دنبال یک آهنگر افتاده دهنمی

 ها به آقا گفتند:است؟! همین
آقا سیّد محمّدحسین دنبال یک آهنگر افتاده 
است! دنبال کسی در همدان است که به او آقای 

گویند، رفته و مرید او شده است و از انصاری می
کند! بله، دیگر کار میگوید و چهاین ذکرها می

ت؛ این استعداد، این حافظه، این باعث تأسّف اس
همه مراجع برای او زحمت ها و اینکه اینزحمت

ها حیف شد! دیگر چه کشیدند و همۀ این درس
 باید کرد؟!

ها را کنم، این حرفمن این را شوخی نمی 
برم که چه کسانی را نمی شنیدم! اسامیمی

اند ولی بعضی هنوز زنده گفتند؛ بعضی مرده
رانداز یکی بنشستیم و یکیطور میهستند. همین

آمد؛ تخلیّۀ کردیم و صدایمان هم درنمیمی
دانست که ما کردیم و او هم نمیاطّلاعاتی می

کرد به گفتن! حالا پسر آقا هستیم و شروع می
اند و آقا هم رفت؛ آن دنیا معلوم است آنها رفته

که چه کسی جلو است و چه کسی عقب است! 
خواهید کاری مینید و هرحالا مدام مسخره ک

بکنید؛ تمام شد! آنهایی هم که زنده هستند، دو 
روند، بالأخره همه به یک روز دیگر آنها هم می

رسیم؛ عقب و جلو دارد ولی سوخت حدّی می
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گفتند:حیف شد که درویش و سوز ندارد! می
ها! ولی گوش آقا بدهکار این شد و از این حرف

خوانده بود و فاتحه به  تا تکبیرها نبود، سهحرف
 همۀ دنیا! اینها دنیا است، دنیا!

یک دفعه ما در مجلسی بودیم که چند نفر از  
دانستند که من این علمای طهران بودند و نمی

انتساب به مرحوم آقا دارم؛ یکی از آنها آقا رضی 
شیرازی بود که وقتی فهمید، دیگر خیلی 

فقهی  ]شرمنده[ شد! ما هم با ایشان وارد بحث
شدیم که در بحث متعه، اگر دخول نکند، آیا پسر 

شود؟ این بحث در آخر شود یا نمیاو حلال می
هایشان را درگرفت؛ قبل از آن، همۀ آنها حرف

ها؛ اوّل زده بودند که آقا فلان است و این حرف
« آوریم!جا نمیآقا ما شما را به»آخر سر گفت: 

نگ از همۀ گفتم: من طهرانی هستم! تا گفتم، ر
اینها پرید! حالا بماند که اینها چه چیزهایی 

 گفتند؛
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دهد و آید و درس میها که مییکی از همین
دهد و در همین امور قضایی منصب درس اخلاق می

مهمّی دارد و با تمامِ این هنر، یک چشم او خراب 
خیلی هم مسئله را با یک  شده بود، گفته بود ـ

 : ـ کردابتهاجی مطرح می
من انگلیس رفتم و دکتر لَک در انگلیس به من 
وعده داد که اوّلین موردی که ما بتوانیم این 

خاطر آزمایش را بکنیم، شما خواهید بود! به
مرض قندی که داشتم، تارهای عصبیّۀ شبکیّۀ 

ما داریم »چشم )رتینا( خشک شده بود. گفت: 
کنیم که بتواند همۀ اینها را دستگاهی درست می

ز بکند و جوش بدهیم؛ ما اوّلین مورد را روی با
 «دهیم!شما انجام می

کرد تابی نقل میوو این را داشت با یک آب 
اند و دست و روی که انگار همۀ افلاک نشسته

اند تا اینکه بیایند و چشم این آقا را دست گذاشته
خوب بکنند! آقا همۀ اینها دنیاست! چه کسی 

این منتظر است که او  گوید؟!دارد اینها را می
کارش را به نتیجه برساند، و بعداً دو روز دیگر 

رسد میرد، و کار به آنجاها نمیافتد و میاین می
 که بخواهد به انگلیس برسد!

آقا یک فاتحه به همۀ دنیا خواندند، أعمّ از  
سواد و اهل سواد و باکاسب و عالِم و دکتر و بی
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ک آدم آهنگر علم و غیر اهل علم، و دنبال ی
 خیال همۀ شما!افتادند و گفتند بی

آمدند و طوری بود! همه میامیرالمؤمنین این 
های او و بازیکردند، هماو را مسخره می

گفتند: این کیست که های او میوسالسنهم
روی؟! مگر گوش او به این داری دنبال او می

ها بدهکار بود؟! اصلًا مگر در مخیّلۀ علی حرف
سول خدا چیز دیگری راه داشت؟! اصلًا جز ر

در کند؟! کرد، که بعداً از ذهنش بهمگر توجّه می
است! یعنی اصلًا به ذهن این خیلی حرف مهمّی 

آورد، که بخواهد بعداً رد کند! یک پنبه در نمی
گوشش کرده بود و فقط وقتی پیغمبر مطلبی 

آورد؛ وقتی گفت، پنبه را از گوشش درمیمی
کرد رفت دوباره پنبه را در گوشش مییپیغمبر م

شد! قضیّه این است که کار ما تا و راحت می
 شود!طور نشود درست نمیاین
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 تمثیل قرآن از اعتباریّات به کف روی آب
دهیم؛ ما اینها را مدام به خودمان نسبت می 

این یک مسئله است که این جمال و تمام صفاتی 
واقعی دارد؛ ک جنبۀ که در ما هست از علم و... ی

 آیۀ قرآن است که:
وَأَمَّا مَا يَنفَعُ  ۡ  ءۡ  هَبُ جُفَاۡ  ﴿فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذ

ضِ كَذَٰلِكَ ۡ  أَرۡ  كُثُ فِي ٱلۡ  ٱلنَّاسَ فَيَم
 ١ثَالَ﴾.ۡ  أَمۡ  رِبُ ٱللَهُ ٱلۡ  يَض

یک زبد ]و کف روی آب[ است که آن زبد »
انتساب به خود است، و یک واقعیّت مائیّه ]و 

آب[ است که آن حقیقت دارد؛ آن انتساب خود 
رود، و آن به خود، پف است و از بین می

 «دهد!واقعیّتش است که نفع می
خیلی آیۀ عجیبی است! علم مفید است و  

ها واقعیّت دارد؛ چه این علم و چه آن علم غربی
و امثال ذلک. آنچه که مفید است همین است که 
واقعیت دارد، و آنچه که زبد است آن است که 

دست من این علم را به»دارد: « من»انتساب به 
کنار برود، دیگر همه « من»وقتی که این « آوردم!

نشینم و دیگر چهارصدتا رساله ک سفره میسر ی

                              
 :١٢٤، ص ٧. امام شناسی، ج ١٧( آیه ١٣سوره رعد ) ١١
رود؛ و اما آنچه که ماند و از بین میامّا زَبَد و کف در جای خود مستقر نمی»

طور خداوند کند. اینرساند، در روی زمین درنگ میبه مردم منفعت می
 «زند.ها میمثال
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رُ﴾شود! درست نمی َـٰ هَّ
َ
ق
ۡ
 ٱل

ُ
حِد

َٰ
وَ
ۡ
همین  ﴿ٱل

گوید: آید و مییعنی در آن روز خدا می ١است،
جمال کجاست؟ مال کجاست؟ زن و فرزند 

برو  و کجاست؟ حیثیّات کجاست؟ این بیا
 ها کجاست؟!کجاست؟ آن سلام و صلوات

 فرمودند:آقا می 
وقت با پدرم وارد مسجد من پنج ساله بودم، یک

بود و ما رفتیم  سالار شدم، مجلس ختمیسپه
نشستیم. بعد از ما یک آخوندی آمده بود، از این 
آخوندهای معمولی، آقا یکی جلوتر از او آمد و 

برای سلامتیِ مَلاذُ »صلواتی برای او فرستاد: 
نه « ات!الأنام، مَلجَأُ الناس، فخرُ العلماء، صلو

تا! همه در تعجّب مانده بودند! یکی و دوتا؛ سه
 کاشف به عمل آمد که پنج تومان

  
  

                              
شناسی،  امون تفسیر این آیۀ شریفه رجوع شود به اللهجهت اطّلاع بیشتر پیر ١

 .٢٣٦، ص ٢ج 
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انداز مسجد گردان و راهآن زمان به این که مجلس
 بود، داده بود! پنج تومان آن زمان خیلی بود!
بیان مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله تعالیٰ 

 علیه در مورد کیفیّت دادگاه اسلامی
ای وقت صحبت در این بود که این بیچارهیک 

را که فرار کرده بود، بیاورند و محاکمه کنند؛ و 
خلاصه از این کشور به آن کشور و از اینجا به 
آنجا به دنبال او بروند! یک روز ما در خدمت 

 ایشان نشسته بودیم، فرمودند:
چه دادگاهی است؟  دانید دادگاه اسلامیمی

یشان بخواهد بیاید و ادّعا دادگاهی است که اگر ا
کند که بنده هم مطالبی برای گفتن دارم، و باید 
فلان آقا بیاید و کنار من بنشیند و هر دوی ما باهم 

 محاکمه شویم! باید قبول کند!
فهمید چنین دادگاهی هست یا نه؟! میآیا یک 

وقت و گویم؟! ما خبر نداریم که آنچه دارم می
! در این دادگاه روز ها خواهد شدموقع چهآن

نشانند؛ آورند و کنار هم میقیامت، هر دو را می
اش است و آن کند، این بندهبرای خدا فرقی نمی

اش است؛ معاویه و علی را در روز قیامت هم بنده
نشانند و هر دو را محاکمه آورند و کنار هم میمی
کنند، هر دو را باهم! تو نسبت به معاویه چه می

اویه نسبت به تو چه کرد؟ امام حسین کردی و مع
آورند، درست کنار آورند و یزید را هم میرا می
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شوند! پیغمبر را گذارند و محاکمه میهم می
آورند و ابوجهل را آورند و ابوسفیان را میمی
آورند! آن دادگاه روز آورند و همه را میمی

 است!قیامت دادگاه اسلامی
آید و آن ؤمنین میدر آن قضیّۀ زره، امیرالم 

آیند! آید، هر دو نزد قاضی میمرد یهودیِ هم می
یا امیرالمؤمنین چه گفتی؟! یا »گوید: تا می

 گوید:می« امیرالمؤمنین قضیه چیست؟!
الآن هر دوی ما مدّعیٰ علیه هستیم، من علیه او 

کند، و هر دو کنم و او علیه من ادّعا میادّعا می
شیم؛ چرا من را بر او طراز باباید باهم و هم
 ١ترجیح دادی؟!

همۀ ما بنده خدا هستیم؛ این دادگاه اسلامی  
شاءالله خیر! إنها نهشود! ولی در این دورهمی

شاءالله امام زمان که آمد، دادگاه روز قیامت، یا إن
 شود! چون شایداسلامی می

  
  

                              
 ، با قدری اختلاف.٧٤، ص ١الغارات، ج  ١
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کند، در مخیّلۀ همان کسی که دارد فرار می
ی داشته باشد و ما اصلًا در اینجا خودش یک چیزهای

گوییم اصلاً تو نباید حرف دهیم و میبه او مجال نمی
بزنی، اصلًا نباید زبانت دربیاید، اصلًا نباید مطرح 

 کنیم!کار میکنیم و چهگیریم و مسخره میبشود! می
ای درآمده است به نام مجلّۀ دانشگاه مجلّه 

ا را مسخره انقلاب، که کتاب رسالۀ نکاحیّۀ آق
کرده است! شما بخوانید؛ تو را به خدا ببینید آخر 
این چه حرفی است؟! از اوّل تا آخر مسخره و 
طنز و سُخریّه، و هیچ! روز قیامت باید این 
نویسنده بیاید و جواب بدهد که چرا داری 

کنی! بیا مستدلاًّ رد کن! شما اگر یک مسخره می
سخره کلمۀ مستدل در این دیدید! همۀ آن م

چیز دانی! این باید روز قیامت است! عاقبتِ همه
بیاید و جواب بدهد، و در همین دنیا هم حالا 

 شود دادگاه عدل!دهد! این میجواب می
کند؛ خدا به حضرت برای خدا فرق نمی 

 گوید:موسی می
چرا به این کِرم اهانت کردی که خدایا این کرم 

ین حرف را برای چه خلق کردی؟! حالا که تو ا
گوید: چرا موسی را زنی، آن کرم هم میرا می
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 ١خلق کردی؟!
زند؟ چون کِرم چرا کرم این حرف را می 

همان خدایی است که تنازل کرده است! اشتباه 
ای کند؟! تو تنازل کردهنکن! با تو چه فرقی می

و او هم تنازل کرده است؟! تو چرا بر او ترجیح 
لرزد و ها میدنداری؟! اینجاست که دیگر همۀ ب

آورند و همۀ انبیاء و پیغمبران سرِ عجز فرود می
کنند که خدایا ما همه دیگر اعتراف به عجز می

 کاره هستیم!هیچ
 ۡ  فِرۡ  عِبَادُكَ وَإِن تَغ ۡ  فَإِنَّهُم ۡ  هُمۡ  ﴿ إِن تُعَذِّب

 ٢حَكِيمُ﴾!ۡ  عَزِيزُ ٱلۡ  فَإِنَّكَ أَنتَ ٱل ۡ  لَهُم
لیف کنم؟! دانی! آیا من تعیین تکخودت می 

 کنم! من بیایم ومن غلط می
  

  

                              
 .٢١٥، ص ٧معاد شناسی، ج  ١
 :٣٢٢، ص ٨. معاد شناسی، ج ١١٨( آیه ٥سوره مائده ) ٢
اگر آنان را عذاب کنی )حقّ توست، چون( آنها بندگان تو هستند؛ و اگر »

رزش خود قرار دهی، پس حقّاً تو تنها عزیز و مستقل و مورد غفران و آم
 «باشی!حکیم می
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بگویم خدایا، شاه را در جهنّم ببر! به من چه 
 کاره هستم؟!دانی؛ من چهمربوط است؟! خودت می

عنوان کلمات نورانی انبیاء و اولیاء الهی به
 معجزۀ اصلی آنها

گویند! ها معجزه میببینید اصلًا به این حرف 
خواهیم؟! یخواهید؟! ما چه مشما چه می

معجزه یعنی آنچه که فهم بدهد! حالا من از آقا 
طور هم تعریف کنم که آقا کور شفا داد، که این

بود؛ من تعریف کنم که آقا مُشرِف به موت را 
طور هم بود؛ من از آقا به شما زنده کرد، که این

کاری که کرده بود دیگر الآن چه بگویم؟! آقا هر 
بگویم آقا علم غیب رفته است! الآن چه؟! من 

دارد، خب این را دیگر همه دیدید و همه 
شنیدیم؛ حالا آقا فعلًا رفته است، این علم غیب 

ها خورد؟! این حرفداشتن آقا به چه درد من می
ماند و اینها راه آدم معجزه است و اینها باقی می

کند؛ نه علم غیب داشتن ایشان و نه کور را باز می
ه مرده زنده کردن ایشان! آنها شفا دادن ایشان و ن

گشا ها برای ما راهپرستی است؛ این حرفبت
است! اگر کسی بخواهد راجع به آقا مطلب 
بنویسد باید راجع به این مسائلِ ایشان بنویسد، 
نه راجع به کرامات ایشان؛ کرامات تمام شد و 
رفت! وقتی شخص مُرد، کرامات هم با او مرد و 
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القمر کرد ولی مُرد، و  ُ تمام شد! پیغمبر شق
القمر هم با او رفت؛ شجر با حضرت سخن   شق

گفت ولی وقتی پیغمبر رفت، آن معجزه هم 
رفت. آن که الآن باقی مانده است، قرآن است؛ 

خواندیم معجزه است! این آیاتی که امشب می
دهد که انسان با ولیّ راه را به انسان نشان می

 طور صحبت کند و حرف بزند.چه
من آقای انصاری »فرمودند: وقتی که آقا می 

یعنی با ایشان   ١«دانستم!را مثل پیغمبر می
طوری بودم! یک مرتبه هم من ندیدم که آقا این

زانو نشسته باشد، یک بار جلوی آقای حدّاد چهار
زانو و دستش روی زانو هم من ندیدم! دائماً دو
خیال زانو و بیطور چهاربود! امّا ما نه، ما همین

نشینیم! جهت قضیّه این بود که ایشان اصلًا می
 دید!خودش را در مقابل استادش صفر می

  
برابری احترام و ادب نسبت به امام زمان 

 السّلام و ولیّ الهی مندکّ در مقام ولایت علیه
ما یک دفعه زیر کرسی نشسته بودیم و عامیانه  

گفتیم و خیالمان هم نبود. به آقا گفتم: سخن می
آقا به جان شما، اگر امام زمان بیاید و اینجا »

                              
 .٦٨٣و  ٦٨٢روح مجرّد، ص  ١
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زنم که طوری با او حرف میبنشیند، من همین
طوری گفتم، به همین« زنم!دارم با شما حرف می

ه است! خندیدند! لابد این دیوانجان شما! آقا می
نشینم و با او زانو میطوری چهارهمین»گفتم: 

خندم! به جان شما اگر سر زنم و میقهقهه می
طوری کنم؛ هیچ! طوری و آنسوزنی این

چون اگر بخواهم « طوری عامی هستیم!همین
جلوی امام زمان احترام بگذارم بیش از آن 

گذارم، من معقتدم که مقداری که به آقا احترام می
هستم! امام زمان به گوشت و پوست  مشرک

نیست، امام زمان به مغز و نخاع و عصب نیست؛ 
امام زمان به حائزیّت ولایت کلّیه و مطلقه است! 
و وقتی که ولیّ مندکّ در ولایت او بشود، دیگر 
احترام بالا و پایین یعنی چه؟! مگر احترام مقول 
به تشکیک است؟! مگر نسبت به ولیّ فرق 

له، این مسئله نسبت به مسائل خارجی کند؟! بمی
ها هست؛ امّا نسبت به این مسائل، و این حرف

 ها راه ندارد!این حرف
خاطر این از قضیّه دور افتادیم؛ تمام اینها به 

است که ما این صفات را به خودمان نسبت 
 دهیم!می

بخل و استنکاف انسان به سبب جهل به قدرت 
 مطلقۀ پروردگار

کنیم اینها مطلب دیگر این است که خیال می 
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کند؟ چون شود! چرا خدا زود اجابت میتمام می
گوییم: خدایا به ما پول گنج او لایتناهیٰ است! می

کند و این گوید: باشد! مُهره را عوض میبده! می
آورد، چون قدرت او قدرت مطلقه طرف می

دارد و در جیب است، و پول را از یک جیب برمی
ترسیم تمام شود، و چون ریزد! امّا ما میما می

داریم! ترسیم تمام شود، آن را سفت نگه میمی
گوییم اگر ما آن جهت مطلقۀ او را بدانیم، پس می

 این را هم دیگر وصل کن به همان دریا!
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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مجلس بیستم : تربیت الهی جهت ایجاد 
 و یقین قلبیباور 

  
  
  
  

 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 ینَ الطّاهر

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین

  
  

الحمَدُ لِلّهم الَّذی أدعوهُ فَیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئ ا 
یَدعونّ؛ و الحَمدُ لِلّهم الّذی أسألُهُ فَیُعطینی  حینَ 

ضُنی!  ١و إن کُنتُ بَخیلا  حیَن یَستَقرم

حمد مختصّ خدایی است که هرگاه من او را »
دهد؛ کند و پاسخ میبخوانم، او اجابت می

کنم! که اگر او مرا بخواند من سستی میدرحالی
]و حمد مختصّ آن خدایی است که وقتی از او 

دهد و وقتی از او کنم، او به من میسؤال می
کند؛ کند و عطا میکنم، او اجابت میتقاضا می

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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خواهد، من بخیل ی که او از من قرض میامّا وقت
 «شوم![می

کوتاهی نمودن در اجابت دعوت خداوند به 
 قلبی سبب عدم باور

خواند، بَطیء چرا ما در وقتی که او ما را می 
هایی که برای نماز گفته هستیم؟ این اذان

شود، خواندن اوست؛ حلول ماه رمضان، می
ادش خواندن اوست؛ زرع وقتی که به وقت حص

رسد، خواندن اوست؛ سال وقتی که برای می
 پرداخت خمس
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آید، خواندن او است! چطور موقعی که ما می
خواهیم که خدایا کاریم، از خدا میزمینی داریم و می

موقع بیاور، آفتاب را موقع بیاور، باران را بهبرف را به
موقع بیاور و شرایط را مساعد کن، و او هم گوش به

دهد؛ امّا وقتی که موقع خمس و و انجام میدهد می
توانیم بدهیم، رسد بَطیء هستیم و نمیزکات می

سفت هستیم و قضیّه برای ما مشکل است؟! یا 
رسد، برای ما سخت است موقعی که وقت نماز می

که برویم و نماز بخوانیم؟! علّت این چیست؟ این 
م! ایخاطر این است که هنوز مطلب را باور نکردهبه

کنیم؛ اگر ما قضیّه و حقیقت را باور کنیم، عمل می
شود کسی باور کند ولی ایم؟! مگر میمگر دیوانه

 عمل نکند؟!
اگر بخواهیم مسافرتی انجام بدهیم؛ فرض  

خدا  کنید که برای مکّه بلیط داشته باشیم ـ
ـ اصلًا از شب قبل خوابمان  قسمت همه بکند!

یم، حرکت طیّاره برد! چون رفتن را باور دارنمی
را باور داریم، و این را باور داریم که طیّاره 

کند، و ایستد و توقّف نمیخاطر ما نمیبه
دانیم اگر هم از دست بدهیم دیگر چیزی می

آید، پول رفته است و باید دوباره جای آن نمی
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برویم و روال را انجام بدهیم! امّا اگر به حرکت 
قدر مهم نبود یا اینطیّاره باور نداشتیم، مثلًا 

ماندی، به دو  رود که اگر از این جاهواپیما می
رسی و از رسی یا به عصری میساعت بعدی می

کنند یا اینکه مختصری کم پولت هم کم نمی
کنند، دیگرخوابمان هم برد، خب برد، او می
خیال، طیّارۀ بعدی هست! در گوییم: بیمی

بماند  طوری است که اگر کسی جاخارج این
ای رود و مسئلهمشکل ندارد و با طیّارۀ بعدی می

نیست؛ مثل اینجا نیست که کار خیلی دقیق و 
خیلی منظّم باشد! در اینجا چون رفتن را باور 

 طور است!داریم، قضیّه این
 فرمودند:آقا می 

کسی که سالک است نباید ساعت را کوک کند! 
 ما آن موقع که در نجف بودیم ساعت را برای

وقت کسی منزل کردیم، یکاذان صبح کوک می
ما آمده بود که از شاگردان مرحوم قاضی بود 

ـ او گفت:  گرچه بعداً انحراف پیدا کرد ـ
 «کند!فلانی، سالک که ساعت کوک نمی»
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تمام اینها از باور نداشتن است! یک درِ باغ  
اند و این آشی که برای ما سبزی به ما نشان داده

و مزۀ آن تا حدودی زیر زبان ما آمده  اندپخته
است، امّا هنوز به خواصّ این آش و به 

گذرد و خصوصیّات این باغ که در آن باغ چه می
ایم؛ نه نبردهاین غذا چه خواصّی برای ما دارد پی

توانیم از آن دست برداریم و نه کاملًا خود را می
خرده در اختیار آن بگذاریم! اینجا است که یک

کنیم؛ گاهی طرف میخرده آنطرف و یکنای
کند، و آید و انسان تمایل پیدا میجهتی پیش می

گاهی که مختصر کدورتی از مخدّره عارض 
شود، و بعد شود، نماز شب انسان مرتّب میمی

طرف شود، از ]آنکه انس و الفت برقرار می
افتد[، یا اینکه گاهی اوقات آدم از دست می

کند، ای پیدا میرباء و... إنابهشریک و قرین و ق
شود، این هم تمام و بعداً وقتی که مسئله حل می

شود؛ این عادتِ انسان است! عادتِ ما این می
یابیم، به است که در مواقعی که خود را تنها می

کنیم و توجّه ما به مبدأ خوب مبدأ توجّه می
شود، و هر وقتی که تنها نیستیم فراموش می
 کنیم!می
 فرمودند:کند آقا میخدا رحمت  

وقت ما یک»گفت: حاج اسماعیل دولابی می
سفری به تبریز رفته بودیم، کسی آنجا بود که آدم 
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خرده کلنجار مستعدّی بود؛ ما آمدیم تا با او یک
برویم که بلکه او را جذب کنیم و پیش خودمان 
بیاوریم. اتّفاقاً زنش از دستش قهر کرده بود و 

خواستیم به او بگوییم ما هم مدام می رفته بود،
حالا زن را رها کن و بیا! حالا فعلاً خدا را بچسب 

حاجی، تو ”گفت: شود! او میتا ببینیم چه می
رسد بیا این زن را برای ما درست اگر زورت می

دانم با خدا کن و او را برگردان! من خودم می
« “کنم!کار کنم، و خودم خدا را درست میچه
خواستیم از این فرصت استفاده می»گفت: می

 «کنیم، دیدیم نه، این خیلی زرنگ است!
واسطۀ اشتغال به خطر وقوع سالک در غفلت به

 کثرات
خلاصه، قضیّه از این قرار است که این مظاهرِ  

فریب »دنیا نباید ما را فریب بدهد! منظور از 
یعنی نباید برای ما اشتغال ایجاد کند؛ حالا « ندهد

ه موقعیّتِ ما و مسائل اشتغالیِ ما باشد، چه زن چ
و فرزند و... باشد، یا رفیق و ارتباطات و... 
باشد؛ تمام اینها برای سالک خطر دارد و برای 

 سالک سمّ است!
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ساز انقطاع از محبّت و رحمت خدا زمینه
 کثرات و صَوارف

ای محبّت کند، وقتی که خدا بخواهد به بنده 
کند؛ یکی قیچی میآید این صارفات را یکیمی

آیند و انسان را ها آنهایی هستند که میصارف
گذارند که انسان به خودش کنند و نمیجدا می

گذارند که انسان درد خودش را برسد و نمی
آیند و ها میچین قاب دور بفهمد! این بادمجان

کنند و دردی انسان مشکلات اضافه میبرای 
گذارند آورند، از این باب که نمیروی درد می

خواهد درد را آدم درد را بفهمد، و تا آدم می
زنند و تخدیر آیند و یک مخدِّر میبفهمد، می

خواهد احساس بکند که کنند، تا آدم میمی
کنند؛ اینها بدبخت است، دو تا تعریف و تملّق می

 ست!مخدِّر ا
وقت یک نفر از دست ما پیش کسی رفته یک 

دانم؛ من نمی»و گلایه کرده بود و گفته بود: 
حالا « کند!هرچه بگویم، آقا سیّد محسن رد می

من هم داعی بر این جهت نداشتم، یعنی 
خواستم این مسائل را به خود نگیرد و اینها می

برایش آفت نشود. این ارتباطات همه جنبۀ 
کنند! خب آقا د، یعنی بیهوش میمخدّری دارن

فهمد دردش چیست، حس این بیچاره نمی
ماند و متوجّه طوری میکند و همیننمی
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خواهد متوجّه بشود، خرده میشود! تا یکنمی
کنند، کدورت گذارند و قضیّه را مشکل مینمی
 برند!آورند و این صفا را از بین میمی
آیند و کند، خب میخدا وقتی آدم را رها می 

برند! برند که دیگر میگیرند و میدور آدم را می
و خدا نیاورد که آدم چیزهایی هم بفهمد و 
مسائلی هم متوجّه بشود، یک درِ باغ سبزهایی را 
ببیند و به مسائلی هم دسترسی پیدا بکند، که 

 شود!دیگر واویلا می
اش محبّت به بنده امّا اگر نه، خدا نسبت 

وجود داشت، یک وسائل و مسائلی را برای او به
شود. با آورد که باعث قطع این صوارف میمی

گوید: عجب، من این بودم؟! من این خود می
طور طور کرد، بیخود آنهستم؟! بیخود این این

کرد، بیخود ما آنجا بودیم! یا فرض کنید که این 
ای که انسان دارد، همکرّمۀ مجلّلۀ جمیل مخدّرۀ

گذارد؛ این کم بنای قهر و ناسازگاری میکم
 گفت: من هرچه دارمکسی که می

  
  



716 

ام، من پیش تو دارم، من غیر از تو کسی را ندیده
گوید: ای آقا، ام! حالا میدل به کسی غیر از تو نبسته

 این هم شد روزگار؟!

 سلوک و لزوم اولویّت دادن به سیر
این است که مدام وسایلی برای  حالا قضیّۀ ما 

وقت مُبعِّد آید که این وسایل نباید یکما پیش می
ما بشود و ما را دور کند؛ و در هر حال باید آن 

طور جهت و آن مسئلۀ اصلی مدّ نظر باشد! به
که  کلّی سالک در هر مرحله و در هر قدمی

دارد، آنچه در وهلۀ اوّل باید در نظر بگیرد میبر
است، بعد تطبیق این مسئله با آن سلوک سلوکش 

دهیم، است. ولی متأسّفانه ما این را انجام نمی
یعنی آن مسئلۀ سلوکی در صدر مسائل ما قرار 

خواهیم سلوک خودمان را با او ندارد؛ بلکه ما می
ای برای این تطبیق تطبیق بدهیم، لذا راه و چاره

 پاویابیم و توجیهی برای این انطباق دستمی
طور نبودند، در وهلۀ کنیم! ولی بزرگان اینمی

اول فقط و فقط سلوک مورد نظرشان بود و دیگر 
آمدند و زدند؛ بعداً میهرچه بود کنار می

 دادند.خودشان را با این سلوک تطبیق می
اشتراک پیغمبران و اولیاء الهی با سایر افراد در 

 جهات تربیتی خداوند
اش لطف بنده وقت خدا اگر بخواهد بهآن 
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کند، آن حالت تنهایی و خلأ را به این بنده 
چشاند؛ یعنی اگر عزیز است، موقعیّتی برای می

دهد که ذلیل بشود. این اختصاص او ترتیب می
به ما ندارد؛ حتّی برای پیغمبرش هم همین کار را 

کند. تمام این جریاناتی که برای پیغمبر پیش می
پیغمبر هنوز به دنیا آمد برای تربیت پیغمبر بود؛ 

نیامده بود، خدا پدرش را از او گرفت، شش سال 
بعد یا به روایتی سه سال بعد، مادرش را از او 
گرفت، بعد از یک مدّت عبدالمطلب رفت، بعد 

تک و تنها ماند!   ١از یک مدّت ابوطالب رفت،
پیغمبر، این کسی که پسر عبدالله بود و در مکّه 

مستأصل شد و احساس قدر عزیز بود، چنان این
کرد که دیگر هیچ کسی ندارد، که مجبور شد به 

کشتند، لذا مأمور به مدینه بیاید؛ خب او را می
هجرت بود. تمام اینها صِرفاً یک مسائل اتّفاقی 

کنند و برای ای اجتماع مینیست که بالأخره عدّه
 رفتن بین از

  
رسول خدا تبانی دارند و پیغمبر هم هجرت 

ه، تمام اینها جهات تربیتیِ پیغمبر است و کردند؛ ن
 کند.سازد و متوجّه میجهاتی است که پیغمبر را می

                              
 .٢٢، ص ١؛ أسد الغابة، ج ٤٣٩، ص ١الکافی، ج  ١
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وقت به شخصی قول داد که من پیغمبر یک 
گویم، بعد تا چهل روز فردا فلان قضیه را می

نَّ وحی قطع شد، خطاب آمد: 
َ
ول
ُ
ق
َ
 ت

َ
﴿وَلّ

ا 
ً
د
َ
 غ

َ
لِك

ََٰ
اعِلٞ ذ

َ
ي ف

ءٍ إِننِّ ير
ْ
ا
َ
ٰٓ  *لِش ءَ  إِلََّ

ٓ
ا
َ
ن يَش

َ
أ

﴾ ُ اینها اختصاص  ٢«چرا به او قول دادی؟!» ١؛ٱللََ
به ما ندارد و غیرت خدا پیغمبر و غیر پیغمبر 

شناسد! تمام ما شناسد و امام و غیر امام نمینمی
تعیّنات نازلۀ از مقام بساطت ربوبی هستیم و در 
نزد خدا هیچ تفاوتی در تعیّنات وجود ندارد، از 

چ تفاوتی بین اینها نیست! اگر ما ثریٰ تا ثریا هی
بخواهیم کمترین تفاوتی قائل بشویم، آنجا شرک 

آید! و این جهت باید باشد؛ و تا و کفر لازم می
این مسئله نباشد، برای انسان آن حالت پختگی و 
حالات خاصِّ برای ارتباطِ انسان با خدا پیدا 

 شود.نمی
حضرت زهرا سلام الله علیها باید چند سال  

بیشتر با امیرالمؤمنین نباشد، امیرالمؤمنین 
 فرمود:می

ترین دوران زندگی من، اوّل: روزی بود سخت
که رسول خدا را از دست دادم، دوّم: روزی بود 

                              
 :٣٩١و  ٣٨٨، ص . مهر تابان٢٤و  ٢٣( آیه ١٨سوره کهف ) ١
دهم؛ مگر آنکه و البتّه )اى پیغمبر!( نگو که: من حتماً کارى را فردا انجام مى»

 «)گفتارت همراه گفتار دیگرت باشد که اگر( خداوند بخواهد.
 .٣٢، ص ٢تفسیر القمی، ج  ٢
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 ١که حضرت زهرا را از دست دادم!
خاطر اینکه این نفس چرا سخت بود؟ به 

احتیاج به این مسائل دارد، صِرف علاقه نیست و 
 ر اینجا مطرح نیست.این علاقه د

 شفیع و دربان نداشتن درگاه خداوند
در فقرات دیگر، عبارات حضرت سجّاد  

 فرماید:خیلی عجیب است! می
و الحَمدُ لِلَّهِ الَّذی أُنادیهِ کُلَّما شِئتُ لِحاجَتی و 

 أخلو بِهِ حَیثُ شِئتُ لِسِرّی،
  

  

                              
 .١٧٩، ص ٤٣؛ بحار الأنوار، ج ١٣٥الأمالی، شیخ صدوق، ص  ١
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 ١؛بِغَیرِ شَفیعٍ؛ فَیَقضی لی حاجَتی
خدایی است که وقتی او را  حمد مختصّ آن»

خوانم، دیگر برای خواندنم شفیع می
 «خواهم!نمی
دیگر نیازی نیست که دنبال کسی بروم که من  

جا دربان را پیش این درگاه شفاعت کند. همه
برو دارند؛ ولی خدا  و دارند، حاجب دارند، بیا

هیچ کسی ندارد، نه دربانی دارد، نه حاجبی دارد 
گری! حالا اینکه ائمّه و شفعاء و نه هیچ چیز دی

چه هستند، این جای صحبت است. حضرت 
خواهم! فرمایند که هیچ شفیعی نمیطور میاین

گوید: بله! امّا شما بلند شو و بگو: خدایا! می
حالا فرض کنید که شما بخواهید فلان کس را 
ببینید، واویلا؛ آقا برو تلفن کن به این، تلفن کن 

دهند یا ندهند؛ دیدار عام دارند وقت ببه آن، آیا 
شود و در و دیدار خاص دارند، در این روز می

شود، و چه و چه و چه تا اینکه شما آن روز نمی
بتوانید به شخصی راه پیدا بکنید! امّا اینجا 

 طور نیست.این
مشغولیّت در مادیّات و کثرات دلیل غضب و 

 دورباش خداوند
بدهد، آدم را اگر خدا بخواهد به آدم توفیق  

                              
 ای از دعای أبوحمزه ثمالی.رهالإقبال بالأعمال الحسنة، فق ١
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چشاند؛ امّا یی را به انسان میگذارد و تنهاتنها می
کند! طور مشغول میاگر توفیق ندهد، او را همین

مانند و بعد آیند و مدّتی میاین افرادی که می
روند روند، اگر خدا به ایشان توفیق بدهد، میمی

شوند و خورد و متوجّه میو سرشان به سنگ می
امّا وای به آن روزی که وقتی  آیند؛دوباره می

گویند: رفتند، خدا اینها را مشغول کند! اینکه می
 یعنی این قضیه.« چوب خدا صدا ندارد!»

خدا بعضی از اوقات اینها را مشغول مادّیات  
شوند و چنان ثروتی به هم کند؛ آقا پولدار میمی
زنند! خب این اشتغال به مادّیات، اینها را در می

برد که دیگر مهیبی از جهنّم مییک وادیِ 
های آقا را خوب حال حرفبه آیند! تادرنمی

آورد؛ امّا حالا تا داد و قلم و کاغذ درمیگوش می
کند! خندد و مسخره میشنود، میحرف آقا را می

کند که: چه شد؟! آقا که فرقی نکرد! مسخره می
این آقا سیّد محمّدحسین هم باید دوتا مثل میثم »

خوریم! آقا ر دورش باشند، ما به درد او نمیتمّا
 این هم یک دکّان
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 طوری است!قضیه این« ها!است مثل بقیّۀ دکّان
یا اینکه خدا انسان را به مسائل اجتماعی مبتلا  
رود و مسجدی و منبری و جا میکند؛ یکمی

برویی، مادّیات نیست، ارتباطات  و محرابی و بیا
برو و رفیق و حاج  و و مسائل اجتماعی است، بیا

آقا سلامٌ علیکم، و اینجا برو و آنجا برو و کفش 
را آید وقت جفت کن و پس و پیش و... که می

گیرد، تمام فکر انسان را گیرد، ذهن را میمی
کند و برای انسان دیگر جایی برای استیعاب می

گذارد! بالأخره تفسیری هم فکر کردن نمی
رود و... و نفس را به گذارد و منبری هم میمی

کند؛ همین تفسیر و منبر و ادارۀ مسجد راضی می
 که تمام اینهاشود درحالیو نفس هم راضی می

گوید، برای این مردم که می« الهی»بت است! هر 
کند، و هر میشیطانی است که در دل آنها إلقاء 

به خود و ندایی که از او برخیزد نداء 
خودمحوریِ خودش است! و به این وسیله دارد 

زند، دهد و خودش را گول میخود را فریب می
﴿ 

ۡ
ُ ٱل يۡر

َ
ُ خ

َ
ُ وَٱللَ

َ
رَ ٱللَ

َ
 وَمَك

ْ
رُوا

َ
كِرِينَ وَمَك خدا  ١﴾،مََٰ

گذارد، و دلش را با خوب دارد در کاسۀ او می
بعضی از این مسائل و با بعضی از حالاتِ خود، 

                              
 :٣٠٨، ص ٥. معاد شناسی، ج ٥٤( آیه ٣سوره آل عمران ) ١١
مردم مَکر نمودند و خداوند مکر نمود، و خداوند بهترین مکر کنندگان »

 «است.
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کند! بیچاره نه رفیق دارد و نه مرید و خوش می
نه پولی، ولی دلش را با همین چیزها خوش 

آیند و برای او کند! مدام شیاطین و أجنّه میمی
ها درست ه بعضیآورند کتصاویر و صوَری می

ها غلط است و با ارواح خبیثه ارتباط و بعضی
شود خوش میدارد؛ و به این وسیله نفس او دل

شود، امّا این و دلگرم به مکاشفات صوریّه می
از آنها  مکاشفات یا باطل هستند یا بعضی

طور از یاد آیند و او را ایناند، و اینها میصادق
سانی هستند که خدا کنند. اینها کخدا مشغول می

 به اینها غضب کرده است.
کنید غضب خدا فقط چماق شما خیال می 

است، غضب خدا فقط صاعقه است، غضب خدا 
فقط زلزله است؟! نه، غضب خدا این است که 

گذارد، غضب خدا این است در جیب تو پول می
 کند، غضب خداکه مرید و رفیق برای تو جور می
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یبا و فریبنده را در کنار تو این است که مظاهر ز
شود غضب خدا. حالا خدا دهد؛ این میقرار می

گوید: پولی را که به خندد و میموقع رفتن به تو می
تو دادم بگذار کنار و تنها بیا، رفیق و مریدی را که به 
تو دادم بگذار کنار و خودت بیا! حالا در آن دنیا برای 

لال و... همه را ام! مال و جاه و جتو کنار گذاشته
 کنار بگذار و بعد خودت بیا!

خواستم کاری انجام بدهم، یک روز من می 
قبل از اینکه بخواهم آن کار را انجام بدهم، شب 

کرد که نباید خوابی دیدم که آن خواب دلالت می
این کار را انجام بدهم و این کار صحیح نیست. 
 بعداً یک روز خدمت آقا رسیده بودم و ایشان تا

ای و البداهه و بدون هیچ مقدّمهمن را دیدند فی
بدون اینکه اصلًا صحبتی شود و بدون اینکه 

طوری با خنده بپرسند حالت چطور است، همین
 و جدّی فرمودند:

فلانی، مطلبی به تو بگویم، این را بپذیر؛ اگر خیر 
خواهی ناشناس بمان، اگر خیر آخرت دنیا می

 خواهی ناشناس بمان!می
ن را گفتند و سرشان را پایین انداختند و در ای 

خواستم انجام اطاقشان رفتند. آن کاری که می
بدهم با این قضیّه در تضاد بود، کار خوبی بود، 

فارض بود، ولی حرف شرح قصیدۀ خمریۀ ابن
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 در آن بود.
نحوۀ تربیت باطنیِ ولیّ خدا برای ایجاد 
استعداد جهت ظهور و تجلّی خداوند در نفس 

 نسانا
هر کار خوبی خوب نیست، و هر کار خوبی  

صحیح نیست؛ باید ببینی آن کار خوب آیا نفس 
کند. کار خوب این کند یا کم میتو را اضافه می

است که در راه رضای خدا باشد، نه اینکه یک 
صورت موجّهی داشته باشد؛ به این کار خوب 

گویند. خوبیّت و بدیّت در راستای رضای نمی
کند، نه براساس رّب به او تحقّق پیدا میاو و تق

؛ اینها به عمل انسان  خیالات و توهّمات و...
وقت در همین مورد، تا انسان دهد! آنارزش نمی

خرده در تنهایی خو خواهد یکآید و میمی
گرفته است و بینند به تنهایی خو بگیرد، تا می

کند که ای میتنهایی را دارد برای خودش مسئله
تنها هستم و دیگر به کسی کاری ندارم و  من
گوید، او را وسط طور میخیال همه، تا اینبی

گویند: حالا برو این کار را اندازند و میگود می
انجام بده و برو با اینها و برو با آنها! تا با آنها 

 کِشند! بیا، بیا!خرده عقب میرود، او را یکمی
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عد بن عُبادۀ در فتح مکّه، سردار اسلام س 
انصاری بود، او جلو آمد و گفت که دیگر با 

گیریم و و میرویم پیغمبر و لشگر اسلام و... می
کنیم، قمع میوکنیم، قلعزنیم و نابودشان میمی
کنیم؛ بریم و چه میهایشان را به اسارت میزن

طور بود! مثل شعارهایی که ما شعارهایش این
کند؛ با ما فرق می دهیم! آخر پیغمبرالآن می

پیغمبر فقط پدر شما نیست، پدر همه است حتّی 
مشرکین! پیغمبر به همان اندازه دلش برای 

سوزد که برای زید بن حارثه ابوسفیان می
کند، منتها گوش شنوا سوزد! فرقی نمیمی

کجاست؟! چشم بینا کجاست؟! قلب قابل 
سوزاند، تا شود! خب دل میکجاست؟! پیدا نمی

دفعه حضرت های مکّه جلو آمد، یککینزدی
وقت آن« پرچم را به علی بده!»فرستاد و گفت: 

به علی یاد داد که این شعارها را بده: شعار صلح 
دفعه لشکر اسلام دید یک  ١! و محبّت و...

عجب، لشکر عوض شد و شعار عوض شد! 
عجب، مثل اینکه باید شمشیرها را غلاف کنیم، 

! در مکّه آمد و خانۀ اوضاع غیر از این است
این فرق پیغمبر با ما   ٢ابوسفیان را مَأمَن کرد!

                              
 .٤٠٦، ص ٢؛ السیرة النبویة، ج ٨٢١، ص ٢المغازی، واقدی، ج  ١
؛ أنساب ٤٠٣، ص ٢، ج ؛ السیرة النبویّة٨١٨، ص ٢المغازی، واقدی، ج  ٢

 .٣٥٥، ص ١الأشراف، ج 
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حکومت باید در دست »گویند: است! اینکه می
 برای همین جهت است؛ ولیّ « ولیّ خدا باشد

خدا با کسی حقد و کینه ندارد، شدیدترین 
ترین افراد! چون شوند محبوبدشمنانش می

یی به افراد دیدِ او دید خدا است و به دیدِ خدا
کند؛ نه به دیدِ مصالح و مفاسد شخصیّه، نگاه می

 این دیدی است که ما داریم!
ای که طور است؛ عین گربهکار ولیّ خدا این 

بیند رود و تا میاندازد، موش جلو میموش را می
شود، به محض اینکه از چشم گربه دارد دور می

پرد و یک چنگ به این موش بیند، میگربه می
طوری زیر چنگ گربه زند و موش همینیم

کند، موش آهسته است، بعد رهایش می
کند از خواهد در سوراخ برود و تا خیال میمی

گیرد، پرد و او را میچنگ گربه در رفته است، می
خدا هم کارش همین . ولیّ طور...و همین

کند، بعد طرف را وسط گود است؛ رها می
 هااندازد که برو این حرفمی
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رای زند و چند رفیق و مرید برود و میرا بزن، می
کند و افراد را به خودش جذب خودش جور می

کند و اینکه الحمدللّه چند تایی با ما یارِ غار می
بر ما جمع واند و اینها رفیق ما شدند و دورشده
دفعه شود یکاند! تا دلش به اینها خوش میشده
ازد! ای داد بیداد، این همه اندطرف میگیرد و آنمی

زحمت کشیدیم و چندتا دور خودمان جمع کردیم 
و بت شدیم! خب حالا باید گوش بدهیم، دیگر 

کم ایستد و کمخرده کنار میای نیست! بعد یکچاره
بیند که پیش رقیب او رفتند؛ ای کند، میعادت می

داد بیداد، زحمت را ما کشیدیم و او بالا کشید و اینها 
گذرد، یک سال و دو خورد! دیگر بالأخره می را

خرده به تنهایی کم یکماند و کمطوری میسالی این
کند و مدام از باطن مدد کند؛ او که رها نمیعادت می

گوید: آقا شود، میکم باطن بهتر میرساند، کممی
خیال، بزن زیر کاسۀ همه، تا راحت شویم! چقدر بی

ف بزن، این را بیاور، آن با این حرف بزن، با آن حر
ها! دانند با این حرفخیال، خودشان میرا بیاور؛ بی

شود، شود؛ تا عادت میکم برای او عادت میاین کم
فرستند که شما با اینها صحبت کن، دوتا سراغ او می
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فرستند که شما برو در آن جلسه، شما بیا تا میسه
نقشه کار کن! ای داد بیداد، دوباره برای ما چه

کشیدند! آقا رهایمان کنید! دستور است و دیگر 
طرف و قدر اینشود کاری کرد! این را ایننمی
کنند تا طرفین قضیّه برایش فرقی نکند و طرف میآن

شود! یکسان بشود؛ حالا تازه داری یک چیزی می
آقاجان، کار خدا این است! باید برای انسان حالت 

اهرجاذبه باشد و چه خلوت و اتّکا باشد، چه این مظ
نباشد! اینکه نباشد و انسان اتّکاء پیدا بکند، غلط 
است؛ بایستی که در طرفین قضیّه این حال بیاید! 

گیرد و برای انسان حالی پیدا وقت میمنتها خدا یک
گیرد تا اینکه دهد و دوباره میشود، دوباره میمی

اینها در انسان ملکه بشود؛ وقتی ملکه شد دیگر 
کند کم آمادگی و استعداد پیدا میموقع نفس کمآن

 برای اینکه خدا ظهور و تجلّی بکند.
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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مجلس بیست و یکم: رفع صفت مذموم 
 امساک و بخل

 ١٤١٦رمضان المبارک 
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 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین

  
  

الحمَدُ لِلّهم الَّذی أدعوهُ فَیُجیبُنی و إن کُنتُ بَطیئ ا 
 ونّ!یَدع حینَ 

حمد مختصّ خدایی است که وقتی او را »
گوید؛ کند و لبّیک میخوانم، او اجابت مرا میمی

خواند، من در پاسخ به او و وقتی که او مرا می
 «کنم!کوتاهی می

های قبل تاحدودی بیان این فقره در شب 
 گذشت.

و الحَمدُ لِلّهم الَّذی أسألُهُ فَیُعطینی و إن کُنتُ 
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ضُنی  ١.بَخیلا  حیَن یَستَقرم

حمد مختصّ آن خدایی است که وقتی از او »
دهد و وقتی از او کنم، او به من میسؤال می
کند؛ کند و عطا میکنم، او اجابت میتقاضا می

خواهد، من بخیل امّا وقتی که او از من قرض می
 «!شوممی

 علّت بخل انسان
شب گذشته قدری راجع به این فقره صحبت  

کند و از ما شد که وقتی خدا از ما تقاضا می
کند، چرا ما بخیل هستیم و چرا از استقراض می

 آن طرف بخل نیست از این طرف بخل است؟!
  

  

                              
 ای از دعای ابوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
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جهاتی عرض شد: یکی از آن جهات این  
آوریم دست میاست که ما آنچه را که به

پنداریم! فرض کنید پذیر و فناپذیر میزوال
خواهیم به جایی حرکت کنیم و مسافرت می

برویم، یک پارچ آب هم نزد ما است، خب من 
بینیم اگر بخواهم این پارچ کنم و میحساب می

وقت شود؛ آنآب را به همه تقسیم کنم، تمام می
گویند: آب با تشنگی چه کنم؟ لذا وقتی به من می

 م: آب ندارم!گویبده! می
دارد، ترس از فنا است که ما را به بخل وامی 

و ترس از اضمحلال است که ما را مُمسک 
بندد؛ پس اگر این ترس کند و دست ما را میمی

را نداشته باشیم، دست همیشه باز است! خدا 
ترس ندارد، برای چه ترس داشته باشد؟! لذا 

 کند.وقت هم بخل نمیهیچ
وسیلۀ ودیعۀ الهی دیدن هاز بین بردن بخل ب

 های خودتمام کمالات و دارایی
حالا چه کنیم که این کار برطرف بشود؟ چه  

ای بیندیشیم که این مسئله در ما از بین چاره
 برود؟ بالأخره این یک مشکل است.

عرض کردم که مسئله فقط مسئلۀ مال نیست،  
تمام جهاتی که خداوند به عنوان ودیعه به ما 

گیرد؛ به میت، روزی این ودیعه را پسسپرده اس
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ما جمال داده است، روزی این جمال را پس 
گوید: نخواستم! مثلًا یک ویروس گیرد و میمی

گوید: برو و فرستد و میو میکروب در بدن می
این جمال را از او پس بگیر! آقا صبح از خواب 

فریب تمام شده شود و آن سیمای دلبلند می
 گفت:است! می

 
وسال بود، اعتنا سنوقتی که جوان و کمآن 
خرده بزرگ شد و پیر شد، کرد؛ وقتی که یکنمی

شروع کرد به گدایی کردن و به این روزگار افتاد! 
خواهم گوید: جمال برای من است و میخدا می

تواند، بایستد و پس بگیرم! خب هر کسی می
توانی دهم! اگر میندهد و بگوید من نمی

دا سلامتی داده است، این سلامتی بایست! خ
عاریه است و استقلالی و مستقل نیست، بعد خدا 

خواهم سلامتی را پس بگیرم! اگر گوید: میمی
توانی پای او بایست! اگر زمین و زمان جمع می

 توانندبشوند، نمی
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برای اینکه یک ثانیه أجل را به تأخیر بیندازند، 
انسان از اوّل حتّی یک ثانیه! چه خوب است که 

متوجّه مآل باشد و فقط جلوی پایش را نگاه نکند! 
اگر انسان از اوّل فقط جلوی پایش را نگاه کند، 

شود و این ای مواجه میدفعه با مسائل غیرمنتظرهیک
شود؛ امّا اگر انسان همیشه برای او کوبنده و قارع می

کند، جای احتمالات را بدهد، وقتی که برخورد می
 کند.رخورد میآرام ب

گویند: گدایی دم بازارچۀ نائب السلطنه می 
کردند، یک آزمایی باز میموقع بلیط بختبود. آن

دانی سی هزار روز به او خبر دادند که آیا می
ای؟! حمّال تومان یا پنجاه هزار تومان برنده شده

بود، تا به او گفتند، افتاد و سکته کرد و مُرد! ما 
یم این قضیّه آنجا معروف بود. رفتوقتی آنجا می

منتظره بود که این روح قدر مسئله برای او غیراین
منتظره را بکند، نتوانست تحمّل این مسئلۀ غیر

 افتاد مرد و تمام شد!
دهد، محبوبیّت نزد خدا به انسان ریاست می 

دهد، مردم او را دوست دارند، خلق می
این بازی و برو و مرید و وصلوات و بیاسلام
ها؛ امّا نباید غرّه بشوی! یک روز همین حرف

کسی که دنبال تو است و مرید و مُحبّ تو است، 
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شود! گردد و دشمن خونیِ تو میهمین فرد برمی
خدا است که نباید گول بخوری؛ محبّت ودیعۀ 

خدا برداری ودیعۀ اندازد، فرماندر دل افراد می
ن افرادی اندازد. ایاست که خدا در دل افراد می

آیند و به دور انسان هستند، اگر که یک روز می
اندیش باشد باید فکر فردایش را هم انسان مآل

بکند؛ چون کار که به دست او نیست، حرکت 
روزگار به دست او نیست، چرخ بر اراده و نیّت 

گیرد گردد؛ اراده و مشیّت خدا تعلّق میاو که نمی
آید و ون میو محبّت این شخص از دل اینها بیر

 گذارند!او را کنار می
وقتی که آقای مطهّری از پاریس مراجعت  

کرد و خدمت آقا مشرّف شده بود، من در آن 
مجلس بودم؛ مطلبی که آقا به ایشان فرمودند این 

 بود که:
شما برو از طرف من بگو: این جمعیّتی که 

فرمان شما  به بینید الآن به دنبال شما و گوشمی
مام اختیار و مشیّت خودشان را در هستند و ت

اند، به این جمعیّت اختیار و مشیّت شما قرار داده
 فریفته نشوید، اینها سیاهیِ لشگر
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هستند؛ شما کار خودتان را براساس أصلح قرار 
بدهید و به فکر آن روزی باشید که اگر این 
جمعیّت بخواهد از شما دست بردارد، در چه 

 !موقعیّتی خواهید بود
وقتی که آقای مطهّری نزد ایشان رفت و  

« آقا، باید شما نماز جمعه را اقامه کنید!»گفت: 
 ایشان گفته بودند:

توانم اقامه کنم؛ چون وقتی که بیرون آقا، من نمی
کنند و ماشین تکّه میبیایم، این مردم من را تکّه

 ١کنند!تکّه میمن را تکّه
 ریختند!قدر بالا و پایین میاین 
ما نباید فریفته بشویم، اینها ودایع خداست!  

عزّت برای خداست! حبّ و محبّت برای 
خداست! اختیار و مشیّت، در اراده و اختیار و 

وقت مشیّت خداست! اگر ما فریفته بشویم، آن
آید که همین مردم از ما اطاعت روزی می

ای هولناک کنند، و اطاعت نکردن آنها ضربهنمی
آورد که منجر به مسائل می ا فرودو سهمگین بر م

خاطر این است که ما دیگر خواهد شد! اینها به
خوریم، گول هوای نفس خودمان را گول می

 خوریم.خوریم، گول تخیّل خودمان را میمی

                              
 .٦١وظیفه فرد مسلمان در احیاى حکومت اسلام، ص  ١
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طور نبود، راحت بود! حدّاقل امیرالمؤمنین این 

سی هزار نفر از مردم در عید غدیر آمدند و با 

عت کردند، و همان اولِ و دومی هم امیرالمؤمنین بی

چه شد؟! پنج دقیقه بعد از این  ١آمدند و بیعت کردند!

یا علی، »بیعت، پیغمبر او را در خیمه کشید و گفت: 

همین کسی که از مردم « گول این بیعت مردم را نخور!

کسی که دست  برای امیرالمؤمنین بیعت گرفت و همین

ما،امیرالمؤمنین را بلند کرد حتّیٰ  او را  ٢بَدا بَیاضُ إبطَیهم

کنار کشید و این را گفت؛ البته این تعبیر من است که: 

 حضرت فرمودند:« گول نخور!»

  
یا علی، بعد »یا علی، الآن جبرئیل آمد و گفت: 

کنند، زنت کنند، آن کار را میاز من این کار را می
دارند، بچّۀ تو کُشند، بین در و دیوار نگه میرا می
کنند، تو را از خلافت محروم قط میرا س

کنند، در خانه کنند، تو را بیچاره میمی
 ٣«کنند!گیرت میزمین

حضرت همه را قبول کردند و صبر کردند!  
                              

 .٢٦٢، ص ١؛ إعلام الوری، ج ٣٥، ص ١الغدیر، ج  ١
 .١٧٤، ص ١تفسیر القمی، ج  ٢
 .١٧٥، ص ١، ج رجوع شود به تفسیر القمی ٣
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آیا حالا امیرالمؤمنین گول بیعت این سی هزار نفر را 
خورد و ناراحت شد که چرا سی هزار نفر با من 

ه دَرَک که بیعت کردند و بعداً کنار کشیدند؟! ب
رفتند! گول نخورد، چون او دارد به جای دیگر نگاه 

بیند که آن بالا چه دارد کوک کند، او دارد میمی
کند، ما نادانیم که شود! او به این پایین نگاه نمیمی

کنیم! او به آن بالا و به آن دستی به این پایین نگاه می
طرف و به کند و یا دارد به اینکه دارد کوک می

طور شد کند؛ وقتی اینچرخاند، نگاه میطرف میآن
بازی روی شبهای خیمهدیگر گول این عروسک

چرخد و طرف میخورد که امروز اینزمین را نمی
چرخد! بعد همین امیرالمؤمنین طرف میفردا آن

گوید: شود! مینشین میبیست و پنج سال خانه
باشد، وظیفۀ من است! ولی در عین حال، قهر 

د! وقتی مردم دیدند کنکند و حتّی کمک هم مینمی
که ابوبکر و عمر آمدند و عثمان هم که همه را کنار 
زد، بعد سراغ حضرت آمدند؛ عبارت امیرالمؤمنین 

کَرَبیضَةِ الغَنَمِ؛ مردم مانند گلۀ گوسفند »این است: 
واقعاً هم عالی تعبیر آورده است، یعنی بهتر « آمدند!

 شود!از این نمی
جا بودم، صحبت این شد که وقت من یکیک 

بعضی تعبیرها اختصاص به امیرالمؤمنین دارد، 
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چنین تعبیراتی ندارند؛ یعنی ائمّۀ دیگر یک
آید و حضرت چنین چیزهای از ایشان برمییک
کرد طوری بود! امیرالمؤمنین با بقیّه فرق میاین

السّلام  و با امام صادق و امام سجّاد علیهم
خیال همه چیز بود! ده تفاوت داشت، بیخریک

 البلاغه است که فرمود: در نهج
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عیَن حَولِ کَرَبیضَةم  طفایَ، مُجتَمم ، و شُقَّ عم ن کُلِّ جانمبٍ، حتّیٰ لَقَد وُطمئَ الحَسَنانم یَنثالونَ عَلَیَّ مم
!  ١الغَنمَم

خواهند وارد آخور بشوند، گلۀ گوسفند که می»
طوری روند؛ اینکلّۀ هم بالا می و چطور از سر

در خانۀ من آمدند که نزدیک بود حسن و حسین 
پا از بین بروند! )و گفتند: یا علی بیا وزیر دست

 ٢«خلیفه شو!(
امّا حضرت نشست و به همۀ آنها خندید و  

 گفت: بروید پی کارتان!
 الله خمینی گفته بودند: وقت آیةیک 

اگر یکی از اعضاء دولت احساس کند که أصلح 
از او وجود دارد، وظیفۀ او است که کنار بکشد و 

 او را جایگزین خودش کند!
رفتم، این قضیّه را موقع تنکابن منبر میمن آن 

بالای منبر گفتم، گفتم: ای مردم، شما را به خدا 
اند شان این حرف را زدهقسم، از آن موقع که ای
اند؟! شما یک گیری کردهچند نفر تا حالا کناره

بینید که این کار را کرده باشد! یعنی نفر را نمی
واقعاً این کسی که الآن نماینده مجلس است یا 

کند در زیر این آن کسی که وزیر است، خیال می
آسمان هیچ فردی از افراد به لیاقت او نیست؟! و 

 چنین تخیّلی دارد؟!یک یعنی جدّاً

                              
 : خطبه شِقشِقیّة.٣، خطبه ٣٦، ص ١نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
 .١٢٦، ص ٨جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  ٢
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این حکومت، حکومت الله است؛  
امیرالمؤمنین به همۀ آنها خندید و گفت: بروید 
پی دیگری! چرا سراغ من آمدید؟! وقتی که 
آمدند، حضرت مجبور شد که قبول کند، و قبول 

خرده جنگ کرد؛ بعد همین مردم وقتی یک
خرده پیچ سفت شد، صفّین طول کشید و یک

د و حکومت را به معاویه واگذار عقب کشیدن
 گوید:کردند! امیرالمؤمنین وقتی که می

 ١لَألفَیتُم دُنیاکُم هَذِهِ أزهَدَ عِندی مِن عَفطَةِ عَنزٍ؛
 قسم به خدا، دنیای شما از»

  
 «تر است!آب بینی بز پیش من أهون و پست

او چه افق دیدی دارد که این حرف را  
همۀ اینها را  زند؟! همین مطلب است که اومی

ایم و ایم و چسبیدهبیند! ما سفت گرفتهودیعه می
کنیم! تو کنیم؛ آقا ریاست است، رها نمیرها نمی

ات نشسته همان کسی بودی که دیروز در خانه
بودی، الآن با دوتا برگۀ انتخابات و دروغ و کلک 
و تهمت و افترای به مردم، بر این مسند 

ستی و فردا به ای! تو همان دیروزی هنشسته
گردی، چرا داری خودت را گم دیروزت برمی

شوی، تمام کنی؟! فردا دوباره مثل دیروز میمی

                              
 ، خطبه شِقشِقیّة.٣، خطبه ٣٧، ص ١نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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رود! خب ها از بین میکوپال و ها و یالاین قپّه
 توانی نگه داری، خب اینها را نگه دار!اگر می

مدارهای آلمان در زمان یکی از سیاست 
بدل  و نامه ردّزمان با امیرکبیر امیرکبیر که آن

داد و این هم کردند و او برای این نامه میمی
داد، وقتی که او را خلع کردند و کنار جواب می

گذاشتند و سپس او را به روستایی در همان آلمان 
ای از آنجا مدّتی در آنجا بود، نامهتبعید کردند و 

 گوید:برای امیرکبیر نوشت، در آن نامه می
های شوم که ما عروسکیمن امروزه متوجّه م

ای بیش نبودیم و تمام این اوضاع بازیشبخیمه
بروها همه مقهور یک دست دیگری بود  و و بیا

چرخاند و ما از او خبر که آن دست ما را می
 نداشتیم!

رفتار و برخورد اولیاء الهی هنگام بروز مصائب 
 هاو دشواری

اینها ودیعه است، ودایع را باید به اهلش  
طوری که آن شب پانزدهم رداند! بنابراین همانبرگ

خواهد سلامتی را از عرض کردم، وقتی که خدا می
ما بگیرد، چرا ما این سلامتی را دو دستی بچسبیم؟! 

خواهم این گوید که من میخب بدهیم! خدا می
سلامتی را از تو بگیرم؛ خب بده، امّا در مخیّلۀ تو این 
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کن، به وظیفه عمل  طور بشود.نباشد که باید این
خواهد مالت را هرچه بادا باد! وقتی که خدا می

ات عمل کن، ولی در مخیّلۀ تو این بگیرد، به وظیفه
نباشد که حتماً باید این در اینجا باشد! وقتی خدا 

خواهد یک ریاست را بگیرد، باید به وظیفه عمل می
اش کنی ولو وظیفۀ إلهی! امیرالمؤمنین به وظیفه

کرد و د؛ حضرت زهرا را سوار بر الاغ میعمل کر
آیا شما در »گفت: گرداند و به افراد میدور مدینه می

 عید غدیر شاهد بودید یا
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گفت: این چیزها ولی در دلش می  ١«نبودید؟!
اش را عمل بکند. گرداند تا وظیفهای ندارد! میفایده

و اینجا یک نکتۀ بسیار دقیقی است که مقام جمعیّت 
شود، که در عین حال وقتی یّ در اینجا روشن میول

بیند که در آینده چه اتّفاقی که مشیّت خدا را می
گذراند که گویی نحوی میخواهد افتاد، مسائل را به

داند که الآن باید این مسئله انجام بگیرد! دقیق می
داند، امّا این کار بعداً چه خبر است و حسابی هم می

 نشیند و بگوید که بشو!نمی دهد، ورا انجام می
موی جریان  به السّلام مو سیّدالشّهدا علیه 

طوری عاشورا را تعریف کرد؛ ای قاسم تو را این
کشند، ای طوری میکشند، ای علی تو را اینمی

کشند. وقتی حضرت طوری میاباالفضل تو را این
داریم، حضرت اباالفضل گفت: دست از تو برنمی

بینم که تو را به می»و بعد فرمود: گریۀ زیادی کرد 
جریان حبیب و مسلم و... « کشند!چه وضعی می
شب   2گفت!یکی دقیقاً ها را یکیهمۀ این حرف

عاشورا که شد، شروع کرد به کندن خندق و فرمود: 

                              
؛ السقیفة و ٧٦٥و  ٥٨٣و  ٥٨٠، ص ٢کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج  ١

 .٦١، ص فدک
 .٨٤٧، ص ٢الخرائج و الجرائح، ج  ٢
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الآن  ١«ها را خندق بکنید تا دشمن نیاید!دور خیمه»
ست؛ باید این کار را انجام داد و وظیفۀ الآن این ا

خندق کندند، هیزم و خار و خاشاک و... انداختند 
دفعه دید که وقتی لشگر شمر آمد و حمله کرد، یک

خیلی عجیب است! این چه آرایش جنگی است؟! 
ها به نحوی به طرف طنابطرف خندق، از آناز این

هم پیچیده که اصلًا امکان عبور از این وجود ندارد! 
لا این کار را عجیب، اینها دیشب تا حا»گفت: 

خب شب قبل یکی از کارهای اصحاب،  2«اند؟!کرده
کندن خندق و... در اطراف حرم بود، البتّه یک 

دارها ایستاده قسمت آن باز بود که آن قسمت هم نیزه
 بودند. هر چیزی باید در جای خودش انجام بگیرد!

  
و هر ولیّی که شما دیدید این مسئله را بیشتر  

تر است! امّا اگر دانید این کاملکرد، برعایت می
دیدید که گفت: این کار انجام خواهد شد! این 
کامل نیست؛ بله، چیزی دیده است و به مسائلی 
رسیده است، ولی کامل نیست. کامل به پخته 

گویند که همۀ عوالم را گویند، به کسی میمی
حیازت کرده و در درون خودش جای داده 

                              
 .٢٠١وقعة الطف، ص  ١
 .٩٦، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٢٠٥همان، ص  ٢
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زمین شده است؛  است، و خدای نازلۀ در روی
یک تدبیر  به طور که خدا تمام عوالم را یکهمان

را به مقتضای آن عالَم کند و سهم هر عالَمی می
فرستد، سهم فرستد، سهم عالَم جبرائیل را میمی

فرستد، سهم جبروت را عالم میکائیل را می
فرستد، سهم عالم فرستد، سهم لاهوت را میمی

سهم این عالمِ پرتقال  فرستد،برزخ و مثال را می
فرستد، و سهم هر کدام را و سیب را برای ما می

فرستد؛ لذا آن ولیّ کامل، آن به جای خود می
و هر موقعیّتی را به ولیّی است که سهم هر عالَم 
دهد. اگر خدا روی جای خودش دقیقاً انجام می

کرد؟ به این دو هزار کار میآمد، چهزمین می
، از آن سه هزار تومان پول دادتومان پول می

گفت که برو پول او را گرفت، به آن دزد میمی
گفت که بزن سر او را بشکن، به او بزن، به او می

گفت که برو پانسمان کن و او را از مرگ می
نجات بده، او را با سکته بکش، او را با تصادف 
از بین ببر، آن را به دنیا بیاور، آن را سقط کن، و 

بینیم؛ این هایی که ما در این عالم میهمین چیز
بینید که ولیّ در ولیّ هم همین است! وقتی می

خواند، گول جایی نشسته است و دارد حمد می
نخورید و خیال نکنید که دارد او را خوب 

 کند!کند، نه، دارد مشیّت خدا را پیاده میمی
عنوان لزوم تسلیم شدن در برابر اولیاء خدا به
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 ت الهیمُجری مشیّ
ما نباید ولیّ خدا را برای خوب شدن  

خواهیم بخواهیم؛ اشتباه ما همین است! ما می
ما آمدند، زن ما راحت بزاید؛ وقتی آقا در خانۀ 

خیر، شاید آقا در خانۀ ما بیاید و خانم ما سقط نه
خواهیم وقتی آقا در خانۀ کند و بچّه بمیرد! ما می

آسمان بیاورند؛ آید، برکات را از زمین و ما می
آید و سقف ما پایین خیر، آقا در خانۀ ما مینه

طوری است! عوضی داریم آید! قضیه اینمی
آید که کار خدا را رویم! آقا در خانۀ ما نمیمی

آید که جهل ما را عوض کند، آقا در خانۀ ما می
به علم تبدیل کند؛ او که مشیّت خدا را عوض 

 هست.کند، مشیّت خدا سر جایش نمی
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پیغمبر تا پایش را در منزل یکی از انصار  
گذاشت، بچّۀ او در چاه افتاد و خفه شد؛ امّا زن او 
صدایش درنیامد، چون رسول خدا آمده است! خیلی 
عجیب است! آدم باید بنشیند و دستش را روی 
سرش بگذارد، که اگر اینها هستند پس دیگر کلاه ما 

خدا آمد،  پس معرکه است! هیچ نگفت! رسول
پذیرایی کرد؛ شوهرش آمد، این زن قهقه زد و 
خندید، انگار نه انگار! تمام شد، پیغمبر که رفت، 

خواهم به تو بگویم: بچّه در چاه چیزی می»گفت: 
« افتاد و خفه شد و من به روی خودم نیاوردم!

« ای وای، تو به من نگفتی!»دفعه شوهر گفت: یک
من به »گوید: یبعد پیغمبر م« صبر کن!»گفت: 

چنین زنانی در امّتم، به انبیاء گذشته مباهات یک
رود تا مرده زنده کند، پیغمبر پیغمبر نمی ١«کنم!می
 رود تا ما را از جهل دربیاورد؛ قضیه این است!می

ما نباید به دنبال این باشیم که مشیّت خدا را  
عوض کنیم؛ ما باید به دنبال این باشیم که 

مشیّت و تقدیر خدا هماهنگ کنیم!  خودمان را با
 چقدر این را بگویم؟! مسئله این است!

مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در  

                              
 .٦٧مسکّن الفؤاد، ص  ١
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انداختند. ایشان در همین روز عید غدیر سفره می
قم سفره انداخته بودند و همه دعوت بودند، 

دفعه بچّۀ او که نوجوانی بود و تازه بالغ شده یک
غذا بیاورد، سُر خورد و با بود، رفت از آن طرف 

گویند خفه سر در حوض افتاد، حالا بعضی می
گویند سرش به لبۀ حوض شده و بعضی می

خورد، جنازۀ او وسط حوض افتاد؛ نوجوان 
دفعه قشنگی که تازه او را طلبه کرده بود! یک

بیداد بلند شد، ایشان بلند شد و  و صدای داد
گفتند: « چه شده است؟! چه خبر است؟!»گفت: 

 گفت:« آقا بچّه افتاد و مرد!»
هایی هم که امروز روز عید غدیر است، و مهمان

اینجا هستند مهمان امیرالمؤمنین هستند؛ ما نباید 
عیش آنها را منقّص کنیم، اینها الآن ناراحت 

شوند؛ بگذارید وقتی که غذا خوردند و تمام می
 دهیم!موقع اطّلاع میشد، آن
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، انگار نه انگار  آورد و...سفره را خودش می 
فهمند؛ بعد چیزی شده است! آنها هم چیزی نمی

وقتی با خوبی و خوشی و سلام و صلوات و این 
 ها تمام شد، گفت:حرف
ای به ما ای اتّفاق افتاده است؛ خدا ودیعهقضیّه

داده بود و امروز از ما گرفت، حالا بیایید تا برویم 
 ١ع کنیم!و او را تشیی

روز عید غدیر برای امیرالمؤمنین سفره  
طوری با او معامله انداخته بود، حضرت این

به، از کند! با بعضی هم طور دیگر؛ که بهمی
برکات سفرۀ امیرالمؤمنین، ده میلیون خمس 

کنم! ما ایم و هر کاری بخواهم میدست آوردهبه
چسبیم؛ امّا اولیاء اوّلی را را میباشیم دوّمی 

 د!چسبنمی
لطف اولیاء الهی در ستاندن »حضرت حدّاد: 

 «است، نه دادن!
مگر آقا در همین کتاب روح مجرّد نفرمودند  

 که آقای حدّاد فرمودند:
دادن آنها گرفتن است، نه اضافه کردن؛ لطف آنها 

 ٢ستاندن است، نه دادن!

                              
 .٢١٦، ص ٥گنجینۀ دانشمندان، ج  ١
 .٢٦٩روح مجرّد، ص  ٢
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گیرند، این لطف است! بنابراین اینکه می 
تیم، در عبارت علّت اینکه ما بَطیء و بخیل هس

و الحَمدُ لِلَّهِ الّذی أسألُهُ فَیُعطینی »حضرت سجّاد که: 
این است که ما  ١،«و إن کُنتُ بَخیلًا حینَ یَستَقرِضُنی

پنداریم! اگر من این کار را پذیر میاینها را زوال
شود، و چون کم انجام بدهم، خب این از من کم می

ودت نگه دارم. برای خشود برای خودم نگه میمی
رود و خیلی خوب، بچّۀ تو به خانه میداری؟! می

کند و باید دو خورد و خونریزی مغزی میزمین می
میلیون پول جرّاحی بدهی؛ آیا این هم دست شما 

توانی جلوی این را هم بگیری؟! است؟! آیا می
کنی، به تو فرض کن که داری حقّی را ضایع می

شود، شما نباید میگویند: آقا این حق دارد ضایع می
دهیم، رویم و انجام میاین کار را انجام بدهی! می

 بعد به این امید که خب الحمدللّه به
  

کنیم و تا سر نعمتی رسیدیم، ماشین را روشن می
آید و به آن بچّه آییم، یک بچّه جلو میخیابان می

پردازی تا رضایت میرد، یک میلیون میزنیم و میمی
ی؛ این همان یک میلیونی است که طرف را جلب کن

                              
 ای از دعای أبوحمزه ثمالی.الإقبال بالأعمال الحسنة، فقره ١
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بایست بگیری! آقا تمام کارها روی حساب نمی
است! دست بنده و امثال بنده نیست، یک دست 
دیگری است! اگر اینجا دادی خب دادی، اگر ندادی 

 آورند!یک روز دیگر و یک جای دیگر به سرت می

اگر دست بخشنده داشته »روایت داریم:  
رنه طور دیگری از شما باشید، خب خوب است؛ وگ

 خیلی عجیب است! ١«گیرند!می
ـ این  رضوان الله علیه بارها من از حضرت آقا ـ 

روایت و این حکایت را شنیدم که برای رفقا 

فرمودند، و شاید شما هم شنیده باشید؛ گرچه هو می

المسک، کلام ائمّه و بزرگان مانند مسک است و هرچه 

 فرمودند:ا دارد! میآدم بگوید، باز طراوت خودش ر

امیرالمؤمنین کنار درِ مسجد آمد و زمام استر 
خودش را به کسی داد تا نگه دارد. حضرت 
داخل مسجد رفت و برگشت. وقتی برگشت، 

« این دو درهم را به آن شخص بده!»گفت: 
دفعه دید که عجب، آن شخص زین را یک

برداشته و دزدیده و برده است! حضرت گفت: 

                              
؛ ٤١٢، ص ٤؛ من لا یحضره الفقیه، ج ٠٢٦غرر الحکم و درر الکلم، ص  ١

 .١٣١، ص ٩٣بحار الأنوار، ج 
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برو یک زین بخر و بیاور تا سوار خیلی خوب، »
رفت و دید که دارند این « شویم و به خانه برویم!

فروشند! همان را به دو درهم خرید و زین را می
خواستم دو من می»آورد، حضرت فرمودند: 

درهم به او بدهم، از راه حلال راضی نشد و خدا 
 ١«از راه حرام به او داد!

ه حالا اسم یک قضیّه ایشان تعریف کردند ک 
برم. در این مسجد قائم واقعاً آقا را خیلی نمی

اذیّت کردند؛ مخصوصاً این أواخر و برای این 
اوضاع و جریاناتی که پیش آمد! آقا آمدند و با 
اشتیاق زیادی جلسه تشکیل دادند و صحبت 

 گیریکردند و رأی
  

  

                              
، ص ٣الحدید، ج أبی؛ شرح نهج البلاغة، ابن٣٩، ص ٢فقه القرآن، ج  ١

١٦٠. 



_________________________________________________________________ 

757 

برو داشتند و... و در همۀ اینها هم  و کردند و بیا
رفت؛ بعد از یک ربع یک نفر ایشان می اوّل خود

آمد، آن یکی آمد، بعد از نیم ساعت یکی دیگر میمی
گفتند! آخر دیرتر و... امّا آقا هیچ چیزی نمی

همه علمش آمده و اینجا ها، آقا با اینتربیتبی
ها، نشسته است! آخر دردتان کجا است؟! لامذهب

 دیگر چطوری به شما بگویند؟!
من با آقایی که مسئول مسجد یک روز خود  

بود، به این مجلس شورای فعلی رفتم که تقاضا 
کنیم: این پشت مسجد را که دو هزار متر زمین 
است واگذار کنند. ما آنجا با آنها یک درگیری 
پیدا کردیم و دیگر بماند که چه شد! اینها فقط و 

خواستند فقط به این علّت واگذار نکردند که نمی
سیّد محمّدحسین یک مرکزی در ببینید آقای 

مقابل اینها برای خودش درست کرده است! فقط 
به همین جهت بود! بنده در جریان هستم، من در 

کردم و از قم به طهران مذاکرات آنها شرکت می
ها نزد اینها آمدم و خودم با بعضی از متصدّیمی
رفتم؛ تتمّه و چکیدۀ حرف اینها این بود: می

مگر شما آقای « کار کنید؟!چه خواهیدشما می»
شناسید؟! شما سیّد محمّدحسین را نمی

دانید او کیست؟! حرفی که آنها زدند این نمی



758 

خواهد بکند، خب ما کاری که ایشان می»بود: 
 «توانیم بکنیم!هم می

خب بیایید صندوق »بعد حضرت آقا گفتند:  
خلاصه، صندوقی درست کردند « درست کنیم!

مع کردند که بعضی از آنها هم از و افرادی را ج
رحمت  اند، خدا همه آنها را بیامرزد ودنیا رفته

تر بود، خرده متموّلکند! یکی از آنها که یک
یک میلیون آن « دهم!یک میلیون می»گفت: 

یک « فلان مقدار!»موقع خیلی بود! یکی گفت: 
تراشیده آورده بودند، ولی وقتی دید نفر هم ریش
من هم پانصد تومان »است، گفت:  برای کار خیر

من شخصاً آنجا شرکت داشتم و دیدم « دهم!می
 گوید.که صادقانه دارد می

یکی از آنها آمد و سوسه دواند که حالا این  
رویم و با آن کار دهیم، خب میپولی که می

کنیم، برای چه بگذاریم اینجا مسدود بشود؟! می
را هم زد؛ آن  ها! این آمد رأی بقیّهو از این حرف

سیصد »کسی که گفته بود یک میلیون، گفت: 
و آن را هم نداد! آن کسی هم که « دهم!تومان می

گفته بود پانصد تومان، اصلًا رأیش را زدند و 
 رفت! اصلاً حضرت آقا را سنگ روی یخ کردند!
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اش را همان کسی که رأی اینها را زد، بچّه 
تند تا بچّۀ او را دزدیدند و پانصد هزار تومان گرف
شود! چه کسی تحویل دهند! دقیقاً حساب می

اندازد که بچّۀ این را بدزدد؟ چرا در سر او می
بچّۀ همسایه را ندزدید؟! چرا نرفت بالایی را 
بدزدد یا پایینی را بدزدد؟! تا حالا حساب 

اید؟! خب بیچاره، اگر او پانصد تومان را کرده
وشتند! امّا حالا نه دنیا نداده بود، به پای تو هم می

داری و نه آخرت! به جان شما، اگر یک سر 
سوزن به پایش بنویسند! خب تقصیر خودت 
است! تمام شد، پانصد تومانش به هوا رفت! 
بعدش هم دختر بچّۀ او را کشتند! اینها ودایع 
خدا است، و ما باید آنچه را داریم ودیعه بدانیم؛ 

نیستیم. یکی داده اگر ودیعه دانستیم دیگر بخیل 
خواهد بگیرد؛ خب از است و خودش هم می

 گیرد!یک جای دیگر می
 رفع حوائج مردم در عین عدم تعدّی از مشیّت الهی

خرده چند وقت پیش، دو یا سه مورد بود که یک 

در فکر آن بودم و ذهنم را گرفته بود و مشغولیّت 

داشتم. دیدم که این بندگان خدا فقط به من رجوع 

توانند جای دیگری بروند. از این قضیّه کنند و نمیمی

کار برد که چهها خوابم نمییک هفته گذشته بود و شب
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دارند و من هم ندارم، از کجا  کنیم؟! بندگان خدا نیاز

طور ذهنم مشغول بود تا یک شب بیاورم؟! همین

دفعه برای من قضیّه روشن شد که اصلا  به تو چه یک

مربوط است؟! نداری خب نداشته باش؛ به تو چه 

ربطی دارد؟! تو از خدا برای اینها دلسوزتری؟! این 

همین تر از مادری؟! دقیقا  مهربان ۀمعانّ آمد! تو دای

رُ  الله! فردا یک نفر آمد و مقداری پول  معانّ آمد! أستغفم

آورند و بعد به من داد! عجب؛ اوّل آن را به سر آدم می

شود! به آقایان گفتم و آمدند و تا عصری حل می

 ۀاش رفت. دایحراجش کردیم و تَام شد و همه

کند، او دارد دلسوزتر از مادر کیست؟! او دارد نگاه می

کاره کند، او همهبیند، او دارد توجّه میا میاوضاع ر

است؛ آن اصل است و این فرع است. ما به مسائل 

خواهم وارد فلسفیم قضیّه کار نداریم و من اصلا  نمی

این مسائل بشوم؛ فقط همین مشاهدات خودمان و همین 

گویم. ما باید خودمان را تجربیّات خودمان را دارم می

دهد و یکی را هم هیم که یکی میدر این راستا قرار بد

 گوید که آن را صَِف کن!فرستد و میمی
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 بخل نورزیدن و نعمت الهی دیدن حوائج مردم
السّلام در این  حضرت سیّدالشّهدا علیه 

 فرماید:خطباتی که چاپ شده است، می
و اعلَموا أنّ حَوائِجَ النّاسِ إلَیکُم مِن نِعَمِ الِله 

مردم به شما همۀ اینها نعمت  حوائج»  ١عَلَیکُم؛
 «است!

ای داد بیداد، غفلت نکنید و این نعمت را از  
راندن از درِ در خانۀ خودتان نرانید، که نعمت

 منزل یعنی رد کردن تقاضای او!
 بَخیلًا حینَ یَستَقرِضُنی!

توانم کاری انجام بدهم باید وقتی من می 
حرکت کنم، وقتی در موقعیّتی هستم و کاری 

آید باید انجام بدهم، اگر یک زدستم برمیا
توانم برطرف بکنم باید انجام گرفتاری را می

کنم نباید بدهم؛ و وقتی هم که برطرف می
خوشحال بشوم که من این کار را کردم، نباید 
فخر بفروشم که من این کار را کردم، نباید به 
واسطۀ این به دیگران فخر بفروشم و نباید این 

ای در نفس خودم پیدا که قضیّهباعث بشود 
بشود؛ تمام اینها شیطان است، شیطان است، 
شیطان است! ما عبد هستیم، صفر هستیم، بندۀ 

جای تاجر تواند بهتاجر هستیم؛ بندۀ تاجر نمی

                              
 .١٩؛ لمعات الحسین علیه السّلام، ص ٨١نزهة الناظر، ص  ١
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فخر بفروشد! پول برای تاجر است، نه برای 
بنده، و نه برای آن کسی که فقط کرکره را بالا و 

قط کشد! ما فپایین می
کش هستیم، ما فقط پایین و بالاکش کرکره

سرا هستیم؛ دیگری کن این کاروان جارو و آب
خواجه است و دیگری مولا است، و مال و 
ریاست و قدرت و جمال و حیثیّاتِ دنیوی و 

 اخروی، همه برای دیگری است!
آقای حدّاد که پول نداشت تا انفاق کند، از  

ندارم تا انفاق این جهت ناراحت نبود که من پول 
کنم؛ چون اگر هم داشت همین بود و فرقی 

کرد! حالا غصّۀ چه چیزی را بخورد؟! آن نمی
کند نباید خوشحال کسی هم که دارد و انفاق می

 بشود! مگر مال تو است؟!
 های دنیویحال اولیاء الهی نسبت به نعمت

 امیرالمؤمنین به فضّه فرمود: 
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طوری هستیم که با نان جو و... واقعیّتش ما این
خواهی بیایی خب بیا، تو هم کنیم؛ میمی سر

 بینداز و بیا!
آخر فضّه کیمیا داشت! قضیّۀ آن را آقا در  

بیت پیغمبر  وقتی به اهل  ١اند.انوار ملکوت آورده
شود، ولی نگاه کرد که در دنیا مثل آنها پیدا نمی

د، دلش سوخت! چیزی کننطور زندگی میاین
درست کرد و به آن کیمیا زد و طلا کرد و به حضرت 
داد، حضرت اوّل طوری گفتند که دلش نشکند و 

الله! چه کار خوبی کردی! امّا  به، بارکبه»فرمودند: 
کردی طلایش بهتر طوری میاگر این را این

 «آمد!درمی
عجب، مثل اینکه اینها هم مسلّط به »گفت:  

 «دانند!هستند و اینها هم میعلم کیمیا 
کنی؟! خب برو تعجّب می»حضرت فرمود:  

 «کند بپرس!از او که دارد در حیاط بازی می
کرد و امام حسین داشت در حیاط بازی می 

کرد، سراغ امام حسین رفت و به او بازی میتوپ
« الله! الله، بارک بارک»نشان داد، امام حسین فرمود: 

کند، حواسش جمع بازی میطوری که دارد همان
خرده است؛ این هم مثل همان است، اوّل یک

                              
 .٦٩، ص ١انوار الملکوت، ج  ١
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دفعه به هدف الله گفت، بعد یک الله بارک بارک
کردی و گرمش طوری میاگر این»زند! گفت: می
زدی آلیاژ آن بیشتر کردی و بعد این را به آن میمی

 «رفت!بالا می
عجب، اینکه چهار سالش است و »گفت:  

کند! ای آقا، اینها بزرگ و کوچکشان یدارد بازی م
شود؛ اینجا دیگر تسلیم می« همه مثل هم هستند!

بیند که تسلیم حضرت هم منتظر این است و تا می
ای که ای؛ جایی آمدهببین کجا آمده»گوید: شد، می

زند! اگر ها را کنار میچهار سالۀ آن این حرف
 «خواهی اینجا باشی خب تو هم بیا!می

بیند که کند و مینگاه می« باشد!»وید: گمی 
گذرد! این ای از جواهرات دارد مییک رودخانه

 ١آید!اندازد و میهم همه را می
  
خواندم که در شرح حال سردار کابلی می 

ایشان از بزرگان بود، مدّتی از عمرش را در 
زیرزمین منزلش با یک درویشی صَرف درست 

ها را روزها و شبکردن طلا و کیمیا کرده بود؛ 
صرف کرد، دائماً از این زیرزمین و از این 

                              
 .١٢٦، ص مشارق أنوار الیقین ١
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رفت، این را داخل و... دود به هوا می ١هاانبیق
آن بریز و از این طرف و از آن طرف قاطی بکن، 
که خلاصه طلا درست کند! اهل ریاضات و اهل 
این مسائل بود؛ امّا آخر برای چه؟! بعد وقتی که 

ست انجام بدهد، کاری نتوانخسته شد و هیچ
توانیم انجام بدهیم، بلند شو آقا ما که نمی»گفت: 
او هم گذاشت و رفت! مرد بزرگ و « و برو!

بیا برو »متموّلی هم بود، به کلفتش گفت: 
ها و همۀ اینها را زیرزمین را تمیز کن و شیشه

یکی ها را یکیاین آمده بود و شیشه« جمع کن!
اً یکی از این کرد، اتّفاقکنار حیاط تمیز می

شده در مقدار موادّ سفتها شکست، یکشیشه
این شیشه بود، وقتی که آمد این را بسابد دید زرد 

« این زرد است!»است! بیرون آمد و گفت: 
نکند این طلا »سردار کابلی بلند شد و گفت: 

رفت و یکی از این « است و ما خبر نداشتیم!
ی بله، این طلا»زرگرها را آورد، او گفت: 

ای »حالا در سرش زد که: « چهارده عیار است!
دانستم! حالا در داد بیداد، من فرمول این را می

« همه شیشه از کجا این یکی را دربیاوریم؟!این
خواهی ها تلاش کرده بود! خب میحالا مدّت

دست بیاوری که خواهی طلا بهکار کنی؟! میچه

                              
ظرفی است برای تقطیر مایعات و گرفتن عصاره و »نامۀ دهخدا: لغت ١

 «عرق.
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به فوق فوقش دیگر انفاق کنی؟! آقا از طرف من 
بنشین و کارت را  اتتو ضمانت که تو در خانه

دهند به شرط اینکه بکن، ثواب انفاق را به تو می
وقتی که پول درآوردی انفاق کنی! اگر پول 
درنیاوردی، به ضمانت من، روز قیامت ثواب 

موقع یقۀ دهند؛ اگر ندادند بیا آنانفاق را به تو می
خر آدم ها چیست؟! آجدّ من را بگیر! این بازی

ات را انجام بده رود طلا درست کند؟! وظیفهمی
 و برو پی کارت! باید این حال باشد!

 ها و الطاف خداوندودیعۀ الهی بودن نعمت
محصّل کلام اینکه انسان باید تمام  

هایی را که خدا به او داده است، مقطعی نعمت
طور بداند و نه دائمی، و ودیعه بداند و نه به

 مستقل! ما نسبت به ذات
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توانیم ذات خودمان استقلال نداریم، یعنی نمی
توانیم وقت آیا دیگر میخودمان را نگه داریم؛ آن

ها و این ها، ارزشارادت ها،این ریاسات، محبّت
علوم را نگه داریم؟! همین علوم را یک روز داریم و 

گیرند! هرچه به گیرند، همه را از ما میفردا از ما می
گیرند و ما را لخت و برهنه در قبر اند، پس میما داده

گذارند! ما باید تمام اینها را عاریه بدانیم و همۀ می
ال بدانیم، اینکه از آنجا اینها را مستند به منبع لایز
طور شد گردد. اگر اینآمده است و به آنجا برمی

دیگر مثل روایت عنوان بصری که امام صادق به 
شویم که تمام اموال را طور میفرماید، آنعنوان می

دانیم و تمام حیثیّات را حیثیّات خدا الله می اموال
باز مهره را عوض و او هم مثل شطرنج  ١دانیم؛می

                              
 :٢٢٥، ص ١بحار الأنوار، ج  ١
؟» ةم اللهم! ما حَقیقَةُ العُبودیَّ  قُلتُ: یا أباعَبدم

نّ العَبیدَ ”قالَ:  ا، لأم لک  لَهُ الُله مم هم فیما خَوَّ ثَلاثَةُ أشیاءَ: أن لا یَرَی العَبدُ لمنفَسم
رَ یَکونُ لَهُ  لا ؛ و لا یُدَبِّ لکٌ، یَرَونَ المالَ مالَ اللهم، یَضَعونَهُ حَیثُ أمَرَهُمُ الُله بمهم م مم

ا؛ و جُملَةُ اشتمغالمهم فیما أمَرَهُ تَعالِٰ بمهم و نَهاهُ عَنهُ. هم تَدبیر   «“العَبدُ لمنفَسم
 گفتم: ای أباعبدالله! حقیقت عبودیّت کدام است؟: »١٨١روح مجرد، ص 

چیز است: اینکه بنده خدا برای خودش دربارۀ آنچه را که خدا به گفت: سه 
باشند، همه وی سپرده است مِلکیّتی نبیند، چراکه بندگان دارای مِلک نمی

که خداوند ایشان را امر نموده است بینند، و در آنجاییاموال را مال خدا می
یشی و اندگذارند؛ و اینکه بندۀ خدا برای خودش مصلحتکه بنهند، می

تدبیر نکند؛ و تمام مشغولیّاتش در آن منحصر شود که خداوند او را بدان امر 
 «نموده است و یا از آن نهی فرموده است.



_________________________________________________________________ 

769 

گذارد، از آنجا دارد و آنجا میکند و از اینجا برمیمی
بَخیلًا »وقت ما گذارد؛ دیگر آندارد و اینجا میبرمی

 نیستیم.« حینَ یَستَقرِضُنی
غرض اصلی از دعا خواندن و گریه و إنابه 

 کردن
خواهیم که ما را موفّق شاءالله از خدا میإن 

ما کند که این فقرات ادعیۀ حضرت سجّاد در 
تحقّق پیدا کند! نشستن و خواندن خوب است، 

ریزیم؛ کنیم و دو قطره اشک هم میحالی هم می
ولی آنچه مهم است این است که باید به دنبال 

 تحقّق این معنا
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کردن خوب است و فایده دارد برویم. البتّه گریه
 گویم که اصلًا فایده ندارد!و نمی

به ما  یک دفعه ما خدمت آقا بودیم، آقا 
ما هم « رآن را تفسیر کن!خرده قیک»فرمودند: 

خرده قرآن را ترجمه تفسیر کردیم، بلکه یک
جا من این مطلب را عرض کردم کردیم؛ بعد یک

روی قصد قربت که: وقتی به زیارت امام رضا می
طور نباشد که وقتی که شما را اتوبوس کن، و این

، جا گذاشت یا پنچر شد یا طیّاره باطل شد
رویم و یک زیارت بگویید حالا که باطل شد، می

ای ندارد! بعد کنیم؛ این زیارت هیچ فایدهمی
وقتی که صحبت تمام شد، آقا به ما اعتراض 

 کردند، ایشان فرمودند:
توانی بگویی که فایده ندارد! فایده دارد نه، نمی

ولی فایدۀ آن کم است! نگو که فایده ندارد! 
ست، به همان مقدار فایده مقداری که خلوص ابه

جای زیارت امام توانست بهبرد! آیا این میمی
 رضا سینما برود یا نه؟! خب چرا نرفت؟!

شد، به طیّاره گرچه اگر هواپیمای او درست می
جای رفت؛ ولی بالأخره الآن بهشد و میسوار می

گوید که زیارت اینکه برود در خانه بنشیند، می
نویسند! همان برایش میدرصد  رویم، و دهمی
 درصد را از خدا بخواهد که بیشتر کند! ده

 نحوۀ بیان مسائل تربیتی در دعای ابوحمزه
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به هر صورت، روش همۀ بزرگان این بود که  
راه و تعلیم صحیح را به ما ارائه بدهند، و این 
دعاهای صحیفۀ سجّادیه معجزۀ امام سجّاد است 

و دارد با  که خودش را در بدن من آورده است
کند، و خودش را در بدن زبان من صحبت می

شما آورده است و دارد با زبان شما صحبت 
یک ما آورده است کند؛ خودش را در بدن یکمی

و آنچه را که وجود ما، کمال ما، تربیت ما، فقر ما 
و نیاز ما محتاج به او است، دارد در دهان ما 

اگر  گذارد! همین دعایی که امشب خواندم،می
قرات این دعای ابوحمزه را از یک فما واقعاً یک

گوییم انگار اصلًا اوّل شروع کنیم به گفتن، می
است که نه علم دارد، نه امام نیست؛ این آدمی

پول دارد، نه پدر دارد، نه مادر دارد، و هیچ چیزی 
گوید که خدایا من در دنیا ندارد و دارد به خدا می

ست، نفس من این این هستم، وضع من این ا
است، هویٰ این است، شیطان این است، موانع 

 هم این است، خصوصیّات
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من این است، وُسع من این است! این حضرت 
طوری تمام درون رود و اینچنان دقیق میسجّاد آن

آید، ریزد! شیطان موقع ذکر میدل آدم را بیرون می
س آید؛ پخواهی کمک کنی بُخل مییا موقعی که می

کار کنیم که در خلوت و جلوتمان به تو خدایا چه
توانیم بگوییم که این دعای تقرّب پیدا کنیم؟ یعنی می

نامۀ تربیتی است. اصلًا حمزه یک آیینأبی
کند، و شاید خصوصیّاتش با دعاهای دیگر فرق می

فرد باشد و  به دعای أبوحمزه در بین ادعیه منحصر
ر مضامین دیگری نظیر نداشته باشد! دعاهای دیگ

 دارند، ولی این خیلی عجیب است!

شاءالله امیدواریم که از برکت این بزرگان، إن 
قصور ما را به بزرگواری و کرامت خودشان رفع 
کنند و غمض عین کنند! ما آدم طمّاعی هستیم و 
طمع داریم، از آن طرف هم که حضرت خودش 

من در عطایا و در بخشش تو طمع »فرماید: می
شاءالله امیدواریم که این ادعیه در ما لباس إن ١«م!دار

تحقّق بپوشد و ما مصداق اتمّ و راهرو و پیرو این 

                              
 ای از دعای أبوحمزۀ ثمالی:، فقره١٥٩، ص ١الإقبال بالأعمال الحسنة، ج  ١
 «!إذا رَأیتُ مَولایَ ذُنوبی فَزِعتُ، و إذا رَأیتُ کَرَمَکَ طَمِعت»
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 بزرگان واقع بشویم!
 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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 مجلس بیست و دوّم: حقیقت شفاعت
 ١٤١٦رمضان المبارک 

  
  



_________________________________________________________________ 

775 

  



776 

  

  

 أعوذُ باللهم منَ الشّیطانم الرّجیم

 بسمم الله الرّحمنم الرّحیم

الحمدُ لِلّه ربِّ العالمیَن و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی أشَرفم 

 المُرسَلینَ 

القاسمم محمّدٍ و علٰی آلمهم الطّیِّبیَن و خاتمم النبّیّیَن أبی

 الطّاهرینَ 

 و اللعنةُ علٰی أعدائمهم أجَمعین
  
  

کُنتُ بَخیلا   الحمَدُ لِلّهم الّذی أسألُهُ فَیُعطینی و إن
ضُنی؛ و الحَمدُ لِلّهم الّذی أُنادیهم کُلَّما  حیَن یَستَقرم

ی،  ّ ئتُ لمسُم اجَتی و أخلو بمهم حَیثُ شم ئتُ لحم شم
 ١بمغَیرم شَفیعٍ فَیَقضی لِ حاجَتی!

حمد مختصّ آن خدایی است که هرگاه از او »
کند، و چیزی مسئلت و درخواست کنم عطا می

طلبد من ممانعت زی میوقتی که او از من چی
ورزم! ]و حمد مختصّ آن کنم و بخل میمی

خدایی است که هر وقت بخواهم و حاجتی 
کنم؛ و هر وقتی که داشته باشم او را ندا می

                              
 ای از دعای أبوحمزه ثمالی.، فقره١٥٧، ص ١لإقبال بالأعمال الحسنة، ج ا ١
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بخواهم برای سِرّم و برای باطنم با او خلوت کنم، 
به او دسترسی دارم و این اتّصالِ به او احتیاج به 

 «شفیع و دربان ندارد![
ت بخل نورزیدن انبیاء و اولیاء در بذل جان علّ

 و مال
در مجلس قبل عرض شد که ممکن است  

علّت بخل این باشد که ما آن مواهب الهیّه را 
پنداریم، و پذیر مینسبت به خود فناپذیر و زوال

 چون هرچه که از
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آید، آن صندوق برداشته شود دیگر جایش نمی
ما نتوانیم انفاق  شود کهطبع مستکثرِ ما موجب می

کنیم و نتوانیم رفع نیاز کنیم. امّا اگر ما این مسائل را 
از او بدانیم و مواهبی را که خداوند به ما عطا کرده 
است، از ناحیۀ او بدانیم، اصلًا دیگر تخیّل این 
موضوع و توهّم این موضوع غلط است؛ یعنی واقعاً 

رار داده اگر انسان آنچه را که خداوند در اختیار او ق
است، ودیعه بپندارد و این حقیقت در جان و نفس 

دادن این ودیعه دیگر آسان است و او بنشیند، پس
 مشکل نیست.

السّلام در  شنویم که امیرالمؤمنین علیهما می 
کرد و هایی میزمان پیغمبر واقعاً چه فداکاری

کرد و امثال ذلک، یا جان خودش را فدا می
بزرگان و اولیاء اصلًا برای طور دیگران از همین

خودشان هیچ ارزش وجودی قائل نبودند؛ این 
ای است؟! صحبت در این است که این چه قضیّه

دانند، و اولیاء و بزرگان واقعاً اینها را ودیعه می
دادنش دچار وقتی که ودیعه دانستند دیگر در پس

 مشکل نیستند.
در  دارند، کاملًاها وقتی علمی اید بعضیدیده 

دارند؟ گذارند و نگه میاختیار شاگردانشان نمی
این حال، حال غلطی است و حال نفسانیِ بدی 
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شائبه، آنچه را که دارند ها بیاست. ولی بعضی
دهند. چرا انسان بخواهد برای در اختیار قرار می

خودش نگه دارد؟! مخصوصاً امروزه در بین 
چون اطبّاء و... این قضیّه خیلی متداول است؛ 

آنها اصل و اساس علمشان بر مادّه و مادّیات 
است و منظورشان از اکتساب این علوم صرفاً 

دست آوردن متاع دنیا است و روی این به
حساب، برای دانش خودشان ارزش مادّی قائل 
هستند و برای شهرت و افتخار خودشان محدوده 

گویند: آنهایی که کنند. میرا لحاظ میو حریمی 
رّب هستند، به شاگردان خودشان آن خیلی مج

دهند؛ این کار را گری را یاد نمیفن کوزهوفوت
کنند که همیشه آن موقعیّت و حریم برای نمی

 خودشان محفوظ باشد!
دکتر سجّادی، دوست و رفیق شفیق ما را خدا  

حفظ کند و توفیق بیشتری به او بدهد؛ ایشان 
ش آدمی است که برای یاد دادن به شاگردان

تنها از اینکه خورد، یعنی نهجوش می و حرص
مسائل را در اختیار آنها قرار بدهد ابایی ندارد، 

 بلکه از اینکه
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شد! کرد ناراحت میکاری یا کوتاهی مییکی کم
میان آمد، یک روز خدمت آقا بودیم و ذکر ایشان به

 ایشان فرمودند:
این حالی که او دارد خیلی از نظر نفسانی برای 

 برد!سلوکش مفید است و خیلی او را جلو می
شائبه در اختیار دیگران قرار بده! حالاکه بی 

خدا نعمتی به تو داده است و فهم تو را نسبت به 
ها باز کرده کاریبعضی از رموز و ظرائف و ریزه

و چرا  دهیاست، چرا در اختیار دیگران قرار نمی
خواهی برای خودت نگه داری؟! اگر این کار می

شود؛ و شود و اضافه میوقت زیاد میرا بکنی آن
بندد و بسته اگر انسان این کار را نکند می

خاطر این شود. همۀ اینها امتحانات است؛ و بهمی
است که منشأ آن دیگری است! چرا انسان از 

را از  خودش بداند؟! معنا ندارد که انسان این
 خودش بداند!

منافات و مخالفت بخل ورزیدن و إمساک با 
 مبانی اوّلیۀ سلوک

چرا « و إن کُنتُ بَخیلًا حینَ یَستَقرِضُنی!» 
انسان بخل بورزد؟! این بندگانی که الآن برای کسب 

اند، اینها استقراض علم و دانش به تو مراجعه کرده
تو  پروردگار هستند؛ حالا بیا آن علمی را که به
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خواهم از تو قرض بگیرم! آن پس بده، میام داده
خواهم به اینها یاد ام، الآن میدانشی را که به تو داده

بدهی! بالأخره من ذهن تو را باز کردم، من ذهن تو 
را قدری متوجّه کردم و من این رموز را به تو یاد 

کنی؟! این حال، حال غلطی دادم؛ چرا داری بخل می
وقت نباید ه غلط است و سالک هیچاست و این قضیّ 

شائبه آنچه را چنین حالی در او باشد. باید بیهمیک
دارد، در اختیار قرار بدهد! اینکه من مسائلی را برای 

طور کلّی با بنای اوّلی و قدم خودم نگه دارم، اصلاً به
 اوّل و آن پلّۀ اوّلیِ سلوک منافات دارد!

از حاجب و  نیازیغنای ذاتی خداوند دلیل بی
 دربان

و الحَمدُ لِلَّهِ الّذی أُنادیهِ کُلَّما شِئتُ لِحاجَتی؛ 
حمد مختصّ آن خدایی است که هر وقت »

 «کنم!بخواهم و حاجتی داشته باشم او را ندا می
و أخلو بِهِ حَیثُ شِئتُ لِسِرّی بِغَیرِ شَفیعٍ فَیَقضی 

و هر وقتی که بخواهم برای سرّم و »لی حاجَتی؛ 
باطنم با او خلوت کنم، به او دسترسی دارم  برای

و این اتّصالِ به او احتیاج به شفیع و دربان 
 «ندارد.
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چرا احتیاج به شفیع ندارد؟ و چرا هر وقتی  
خواهیم با خدا خلوت کنیم، او در اختیار که ما می

ما است؟ از فقرات گذشته این مسئله روشن 
 شود که جهت قضیّه این است که خدامی

وقت حریمی برای کسب عزّت و کسب هیچ
گیرد. آن شخصی که پُر حرمت خود در نظر نمی

است و صمد است، نیازی به این مسائل ندارد، 
برو و رفیق و مرید و اطراف و  و نیازی به بیا

اند، دربان و حاجب ندارد، افراد بیایند خب آمده
نیایند خب نیامدند، این سر جای خودش 

ف آن کسی که احساس محفوظ است؛ برخلا
 گردد.های مادّی میکند و به دنبال جاذبهخلأ می

ها اصلًا یکی از ترفندهایی که در سازمان 
است همین است که فرض کنید اگر جناب آقای 

خانه بنشیند و هر کس وزیر کنار درب وزارت
بیاید به او سلام کند، این دیگر وزیر نیست! 

یند باید خواهد یک وزیر را ببکسی که می
خان رستم را بگذراند، تازه آیا به او هفت

گویند دسترسی داشته باشد یا نداشته باشد! می
که ایشان کنفرانس داشتند، ایشان سمینار دارند، 

ها مصاحبه دارند، خبرگزاری و از این حرف
که نشسته است و این پایش را دارند؛ درحالی

روی آن پایش انداخته است و دارد با خودش 
 رود!کلنجار می
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اشتغال به مناصب و مسائل ظاهری برای جبران 
 خلأ و نقصان وجودی

 کرد:یک نفر نقل می 
فلان شخص که مسئول شده بود، به من تلفن زد 

 فلانی، کجایی که»تاب گفت: وو خیلی با آب
دانی ریاست چقدر لذّت بیایی ما را ببینی؟! نمی

ن را چنان ایو آن« دارد و چقدر کیف دارد!
 گفت!می

یک سال از این قضیّه گذشت، یک روز به دیدن 
جا است. و خلاصه این او رفتیم، گفتند: فلان

طرف بیا و آن طرف برو، تا در اطاق او رفتم، 
دیدم سیگاری دم دهانش گذاشته است و دارد 

کند! تا ما را دید و دید که ما چشممان به دود می
، و برای این سیگار برگش افتاد، دستپاچه شد

قدر سرمان شلوغ دیگر این»دفع دخل گفت: 
 «است که مجبوریم از این سیگارها بکشیم!

دانی ریاست چقدر خلاصه من گفتم: فلانی، نمی
لذّت دارد! )وقتی که پارسال به من تلفن زده بود 

 گفت!( دیدم رنگش سرخ و سفید واین را می
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بنفش و آبی و قرمز و زرد شد و مدام رنگ عوض 
 کرد!می

موقع لذّت داشت و فعلًا دیگر مناصب از البتّه آن
 او گرفته شده است!

تمام اینها خلأ است و داخل اینها خالی است،  
پوچ هستند و چیزی ندارند، برای رفع آن خلوّ و 
برای جبران آن نقیصه مجبورند به مسائل ظاهری 

امّا آن کسی که پُر است و آن کسی  توجّه کنند!
که أجوف نیست و صمد است، دیگر نیازی به 

ها ندارد، دیگر نیازی به وقت دارم و این حرف
وقت ندارم و یک ماه دیگر وقت بدهید، ندارد؛ 

 ها برای آنها است!این حرف
 گویند:می 

سازی داشت، و دکتری آمده بود و ظاهراً دندان
ت و نشسته بود و مدام ای هم نداشهیچ مشتری
خواند. درخواست تلفن داده بود که روزنامه می

برایش بکشند ولی هنوز تلفن او وصل نشده بود. 
دید صدا رفت، تا میهر مشتری که آنجا می

داشت که مثلًا دارد آید، گوشی تلفن را برمیمی
زند و سرش شلوغ است: من وقت حرف می

فرصت نیست و ندارم و یک ماه دیگر بیا! فعلًا 
شود! و مسافرتی در پیش دارم! نه، ببخشید نمی

 ها!از این حرف
ها با یک بعد یک دفعه یک نفر از همین تلفنچی
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کیف آمد و رفت و نشست و دید آقای دکتر 
کنند، وقتی صحبت ایشان تمام دارند صحبت می

سلامٌ علیکم، »دکتر: « سلامٌ علیکم!»شد، گفت: 
ید قربان، ما آمدیم که ببخش»گفت: « بفرمایید!

 «تلفن شما را وصل کنیم! ما مریض نیستیم!
آنهایی که دنبال دربان و این مسائل نیستند،  

 ها را ندارند!این حرف
 فرمودند:آقا می 

الآن  یک روز من به دیدن یکی از علما رفتم ـ
 ـوقتی که خواستم  دیگر آن شخص حیات ندارد

ایشان »وارد منزل بشوم، آن دربانِ منزل گفت: 
من گفتم: من با ایشان یک کار « خواب هستند.

ای دارم و باید این را به ایشان بدهم و عجله
بسیار »برگردم طهران و عجله دارم! او گفت: 

روم ما اینجا در بیرونی بنشینید، من میخوب، ش
 «کنم.و ایشان را بیدار می

ما آمدیم و در بیرونی نشستیم، سه یا چهار دقیقه 
 بیشتر نگذشت که گفتند:
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 «بفرمایید آن اطاق بغل!»
اند ما رفتیم و دیدیم که ایشان عمامه به سر کرده

کنند، اند و دارند کتاب مطالعه میو قبا پوشیده
راً شرائع یا کشف اللّثام بود، و معلوم بود ظاه

کرده است و الآن تازه از خواب هایش پفچشم
داد! بلند شده است، چشم و قیافه و نما نشان می

ما قبل از اینکه مطلب را به ایشان بگوییم، 
خداحافظی کردیم و به طهران برگشتیم و از 

 جا دیگر مسیرمان را عوض کردیم!همان
ها را ندارد! ست، این حرفکسی که پُر ا 
بازی؟! برای چه و معلّق  ١گوید: پیش غازیمی

کنی؟! خب بگو کسی داری این کار را می
بفرمایید داخل، خوابیده بودم و حالا از خواب 

ها و فنگوبیدار شدم! دیگر این دنگ
ها چیست؟! حاجب درست کردن و بازیمسخره

دی برو برای افرا و دربان درست کردن و بیا
خواهند نمای خودشان را در خارج است که می

 با اُبهّت و جلال به نمایش بگذارند!
نیازی امیرالمؤمنین از مسائل و مناصب علّت بی
 ظاهری

امیرالمؤمنین در مسجد کوفه نشسته بود تا  
هرکسی متقاضی است، بیاید حرفش را بزند و 

                              
 «باز.گیر و ریسمانغازی: معرکه»نامۀ دهخدا: لغت ١
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گویند: آقا برود؛ او پُر است و خالی نیست! می
گویند: آقا گوید: چشم! میئیس بشو! میبیا ر

گویند: آقا امروز گوید: چشم! میبرو کنار! می
گوید: باشد! او را کنار طور است! میاین
گویند: آقا رسند که میزنند، تا جایی میمی

بیچاره و بدبخت شدیم و اسلام در خطر است! 
شویم و گوید: خیلی خوب، بلند میمی
پُر بودن است! خلائی در  خاطررویم! این بهمی

کند و نقصانی در خودش خودش احساس نمی
کند که بخواهد جبران کند؛ مراتب احساس نمی

السّویه است، مسائل برای او برای او علَی
فیها است. امّا کسانی که جهات  متفاوتٍ غیرُ

خواهند آن خلأ خودشان را پر خلأ دارند، می
ند و به این افراد کنند، آنها به این مسائل نیاز دار

برو و راه ندهید و وقت بدهید و دیر  و و این بیا
 وقت بدهید و حاجب بگذارید و فلان!

طوری نیست؛ ها را ندارد و اینخدا این حرف 
 خدا صمد است و پر است و
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 غنیّ بالذّات است!
نیاز »ءُ إِلَي ٱللَهِ﴾؛ ۡ  أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلفُقَرَاۡ  ﴿يَـٰ

 «شما است و ناز از طرف او! از طرف
غناء اختصاص به » ١﴿وَٱللَهُ هُوَ ٱلغَنِيُّ ٱلحَمِيدُ﴾؛

 «ذات خدا دارد!
گذارد؟! حالا آیا خدا برای خودش دربان می 

دیگر برای چه دربان بگذارد؟! چرا باید کسی 
بیاید و شفاعت کند تا تو را پیش خدا ببرند؟! 

دو  گوید: آن شفیع هم با خودت، هرخدا می
 باهم یکی هستید!

حاج آقا ابراهیم امامزاده زیدی را خدا  
بیامرزد، یک روز داشت در مسجد شاه طهران، 

ها که کرد، یکی از آن داشبالای منبر صحبت می
 آمده بود و کنار در ایستاده بود، گفت:

یا علی، اگر سلمان و مقداد را داخل بهشت ببری 
 ای!نر کردهای؛ اگر من را بردی هکه هنر نکرده

بندۀ خدا فهمش همین قدر بود؛ آخر نزد  
علی، سلمان و تو یکسان است! آن سلمان اگر 
بخواهد جدای از علی کاری انجام بدهد، هشتش 

اش است و به اندازۀ صفر هم ارزش گروِ هجده
 ندارد!

 

                              
 .١٥( آیه ٣٥سوره فاطر ) ١١
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﴾آیۀ 
ُ
هِرُ وَٱلبَاطِن ٰـ

َّ
لُ وَٱلأخِرُ وَٱلظ وَّ

َ
وَ ٱلأ

ُ
دلیل  ﴿ه

 وند از شفیع و درباننیازی خدابر بی
غنیّ بالذّات خداوند متعال است؛ وقتی که او  

غنیّ بالذّات شد، حالا دیگر همۀ بندگان پیش ما 
کنند؟! این از یکسان هستند و دیگر چه فرقی می

یک جهت. از جهت دیگر، مگر آن وجودِ ما و 
لوازم و شوائب وجود ما در اختیار خدا نیست؟! 

سوی خدا دنبال چه هپس ما دیگر برای رفتن ب
 گوید:کسی باید بگردیم؟! وقتی که او دارد می

  
  



790 

 ١﴿وَنَحنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِن حَبلِ ٱلوَرِيدِ﴾؛
 گوید:و وقتی که او دارد می 

 ٢خِرُ وَٱلظَّـٰهِرُ وَٱلبَاطِنُ﴾؛ۡ  ﴿هُوَ ٱلَأوَّلُ وَٱلأ
ظاهر من او است، سرّ من اوست، باطن من »

اوست، اوّل من اوست، آخر من اوست؛ )یعنی 
شود و وقتی ای، اوّل از او شروع میدر هر مرحله

رسد، باز اوست که دارد تغییر که به فعلیّت می
دهد، و در تمام شراشر و شوائب وجود، رنگ می

 «غیر از ذات او نیست.(
دیگر اینجا شفیع یعنی چه؟! وقتی که من  
خواهم با سرّ خودم به طرف خدا بروم، رفتن می

من به طرف او سرّ است و رجوع به او در سرّ 
من، خودش خدا است! پس در اینجا چه چیزی 
باید بیاید و شفاعت کند و این باب را برای ورود 
ما باز کند؟! چیز دیگری در اینجا نداریم، دیگر 

خواهد! سرّ من در دست او ر اینجا نمیشفیع د
است، ظاهر من در دست او است، باطن من هم 

کاره در دست او است! این شفیع اینجا چه
گویند: غنیّ بالذّات! یعنی هیچ است؟! این را می

نقطۀ خلائی در او نیست که برای رفع آن نقطۀ 
و  خلأ، نیاز به شفیع داشته باشد و نیاز به مُمدّ

                              
 :٨٧، ص ١. معاد شناسى، ج ١٦( آیه ٥٠سوره ق ) ١١
 «تریم.و ما نسبت به او از رگ گردن او، به او نزدیک»
 .٣( آیه ٥٧سوره حدید ) ٢٢
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اشته باشد؛ هیچ چیزی وجود ندارد. مؤیّد د
که رجوع به او در سرّ، نیازی به غیر ندارد؛ همین 

خواند خواهد رجوع کند، اوست که دارد میمی
 طلبد!و می

معنای شفیع و کیفیّت درخواست شفاعت از 
 اولیای الهی

شفیع یعنی انسان با یک چراغ و با یک شمع  
به  دنبال خورشید بگردد! خورشیدی که نورش

کند، دیگر ما سراسر وجود انسان دارد تابش می
 با شمع نباید به دنبال او بگردیم!

 فرمودند:آقا می 
السّلام رفته  من یک روز حرم سیّدالشّهدا علیه

 بودم، در آنجا حضرت ظهور
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کردند و خلاصه حالاتی پیش آمد و یک تجلّیِ 
پیدا شده بود، و ما در همان رواق خیلی عظیمی 

م، از خود بیخود شده بودیم. یکی از همین حر
مثل اینکه اوضاع و آثار »رفقا ما را دید و گفت: 

حالا آنجا آمده بود و یقۀ ما « خیلی متغیّر است!
تو را به حقّ جدّت »را سفت چسبیده بود که: 

ما هم عصبانی شدیم و گفتیم: « دست ما را بگیر!
 برو بنده خدا؛ خورشید تجلّی کرده است و تو

 ای؟!دنبال یک شمع راه افتاده
شفیع در اینجا یعنی چه؟! وقتی که نور  

جا را گرفته است، من با شفیع به خورشید همه
دنبال خدا بگردم و به دنبال خدا بروم، و او در را 
برای من باز کند؛ چون خودش عُرضه ندارد و از 

آید؟! لذا خدا دارد در باطن خودش برنمی
کند و دارد خودش را می هرکسی تجلّی و ظهور

خواند؛ در اینجا دیگر شفاعتی طلبد و میمی
نیست. آن خدایی که انسان به واسطۀ شفیع به 

 دنبال او برود، آن خدا دیگر خدائیّت ندارد!
دلیل احتیاج به پیامبران و ائمّۀ طاهرین و 

 اساتید طریق
خدا در همه حال خدا است و در همه حال  

خداییِ خودش نیاز به مطلق است؛ خدا برای 
پیغمبر ندارد، نیازی به امام ندارد، نیازی به ولیّ 

وقت خدا است! پس و استاد ندارد؛ خدا در همه
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رویم؟ آیا ما از دید و ما برای چه دنبال استاد می
رویم؟! یعنی دریچۀ استاد، به دنبال خدا می

که طلبیم؟! درحالیخدای با کمالِ استاد را می
من برای معرفیِ خودم به تو،  گوید:خدا می

نیازی به استاد ندارم! یعنی آیا ما خدایی را 
طلبیم که استاد آن خدا را برای ما معرفی می

کند؟! اینکه شرک است و واقعیّت نیست! آیا ما 
به دنبال خدایی باید برویم که با اتّکاء به استاد و 
به ولیّ یا به امام و پیغمبر، به آن خدا دسترسی 

کنیم؟! چه اتکایی؟! خود این هم به او اتّکا  پیدا
وقت ما بیاییم برای رسیدن به او به این دارد، آن

 اتّکا کنیم؟! اینکه کفر است!
 فرماید:امام سجّاد می 

گردم و من برای رسیدن به تو دنبال شفیع نمی
 جا هستی!نیازی به شفیع ندارم؛ چون تو همه

ه و اولیای پس این راهنمایی پیغمبران و ائمّ 
رود؟! ما وقتی شود و اینها کجا میخدا چه می

خواهیم خدا را بطلبیم، باید او را به نحو که می
 اطلاق بطلبیم،
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منتها چون ما از او دور هستیم باید وسیلۀ برای 
رفتن را پیدا کنیم! دیگر این طرف و برای این راه

م: نباید دید، دیدِ استقلالی باشد؛ یعنی باید بگویی
ای که خواهم، هر وسیلهخدایا، من تو را می

خواهی در اختیار من قرار بده! برای رفتن وسیله می
خواهد، و باید به پیغمبر و امام به دید یک وسیله می

و واسطه نگاه کرد، نه به دید استقلالی؛ یعنی وقتی 
گوید: خدایا من به کند، میسالک دارد حرکت می

ستاد به من بدهی و چه ندهی! گردم، چه ادنبال تو می
گردم با استاد؛ این کفر نه اینکه من به دنبال تو می

گردم، استاد دادی است! بلکه من به دنبال تو می
ات آباد! من دنبال ات آباد، ندادی باز خانهخانه

 گردم، خدا مطلق است!خدای با استاد نمی
 

دوریِ من حجاب من است، ولی آن کسی که  
استاد برای رفتن در اختیار در من است، 

گذارد. آخر راه دارد و چاه دارد، و بالأخره می
برای اینکه بخواهد این بُعد با او از این طرف از 

مسافت  بین برود، یک مسافت دهری است ـ
ـ و این مسافتِ دهری باید طی  مکانی که نیست

وقت این نیاز به استاد دارد، چون ما بشود؛ آن
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اوقات هم خودش بدون  ناقص هستیم. گاهی
برد؛ پس خدا باید دهد و میاستاد، راه را نشان می

عنوان مطلق باشد، و حتّی استاد هم همیشه به
نباید مانع و حاجب بین سالک و خدا باشد! 

کند باید به دید انسان وقتی که به استاد نگاه می
یک واسطه نگاه کند، نه اینکه خدا را از دریچۀ 

 گر خدا نیست و تخیّل او است!این ببیند؛ آن دی
 عدم جواز نظر استقلالی به شفیع و مُرشد طریق

تقریباً حدود سه چهار سال پیش بود که من  
 فرمودند:با آقا یک صحبت مفصّلی کردم، آقا می

تو خیال نکن که وقتی من به آقای حدّاد نگاه 
 کردم!کردم، به دید استقلالی نگاه میمی
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سبت به آقای حدّاد متواضع قدر ایشان ناین 
حدّی داشتند و به بود! ایشان تواضعِ عجیب و بی

ای تواضع داشتند! یک دفعه من یادم است اندازه
که ما با همین اخوی، آقا سیّد محمّدصادق، بعد 
از سفر حجّی که حضرت آقا در روح مجرّد 

اند، در کربلا بودیم، یک شب کیفیّت آن را نوشته
اشورا آقای حدّاد به حاج در همین ایّام ع

کردند و با خنده و شوخی محمّدعلی رو 
 فرمودند:

مهدی که بیرون رفته است و ما در خانه خب امّ
نداریم! ما که اهل ریاضت هستیم، امّا این شامی 

اند و تقصیر ندارند! اولاد پیغمبر که گناه نکرده
حاج محمّدعلی برو برای اینها از بیرون کباب 

 ور!بخر و بیا
خواست برود، ما هم رفتیم؛ بعد وقتی می 

یعنی با آقا و آقا سیّد محمّدصادق و اینها به سمت 
حرم حرکت کردیم، که در عین حال هم حرم 

رویم و هم در راه برگشت، آن غذا را بگیریم می
علی و بیاوریم. وقتی که آمدیم، حاج محمّد

آقا « بخریم؟کباب نبود، یک چیز دیگری »گفت: 
 :فرمودند

گویم و من اصلًا به تو من هیچ چیزی به تو نمی
روید و به زنم! چون هرچه بگویم میحرفی نمی

گویید که آقا سیّد محمّدحسین آقای حدّاد می
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 گفت!
حالا فرض کنید که آقای حدّاد به آقا سیّد  

شیره جای کباب، سرکهمحمّدحسین گفت که به
اضع قدر در این قضیّه متوبخر! یعنی ایشان این
کردند که حتّی ایشان تغییر بودند و رعایت می

کردند! یک اسم و یک چیز را هم قبول نمی
البتّه او هم دیگر  هرچه حاج محمّدعلی گفت ـ

 فرمود:ـ آقا می اش گرفته بودبازی
گویم! هرچه آقای حدّاد من یک کلام به تو نمی

خواهی از من گفته است برو عمل کن! اگر می
 زنم!من حرف نمی حرف دربیاوری

بالأخره او کباب گرفت و آمد و همه  
خوردیم؛ از برکت آقای حدّاد و آقا هم کباب 
رسید، والّا معلوم نبود که آن شب چه به آنها 

 دادند!می
قدر ایشان جلوی آقای حدّاد متواضع این 

 بودند! در عین حال ایشان به من فرمودند:
کردم، میتو خیال نکن من وقتی به ایشان نگاه 

 توجّهم توجّه استقلالی بود؛ من
  

  



798 

کردم و فقط توجّهم عنوان واسطه نگاه میفقط به
 توجّه واسطه و وسیله بود!

اگر غیر از این باشد شرک است! استاد کسی  
نیست که این مسائل را به خودش بخرد و بعداً 
فخر بفروشد که من شما را راهنمایی کردم! نه، 

باشد او را کنار بیندازید!  طوراگر استادی این
استاد کسی است که خودش را برای شاگرد به 

آورد، خودش را از بین هایی درمیچه سختی
کند، بعد تکّه میاندازد و تکّهبرد، زیر چاقو میمی
شود! هرچه گوید که من نکردم؛ این استاد میمی

هایی بگویند: آقا، تو خودت را به چه سختی
کار از بین بردی و چه درآوردی، خودت را

گوید: من نبودم! الآن هم همین حرف کردی! می
زنند! آقا شما در زمان حیاتتان چه کردید و را می

گوید: من هیچ کاری نکردم! یعنی چه کردید! می
زدند همین الآن همان حرفی که زمان حیات می

تر و زنند، تازه خیلی محکمهم همین را می
 تر!سفت

الجَمعی در توجّه به مقام جمعُ مقام تسلیم و 
 استاد

وقت نشود که نظرمان به ؛ یک«بِغَیرِ شَفیعٍ» 
استاد یا به امام و یا پیغمبر، نظر استقلالی باشد! 
خدای با پیغمبر که خدا نیست! خدا در همه حال 
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خدا است؛ پیغمبر باشد خدا، خدا است، و پیغمبر 
ند و کنباشد هم خدا، خدا است، و اوضاع فرق نمی

و مراتب تفاوت پیدا کند دستگیری او فرق نمی
کند؛ امام باشد خدا، خدا است، و امام نباشد هم نمی

طور، نباشد خدا، خدا است؛ ولیّ باشد همین
شود! وقت این مقام، مقام تسلیم میطور! آنهمین

گوید: او می« خواهیم!خدایا، ما تو را بغیر شفیع می»
خواهی، راه این است را می یا علی مدد، حالا اگر من

فرستم و شما به حرفش که من این واسطه را می
فرستم نباید گوش بدهید! تازه وقتی که واسطه می

گول ظاهر این واسطه را بخوری و به دید استقلال 
پرست بشوی! پرست و ولیّبه این نگاه کنی و واسطه

نه، باز من باید در آن سویدای دل و در آن اعماق 
در نظرت باشم. این مقام « بِغَیرِ شَفیعٍ»، صندوق

شود! در عین حفظ وحدت که آن الجَمع میجمعُ
أخلو بِهِ لِسِرّی؛ ]برای سِرّم و برای باطنم با او خلوت »

است، محافظتِ این جمع و کثرت و متابعت « کنم[
 شود!صورت لازم میدر این

 اللهمّ صَلِّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد 
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